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 . روی صندلی لم دادم و مثل کارگاه بھ در کلاس خیره شدم
 
  
 

متشو میکننمیخواستم ببینم این کیھ کھ جای استاد حسامی اومده و نصف بچھ ھای کلاس بھ و بھ چھ چھ قد و قا  
. 
 

  یکی از علایقم این بود کھ بقیھ رو با خاک یکسان کنم
ون غرورش و کھ بچھ ھا ازش تعریف میکردن و خورد کنم و تھ دلم ا  الان ھم منتظر بودم استاد تازه وارد بیاد تا

 . لذت کارم و ببرم
 

 یکی از پشت محکم زد رو شونم و گفت
  چتھ؟؟ غرق شدی؟_

 
   :بدون این کھ برگردم گفتم

_ ال این استاد جدید رو بگیرمح  تمرکزمو بھم میریزی نمیتونم… خفھ تا بلند نشدم  . 
 

ویزون شد و گفتآب و از لب و لوچھ اش آ  :  
  ترانھ نمیدونی چی جیگریھ عین این ھنرپیشھ ھا میمونھ مثل اون پسره چی بود اسمش؟_

 
  :یکم بھ کلھ ی پوکش فشار آورد و با ھیجان گفت

_ حتی خوشتیپ تر از اون… مثل اونھ… آھا کوزی   
 

 با چندش پسش زدم و گفتم
  جمع کن خودتو عقده ای پسر ندیده_

 
بزنھ در کلاس و باز شدتا خواست حرف    

  با دیدن مھرداد کھ با یھ تیپ رسمی و کیف بھ دست اومد داخل رنگ از رخم پرید
 

  حق با فری بود زیادی از حد خوشتیپ شده بود
  …اون وقت ھایی کھ من میشناختمش خبری از این ھیکل و قیافھ نبود اما الان

 
  با ترس از این کھ منو ببینھ فوری رفتم زیر میز

   :فری با دیدنم خندید و گفت
  چی شد پس افتادی؟_

 
   :دستم و روی دماغم گذاشتم و گفتم

  خفھ احمق این مھرداده فکر کنم باید کل این واحد و بردارم تا چشمم بھ چشمش نیوفتھ_
 

 با تعجب گفت
  میشناسیش؟_

 
رداد بلند شدتا خواستم بگم من یھ زمانی دوست دختر این استاد تازه وارد بودم صدای مھ   
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 اون جا چھ خبره؟_
 
 

 . ھول شدم و تا خواستم بلند بشم سرم محکم خورد بھ میز
 : انقدر دردم گرفت کھ مھرداد و فراموش کردم و یھ ریز شروع بھ غر زدن کردم

_ وش ندیدماوف بر پدر سازنده ی دانشگاه لعنت کھ از روزی کھ من پامو گذاشتم توی این خراب شده یھ روز خ   
 

  صدای یواش فری و شنیدم
 . ترانھ خفھ شو کل کلاس ساکت شدن دارن غر غر ھای تورو گوش میدن_

 
  :با یاد آوری مھرداد یکی زدم تو سرم و گفتم
  فری یھ جوری سرشو گرم کن نیاد این ور_

 
   :زیر لبی گفت

  دیگھ دیره چون داره میاد_
 

رداشتم و گرفتم جلوی صورتمقلبم اومد توی دھنم ، فوری کتابم و از روی میز ب   
  صدای قدم ھای مردونھ ی مھرداد و پشت بندش عطر تلخش و حس کردم

 
دقیقا بالای سرم وایستاده بود… لبم و گاز گرفتم .  

   :بدون عکس العمل منتظر موندم تا ببینم چطوری رسوا میشم تا این کھ صداش اومد
 

  خانم محترم شما اونجا چیکار میکنید ؟_
 

یھ زمانی عشقش بودم الان بھم گفت خانم محترم… گرفتخندم   . 
   !البتھ اون از کجا میخواست بدونھ منم

 
 در کمال پررویی و خونسردی بدون اینکھ کتابو از جلوی صورتم کنار بدم گفتم

 
  .دارم درس میخونم_

 
  : حرصی گفت

 
  زیر میز جای درس خوندنھ؟_

 
ممثل ھمیشھ نتونستم جلوی زبونم و بگیر :  

  .پ ن پ روی میز جای درس خوندنھ_
 

  از نفس ھای بلندش فھمیدم عصبانیش کردم
  بیشعور زد بھ سیم آخر و با یھ حرکت کتاب و از دستم چنگ زد

 
 . دھنم باز موند و مثل احمقھا بھش خیره موندم

 …مھرداد ھم با دیدن من
 
 

 . مھرداد ھم با دیدن من بدون نفس کشیدن بھم خیره موند
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ئنم اونم مثل من متعجب شدهمطم  . 
  .حقم داره ، از دوران دبیرستان کھ دوست دخترش بودم تا الان زیادی تغییر کرده بودم

 
دیت گفتاخمی کرد و با ج… کل بچھ ھای دانشگاه با تعجب بھ ما خیره شدن تا این کھ مھرداد بھ خودش اومد   

 . ھمھ سرجاشون بشینن_
مت میزش رفتبعد بدون اینکھ نگاھم کنھ بھ س  . 

 
  حالا کھ منو دید قصد داشتم اذیتش کنم اما جوری کھ نتونھ حرفی بزنھ

 . برای ھمین دو دستم و زدم زیر چونم و بھش خیره موندم
 

  تمام دو ساعت کلاس و بی وقفھ بھش نگاه کردم
 . گاھی اوقات رشتھ ی کلام از دستش در می رفت

 
شیدگرمش میشد و کلافھ دستی بھ یقھ اش میک   

 . ریزریزکی می خندیدم و بھ صورت سرخ شده اش نگاه میکردم
 

 . اما از حق نگذریم انقدر با جذبھ بود کھ ھیچ کس جرئت نفس کشیدن ھم نداشت
ردناز اون بدتر دخترای کلاس بودن کھ بھ جای گوش دادن درس رسما با نگاھشون داشتن مھرداد و می خو  

 
دن و یکی یکی از کلاس رفتن بیرونکلاس کھ تموم شد ھمھ از جا بلند ش  . 

داشتم با فری از کلاس بیرون میرفتم کھ صداش متوقفم کرد… منم کولھ ام و برداشتم   
 

 خانم زند شما تشریف داشتھ باشید_
 
 

 . مثل برق گرفتھ ھا وایستادم
  کلاس خالی خالی بود

  مھرداد بھ سمتم اومد و در کلاس و بست
گاھم کرد و گفتبا اخم ن… چسبیدم بھ دیوار :   

  پس بالاخره آدم بھ آدم رسید_
 

  :با تتھ پتھ گفتم
_ من اصلا تو رو نمیشناسم… چھ آدمی؟؟؟ م  . 

 
   :دستشو کنار سرم روی دیوار گذاشت و خمار گفت

 پسری کھ سال باھاش دوست بودی و بی ھوا ترکش کردی و نمیشناسی؟؟_
 

و خاروندم و با تعجب ساختگی گفتممثل خنگ ھا پشت کلم… خیلی دروغ تابلویی گفتم  :  
 . عھ مھرداد تویی؟_

 
   :پوزخندی زد و گفت

_ تمام این سال ھا دنبالت گشتم تا بپرسم چرا؟… خوب   
  : باز ھم با خنگی پرسیدم

  چی چرا؟_
 

  : عصبانی داد کشید
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_ ردی و کچرا یھو ول  من عاشقت بودم بھ خاطر تو روی خانواده ام وایستادم… خودتو بھ اون راه نزن ترانھ
  رفتی؟

 
  .از دادش مثل موش شدم

  با دستش دو طرف صورتم و گرفت و توی صورتم غرید
_ بی  بدجوری حال دانشجوی… چراشو نمیدونم ترانھ اما بد تلافی میکنم ، استاد… حتی خونتم عوض کردی 

  . . وفا شو میگیره حالا می بینی
 

روی لب ھام گذاشتتا خواستم حرفی بزنم وحشیانھ لب ھاشو   . 
 . با چشم ھای گرد شده بھ مھرداد عصبانی کھ چشم ھاشو بستھ بود نگاه کردم

  بھ چھ حقی منو بوسید؟
 . با مشت بھ سینھ اش کوبیدم کھ جری تر شد و با ولع بیشتری لب ھام و بھ بازی گرفت

فش کردھ نزدیک تر میشد متوقکم کم داشتم بھ وسیلھ ی لب ھای داغش جون میدادم کھ صدای پایی کھ ھر لحظ  
 
 
 

یکی از  ھر دو با نفس نفس بھ ھم خیره شده بودیم کھ در کلاس باز شد و شیدا… بلافاصلھ ازش فاصلھ گرفتم
 . دخترای آویزون و رو مخ اومد تو

 
  با دیدن من و مھرداد با شک نگاھمون کرد و گفت
  استاد باھاتون کار داشتم رفتم دفتر اساتید نبودید_

 
ھرداد با اخم جواب دادم   

 . سر کلاس ھر سوالی دارید بپرسید من الان کار دارم باید برم_
 

 . رسما دختره رو قھوه ای کرد و از کلاس زد بیرون
   :شیدا با حرص بھ من نگاه کرد و گفت

  ھمین اول کاری چشمت گیر کرد بھ استاد؟ لقمھ گنده تر از دھنت بر نداشتی؟_
 

گفتممثل مگس پسش زدم و    
 . برو کنار باد بیاد بابا_

  بعد ھم بدون اینکھ آدم حسابش کنم از کلاس زدم بیرون
 . خداروشکر کلاس آخرمون بود داشتم تند تند می رفتم کھ یزدان جلوی راھمو گرفت

تادنخوش تیپ ترین پسر کلاس کھ از شانس خوبم عاشق من شده بود و برای ھمین امثال شیدا با من لج اف   
طمئنم با اومدن مھرداد ھمین اول کاری ھمھ یزدان و فراموش کردناما م .  

  با نگاه عاشقش بھم خیره شد و گفت
  چھ خبر ترانھ؟_

 
  مثل لات ھا جواب دادم

_ رسمچھ خبری میخواستی باشھ؟ گشنمھ اگھ اجازه بدی میخوام برم خونھ بھ درد دل این شکم بی صاحاب ب  . 
 

 لبخند زد و گفت
_ تمن می رسونم .  

  .از خدا خواستھ میخواستم بگم باشھ کھ کسی کنارم ایستاد
  برگشتم و با دیدن مھرداد عصبانی دست و پام و جمع کردم

   :چنان چشم غره ای بھ سمتم رفت کھ تا فیھا خالدونم از ترس خاکستر شد و ناخودآگاه گفتم
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  .اومم...نھ یزدان من خودم میرم_
 

اه مھرداد با صلھ گرفتم اما انگار شروع بدبختیام بود چون نرسیده بھ در دانشگحرفمو زدم و مثل برق ازشون فا
 :عصبانیت خم شد و در گوشم گفت

 کوچھ پشتی وایسا خودم میرسونمت_
 
 

  .نذاشت اعتراض کنم و با قدم ھای مغرور و بلند بھ سمت ماشین آخرین سیستمش رفت و سوار شد
 

انی ساده و دانشگاھی بود کھ فقط یھ موتور داشت. منم یھ دختر دبیرستاون زمانی کھ با من دوست بود یھ پسر 
 احمق

 
 . با یاد اون روزا سری تکون دادم و از دانشگاه خارج شدم

 . کوچھ پشتی منتظرم بود اما نمیخواستم برم
  …قرار نبود ھر کاری کھ میگھ انجام بدم

وس اومدفوری بھ سمت خیابون رفتم و از شانس خوبم ھمون لحظھ اتوب .  
 

 . سوار شدم و خداروشکر کردم کھ مھرداد و قال گذاشتم
شایدم دیگھ کاری بھ کارم نداشت… چون اگھ میومد و زندگیمونو می دید حتما مسخره ام میکرد  . 

 
 . بدبختیام و پشت سر ریختم و بھ پسری کھ خیره بھ من بود چشمک زدم

  خوش خوشانش شد و با پررویی برام بوس فرستاد
 

ا چندش صورتم و برگردوندم کھ مطمئنم حالش گرفتھ شدب  . 
  ایستگاه آخر خونھ ی ما بود، پیاده شدم و ھمون لحظھ اکبربشکھ رو دیدم

 . ھمیشھ ی خدا سر کوچھ مشغول خوردن بود و ھیچ کاری نمی کرد جز این کھ آمار این و اون و بگیره
 

  بھ سمتش دویدم و داد زدم
  بشکھ بھ بابام سر زدی؟_

 با دھن پر گفت
  .آره خوابیده_

 
 . تند تند بھ سمت خونمون رفتم و کلید انداختم

  .حق با بشکھ بود بابام خوابیده
 . بابایی کھ یھ روز پولدارترین مرد شھر بود حالا پول عمل خودش و نداره

 . اما من جور میکنم
یبھ ھر قیمتی کھ شده بابام و نجات میدم حتی اگھ شده بھ قیمت فاحشگ  

 
 
 

  برای بابام غذا درست کردم و داروھاش و دادم و رفتم توی اتاقم
ز دست میدم و روی تختھ زوار در رفتھ ام نشستم و بھ این فکر کردم اگھ بابام تا یھ ماه دیگھ عمل نشھ اونو ا

 . تک و تنھا میمونم
 

 . فکرای بدی تو سرم بود
س باز کنم تا بھم پول بدن؟میتونستم تحمل کنم؟ دخترونگی امو پیش کش آدمای ھو   
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  .جز این راه دیگھ ای بھ ذھنم نمی رسید
  .ھمھ ی راه ھا رو امتحان کردم اما جواب نداد

  .سرنوشت منم این بود ، اینکھ تا آخر عمرم تنھا بمونم
 

شیدمومو پوبا این فکر بلند شدم و رفتم حموم وقتی از حموم اومدم بیرون ست خوشگلم و بعد کوتاه ترین مانت   
  یھ مانتوی قرمز با ساپورت

  موھامو فر کردم و ریختم دورم و در آخر آرایش غلیظی روی صورتم پیاده کردم
 

  .ھھ منی کھ اصلا آرایش نمیکردم حالا مجبورم تا مثل فاحشھ ھا خودم و آرایش کنم
 

 . بابام خواب بود چادرم و انداختم سرم تا توی محل نفھمن
وردمم توی تاریکی شب زدم بیرون و وقتی سوار تاکسی شدم چادرم و از سرم در آبا کفش ھای پاشنھ بلند  . 

 
 . تاکسی طبق خواستھ ام منو توی محلھ ی عیونی پیاده کرد

  .با ترس و لرز کنار خیابون ایستادم
  ھمون لحظھ ماشین مشکی و بزرگی جلوی پام نگھ داشت

 
 

گفت یھ مرد با چشمھای خمارش بھم نگاه کرد و کشیده  :  
 . در خدمت باشیم خانم کوچولو_

 
  تمام تنم لرزید ھمین اول کاری جا زدم و باترس گفتم

 . نھ ممنون_
 بدتر شد چون مرتیکھ عین مست ھا کشیده گفت

_ خودم نازتو میخرم کوچولو… جووووون پس خانم ناز داره .  
 

  پشت بند حرفش از ماشین پیاده شد . فرار و بھ قرار ترجیح دادم
د تند خواستم ازش دور بشم کھ پشت سرم اومد و بازومو گرفتتن .  

  : جیغ زدم
  ولم کن خرمگس_

 
 : سرسو تکون داد و دستمو پیچوند و گفت

  . آخی پشیمون شدی ؟؟؟ خودم راھت می ندازم پولتم میدم_
 

 : اشک تو چشمام جمع شد بیشتر از قبل داد زدم
 . لعنتی ولم کن نمیخوام باھات بیام_

 
و بھ واست صدای جیغام بھ گوش کسی برسھ. این دفعھ محکم بازومو کشید و بی توجھ بھ جیغ جیغ ھام مننخ

  .سمت ماشینش برد
  خودم و محکم بھ در ماشین گرفتم و داد زدم

 . بھت میگم ولم کن عوضی من این کاره نیستم_
 

  .ھمراه با صدای جیغم ماشین سیاه و بزرگی با شدت جلومون ترمز کرد
ا ترس بھ اون ماشین نگاه کردمب .  

  اگھ اینم ھمدست این مرتیکھ باشھ چی؟
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 . . در ماشین سیاھھ با شدت باز شد ، با دیدن مھرداد استاد دانشگاھمون
 
 

  با دیدن مھرداد استاد دانشگامون مثل یخ آب شدم
  با این سر و وضع منو می دید چھ فکری پیش خودش میکرد ؟

کنھ با عصبانیت بھ سمت مردک حملھ کرد و داد کشید بدون این کھ بھم نگاه  :  
  داری چھ غلطی میکنی؟ بھ زور میخوای ببریش؟_

 
با قدم ھای تند  مرده با اون ھیکلش ترسید و دستم و ول کرد قبل از این کھ مھرداد منو ببینھ پشتم و بھش کردم و

  و بلند بھ راه افتادم
 

ھ جلوی پام ا ترس تند تر می رفتم تا اینکھ از شانس بدم یھ ماشین دیگصدای داد و بیدادشون و می شنیدم و ب
 . ترمز کرد

 
  لب گزیدم

  …خودت خواستی ترانھ
 راننده این بار یھ پسر جوون بود نگاھی بھ سر تا پام کرد و گفت

  واسھ یھ شب چند میگیری؟_
 . بین دو راھی موندم

کنم و اجازه بدم بابام بمیره برم و خرج عمل بابامو در بیارم؟ یا خودم و حفظ  . 
  با یادآوری بابام تردید و گذاشتم کنار دستم و بھ سمت دستگیره ی در بردم

  خواستم سوار بشم کھ آستینم کشیده شد
  …خانم شما_

  .با برگشتنم حرف مھرداد قطع شد
و  چھره اش رفتھ رفتھ کبود شد… اول شک کرد اما کم کم فھمید منم … . 

 
 
 
 

تعجب از لای دندون ھای کلیک شده اش گفت با خشم و :  
   ترانھ_

  با تتھ پتھ گفتم
_ حتی تو زندگیم ترانھ نمیشناسم… ترانھ کیھ یارو؟ اشتباه گرفتی من اصلا اسمم ترانھ نیست   . 

 
  با خشم نگاھم کرد و مچ دستم و گرفت و عصبانی گفت

  .دھنتو ببند تا خودم نبستمش_
ید رو بھ اون یارو با صدایی کھ رسما غالب تھی کرد داد زدحرفش و زد و مچ دستم و کش   

 . تو ھم گورتو گم کن تا یھ بلایی سرت نیاوردم_
 

  پسره از خدا خواستھ پاشو روی گاز گذاشت و در رفت
از خشم رگ ھای پیشونیش باد کرده بود و صورتش قرمز قرمز شده بود… من موندم و مھرداد .  

 
ینت اعتراض نکردم و دنبالش رفتم در ماشینو باز کرد و پرتم کرد توی ماشطوری دستم و کشید کھ جرا   

  پاشو روی پدال گاز گذاشت و با سرعت حرکت کرد
  طوری تند رانندگی میکرد کھ عین بختک چسبیدم بھ صندلی

  آخرھم نتونستم طاقت بیارم و گفتم
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_ اینم از الاناز آمازون فرار کردی اینقدر وحشی شدی؟ اون از ظھر توی کلاس  …  
  حرفم تموم نشده نعره زد

  …ببند دھنتو ترانھ_
  : دستی لابھ لای موھاش خوش فرمش کشید و با ھمون عصبانیت ادامھ داد

_ ان؟ھاین چھ سر و ریختیھ؟ ھوم؟ از کی تاحالا؟ از کی تا حالا ھرزه شدی و مردای شھر و سرویس میدی    
 

 

 
و مثل خودش داد زدم حرفای بدی بھم زد جلوی خودم و نگرفتم   

_ فکر کن ھرشب ز*ی*ر یھ نفرم تو چی کاره ی منی ؟… بھ تو چھ؟ فکر کن ھرزه شدم   
 

  حرفم با سیلی محکمی کھ بھ گوشم خورد قطع شد
  اصلا باورم نمیشد مھرداد بھم سیلی زده باشھ

 از خشم نفس نفس میزد نیم نگاه بدی بھم انداخت و گفت
_ نگو  وست بودی ھم با ھمھ بودی جز من آره؟ من فکر میکردم تو پاک و معصومیپس اون موقعی کھ با من د

  خانم شھر و آباد کرده... حالا کھ ھمھ رو سرویس میکنی چرا من جا بمونم؟
غصھ نخور کم از اون عوضیای دورت نیستم… پولتم ھا چھ قدر بشھ بھت میدم… امشب بیا پیش خودم .  

 
رف میزد با تتھ پتھ گفتمزیادی جدی ح… چشم ھام سیاه رفت   

   چی میگی تو؟_
 سرعتش و بیشتر کرد و گفت

 . میریم خونھ ی من_
  : خودم و بھ در کوبیدم و داد زدم

 . لعنتی درو باز کن نمیخوام با تو بیام_
 

 بھ حرفم توجھ نکرد و با سرعت بھ راھش ادامھ داد
زم ست پسر دوره ی دبیرستانم بود حالا ادو… مھرداد استاد دانشگاھم بود… رسما بھ غلط کردن افتادم

  میخواست باھاش بخوابم؟؟؟
  تمام این سالھا بھش خیانت نکردم اون چھ فکری راجع بھ من کرده بود ؟

  …فکر میکرد گولش زدم
ید ماشین انگار خونشون ھمون حوالی بود کھ بھ ده دقیقھ نرس… اصلا بھ قیافھ ی ترسیده ی من نگاه نمی کرد

برج لوکس نگھ داشت رو جلوی یھ   
 
 
 

 . از ماشین پیاده شد و در سمت من رو باز کرد
 . بازومو گرفت و محکم کشید و وادارم کرد پیاده بشم

 
  خودم و سفت گرفتم و گفتم

 
  مھرداد دستم درد گرفت لعنتی چرا ھار شدی؟_

 : خشن برگشت سمتم
 

_ و رفتی؟  بالت گشتم تا بپرسم چرا یھو ول کردیمن ھار شدم؟ ھاری و بھت نشون میدم ترانھ این ھمھ سال دن
باشاینکھ بھت دست نمیزدم راضیت نمیکرد اما امشب جبران میکنم نگران ن… الان فھمیدم برات کم بودم .    
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 .دوباره بازومو کشید و بھ سمت آسانسور رفت

 
  رسما بھ غلط کردن افتادم 

 
_ ن ھر جایی نیستمببین مھرداد اون طوری کھ تو فکر میکنی نیست .. م .  

 
  توجھ نمیکنھ و در آسانسور کھ باز میشھ پرتم میکنھ داخل

 
حکم بزنم تو قیافش اونقدر عبوس و درھمھ کھ نمیتونم جیک بزنم فقط امیدم اینھ وقتی رفتیم بالا با یھ چیز م

  سرش و فرار کنم
 

لا کردم و گفتمبرای آخرین بار تق… ازومو کشید ب  آسانسور نگھ داشت و مھرداد درباره  
 

_ ردیآبروتو توی دانشگاه میبرم . بلایی سرم بیاری بھ ھمھ ی استادا و دانشجو ھا میگم بھم تجاوز ک .  
 

  پوزخند سردی زد و در و با کلید باز کرد و پرتم کرد داخل
 

فتگ  تا خواستم مثل موش از زیر دستش فرار کنم صدای نازک و دخترونھ ای متوقفم کرد و  :  
 

_ اد ؟؟؟؟ این دختره کیھ؟مھرد  
 
 
 

  مھرداد اومد تو و با دیدن اون دختر خشکش زد
خیلی ھم زیاد… تھ دلم حسادت کردم  . 

 
 . من مجبور شدم مھرداد و ترک کنم اما ھمیشھ عاشقش موندم

  اما الان ، این دختر یعنی دوست دخترشھ؟
 

  . صورتم و اون طرف کردم تا اشک چشمام دیده نشھ
صبانی مھرداد و شنیدم کھ رو بھ اون دختره گفتصدای خشن و ع   

  بی اجازه برای چی اومدی خونھ ی من؟_
  دختره با لحن لوس و ننری گفت

 
  وا؟ مگھ من دوست دخترت نیستم ؟ حق ندارم عشقمو سوپرایز کنم؟_

 
  با دلخوری مھرداد و پس زدم و گفتم

  من مزاحم نمیشم_
 

بھ اون دختره گفتمحکم و با قدرت بازومو گرفت و رو   :  
  سحر برو بیرون ھمین الان جل و پلاستو جمع کن و گمشو_

 
  پشت بند حرفش خم شد و خمار کنار گوشم گفت

  .تو ھیچ جا نمیری خانم کوچولو_
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 . سحر با عصبانیت مانتوشو پوشید و از کنار جفتمون رد شد و از خونھ بیرون زد
 

قفلش کرد اون کھ رفت مھرداد در و بست و با کلید   
  .عقب عقب رفتم تک خنده ای کرد و کت و کرباتشو و در آورد و شروع بھ باز کردن دکمھ ھاش کرد

  .ترسیده پا بھ فرار گذاشتم و خودمو توی اولین اتاق پرت کردم
 . خواستم در و ببندم کھ پاش و گذاشت لای در و درو باز کرد

  پرت شدم عقب و با ترس نگاھش کردم
بم و  کھ دکمھ ھای پیراھنشو باز میکرد با نگاه مستی بھ صورتش آرایش کرده ام خیره موند وھمون طوری 
  خش دار گفت

 
_ تجاوز استاد بھ دانشجوش… داستانمون افسانھ ای میشھ   

 . امون نداد و پرتم کرد روی تخت
 
 
 

 :افتادم روی تخت و وحشت زده لب زدم
 .مھرداد_

 
ش و روی لبھام گذاشت و شروع کرد بھ بوسیدنروم خیمھ زد و با وحشیگری لبھا  

 
 لبھاش و گاز گرفتم تا ولم کنھ 

 
زیر گوشم با صدای خشداری گفت و  ولی وحشی تر شد : 

  .فکر اینکھ قبل از من کسی تو رو لمس کرده داره دیوونھ ام میکنھ_
 

 با ترس ھق زدم
 مھرداد ولم کن بھ خدا اونطوری کھ تو فکر میکنی نیست_

 
عصبی گفت مھای خمار شده اش بھم خیره شد و باصدایبا چش :  

 
_ م می با چشمھای خودم دیدمت لامصب سرو وضعتو دیدم نگاھای اون عوضیا رو بھت دیدم. اگھ من نمی رسید

 خواستی سوار ماشین اون مرتیکھ بشی
 

 : با عصبانیت داد زدم
  اصلا سوار می شدم بھ تو چھ؟_

 
ه کرد دم و بھت زده بھش خیره شدم کھ با چشمھای بھ خون نشستھ اش بھم نگابا سیلی محکمی کھ زد ساکت ش

 :و گفت
 

 . نشونت میدم ربطش بھ من چیھ_
 

ردم کھ کبا وحشت بھش خیره شدم کھ از روم بلند شد و بلوزشو در آورد از ترس کپ کرده بودم و حرکتی نمی 
  روم دراز کشید و لباش و روی گردنم گذاشت و شروع کرد
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اسم و پاره بھ بوسھ ھای داغ و طولانی ھر چی تقلا میکردم فایده نداشت مھرداد انگار کور شده بود یقھ ی لب
   کرد

 
وی دستش رپایینتر رفت و قفسھ ی سینم مکید با گریھ میخواستم ولم کنھ با رفتن دستش بھ سمت شلوارم دستم 

  . گذاشتم
 

  : خمار بھ چشم ھام نگاه کرد ، با اشک گفتم
 . اگھ این کارو بکنی بھ قرآن قسم بعدش جلوی چشمت خودمو میکشم_

 
 
 
 

ده ی ھنوز حرفم تمام نشده بود کھ با دستش کش موھامو بازکرد . نفس زنان سرشو لا ب لای موھای پخش ش
 . مشکیم برد

 
 !تروخدااا... مھرداد ؟_

 
 . دستای گرمش رو زیر لباسم کھ الان دکمھ ھاش باز کرده بود ، برد

 
ه بودم تو چاه . با حرکت دستش رو پستی و بلندی ھای تنم آه از نھانم بلند شد . چقدر بدبخت بودم از چالھ افتاد

خوردم... کسی کھ عشق بچگیام بود و   اما الان کھ بھ تور مھرداد   تن میفروختم  حداقل اونجوری بھ غریبھ
  . ھنوز نسبت بھش احساس دارم

 
یھز ناملایمیش بھ خودم لرزیدم و من من کنان با صدای بلند زدم زیر گربھ بالاتنم چنگ انداخت . ا  : 

 
_ وشم کھ من دخترم... ترو جون عزیزت.اصلا گوه خوردم. غلط کردم از زور بی پولی امشب زد بھ سرم تن بفر

 . حداقل بابای بدبختم نجات بدم
 

کردھرچی زاری کردمو دلیل براش آوردم باز با انگشتانش رو تن پیشروی   . 
 

 :جیغ کشیدم و ھق ھق کنان با صدایی کھ از شکستن بغض دورگھ شده بود ، داد زدم
 

 ...دست بھم بخوره بیچارت می کنم بعد خودم می کشممم_
 

دعصبی مثل آدمایی کھ از حالت پاتیلی در اومدن و کیفشون کوفت شده . شلوارم با عربدش بیرون کشی  . 
 

_ رس ا من بخوابی چون فکر می کنی ھنوز ھمون مھرداد بی ارزم... نتمثل سگ دروغ میگی... نمی خوای ب
 . جوری حست میدم کھ دیونھ بشی

 
 :دستشو زیر گردنم قفل کرد و ادامھ حرفش رو با پرت شدن آب دھانش بھ صورتم ادامھ داد

_ ھولشون  ل وامثال تو فقط فقط با پول این و اون و زیر پای اینو اون حال می کنن و می چرخن و از پول حا
  ...کلاس میان بعد بھ دوتا آشنا میرسن قیامھ حاج خانم بخودشون میگیرن

 
 : دستم رو چشمام گذاشتمو پاھامو کھ بین پاھاش قفل کرده بود تکون دادم

 
 . دروغھ... دروغھ من یھ دختر ھمھ جایی نیستم_
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 : لباسمو با خشم از تنم بیرون کشید و عربده زد

 
_ ون مرز دی چون وضع مالیم خوب نبود ؟ چون با ماشین مدل بالا نیومدم دنبالت ؟ یا چپس واسھ چی ولم کر

  دوستیم از روی عشق بھ فساد نکشیدم ؟
 

 . جوابی نداشتم تا بھش بفھمونم چرا دلم نمی خواست بیشتر این خودمو جلوش خورد کنم
 

 : لرزون زمزمھ کردم
 ...ولی من دوست داشتم... برام مھم بودی کھ رفتم_

 
 . حرکت دستش متوقف شد و نگاھش رو از چشمای اشکیم پایین کشید و رو لبام مکث کرد

 
 ...داشتی خودت دو دستی تقدیم یھ غریبھ می کرد من باور نمی کنم تو دختر باشی ولی_

 
  ...خواستم حرف بزنم کھ لباش رو دوخت بھ لبام و

 
 

  : خواست دوباره منو ببوسھ کھ با اشک گفتم
_ شدممجبور  .  

 
ید می گفتم تا با این کھ نباید می دونست اما با… از حرکت ایستاد ، حالا کھ بھم فرصت داده بود میخواستم بگم

 . خودمو نجات بدم
 

  .مھرداد بابای من مریضھ_
 

  : خیره نگاھم کرد و من با گریھ ادامھ دادم
_ ون خونھ بریمازت جدا شدم چون بابام ورشکست شد و مامانم مرد مجبور شدیم از ا  . 

  .بابام مریضھ ، اگھ خرج عملش و پیدا نکنم می میره
 

  : با صورتی کبود شده جواب داد
  تو ھم برای در آوردن خرج عمل بابات ھرزگی میکنی آره؟_

 
 . اولین شبم بود تازه پشیمون شدم+

 
  : پوزخندی زد

  اگھ من نمی رسیدم ، می دونی چھ بلایی سرت می اومد ؟_
 

سر تکون دادم با بغض .  
  نگاھش و روی گردن و شونھ ھای برھنھ ام چرخوند و تب دار گفت

  شاید الان زیر دست یکی از اون لاشخورا بودی_
 

  : دستمو روی سینھ ی عضلانی و برھنھ اش گذاشتم و گفتم
  ! نکن مھرداد تو رو خدا عذابم نده_

 
  …بھ چشم ھام خیره شد ، عمیق و طولانی
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ث بزرگ با نگاه مرموزی گفتبعد از یھ مک  :  
  …بھ یھ شرط_

 
  : متعجب گفتم
   چھ شرطی؟_

 
  : پوزخندی زد و گفت

 .شرطمو فردا توی دانشگاه بھت میگم خانم کوچولو_
 
 
 

ل مرغ پر سر کلاس با استرس داشتم گوشھ ی ناخنم و میجویدم ، آخرین کلاسم با مھرداد بود و من از صبح مث
ا بفھمم شرط مھرداد چیھکنده بال بال میزدم ت !  

 
  : فری یکی زد پس کلم و با لحن لاتی گفت

  چتھ؟ از صبح شیش میزنی؟_
 

  : چشم غره ای بھ سمتش رفتم و گفتم
_ اعصاب ندارم میزنم دک و پزت بیاد پایین… گالھ رو چفت کن  . 

 
 . فری بیشین بینیم بابا ای حوالھ ام کرد و ساکت شد

بالاخره مھرداد وارد شدبھ در کلاس خیره بودم کھ   . 
  .چنان با اخم و جذبھ اومد کھ ھمھ بھ احترامش بلند شدن

ھیکل ورزشکاریش ھر دختری و برای داشتنش تحریک میکرد… آنالیزگر بھ سر تا پاش نگاه کردم .  
 

  …یاد قدیما میوفتادم ، دبیرستانی بودم و مھرداد دانشجو
شھ دوباره مثل قبلا دوستم داشتھ باشھ؟یعنی می… یاد حرف ھای عاشقانھ اش افتادم   

 
  .شروع بھ درس دادن کرد و حتی نیم نگاھی ھم بھ من ننداخت

 . ھیچی از حرف ھاش نمی فھمیدم فقط مثل دیوونھ ھا بھش خیره بودم
 

سب بالاخره کلاس تموم شد اما برعکس ھمیشھ کھ ھمھ زود کلاس و خالی میکردن اندفعھ ھمھ ی دخترای چ
ور مھرداد و پر کردندانشگاه د .  

 
  .حتی فری کھ دوستمھ فوری کتابشو برداشت و رفت سر میز مھرداد

    .از حرص داشتم منفجر میشدم وقتی انقدر با تک تکشون میخندید و منو نادیده می گرفت
  .دوست داشتم برم و بھ ھمشون بگم استادتون یھ زمانی عاشق من بود

 
ی عوضی دم بیرون و زیر لب ھر چی فوش بلد بودم بھ مھرداد و اون دخترابا خشم بلند شدم و از در کلاس ز

  .دادم
 

ر اومددداشتم میرفتم کھ باز یزدان سر راھمو گرفت ، خواستم راھمو کج کنم کھ دیدم مھرداد ھم از کلاس    
 

  : برای تلافی کارش رو بھ یزدان لبخند پھنی زدم و گفتم
  جانمممم؟_

بھم نزدیک تر کرد و گفتپسره خر ذوق شد خودشو   :  
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  ! چھ قدر لبخند بھت میاد عزیزم_
  . سنگینی نگاه مھرداد و حس میکردم و گرنھ یھ جواب دندون شکن بھ یزدان میدادم

ده شبھ جاش لبخندم و عمیق تر کردم و جواب چرت و پرت ھاش و دادم و آخر ھم با بھونھ ی اینکھ دیرم 
 . پیچوندمش و فلنگو بستم

 
راھمو میرفتم کھ یھو دستم کشیده شد و پرت شدم توی کلاس خالیداشتم   

 
 
 

  .تا بھ خودم بیام دیدم مھرداد با صورتی کبود شده جلوی رومھ
  : از لابھ لای دندون ھاش با خشم گفت

  چی داشت بھت می گفت کھ نیشت وا شده بود ؟ ھوم ؟_
  : با حرص گفتم

_ تو می گفتن و تو ھم ھر ھر میخندیدیھمون چیزی کھ اون دخترای چسب داشتن بھ  .  
 

    با این حرفم رفتھ رفتھ اخماش باز شد ، لبخند محوی کنج لبھاش نشست و با شیطنت گفت
  پس حسادت کردی؟_

 
  : فوری پسش زدم و طلبکار گفتم

_ دارم با ق یعنی چی چھ ربطی داره؟ بالاخره تو استادی حق داری با دانشجو ھات حرف بزنی ، منم دانشجوام ح
عنی نھ روابط تو بھ من ربط داره نھ روابط من بھ تو ربط دارهی  ھم کلاسیم حرف بزنم . .  

 
 

  : پشت بند حرفم خواستم از اتاق بیرون برم کھ با صدای بم و مردونھ اش گفت
  .روابط تو بھ من ربط داره ، چون قراره مال من بشی_

 
  خشکم زد، این داشت چی می گفت ؟

ش و گفتمبرگشتم سمت  :  
 یعنی چی ؟_

 
 . خیره بھ چشمام قدم بھ قدم نزدیکم شد و روبھ روم ایستاد

  : نگاھش و بھ لب ھام دوخت و گفت
  صیغھ ی من میشی، منم در عوض پول عمل باباتو بھت میدم_

 
 
 

  .باورم نمیشد مھرداد ھمچین چیزی ازم میخواست
 

تادم بشم ؟صیغھ ی اس… من یھ دختر مجرد ، یھ دانشجوی تنھا   
 

  : دستشو دور کمرم انداخت و تب دار گفت
_ قط من خوشت نیومد ؟ پیشنھادم از ھرزگی و زیر خوابی با این و اون بھتره باور کن. این طوری طعمتو ف

 . میچشم
 

  : صورتش و خم کرد و گازی از لپم گرفت کھ صدای جیغم بلند شد
 . لعنتی دردم اومد_
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ودشو بیشتر بھم چسبوند بھ لب ھام خیره شد و گفتخنده ی مردونھ ای کرد و خ  :  

 خوب؟ نظرت چیھ؟_
 

  : بالافاصلھ گفتم
  .نھ_

 
  : برعکس تصورم ازم فاصلھ گرفت و خیلی خونسرد گفت

_ خوددانی… باشھ !  
 

 . کیفش رو برداشت و ریلکس از کلاس بیرون زد
 . من موندم و یھ فکر آشفتھ

  صیغھ ی مھرداد بشم ؟
یاازدواجم باھاش دائم و از روی عشق باشھ نھ صیغھ … دوست داشتم مثل قدیما عاشقم بشھ …نمیخواستم   

 
رستانم بوداما الان شاید اگھ ھر کس دیگھ ای بود قبول میکردم اما مھرداد استادم بود دوست پسر دوران دبی  

 . عشق سابق و شاید ھم ، تنھا عشقم بود
 
 

رفتم از اتوبوس پیاده شدم و بھ سمت خونمون   
 

 . تمام طول راه فکرم درگیر مھرداد و پیشنھادش بود
 

ر میشدبابام مریض بود ، اگھ قیافھ ی در ھم رفتھ ی منو می دید حالش خراب ت… کلید انداختم و رفتم تو .  
 

  : .بھ سختی لبخند زدم و از ھمون جلوی در گفتم
  .بابا جون من اومدمممم_

 
خوابیده با خودم گفتم حتما… جوابی نشنیدم .  

  مثل ھمیشھ روی کاناپھ خوابیده بود ، لبخندی زدم و رفتم کنارش
  . باید بیدارش میکردم تا صبحانھ بخوره

 
  : کنارش نشستم و بھ آرومی دستشو گرفتم بدنش سرد سرد بود. با این فکر کھ شاید سرما خورده گفتم

  .بابایی چشماتو باز کن قرصتو کھ خوردی بعد بخواب_
 

سمش رو تکرار کردم اما باز ھم تکون نخوردا  وباره صداش زدم.د  کون ھم نخوردحتی ت    
 

 با ترس داد زدم
 . بابا بلایی کھ سرت میومده نھ ؟ تو رو خدا چشمھاتو باز کن_

 
اتفاقی کھ حتی فکرش ھم دیوانھ ام میکرد… وقتی جوابمو نداد فھمیدم قرار اتفاق بدی بیوفتھ .  

 
خودم اومدم  وقتی بھ… صلا نفھمیدم آمبولانس کی اومد و بابام کی بھ بیمارستان منتقل شدزنگ زدم آمبولانس ا

 . کھ دکتر با تاسف از اتاق اومد بیرون
 

  : پریدم جلوش و گفتم
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  حال بابام چطوره ؟_
  : سری با تاسف تکون داد و گفت

_ یھجات پیدا کردنش عمل جراحاگھ ھر چھ سریع تر عملش نکنید نمیتونھ زیاد دووم بیاره. تنھا راه ن  . 
 

  .سری تکون داد و ازم فاصلھ گرفت .. من موندم و دنیایی از فکر و خیال
مھرداد  یصیغھ … یا اینکھ … باید چیکار میکردم ؟ دوباره میرفتم سر چھارراه و اسیر ھر کس و ناکس میشدم

  میشدم ! صیغھ ی استادم
 

 

 
 

ا خودم کلنجار رفتم تا بتونم بھ اینجا بیامجلوی آپارتمان مھرداد ایستادم. خیلی ب  .  
 

  .اما وقتی مجبور باشی وقتی چاره ای نداشتھ باشی باید راه سختو انتخاب کنی
 

  : زنگ خونش و زدم و منتظر موندم، صدای بم و جدیش توی آیفون پیچید
  کیھ ؟_

 
اما بالاخره گفتم… سکوت کردم  :  
_ ترانھ… منم .  

 
رد اما بدون حرف در باز شداین بار اون سکوت ک   

 
ز شدجلوی خونھ ی مھرداد ایستادم و قبل از اینکھ من در بزنم در با… سوار آسانسور شدم و رفتم بالا  

 
اش باز ھشلوارک و بلوزی کھ معلوم بود ھمین الان پوشیده چون تمام دکمھ … نگاھم و بھ سر تاپاش انداختم

  .بود
 

رد ، سرم و پایین انداختم و گفتمبا اخم بھ چشمھای قرمزم نگاه میک  :  
  میتونم بیام تو ؟_

 
  : از جلوی در کنار رفت و من داخل شدم و روی مبل رو بھ روم نشست و با جدیت گفت

  ! گریھ کردی_
 

نگاھم و ازش دزدیدم و با صدای لرزونی گفتم… جوابشو ندادم  ;  
ھمھ توی دانشگاه ھیچ کس نف… م رو کامل بدیمن صیغھ ات میشم اما بھ سھ شرط پول درمان بابا …قبولھ_

مدت صیغھ ھم بیشتر از شش ماه نباشھ مھرداد… کھ من صیغھ اتم .  
 

  : وقتی سکوتشو دیدم سرم و بلند کردم... لبخند محو و مردونھ ای زد و گفت
 ! قبولھ_

 
 

  : از جام بلند شدم کھ گفت
  کجا؟_
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 : نفس رو بیرون دادم
  .میرم بیمارستان_

 
چشم ھام خیره شد و مسخ شده گفت بھ  :  

_ مگھ قرار نیست مال من بشی؟ پس چرا صبر کنیم؟… نرو   
 

  : متعجب گفتم
  یعنی چی؟_

 
  : با جدیت گفت

 . بشین ھمین جا تا صیغھ رو بخونیم_
 
  

فتھنگاه عاقل اندرسفیھی بھش انداختم. شیطونھ میگفت جفت پا برم تو حلقش تا از این ھول و ولا بیو  . 
 

  : نگاه چپ چپ منو کھ دید گفت
_ رای ھمین بنتیجھ اشم شد فرار کردن جنابعالی اما دیگھ نمیخوام صبر کنم … قبلا بھ خاطرت صبر کردم ترانھ

  ..بشین تا صیغھ رو بخونم
 

من کھ میخواستم این کارو بکنم دیر یا زودش چھ فرقی بھ حالم میکرد ؟… نشستم روی مبل   
 

ن محرم پش طریقھ ی صیغھ رو پیدا کرد و شروع کرد بھ خوندن و کمتر از پنج دقیقھ ممھرداد از توی لپ تا
  .مھرداد شدم

 
  : لپ تاپ و کنار گذاشت و با شیطنت گفت

  خوب؟_
  : با دیدن نگاه معنادارش مثل ترقھ بلند شدم و گفتم

  .من دیگھ برم_
از دست دادم و پرت شدم روی مبلتعادلم و … تا خواستم بھ سمت در برم بازوم با شدت کشیده شد   

ام ھمھرداد وحشیانھ روم خم شد و بدون اینکھ بھم فرصت تکون خوردن رو بده لب ھاش و با ولع روی لب 
 . گذاشت

 
 
 

 انگار میخواست …چشم ھام تا آخرین حد ممکن گرد شد ، از روی ھوس نھ ، از روی عصبانیت می بوسید
رم خالی کنھحرص این سال ھایی کھ ترکش کردم و س  . 

 
 . بھ سینھ اش مشت زدم کھ ھر دو دستم رو گرفت و محکم بالای سرم برد

 
 . نمیتونستم نفس بکشم حس میکردم لبم در حال پاره شدنھ

 
 . طوری لب ھامو می بوسید و گاز میزد کھ در عین لذت درد بدی و بھم داده بود

 
رو انداخت رومخواستم با پام جفتک بندازم کھ فھمید و تمام سنگینیش   . 

 
 . دیگھ داشتم از بی نفسی خفھ میشدم کھ رضایت داد و لب ھاشو از روی لب ھام برداشت
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  .نفس نفس میزد و با چشمھای خمار بھ لب ھام کھ میدونستم حسابی قرمز شده نگاه میکرد

 
  :با عصبانیت گفتم

  …بابای من رو تخت بیمارستانھ تو این جا_
   :وسط حرفم پرید و گفت

_ قبلا  ھیششش مگھ واسھ ی ھمین پول نمیگیری ؟ مگھ واسھ خاطر بابات اینجا نیستی؟ پس چرا صبر کنم؟ من
ھ کنارتم کاما الان میخوام از ھر ثانیھ ای … سھ سال صبر کردم و تھش تو ترکم کردی… برات صبر کردم ترانھ

  ..استفاده کنم
 

ھ چون دیگھ صیغ… بدون اشک و دعوا… بدون اعتراض… توی این مدت باید ھرروز بیای خونم و تمکین کنی
صیغھ ی استادت… ی منی  . 

 
 

 . نفس عمیقی کشیدم و وارد کلاس شدم ، نمیتونستم تو روی مھرداد نگاه کنم
 . وقتی دیشب بھم گفت باید ھمیشھ آماده ی تمکین باشی بدون حرف فرار کردم چون دلم شکست

 
مکین تا ناراحت بشم اما الان انقدر خشن شده بود کھ ازم ھر شب یھ زمانی حتی دستمم نمی گرفت تا مباد

 . میخواست
 

رو با  برعکس ھمیشھ با قیافھ ی پنچر شده وارد کلاس شدم. بدبختی اینجا بود یک روز در میون کلاس آخرم
  .مھرداد داشتم و مدام باھاش چشم تو چشم می شدم

 
فتکنار فری نشستم در خالی کھ داشت چیپس میخورد گ  :  

  چتھ مثل شلھ وا رفتی؟_
 

  : بی حوصلھ گفتم
  سر بھ سرم نذار اوقات سر کلھ زدن باھاتو ندارم_

 
  تا خواست دھنشو باز کنھ مھرداد وارد کلاس شد

 
ھمون لحظھ یکی از بچھ ھای پایھ ی کلاس با … ھمھ بھ احترامش بلند شدن با جدیت روی صندلی نشست

  : شوخی گفت
 

_ روز میخواین موضوع کلاسو آزاد کنیداستاد شنیدم ام  . 
  : لبخند محوی کنج لب ھای مھرداد اومد و در کمال تعجب گفت

_ امروز بحث آزاد… باشھ  . 
 

 . تا اینو گفت ھمھ مثل بچھ دبستانی ھا براش جیغ و دست زدن
  : ساکت کھ شدن این بار شیمای خودشیرین با عشوه گفت

  استاد شما ازدواج کردین؟_
 

بھش خیره بودم کھ با صدای سردی گفت… ھرداد بھ من افتادنگاه م  :  
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  : با خشم رو بھ یزدان گفت
  تو وکیل وصی خانم زندی ؟_

 
ی شدیزدان مات موند چھ جوابی بده. از سکوتش خوشحال بودم چون اگھ حرف می زد یھ جنگ حسابی بھ پا م  . 

 
  : نگاھی بھم انداخت و با وجود عصبانیت مھرداد گفت

 . من نگرانش شدم_
 

  : با این حرفش مھرداد بھ موھای پر پشتش چنگ زد و گفت
  .خانم زند برو بشین سر جات_

 
اب ناچارا برگشتم و سر جام نشستم و این تسلیم شدنم رو زدم پای حس… این یعنی بعدا حساب تو میرسم

  .مھرداد
 

ومدای خنده ی دخترا رو با مھرداد نشنروی صندلی نشستم و کل ساعت و ھنسفری توی گوشم گذاشتم تا ص .  
 

  .بالاخره دو ساعت گذشت و ھمھ یکی یکی از کلاس رفتن بیرون
 

  : داشتم از کلاس بیرون میرفتم کھ صدای خشک و جدی مھرداد مانع شد
  .شما تشریف داشتھ باشید خانم زند_

 
ین گفتمخواستم بھ حرفش گوش کنم اما نمیخواستم مدام من تسلیم بشم برای ھم  :  

 . متاسفانھ خیلی عجلھ دارم استاد_
 

نھ برای حرفم و زدم و از کلاس بیرون رفتم . وسایلاش و جمع کرد می دونستم میخواد مثل اون روز تھدید ک
  : ھمین بھ سمت یزدان دویدم و با نفس نفس گفتم

  .میشھ منو برسونی_
  : از خدا خواستھ سری تکون داد و گفت

  .البتھ کھ میشھ_
، برای  جلوی چشم مھرداد سوار ماشین یزدان شدم با این کھ می دونستم امشب قراره بھ خونھ ی مھرداد برم

برای ھدیھ دادن دخترونگیام بھش… اولین بار بھ خونھ ی استادم ، اون ھم برای تمکین  
 
 

رمزمو تمدید کردمق  تمام موھام رو پشت سرم جمع کردم و رژ  . 
د و مثل ھمیشھ بھ روم نمیاوردمتوی چشم ھام فقط غم بو .  

 
شی خودم بھ پیش ک… بابام از بیمارستان مرخص شده بود اما فورا باید عمل میشد . دلیل امشب رفتنم ھمین بود

 . خاطر پول
 

ھ و یھ خبری از اون دختر ریزه میزه ی دانشگاه کھ تیپش بھ یھ مقنع… شالم رو آزادانھ روی سرم انداختم
یشد نیستمانتوی ساده ختم م .  

 
دم و وقتی دوست نداشتم بابام منو با این وضع ببینھ برای ھمین منتظر ش…. پوزخندی توی آیینھ بھ خودم زدم

 .فھمیدم خوابیده، تاکسی خبر کردم و از خونھ بیرون زدم 
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با واج رویای جوونیم ازد… تمام وجودم از ترس میلرزید… تاکسی دقیقا روبھ روی خونھ ی مھرداد نگھ داشت
ونم وقتی ازم متنفرها  مھرداد نھ صیغھ شدن باھاش  . 

 
تر  توی آیینھ بھ خودم نگاه کردم بستن موھام چشمھامو شیطون… بغضمو قورت دادم و وارد آسانسور شدم

 . کرده بود
 امشب برای مھرداد زیادی خوشگل شده بودم

 
نکشید کھ در رو باز کرد و طولی… آسانسور ایستاد پیاده شدم و زنگ واحد مھرداد رو فشار دادم  

 
 
 

رخ می کشید بالاتنھ ی برھنھ و شلوارکی کھ پوشیده بود حسابی اندام مردونھ اشو بھ… بھ سر تاپاش نگاه کردم  
. 
 

 . قبول دارم زمانی کھ با من دوست بود خوش ھیکل بود اما الان رسما ھیکل یھ مرد رو داره
برای خودش ساختھمخصوصا با اون بدن برنزه و سیکس پک ھای کھ  .  

 
  : با اخم نگاھم کرد و وقتی دید جلوی در وا رفتم جدی و اخمو گفت

 . بیا تو_
 

ر حالی کھ روی مبل نشستم مھرداد رفت توی اتاق و دو دقیقھ بعد د… کیفمو توی دستم فشار دادم و رفتم داخل
 . بلوز شلوار پوشیده بود اومد بیرون

 
ی در ھم گفتروبھ روم نشست و با ھمون اخم ھا  :  

 . میخوام ازت یھ چیزی بپرسم_
دستی لا بھ لای موھای پرپشتش کشید و گفت… کنجکاوانھ نگاھش کردم  :  

  اگھ پیشنھاد صیغھ شدن رو یزدان بھت میداد قبول میکردی ؟_
 

 . فھمیدم دردش صبحھ کھ سوار ماشین یزدان شدم
اما  …ھر کس دیگھ ای میداد بدون شک رد میکردم اگھ پیشنھاد صیغھ شدن رو یزدان یا… بھ فکر فرو رفتم

  چرا پیشنھاد مھرداد و قبول کردم ؟ چرا انقدر جلوش رامم و ھیچی نمیگم ؟
  بعد این ھمھ سال مگھ نباید فراموشش میکردم ؟

 
اخم ھامو در ھم کشیدم و مثل خودش جدی گفتم… نمیخواستم مھرداد احساسمو بدونھ  :  

_ اشی یا برامم مھم نیست اون شخص تو ب… ، بھ خاطر بابام تن بھ چنین کاری دادم من شغلم صیغھ شدن نیست
 . ھر کس دیگھ

 
با عصبانیت گفت… چھره اش از خشم کبود شد  :  

  یعنی اگھ ھر کس جز من این پیشنھادو میداد صیغھ اش میشدی آره ؟_
 

دستی بھ یقھ اش کشید و بدون اینکھ نگاھم کنھ گفت… سر تکون دادم  :  
  ! بلند شو_

 
  : نگاھش کردم کھ دوباره گفت

_ حالا کھ بھت پول دادم وظیفتو بھ درستی انجام بده… برو توی اتاق خواب   
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انقدر جدی و اخمو بود کھ جرئت نمیکردم حرف بزنم… نگاھش کردم  . 
گاه کنمنابام فکر اتفاقی کھ میخواد بیوفتھ داشت دیوونم میکرد اما توی ذھنم سعی میکردم فقط بھ تصویر ب  . 

 
  : از جا بلند شدم و با بیخیالی ظاھری گفتم

 . باشھ من توی اتاق خوابم_
 

خورد نمی دونستم دردش چیھ. انگار دوست نداشت انقدر راحت بر… نیم نگاه بدی بھم انداخت و چیزی نگفت
 . کنم

 
 . اما منم دختری نبودم کھ با زر زر کردن شخصیتمو پایین بیارم

 
پنج دقیقھ طول کشید تا این کھ مھرداد اومد… تاق خواب و روی تخت نشستمرفتم توی ا  . 

 . تھ دلم داشتم زار میزدم اما نگاھم خنثی بود
 

دستم روی پام مشت شد… کنارم نشست  . 
  . دست داغ و مردونھ اش رو زیر چونھ ام گذاشت و وادارم کرد بھ چشمای سیاھش نگاه کنم

 
شستورتش کم کم جلو اومد و بدون مھلت لبای داغ و ملتھبش روی لب ھام ننگاھش قفل روی لب ھام بود ص .  

 
  …اگھ این بوسھ از روی عشق مھرداد می بود قطعا لذت می بردم اما الان

 
ی نمیکنم دوست نداشتم بھ بھانھ ی اینکھ باھاش ھمکار… با دستش بھ شالم چنگ زد و تمام موھام رو باز کرد

ھمین دستم رو لابھ لای موھای مجعدش بردم پول عمل بابامو نده برای  . 
 

… وردمدکمھ ھای پیراھنش رو یکی باز کردم و از تنش بیرون آ… با این کار حریص شد و پرتم کرد روی تخت
   .ھیکل برنزه اش کاملا چسبیده بھ بدنم بود و لب ھاش ھر ثانیھ داغ تر از بار قبل می بوسید

 
کی از نتونستم طاقت بیارم و قطره اش… ز دست بدم داشت دیوونم میکردفکر اینکھ قراره دخترونگی ھامو ا

 . گوشھ ی چشمم سرازیر شد و صورت مھرداد رو خیس کرد
 

  بالاخره لب ھاشو از روی لب ھام برداشت و با نگاه عمیقی بھ چشمھای اشکیم خیره موند
 
 

  : زمزمھ کرد
  چرا گریھ می کنی؟_

 
  : با بغض گفتم

_ گرفت ھیچی فقط دلم .  
 

  .دستش و کنار گردنم و گذاشت و نوازش گرانھ تا روی سینھ ام امتداد داد
 . دستش انقدر داغ بود کھ حس میکردم تمام وجودم رو داره می سوزونھ

 
داد و  سرش و توی گردنم فرو برد و بوسھ ی ریزی بھ گردنم زد لباشو از روی گردنم تا کنار گوشم امتداد

وم و بمی زمزمھ کردبا صدای آر… متوقف شد  :  
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  .آرومم کن_

 
منظورش چی بود ؟… متعجب شدم   

  : خودش دوباره کنار گوشم گفت
_ اما داغونم ترانھ ، آرومم کن… رابطھ نمیخوام  !  

 
 . سرش رو از کنار گوشم برداشت و بھ چشم ھام نگاه کرد

آروم بشھ ؟آب دھنمو قورت دادم و توی دلم با خودم فکر کردم چی کار کنم کھ این    
 

  بلند شد و وادارم کرد کھ بلند بشم
  : خیره بھ چشم ھام گفت

 . مثل قبل_
 

 . یادم اومد ھر وقت حالش بد بود سرش و روی پام میذاشت و من با موھاش بازی می کردم
 

ا حالافکر می کردم برای انتقام ھم شده بھ ھر طریقی امشب دخترونگی ھامو ازم میگیره ام… باورم نمیشد …  
 

 . بدون اینکھ منتظر تایید من باشھ سرش و روی پام گذاشت
یدآروم موھا و پیشونیشو نوازش میکردم تا با حرفی کھ زد تمام وجودم لرز… دستم بھ سمت موھاش رفت  :  

 . خیلی دلم برات تنگ شده بود_
 
 
 

رم ؟دلش برام تنگ شده بود؟ یعنی باور کنم مھرداد ھم ھمون احساسی و داره کھ من دا   
 

 . باور کنم گذشتھ رو فراموش نکرده؟ چرا گفت دلم برات تنگ شده؟ یعنی ھمھ چیز یادشھ
 

  .نمیدونم چقدر میگذره کھ پلک ھام سنگین میشھ و خوابم میبره
 

 . صبح با احساس حصاری کھ دورمھ از خواب بیدار شدم
  .ھر چھ قدر سعی میکردم نمیتونستم دست و پامو تکون بدم

ی پلکمو باز کردم و اولین چیزی کھ دیدم سینھ ی برنزه و پھن مھرداد بودبھ سختی لا  .  
 

 . ھیچ وقت عادت نداشتم نزدیک کسی بخوابم چون نفسم می گرفت
 . دستم و بالا بردم و خواستم پسش بزنم کھ محمتر بغلم کرد

 
 . رسما بین ھیکل ورزشکاریش گم شده بودم

 
ان محکم با شیطنت بھ صورتش نگاه کردم . سرمو بالا بردم و چن… ن بودیادمھ قدیم ھا ھم خوابش خیلی سنگی

 . لپش رو گاز گرفتم کھ با داد از خواب بلند شد
 

  .تازه تونستم یھ نفس راحت بکشم . خمار از خواب و با عصبانیت نگاھم کرد کھ ابرو بالا انداختم
 

لقلکی امک دادنم کرد . میدوست من چقدرررر قبدون اینکھ بھم رحم کنھ بھ سمتم یورش آورد و شروع بھ قلقل  . 
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  . جیغ بنفشی کشیدم و اون با لذت بیشتری قلقلکم داد
  …انقدر خندیدم و التماس کردم کھ نفسم در نمیومد

  .بالاخره مھرداد ھم خستھ شد و خودش رو کنارم پرت کرد
 

 . بی رمق ولو شده بودم کھ سنگینی نگاھش رو احساس کردم
دیدم بھ گردنم و شونھ ھام کھ حالا یقھ ام حسابی کنار رفتھ بود خیره شدهبرگشتم و  .  

 
دستمو بالا بردم تا یقھ ام و صاف کنم کھ دستش رو روی دستم گذاشت… لبمو گاز گرفتم   

 

 
 

این بار منم میخواستم چون این بار نگاه مھرداد فرق میکرد… نگاھش خمار بھم دوختھ شده بود  . 
 

وم جلو آورد و با عطش لب ھامو بوسیدسرش رو آروم آر  . 
  .دستمو دور گردنش حلقھ کردم کھ حریص شد بھ موھام چنگ زد و خودش و بیشتر از قبل بھم فشار داد

 
  : با نفس نفس ازش جدا شدم با صدای خش داری گفت

_ نھ مال منمنی تراقبلا برای چشیدن طعم این لب ھا جون میکندم اما خودم و کنترل میکردم . الان دیگھ مال   ..  
 

 . لبخند زدم و تا خواستم حرف بزنم زنگ پی در پی خونھ ی مھرداد مانع شد
 

  .سرش متوقف شد بی میل ازم فاصلھ گرفت و بدون اینکھ بلوزش رو بپوشھ از اتاق بیرون رفت
 

 . بی خیال چشمامو بستم کھ با صدای ضعیف و دخترونھ ای تمام وجودم از حسادت پر شد
 

د شدم و بی توجھ بھ وضع لباسم از اتاق رفتم بیرونبلن  . 
لتنگی دھمون دختری کھ اون شب توی خونھ اش بود با لبخند توی آغوش مھرداد جا گرفتھ بود و داشت ابراز 

  .میکرد
 

 . انگار جفتشون کور بودن و منو نمیدیدن
فتممانتو و لباس ھامو پوشیدم و با عصبانیت از اتاق بیرون ر… حرصم گرفت  . 

 
  : چشم اون دختره ھم بھ من افتاد و با عشوه گفت

  مھرداد این کیھ ؟؟؟_
  : منتظر بودم بگھ زنمھ اما مھرداد نیم نگاھی بھ من انداخت و رو بھ اون ایکبیری گفت

 
 
 
 
 

  : گفت
  .ترانھ یھ دوست ساده و قدیمیھ ، اومده بود سر بزنھ فقط ھمین_

 
دقیقھ ی قبل نگفت دلش برام تنگ شده ؟ مگھ ھمین چند… تمام تنم لرزید   

  مگھ با اشتیاق منو نبوسید ؟ حالا شدم یھ دوست ساده ی معمولی ؟
 



Nabroman.ir 
 

شت گذشتھ توی گذشتھ موند الان فرامو… اون فقط تو رو صیغھ کرده… دستم و مشت کردم " خفھ شو ترانھ
 " . کرده . احمق فقط میخواد باھات خوش بگذرونھ ھمین

 
ھمیشھ ساعت دو شب تک … فری بود… م ھمون لحظھ زنگ زد . از توی کیفم درش آوردمشانس خوبم تلفن

 . میزد و اس میداد تا خوابو از سرم بپرونھ
 

پس بچرخ تا بچرخیم آقا مھرداد… فکر شیطانی بھ سرم زد  . 
  : تماس و وصل کردم کھ فری گفت

  بیداری جغد مغرور ؟_
نازک کردم و با عشوه گفتمنگاه مھرداد با اخم بھ من بود ، صدامو   ;  

  عزیزممم دلت برام تنگ شده این وقت شب؟_
 

  : صورت مھرداد بھ یک باره سرخ شد فری با تعجب گفت
  چی بھ ھم میبافی نصف شبی ؟_

  : خنده ی ریزی کردم و زیر نگاه سنگین مھرداد با ناز گفتم
_ زمالان کھ نمیشھ بیام پیشت ، فردا توی دانشگاه میبینمت عزی  . 

 
گاه ندستش و مشت کرده بود و بی توجھ بھ اون دختره با خشم بھ من … تا گفتم دانشگاه مھرداد کبود شد

 . میکرد
 : فری با صدای بلندی گفت

  بابا چیز خوردم بھت زنگ زدم نصف شبی آسفالتم کردی این چرتو پرتا چیھ میگی ؟_
 

ھرداد ن عبور کردم و زیر نگاه بھ خون نشستھ ی مسری برای مھرداد و اون دختره تکون دادم و از کنارشو
  : ھمون طوری کھ درو می بستم گفتم

 باشھ عشقم میام پیشت اما فقط دو دقیقھ باشھ ؟_
 
 
 

آسانسور  با تصور حرصی کھ مھرداد الان میخوره دلم باز شد و سوار… در خونھ رو بستم و لبخند شیطانی زدم
 . شدم

 
**** 

از صبح کھ اومده بودم دانشگاه ندیده بودمش… داد کلاس نداشتمخداروشکر امروز با مھر   
از دختر کھ  داشتم با فری بھ سمت کلاسم میرفتم کھ دیدم مھرداد از جھت مخالف داره میاد و دورش اونقدر پره

  .چشمش اصلا منو نمیبینھ
 

  .بی اعتنا داشتم از کنارش عبور میکردم کھ گوشھ ی آستینم و گرفت
، فری با تعجب برگشت گفتمتوقف شدم   :  

  چرا وایستادی؟_
 : موندم چی بگم مھرداد ھمون لحظھ نامحسوس خم شد طرفم و گفت

  .بیا اتاقم_
 

  : لبخند مصنوعی زدم و رو بھ فری گفتم
  تو برو منم الان میام_

 
  .بی تفاوت شونھ بالا انداخت و رفت
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نو از دونستم تو کھ میخوای اینجا ور ور کنی چرا ممن نمی… مھرداد دوباره مشغول حرف زدن با دخترا شد
  کلاسم می ندازی؟

 
از حرص مدام گوشھ ی لبمو   با حرص بھ سمت اتاق مھرداد رفتم درشو باز کردم و روی صندلی نشستم.

 میجویدم تا این کھ بعد ده دقیقھ بالاخره در اتاق باز شد
 
 
 
 

یشونیش و بھ وضوح می دیدممھرداد با چھره ی جدی و اخمو اومد تو رگ ھای پ  . 
 

  .نگاه ترسناکی بھ چشم ھام انداخت و بھم نزدیک شد 
ھ طوری کھ اگھ من از ی… حتی یادمھ قبلا ھم زیادی حسود و غیرتی بود… می دونستم دردش برای دیشبھ

 . بازیگر مرد تعریف میکردم حسابی سگرمھ ھاش توی ھم می رفت
 

فتم رطوری اخم ھاش در ھم بود کھ ناخودآگاه یک قدم … بالا گرفتم برای دیدنش سرمو… روبھ روم ایستاد
  .عقب. با این کارم یک قدم بھم نزدیک شد

 
 من عقب می رفتم و اون قدم بھ قدم بھم نزدیک میشد تا این کھ چسبیدم بھ دیوار

 . مھرداد بدون ھیچ فاصلھ ای روبھ روم ایستاد تنش و کاملا چسبیده بھ تنم حس میکردم
 

تم و روی سینھ اش گذاشتم و گفتمدس  :  
 . برو عقب مھرداد الان یکی میاد می بینھ_

 
  : بیشتر از قبل بھم چسبید و با صدای خشنی زمزمھ کرد

 چرا؟ میترسی بھ گوش یزدان برسھ ؟_
 

  : نگاه ترسناکش و بھ چشم ھام دوخت و ادامھ داد
_ ؟بعد از من رفتی پیش اون ؟ ھوم ؟ چی کار کردین باھم    

 
  : بھ لبام خیره شد و ادامھ داد

 تو رو بوسید ؟ بھش گفتی مال منی؟ یا نھ اونم قراره بعد یھ مدت مثل زبالھ دور انداختھ بشھ؟_
 
 

  .خیلی میترسیدم نگاھش خیلی ترسناک شده بود
 

  : بھ سینھ اش فشار آوردم و در حالی کھ میخواستم صدام نلرزه گفتم
  ! برو عقب مھرداد_

 
ن حرفم با خشونت دستشو دور کمر باریکم حلقھ کردبا ای .  

سرش و کنار گوشم آورد و زمزمھ کرد… توی آغوشش گم شدم  :  
_ ار اما ک… باید بھ ھمھ بگی ازدواج کردی . برات حلقھ میخرم دستت کن . بذار ھمھ بفھمن صاحب داری

آماده باش میام دنبالت8دیشبت بی جواب نمیمونھ ، امشب ساعت  خیانت بھ منو پس میدیتقاص  …  . 
 

ذاشتسرش و از کنار گوشم کنار کشید نگاه خمارشو بھم دوخت و سرش و خم کرد و لب ھاش و روی لب ھام گ  
. 
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  .با تمام توانم خواستم ھلش بدم کھ ھر دو دستم و گرفت و با ولع بیشتری لب ھام و بوسید

 
دم رو ترس تا اینکھ با صدای باز شدن در تمام وجوھر چی تقلا میکردم زورم بھش نمیرسید ، دست بردار نبود 

 . برداشت
 
 

ن دختر باورم نمیشد کھ شیدا بود ، دھن لق ترین و لوس ترین و آویزون تری… سر جفتمون بھ سمت در چرخید
  .کلاس

 
  .شک نداشتم کل دانشگاه رو پر میکنھ کھ ترانھ با استاد مھرداد رابطھ داره

س زدم و با تتھ پتھ گفتممثل مجرما فورا مھرداد و پ  :  
 

  …اوممم ما داشتیم_
 

  : دختره پرو پرو وسط حرفم پرید و گفت
  این ھمھ دم گوش ما روضھ می خوندی خودتم این کاره بودی نھ ؟_

 
  : اخمام در ھم رفت و با تشر گفتم

_ اونی کھ با کل شھر تیک میزنھ تویی نھ من… من و بھ خودت مثال نده اسکل   
 

زدپوزخندی   :  
_ نی؟کآره تو فقط با خوبا میپری اون از یزدان کھ تورش کردی حالا ھم میخوای استاد و از راه بھ در   

 
  : قبل من مھرداد با خشونت گفت

  حرف دھنتو بفھم این وصلھ ھا رو ھم بھ زن من نچسبون_
 

مھرداد کھ … ھ اش نکرده بودتا گفت زنم دھن جفتمون باز موند تھ دلم چنان قندی آب کردن کھ توی زندگیم تجرب
 . دید من از شیدا بیشتر تعجب کردم سقلمھ ای بھ پھلوم زد کھ تموم احساس خوبم پرید

 
  : دستم و توی دست مردونھ اش گرفت و رو بھ شیدا گفت

_ اید کلا با بترانھ نمیخواد کسی بفھمھ پس وای بھ حالت ، وای بھ حالت شیدا اگھ جایی چیزی از دھنت در بره 
انشگاه خداحافظی کنی فھمیدی ؟د    

 
ھ نمیتونستم ھیچ رقم… تا حالا این روی مھرداد و ندیده بودم… شیدا با ترس سر تکون داد و از اتاق بیرون زد

   :برق چشمامو جمع کنم انگار فھمید کھ ھمون لحظھ زد توی پرم
_ صیغھ  م کور باشھ تو الان فقطدل خوش نکن ترانھ من اون پسر احمق گذشتھ نیستم کھ عاشقت باشمم و چشم

 ی منی ، یھ وسیلھ برای تمکین نیازم فھمیدی؟
 
 
 

چرا مدام بھ روم میاورد کھ زن صیغھ ایشم؟ نمی گفت بھم بر میخوره ؟… بھم بر خورد   
 

اصلا اون پسر مھربون گذشتھ ھا نبود… مھرداد خیلی عوض شده بود  
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اتاق چھ خبر   یرون زدم. حس میکردم ھمھ میفھمن تویبدون اینکھ حرفی بزنم نگاھش کردم و از اتاقش ب
  .بوده

ر کلاس بعدیم نشستمس  مثل مجرما سرم و انداختم پایین و توی دو سوت  . 
 
 
 

*** 
 

و نمیشناختم رساعت ھفت و نیم شب بود داشتم بھ بابام غذا میدادم کھ موبایلم زنگ خورد . برش داشتم ، شماره 
م و جواب دادمظرف غذای بابامو کنار گذاشت  :  

  بلھ_
  : صدای بم و مردونھ ای از اون ور خط گفت

  .ھشت حاضر باش میام دنبالت_
  : نگاه بابام کردم و با تتھ پتھ گفتم

  چرا؟_
 : با مکث گفت

_ ای فراموش مثل اینکھ یادت رفتھ قراره تنبی بشی؟ وقتی در حالی کھ زن منی با یکی دیگھ قرار میذاری میخو
ر زدی و ھیچی نگم ؟ ھشت حاضر باش ترانھ اون روی سگ منو بالا نیارکنم منو دو   

 
  : تا خواستم حرف بزنم تماس قطع شد ، بابام بھ سختی گفت

  کی بود دخترم؟_
 

 : با ذھنی مشغول گفتم
 . یکی از دوستام بود باباجون تو فکرتو مشغول نکن بخور عملت نزدیکھ بتونی طاقت بیاری_

 
ی درگیر مدام بھ این فکر میکردم کھ مھرداد چطور میخواد تنبیھم کنھ؟با ذھن… حرفی نزد  

 
 
 

 سرسری مانتو و شالی و پوشیدم و طوری کھ بابام نفھمھ پاورچین پاورچین از خونھ زدم بیرون
 

ار شدمھمون لحظھ ماشین مھرداد برام چراغ زد . قبل از اینکھ شناسایی بشم بدو بدو بھ سمتش رفتم و سو  . 
 

م بھ روبھ روش خیره شده بود ، پاشو روی پدال گاز فشار داد و با سرعت راه افتادبا اخ  . 
 

  : مثل خودش اخم در ھم کردم و گفتم
  کجا میریم ؟_

 
   :با جدیت گفت

_ باید بھش بگی مال منی نمیخوام بھ چشم دیگھ ای نگات کنھ… خونھ ی یزدان .  
 

  : با چشم ھای از حدقھ بیرون زده گفتم
_ مگھ  معلوم ھست چی میگی؟ این موقع شب برم پشت در خونھ ی مردم بگم شوھر کردم؟ اصلا ازدواج ماھیچ 

اری رسمیھ ؟ یھ مدت صیغھ اتم ھمین اونم بھ خاطر خرج عمل بابامھ وگرنھ صد سال سیاه تن بھ ھمچین ک
  .نمیدادم
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   :با صورتی قرمز شده گفت
_ لندھور؟ امشبم میری و تموم میکنی مگھ دیشب از خونھ ی من نرفتی خونھ ی ھمین  . 

 
  :بدون فکر گفتم

 . نمیخوام تموم کنم_
 

  .با این حرفم چنان پاشو گذاشت روی ترمز کھ ماشین وسط خیابون ایستاد
رکزی رو زد و مقیافش انقدر ترسناک شده بود کھ فرارو بھ قرار ترجیح دادم خواستم در ماشین و باز کنم کھ قفل 

   :با عصبانیت گفت
 امشب یھ کاری میکنم کھ فکر بلبل زبونی ھم از سرت بپره_

 
 

  : خودم و بھ در کوبیدم
_ شھ دیگھ میخوای چیکار کنی احمق؟ انگار خیلی جدی گرفتی این رابطھ ی مسخره رو؟ گفتی تمکین کن گفتم با

  . چرا بھ پر و بالم می پیچی؟ زنت کھ نیستم صیغھ اتم
 

ا ھیچی نگفت و با سرعت بیشتری رانندگی کردام… رسما دود از سرش بلند شد  . 
وی صندلی مچالھ شده بودمت  انقدر تند میرفت کھ  . 

 
مومھت  مطمئن بودم این بار بھم رحم نمیکنھ و کارم… خوب می فھمیدم دارع مسیر خونھ اشو میره  .  

 
زنونھ  کھ صدای نازک وقبل از این کھ برسیم تلفنش شروع بھ زنگ زدن کرد . با عصبانیت تماس و وصل کرد 

   :ای فضای ماشین پیچید
 الو مھرداد؟ من توی خونتم معلوم ھست کجایی؟؟_

 
   :مھرداد با شنیدن این حرف با عصبانیت بھ موھاش چنگ زد و گفت

 اون جا چی کار میکنی سحر ؟ چرا راه بھ راه میای خونھ ی من ؟_
 

   :دختره شاکی گفت
_ دادی میای .  بعدشم فردا تولدمھ میخوام تو رو بھ دوستام معرفی کنم خودت قولوا مھرداد مثلا دوست دخترتما 

  . اومدم راجع بھ لباس فرداشبم نظرتو بپرسم
 

   :مھرداد با کلافگی خواست حرفی بزنھ اما پشیمون شد و گفت
 . من امشب نمیام سحر تو ھم بیخود منتظر نمون_

 
یزی بگھ تلفن و قطع کردحرفش و زد و بدون اینکھ بذاره اون دختره چ  .  

 
  .تھ دلم خوشحال بودم از اینکھ تیرش بھ سنگ خورد

  : با خیال راحت صاف نشستم کھ با حرفی کھ زد تمام حس و حالم پرید
_ اری کھ کزیادم خوشحال نباش بعد مھمونی … باید این دختره رو از سرم باز کنم… فردا با من میای مھمونی

 امشب نکردم و میکنم
 
 
 

گ بوداما حداقل امشب از دستش راحت شده بودم تا فردا خدا بزر… یشعور تو ھر عینی باید حالمو بگیرهب .  
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دممھرداد با ھمون خشمش منو تا پشت در خونھ رسوند و منم بدون تشکر و خداحافظی از ماشین پیاده ش  . 
 

 . اونم حتما بعد از این ھمھ اتفاق از من توقع تشکر کردن نداشت
خت پرت کردم و تاه سنگینش کلید انداختم و داخل خونھ شدم و بی خیال از اتفاقایی کھ افتاده خودم و روی زیر نگ

  .خوابیدم
 

*  
 

 . فکر کنم لنگ ظھر بود کھ صدای زنگ پی در پی خونمون رو مخم رفت و از خواب نازم بیدارم کرد
بدون  وگون لنگون دمپایی ھامو پام کردم بھ سختی از جا بلند شدم و لن… خوشبختانھ امروز کلاس نداشتیم

 . اینکھ بپرسم کیھ در حیاطو باز کردم
 

شو بھ یھ مرد غریبھ بود کھ تا چشمش بھ من افتاد انگار ترسید کھ روشو اون ور کرد و بستھ ی بزرگ دست
  : سمتم گرفت و گفت

  شما ترانھ زند ھستید ؟_
 

   :متعجب گفتم
 . آره منم_

 
اد و گفتبستھ رو بھ دستم د :   

  .این بستھ برای شماست_
 

کسی برای من بستھ نمیفرستاد اونم بھ این بزرگی… جفت ابرو ھام بالا پرید   
  پرسیدم

  کی اینو فرستاده؟_
 

  .بدون اینکھ جواب بده مثل بز سوار موتورش شد و رفت
 . فحشی بھش دادم و درو محکم بستم

ک بھ جعبھ ی روم بھ روم نگاه کردمروی تختی کھ توی حیاطمون بود نشستم و مشکو  . 
  نکنھ توش بمب باشھ؟

 
آخھ دختره احمق تو اونقدر مھمی کھ قصد جونتو بکنن؟… یکی زدم توی سر خودم   

 
 

 . دلو بھ دریا زدم و در جعبھ رو باز کردم
 
 
 

 . با دیدن یھ لباس مجلسی و عیونی چشمام برق زد
 . لباس و از جعبھ بیرون اوردم

بود خیلی خوشگل  . 
 

ش میشدیھ لباس بلند کھ با وجود اینکھ آستین داشت باز ھم اونقدر زیبا بود کھ آدم توی نگاه اول عاشق  .  
 

  : چشمم بھ کاغذ توی جعبھ افتاد و برش داشتم
 . امشب توی مھمونی این لباس و بپوش ساعت ھفت میام دنبالت_
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پس این لباس کار مھرداد بود… ابروھام بالا پرید  . 

بخند شیطانی زدم و زیر لب گفتمل  :  
  .بھ ھمین خیال باش کھ ھمیشھ حرف حرف تو باشھ_

 
رت کردم پجعبھ رو برداشتم و پریدم توی اتاق ساعت دو و نیم ظھر بود و وقت کمی داشتم برای ھمین خودم و 

قرار بود امشب حسابی استاد عزیزم و حرص بدم … توی حموم .  
 
 

… ……………  
 

تونستم چشم از آیینھ بگیرمحتی خودمم نمی .  
ون الباسی کھ پوشیدم یھ لباس دکلتھ ی مشکی بود کھ روی سینھ اش سنگدوزی ھای گرون قیمت داشت و از 

 . زیبا تر دستکش ھای تورش بود کھ تا روی آرنج میومد
 

بھ سختی  م روحتی خودمم خود… موھام و فر ریز کرده بودم و ھمین چھره ام رو ھزار برابر جذاب تر کرده بود
  .می شناختم

 
ر سکسی و آرایشم نھ کم بود و نھ زیاد ، از ھر نظر عالی بھ نظر می رسیدم . برای تکمیل کننده ی تیپم عط

 . تحریک کننده ام و زدم
ن بودیم ، این درستھ الان ھیچ پولی نداشتیم اما قبل از اینکھ بابام ورشکست بشھ یکی از پولدارترین ھای تھرا

با اینکھ خیلی وقت بود خریده بودم اما چون نپوشیده بودم حسابی برق میزدلباس ھم   . 
 

  : داشتم لاک میزدم کھ صدای اس ام گوشیم بلند شد
  .بیا پایین_

 
داری ھمش دوست داشتم عکس العملشو ببینم. نفس عمیقی کشیدم و دل… از ھیجان نمیتونستم سر لاکو ببندم

  : دھنده بھ خودم گفتم
_ ش ترانھآروم با … 

 
 

 . مانتوی بلندم و روی لباسم پوشیدم و بعد از برداشتن کیف و موبایلم از خونھ بیرون زدم
 

 . ماشین لوکس و گرون قیمت مھرداد کمی با فاصلھ پارک شده بود
  .با اون کفش ھا نمیتونستم مثل ھمیشھ بدو بدو بھ سمتش راه برم

امان بھ سمتش رفتم و سوار شدممی دونستم زیر نظرم داره برای ھمین خرامان خر  . 
 

داره نھ من سلام کردم نھ اون ، از اخماش معلوم بود ھنوز کینھ ی یزدان و انتقامی کھ ازم نگرفتھ رو .   
ام مد… مسیر اونقدر طولانی شد کھ حس میکردم روی صندلیم میخ کار گذاشتن… کل راه حتی نگاھمم نکرد

تشو بھ سمت پخش برد و روشنش کرد اما چھ روشن کردنیمھردادم اینو فھمید و دس… وول میخوردم  !  
 
 

دیمآھنگی کھ گذاشتھ بود انقدر آروم بود کھ داشت خوابم میبرد تا اینکھ با توقف ماشین فھمیدم رسی  . 
 

؟ آخر ھم  رو بھ روی خودم باغ کھ چھ عرض کنم رسما قصر دیدم . یعنی سحر دوست دختر مھرداد انقدر پولداره
نو برای چی آورد تولد دوست دختر لوس و ننرش؟نفھمیدم م  
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تن برام سخت ماشین و توی باغ اونجا پارک کرد ، درو باز کردم و پیاده شدم . با اون پاشنھ ھای کفشم راه رف

  .بود اما اصلا نمیخواستم از مھرداد کمک بگیرم
 

اشنھ ی کفشم رفتم اما از شانس بدم پبرای ھمین مثل گاو سرمو انداختم پایین و آھستھ آھستھ بھ سمت ساختمون 
ین بلای سنگ ریزه ھا گیر کرد و چنان سکندری خوردم کھ ھر لحظھ منتظر سقوطم بودم کھ متوجھ شدم ما 

 . زمین و ھوا معلقم
 

  . چشم باز کردم و صورت مھرداد رو توی یھ سانتی متری صورتم دیدم
آرایش شده ام خیره مونده بودانگار فراموش کرده بود کجاست چون مسخ شده بھ صورت  .  

 
 
 

کون میخواستم یھ جوری از دستش خلاص بشم اما طوری بھ کمرم چنگ زده بود کھ ت… دست و پام و گم کردم
 . خوردن ھم برام سخت بود

 
   :سرفھ ی مصلحتی کردم و آروم گفتم

  .مھرداد بکش کنار_
 

ره اشو پوشوندتکونی خورد و انگار کھ بھ خودش اومد چون دوباره اخم چھ  . 
 

 . ازم فاصلھ گرفت کھ نفسی از روی آسودگی کشیدم
   .توی سکوت ھر دو پا بھ پای ھم وارد ساختمون شدیم

قررر  صدای موزیک اونقدر بلند بود کھ داشتم کر میشدم از یھ طرفی ھم بدجور دلم میخواست برم اون وسط
 . بدممم

 
ر دو دست ھ… بھ سمتون اومد و انگار نھ انگار منم اونجام… سحر با دیدن مھرداد نمیدونم از کجا پیداش شد

  .مھرداد و گرفت قدشو بلند کرد و لب ھایی کھ بھ لطف رژ لب قرمز بود و روی لب ھای مھرداد گذاشت
 

خداروشکر کھ خدمتکاری بھ سمتم اومد و گفت… نتونستم نگاه کنم و صورتم و برگردوندم :   
_ اینبرای لباس عوض کردن با من بی  . 

 
نھ مھرداد نھ سحر حتی متوجھ ی رفتنمم نشدن… سری تکون دادم و دنبالش رفتم .  

 
 . توی اتاق مانتومو بیرون آوردم و بار دیگھ سر تاپامو چک کردم

 
  . پاھای خوش تراشم و پوست سفید و بدون لکھ ام حسابی با اون لباس سیاه و باز دلبری میکردن

 
داشتن کیفم از اتاق بیرون زدمنفس عمیقی کشیدم و بعد از بر  . 

 
رین مرد سحر چنان عشوه ای میومد کھ انگار دست بھت… چشم چرخوندم و مھرداد و سحرو بین یھ گلھ آدم دیدم

ھر چند حق داشت اینکارارو بکنھ… دنیا توی دستشھ .  
 

 مردونھ ای داشتم برای خودم موز میخوردم کھ صدای… نگاھمو ازشون گرفتم و روی یھ میز تنھا نشستم
  : حواسم و پرت کرد

 ترانھ؟ تو ؟ این جا ؟؟_
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 . باورم نمیشد یزدان خواستگارم رو توی پارتی اینجا ببینم
   :نگاھش و محو و مات بھ سر تا پام انداخت و مسخ شده گفت

   !چھ تصادف قشنگی_
 

   :بھ زور خندیدم و گفتم
 . آره خیلی قشنگھ_

 
میچرخوند گفت ھمونطوری کھ نگاھشو ھی روی من :   

 . قبل از تو استاد و دیدم_
 

غھ ی استاد یزدان ھم می فھمید من صی… اگھ یزدان و اینجا میدید خون بھ پا میکرد… تازه یاد مھرداد افتادم
  . دانشگاه شدم و کل دانشگاه این بی آبرویی و می فھمیدن

 
   :جوری کھ انگار خبر ندارم گفتم

 . وای جدا؟ چھ جالب_
 

نگاھم کرد دستشو جلو آورد و گفت مشتاق :  
  افتخار یھ دور رقصو میدی؟_

 
وندم؟خواستم رد کنم اما وقتی مھرداد بی خیال من چسبیده بود بھ دوست دخترش من چرا نباید خوش میگذر   

 
رئت جخیلی خوشتیپ و جذاب بود اما باز ھم با … دستمو توی دست یزدان گذاشتم و بھ چشم ھاش نگاه کردم

م بگم مھرداد خوشتیپ تر بودمیتون  . 
 

رم یزدان بی رودروایسی دستشو دور کم… دست تو دست یزدان رفتیم وسط یھ آھنگ خارجی در حال پخش بود
 . حلقھ کرد و منم دستمو دور گردن اون

 
  :بی توجھ بھ مھرداد داشتیم می رقصیدیم کھ یزدان گفت

_ نھ من ترا… بم تویی ... ھر شب توی خوابم می بینمتچرا با من ازدواج نمیکنی ترانھ؟ بھ قرآن روز و ش
  .اونقدر میخوامت کھ حاضرم بھ خاطر این کھ مال من بشی ھر کاری بکنم

 
 

 . بھم نزدیک تر شد و وسط اون ھمھ جمعیت بغلم کرد و سرشو برد لابھ لای موھام و نفس کشید
 

حتی نمیتونستم پسش بزنم… حس میکردم قلبم توی دھنمھ .  
کنار گوشم گفت دوباره :   

  .از روز اولی کھ اومدی دانشگاه دلم لرزید ، من بدجوری عاشقت شدم_
 

ون خبرگشتم و با دیدن چشم ھای بھ … خواستم جوابشو بدم کھ یکی چنان مچ دستمو گرفت کھ آخم بلند شد
  .نشستھ ی مھرداد رسما از ترس غالب تھی کردم

 . الان قیامت بھ پا می شد
 
 

جب رو بھ مھرداد گفتیزدان با تع :   
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  چیزی شده استاد ؟_
 

   :مھرداد با عصبانیت فکش رو روی ھم فشار داد و گفت
 . دستتو از دور کمرش بردار تا انگشتاتو نشکوندم_

 
  .حتی یزدان ھم از این عصبانیت مھرداد ترسید و دستش و از دور کمرم برداشت

رزیدلان نگاه بدی بھم انداخت کھ از ترس تمام وجودم این بار تیر نگاه مھرداد بھ صورت من خورد ، چن .  
 

کشم ببی توجھ بھ یزدان مچ دستمو گرفت و دنبال خودش بھ سمت طبقھ ی بالا کشید ، جرئت نداشتم دستمو 
 . چون میترسیدم جلوی جمع یھ کتک مفصل بھم بزنھ

 
م و بگیرم تا بھ زور تونستم جلوی خود… طبقھ ی بالا با عصبانیت در یھ اتاق و باز کرد و پرتم کرد داخل اتاق

  .نیوفتم
 

 : درو با تمام توان بھم کوبید و عربده کشید
_ ر با چھ جرئتی تو بغل اون عوضی میرقصی ھان ؟ چطور جرئت میکنی انقدر بھش نزدیک بشی؟ ندیدی چطو

 بھت چسبیده بود ؟ شعور نداری وقتی مال منی نذاری یکی بھت بچسبھ ؟
 

وی زبونم و نگرفتمترسیدم اما جل  :  
_ نمخودت چی؟ وقتی منو آوردی اینجا چسبیدی بھ دوست دختر منگلت منم حق دارم واسھ خودم خوش بگذرو .  

 
بھ سمتم یورش آورد و با دست صورتم و فشار داد و توی صورتم غرید… با این حرفم رسما آتیشش زدم  :  

_ توی بغل  وگرنھ بھ این راحتی… ترانھ تو ذاتت خرابھپس رقصیدن توی بغل این و اون برات لذت داره ھوم ؟ 
با این لباس یک وجبی بین این ھمھ آدم نمیومدی… اون عوضی نمی رقصیدی .  

 
  : با سرکشی جواب دادم

_ م ھمین خودم اگھ بخوام میتون… خودم خواستم این لباس و بپوشم… آره اصلا خودم خواستم با یزدان برقصم
نالان برم خونھ خالی یزدا …  

 
 . ھنوز حرفم تمام نشده بود چنان وحشیانھ پرتم کرد روی تخت کھ تمام دل و روده ام توی دھنم اومد

 
  با عصبانیت در اتاق و قفل کرد و بھ سمتم اومد

 
 

   :روم خم شد و دستاشو کنار سرم گذاشت و غرید
 

  پس اگھ من جلوتو نگیرم خونھ خالی یزدان ھم میری ھمینطوره؟_
 

انگار آروم شده بود اما یھ آرامش قبل از طوفان… مسکوت کرد  . 
 

ھای داغش گردنمو بوسیدسرشو خم کرد و با لب .  
 . نفس بلندی کشیدم کھ فاصلھ رو از بین برد

 . حالا تنش چسبیده بھ تنم بود
 

  : کنار گوشم حریصانھ زمزمھ کرد
  .کاری میکنم تا آخر عمرت بھ پام بیوفتی کھ ترکت نکنم_
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ھ پتھ گفتمبا تت  :  

 دیوونھ شدی؟_
 

  : جوابم و نداد و خمار و تب دار نجوا کرد
 . اگھ یھ بچھ توی اون شکم وامونده ات بکارم کل دنیا میفھمن بی ازدواج حاملھ شدی_

 
  . اون وقتھ کھ حتی اگھ تو بخوای در خونھ ی کسی بھ روت باز نیست

 
 

دستش سرکشانھ روی اجرای بدنم چرخیدپشت بند حرفش لبای وحشیش رو روی لبام گذاشت و   .  
 
 

 . محکم بھ سینھ اش کوبیدم تا ولم کنھ اما ھر دو دستم و گرفت و بالای سرم نگھ داشت
 

ھمھ رو یکی یکی باز کرد… داشتم ضعف می کردم کھ دستش بھ سمت دکمھ ھای پیراھنش رفت .  
 

رت کوبیده شد و کشیدم و ھمزمان با جیغم در با قد برای ثانیھ ای لب ھاش از لب ھام جدا شد کھ جیغ بلند بالایی
  : صدای یزدان کھ می گفت

 
 ترانھ اون تویی؟؟_

 
 

  : مھرداد با شنیدن صدای یزدان کلافھ بلند شد و گفت
 . حالیش میکنم تا با دھن نجسش دیگھ اسم تو رو نیاره_

 
درو باز کردپشت بند حرفش بی توجھ بھ دکمھ ھای باز و وضعیتش بھ سمت در رفت و   . 

 
سریع از روی تخت بلند شدم و خودم و جمع و جور کردم… یزدان با دیدن ما زبونش بند اومد  . 

 
   :مھرداد با خشم رو بھ یزدان گفت

  چیھ ؟ ھوم؟ ماتت برده؟ نمیتونم با زنم خلوت کنم ؟_
 

مثل دیوونھ ھا بھ من نگاه کرد و پرسید… تا گفت زنم تن یزدان لرزید  :  
  زنش؟_

 
  :نمیدونم چی شد یھو از دھنم پرید و گفتم

 . صیغھ اشم_
 

 . مھرداد با شنیدن این حرف چنان چشم غره ای بھ سمتم رفت کھ از ترس گرخیدم
 

 . یزدان نمی دونست چی بگھ برای ھمین دستی بین موھاش کشید و با حالی خراب از اونجا رفت
 

  : مھرداد نگاه بدی بھ سر تا پام انداخت و گفت
 . بپوش اون مانتوی لامصبتو تا این لباس مسخره رو تو تنت پاره نکردم_
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با عصبانیت داد زدم… من ھیچ وقت تو زندگی نمیتونستم زیر بار حرف زور برم… صبرم تموم شد :   
_ ابامو بقرار بود من تمکین کنم و تو ھم پول خرج عمل … بھ تو چھ؟ مھرداد بھ تو چھ؟ قرارمون این نبود

ما انگار جنابعالی تو حال و ھوای گذشتھ خیال می کنی من ھنوز دوست دخترتما… بدی .  
طبق … پیچاز این بھ بعد بھ پر و پای من ن… کارای من بھ تو ربط نداره مھرداد کاری نکن بزنم زیر ھمھ چی

دست از این کارات بردار… قولی کھ دادی عمل کن  . 
 
 

   :عصبی تر از قبل غرید
_ ز سرت بردارم ؟پس میخوای دست ا   

 
  :سکوت کھ کردم با عصبانیت بھ سمت کتش رفت و ھمون طوری کھ دکمھ ھاش و می بست گفت

_ باه کردی تحتی اگھ جلوی روم خودتو … از این بھ بعد کاری باھات ندارم ترانھ برو ھر غلطی کھ میخوای بکن
  .باز بھ من ربطی نداره

 
 

فتحرفش و زد و با عصبانیت از اتاق بیرون ر  . 
 . نمیدونم چرا وقتی گفت بھ من ربطی نداره اشک تو چشام جمع شد

داد گریھ مگھ من ھمینو نمیخواستم ؟ مگھ نمیخواستم راحتم بذاره پس چرا الان دوست دارم از بی توجھی مھر
  کنم ؟

 
 . با بغض لباسم و صاف کردم و رژ لبی کھ بھ لطف مھرداد پخش شده بود رو مرتب کرده

 
وست من در عین حالی کھ ازش میترسیدم این پسرو د… ھای داغ و وحشیانھ اش وجودم رو لرزوندیاد بوسھ 

درست ھمونطوری کھ گذشتھ عاشقش بودم و مجبور بھ ترک کردنش شدم… داشتم  . 
 
 

 . رفتم طبقھ ی پایین ، مھرداد روی صندلی نشستھ و سحر توی بغلش لم داده بود
لوی بھ سمت یھ میز دیگھ رفتم و چشم بھ سحری دوختم کھ داشت زیر گ… حتی نیم نگاھی ھم بھ من ننداخت

 . مھرداد رو می بوسید
 
 
 

ھمون موقع یھ گارسون با سینی بھ سمتم اومد… داشتم از حسادت میترکیدم .  
  .از رنگ سرخ توی لیوان فھمیدم توش مشروبھ اما میخواستم فراموش کنم برای ھمین لیوان و برداشتم

 
خیره بھ چشماش محتوای اون لیوان رو یک سره خوردم… گاه مھرداد بھ من افتادھمون لحظھ ن …  

گرفت  مھرداد اخم کرد میدونستم ھر لحظھ میخواد بیاد سمتم و دعوام کنھ اما جلوی خودش و… وجودم سوخت
 . و با اخم نگاھشو بھ سمت سحر چرخوند

 
 

ھنوز  ھ پر کرد دوباره یک سره ھمھ رو خوردم ولیوانم و ک… رو بھ گارسون یھ لیوان دیگھ درخواست دادم
  . گارسون نرفتھ بود برای بار سوم جامم رو پر کردم

 
پرم بیھ سردرد وحشتناک و در عین حال یھ خوشی کھ دوست داشتم … دیگھ حس میکردم دنیا دور سرم میچرخھ

 . وسط و برقصم
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تت و بی توجھ بھ حالم با عصبانیت گفکنارم نشس… توی ھمین اوضاع نمیدونم یزدان از کجا پیداش شد  :  
  اون عوضی راست میگھ صیغھ اش شدی؟_

 
  : بدون اینکھ درکی از حرفش داشتھ باشم خودم و بھش نزدیک کردم و خمار گفتم

    .وای یزدان پاشو برقصیم_
 

   :عصبانی تر گفت
_ و شدی ؟؟و واقعا صیغھ ی اون یارترانھ منو آتیش زدی حالا میگی پاشو برقصیم ؟ دارم ازت سوال میپرسم ت  

 
 . تا اینو گفت چنان زدم زیر خنده کھ اشک از چشمم سرازیر شد

  : کشیده گفتم
_ نم اونو م…. صیغــــھ اش شــــدم میدونی چرا ؟ چون مجبور بودم. نگران نــــباش اون منو نمیخواد… آره

پاشو برقصیم… نمیخوام …  
 

ر حالی کھ تلو تلو میخوردم بردم وسطبلند شدم و دست یزدان و گرفتم و د .  
  :حواسم بھ آھنگ نبود داشتم میرقصیدم کھ یزدان بغلم کرد و کنار گوشم گفت

  فرارکنیم؟_
 

  : با سرخوشی خندیدم
_ فرار کنیم… آره فرار خوبھ  !  

  : دستمو گرفت و زمزمھ کرد
 پس باھام بیا_

 
 

گرفتم و باھاش رفتمبدون اینکھ بھ عاقبت کارم فکر کنم دست یزدان و  …  
 . زمین زیر پام می چرخید و چشمم ھیچ چیز و نمیدید

 
  .توی ماشین لوکس یزدان کھ نشستم انگار کھ یھ احساسی مانند خواب و بیداری داشتم

اصلا نمیفھمم اون ماشین کجا رفت و چی شد… قطعا خواب نبودم اما بیدار ھم نبودم  !  
 

بعد از اون انگار کھ رسما خوابم میبره چون متوجھ ی ھیچی نمیشم… وحتی خودم  ھمھ چی و فراموش کردم  .  
 

…………………  
 

از سردرد حس میکردم سرم رو بھ انفجاره… لای پلک ھامو بھ سختی باز کردم  . 
 . تنھا چیزی کھ یادم میومد اینکھ امروز شنبھ و با مھرداد کلاس دارم

ادسرم و کھ چرخوندم چشمم بھ یھ اتاق نا آشنا افت .  
 

  مثل برق پریدم و با دیدن سر و وضع خودم جیغ بنفشی کشیدم
 

 . با صدای جیغم کسی وارد اتاق شد کھ دنیا دور سرم چرخید
  !یزدان

ردم؟؟؟من خونھ ی یزدان چیکار میکردم؟؟؟ لخت در حالی کھ یھ ملافھ دورمھ توی خونھ ی یزدان چیکار میک  
داشت بھ سمتم میومد کھ داد زدم یزدان… دستمو بھ ملافھ گرفتم تا نیوفتھ :   

  !وایسا_
بلند تر داد زدم با ترس و گریھ… متوقف شد :  
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 لعنتی تو با من چیکار کردی؟_
 

 

 
 

  : با احتیاط یھ قدم بھ سمتم اومد
 . آروم باش ترانھ_

 
یزدان دوباره گفت… اصلا نمیتونستم باور کنم زندگیم بھ این راحتی تباه شد… باورم نمیشد  :  

  …دیشب من نخواستم اما خودتم بی میل نبودی ، خواستم جلوتو بگیرم اما نذاشتی_
 

   :وسط حرفش با تمام توانم داد زدم
 

  ! گمشو بیرون_
 

  …یزدان: اما ترانھ
 

  : این بار بلند تر داد زدم
 . خدا لعنتت کنھ یزدان بھت گفتم گمشو از اتاق بیرون_

 
ن افتاده محو و ماتم زده بھ لباس ھام نگاه میکردم کھ روی زمی… ن رفتبا تاسف نگاھم کرد و از اتاق بیرو

  .بود
 

  من چطور این حماقت و کردم؟ چطور دامن خودمو لکھ دار کردم؟ چطور کمر بابامو شکستم؟
 

 . با اشک لباسامو پوشیدم کھ تلفنم شروع بھ زنگ خوردن کرد
ون چطور اخدایا تو چشم … زارم بود کھ داشت زنگ میزدبا دیدن اسم مھرداد گریھ ام شدت گرفت ، برای بار ھ

  نگاه کنم ؟
 

باید … تمنباید پول عمل بابامو از مھرداد میگرف… اگھ حتی یک درصد احتمال با ھم بودنمون بود دیگھ نیست
 . ھر طوری شده اونو از خودم دور میکردم

 
اد گریھ مو تشدید کردصدای داد بلند مھرد… دستم بھ سمت تلفن رفت و لرزون برش داشتم  :  

  ھیچ معلوم ھست کدوم گوری ترانھ ؟_
 

  : در حالی ک سعی میکردم صدام نلرزه گفتم
 . اومدم خونھ ی یکی از دوستام ، شبو اینجا خوابیدم_

 
  : عصبانی تر شد

 . وسط مھمونی غیبت زد خونھ ی کدوم دوستت رفتی ؟ آدرس بده بیام دنبالت_
 

  …ھول کردم
_ مھرداد توی دانشگاه می بینمت لازم نیست .  

 
  پشت بند حرفم تماس و قطع کردم تا فرصت اعتراض نداشتھ باشھ
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 . ناچارا سر تکون دادم . در کلاس و باز کرد و بھ ھمھ ی دانشجو ھا گفت بیان داخل
 . رفتارش طوری بود انگار ھیچ اتفاقی نیومده

 
چارا تحمل کردم تا کلاس تموم شدنگاه مشکوک بچھ ھا خیلی برام سنگین اومد اما نا  . 

 
از کلاس  بھ محض گفتن خستھ نباشید مھرداد کیفم و برداشتم و اولین نفر زیر نگاه سنگین بچھ ھا و مھرداد

  . بیرون زدم
 

  …بی توجھ بھ حرف مھرداد کھ گفت منتظرم بمون از دانشگاه بیرون رفتم اما زھی خیال باطل
 

اشین غول پیکر مھرداد جلو روم نگھ داشتچون بھ چھارراه دوم نرسیده م  . 
 

عینک آفتابیش جلوی چشماشو گرفتھ بود اما من می فھمیدم چقدر عصبانیھ… از پنجره نگاھش کردم . 
 

  : بدون ملایمت گفت
  ! سوار شو_

 . مقاومت در برابر مھرداد بی فایده بود برای ھمین بدون حرف سوار شدم
 

ی کوچھ نمیدونستم کجا میره اما زیر یک دقیقھ تو… ی پدال گاز فشار دادبھ محض سوار شدنم پاشو محکم رو
 . بن بستی کھ ھیچ رفت و آمدی نبود نگھ داشت

 
   :عنکشو از چشمش در آورد و با عصبانیت روی داشبورت انداخت و گفت

_ می شنوم… خوب  !  
 

  :مثل منگلا سرمو خاروندم و گفتم
_  ھ بھ دوست دخترت چسبیده بودی یزدان منو رسوند خونھ ی فریچیو بگم؟ دیشب من مست کردم تو ھم ک

  ! ھمین
 

چونھ امو توی مشتش گرفت و گفت… انگار آتیشش زدم :   
_ ھ لختت بگو مست و پاتیل خودمو انداختم تو بغل یزدان اونم از خدا خواست… منو دست انداختی؟ بگو دیگھ

… غلطی کھ کردی و بگو ترانھ… رزوش رسوندیکرده تا صبح خوش گذروندین ھوم؟ بگو اون عوضیو بھ آ
 ... بگو

 
دستامو دو طرف صورتش گذاشتم و لبامو با قدرت روی لب ھای داغش… وسط حرف زدناش بھ سرم زد  . 

 
م اما باورش نمیشد من برای بوسیدنش پا پیش بذار… انگار عصبانیتش بھ یک باره خوابید… نفسش بند اومد

لازم بود برای اینکھ خفھ بشھ این بوسھ .  
 

لب ھاشو با  انگار مھرداد تشنھ تر از من بود کھ بی پروا مقنعھ ام و از سرم کشید و بھ موھام چنگ انداخت و
  .ولع روی لبھام کشید

 
   …نفس ھای بلندش داشت از خود بی خودم می کرد

مانتوم کردصدای آه کشیدنمو توی گلو خفھ کردم اما دردمو فھمید و شروع بھ باز کردن دکمھ ھای   . 
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چشماش بستھ بود… بھ سمتش دویدم… بابام غرق خون وسط پذیرایی بود  . 

 
 . با جیغ صداش زدم اما عکس العملی نشون نداد

 
نفسم بالا نمیومد آخھ کی این کارو با بابام کرده بود ؟… دقیقا روی قلبش شلیک شده بود   

 
  :با ھق ھق گفتم

_ با نمیر ین کارو باھات بکنھ بابا؟ کدوم بی شرفی بھت شلیک کرد ؟ بابابا چشاتو باز کن! کی دلش اومد ا
قرار بود خوب بشی آخھ کدوم بی وجدانی بھت شلیک کرد ؟… ھفتھ ی دیگھ قرار عمل داری… لطفا   

 
شون اشکامو پاک کردم و زنگ زدم آمبولانس و بھ… گریھ فایده ای نداشت… دستام از خونش رنگی شده بود

تر خودشونو برسوننالتماس کردم زود .  
 

بھ خاطر اون صیغھ ی مھرداد شدم… من بھ خاطر عمل بابام خواستم تن فروشی کنم دکتر گفت خوب  …
گفت بعد عمل خوب میشھ اما الان کی دلش اومد این کارو با بابام بکنھ ؟… میشھ   

 
برانکارد  و تا پرستار باد… مثل دیوونھ ھا دویدم و در و باز کردم… ده دقیقھ بعد بالاخره صدای زنگ اومد

 . اومدن داخل
 

  .با ھق ھق جای بابامو بھشون نشون دادم
 

دای صپرستارا بھ سمت بابام رفتن ، یکی از اونا دستش رو روی نبض دست بابام گذاشت و با گوشی پزشکی 
 . قلبشو گوش داد

ا تاسف سر بسرش و ایستاده بود پلک چشمش رو کشید و بعد از چند تا معاینھ ی دیگھ رو بھ پرستاری کھ بالای 
 . تکون داد

 
 

  : با تتھ پتھ گفتم
 . چرا کاری نمیکنین؟ بابامو نجات بدین دیگھ_

 
  : پرستاره از جاش بلند شد و با تاسف گفت

_ تسلیت میگم غم آخرتون باشھ… متاسفانھ پدرتون یک ساعتی میشھ کھ فوت کردن  . 
 
 

بابای من نمرده اما نتونستمخواستم سرش داد بزنم بگم … باورم نمیشد …  
 …تنھا صدایی کھ از گلوم بیرون اومد یھ زمزمھ ی نامفھوم بود و بعدش ھم تاریکی مطلق

 
  : سھ ماه بعد

 
… رو فسخ کردم با اعتماد بھ نفس از تاکسی پیاده شدم... سھ ماه بود کھ بابام مرده بود ، سھ ماه بود کھ صیغھ

ندونی کردم و فقط دنبال قاتل بابام بودمسھ ماه بود کھ خودمو توی خونھ ز .  
 

  .مھرداد بارھا و بارھا اومد و من حتی در رو روش باز نکردم
خواستم کسیو ببینم ، جز وقت ھایی کھ دنبال سرنخ بودم از اون خونھ بیرون نمیرفتمنمی  . 
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  .اما امروز ، امروز بھ خودم اومدم و بعد از مدت ھا اومدم دانشگاه
 

و چشم یزدان شدمت  ینکھ پامو توی ساختمون گذاشتم چشمبھ محض ا .  
 

  : خواستم راھمو کج کنم اما سریع جلوی راھمو بند آورد و ناباور گفت
  ! خدای من ترانھ_

 
مثل ھمیشھ مشتاق بھم خیره شد و گفت… فقط نگاھش کردم  :  

  میدونی چقدر دوست داشتم بازھم ببینمت ؟_
 

حظھ چند تا ھ متوجھ ی مھرداد شدم ، با اخم از دفتر اساتید بیرون اومد و ھمون لبی تفاوت نگاھم و گرفتم ک
 . دختر دورشو گرفتھ بودن

 
اما  سر و وضعش بھم ریختھ نبود اما بی حوصلگی و کلافگی از چشم ھاش می بارید ، خواستم بھ سمتش برم

 .منصرف شدم و راھمو کج کردم ر بی توجھ بھ یزدان بھ سمت کلاسم رفتم
 

چشم غره ای بھش رفتم… فری با دیدن من چنان جیغی کشید کھ توجھ ھمھ بھم جلب شد نیھ تو کسری از ثا …
 ھمھ دورم جمع شدن و ھر کس بھ طریقی ابراز تاسف و نگرانی کرد و بعضیا ھم سرزنش بابت این غیبت

 . طولانیم
 

نگ ار فری نشستم کھ بھ پھلوم چاستاد اون ساعت کھ اومد ھمھ خفھ خون گرفتن و سر جاشون نشستن ، کن
   :زد

  بگو ببینم رابطھ ی تو با استاد آریافرد چیھ؟_
 

 . خودمو زدم بھ اون راه تا از تو چشم ھام نفھمھ صیغھ ی مھرداد بودم
 

ھ منو بپیچون اما من گوش دراز نیستم . توی این مدت تدریسش افت کرده. وسط درس خیره میشھ ب :فری
بینم ببگو … اون روزم کھ بھ خاطر اشک ریختنت کل کلاس و انداخت بیرون… تو ھپروتصندلی خالیت و میره 
  ! عاشق ھم شدین ؟

 
 

فری کھ خنده امو دید دوباره زد بھ پھلوم و گفت… نتونستم جلوی لبخندمو بگیرم  :  
  دیدی یھ کاسھ ای زیر نیم کاستھ؟_

 
ر ھم ھرداد بود و توی این ساعت ھا حتی یک بااخرین کلاسم با م… چشم غره ای رفتم کھ بالاخره خفھ شد

  .باھاش چشم تو چشم نشدم
 

  .از ھیجان اینکھ این ساعت کلاسم با مھرداده دستام یخ کرده بود
 . ھمھ توی کلاس ھمھمھ انداختھ بودن و فقط من بودم کھ مضطرب بھ در کلاس چشم دوختھ بودم

 
 

بیدن کردبھ محض وارد شدنش قلبم دیوانھ وار شروع بھ کو  . 
بدون اینکھ متوجھ ی من بشھ بھ سمت میزش رفت و دفتر حضور غیابش رو برداشت و یکی یکی شروع بھ 

 . خوندن کرد
 

  آقای بھزاد فروغی
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  آقای نیما فرھمند
  خانم پریناز سپھری
  … خانم ترانھ زند

 
ودنمبھ اسمم کھ رسید مکث کرد و جلوش یھ ضبدر گذاشت انگار عادت کرده بود بھ نب .  

 
  : خواست بره سراغ اسم بعدی کھ گفتم

  حاضر_
  با شنیدن صدام چنان سرشو بلند کرد کھ حس کردم گردنش رگ بھ رگ شد

 
 

  : بدون ملایمت گفتم
  چیو؟_

 
نفس ھای داغش روی صورتم پخش میشد و داشت احساسمو قلقلک میداد… خودشو بھم نزدیکتر کرد  :  

_ چند بار تا پشت در اون خونھ اومدم ؟ چند بار بھ موبایلت زنگ زدم؟   
 

  : خواستم پسش بزنم اما موفق نشدم. کلافھ گفتم
_ بعدم فراموش کردی ؟ تو الان فقط استاد منی شنیدی ؟ فقط استادم… نخواستم کسیو بیینم  . 

رممن ھیچ نسبتی با تو ندا… حق نداری انقدر بھم نزدیک بشی ! چون اون صیغھ فسخ شد جناب آریا فرد .  
 
 

  …یک تای ابروش بالا پرید
  یعنی تموم شد ؟_

 
  : بھ چشم ھاش نگاه کردم و سرمو تکون دادم . اخمی کرد و ازم فاصلھ گرفت و خشک و جدی گفت

_ میتونید تشریف ببرید… بسیار خوب خانم زند  . 
 

ه برای تفاقی قرارلحن سردش بدجوری لرزه بھ تنم انداخت اما باید ازش دوری میکردم چون معلوم نبود چھ ا
 زندگیم بیوفتھ

 
دنبال قاتل بابام می رفتم و تا روزی کھ نمیمرد آروم نمیشدم… من راھمو انتخاب کرده بودم .  

 
… یاوردمقلبم بدجوری می کوبید اما بھ روی خودم نم… درو با کلید باز کردم و فوری از اتاق بیرون اومدم

 . میخواستم احساسمو از خودم ھم پنھون کنم
 

ھیچ … دمتوی این مدت بھ تمام دوست و آشناھای بابام زنگ ز… تند تند بھ سمت بیرون دانشگاه قدم برداشتم
  !کس نمی دونست قاتل بابام کیھ جز وکیل سابقمون 

 
شناسم کل گفت میتونھ حدس بزنھ کار کیھ ! امروز قرار بود برم اونجا و حتی اگھ یک درصد قاتل بابام رو ب

یدا کردنش بکنم و با دستھای خودم بکشمشزندگیم رو وقف پ  
 
 

ھ دوست داشتم برم یھ گوشھ انقدر گری… یک ساعت دیگھ اولین کلاسم شروع میشد… چشمم بھ ساعت افتاد
 کنم تا بمیرم
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  چطور میخواستم برم سر کلاس بشینم انگار کھ ھیچ اتفاقی نیوفتاده ؟
 

شیطان بود خدا لعنتت کنھ یزدان کھ پشت اون چھره ی مظلومت یھ  . 
 

خواستم … سریع شالمو روی سرم انداختم و از اتاق بیرون زدم. یزدان با دیدنم شتاب زده جلوی راھم و گرفت
  : پسش بزنم کھ مانع شد و گفت

 
  کجا میری با این حالت؟_

 
  : با نفرت جواب دادم

  .بھ تو چھ ؟ تو کھ اون غلطی کھ میخواستی و کردی دیگھ دست از سرم بردار_
 

  :مچ دستم و گرفت و خشن گفت
_ پای کارم وایمیستم ... عقدت میکنم… جز من کسی قبولت نداره… ترانھ تو دیگھ مال منی .  

 
  :سیلی محکمی بھ گوشش زدم

_ کج کن  از این بھ بعدم ھر وقت منو دیدی سر خرو… تو اگھ خیلی مرد بودی از مستی من استفاده نمی کردی
نمیخوام چشمم بھ چشمت بیوفتھاز یھ راه دیگھ برو دیگھ   

 
 . این بار نذاشتم مانعم بشھ و از خونھ ی نحسش بیرون زدم

 
ھسرنوشت من این نبود کھ بھ دست یزدان تباه بش… تاکسی گرفتم و تا رسیدن بھ خونھ فقط اشک ریختم . 

 
 

فتھحتی نخواستم بھ جای یزدان چشمم بیو… کل کلاس ھا رو مثل عقب مونده ھا فقط نگاه کردم   . 
 

ھمھ بھ احترامش بلند شدن الا من… تو حال و ھوای خودم بودم کھ مھرداد وارد کلاس شد  . 
 

حرفی  نگاھشو توی کلاس چرخوند و روی من مکث کرد. با دیدن حال و روزم اخم ھاش در ھم رفت اما نتونست
 . بزنھ و ناچارا مشغول درس دادن شد

 
من بی تفاوت فقط بھ یھ نقطھ نگاه میکردمتمام طول درس نگاھش و بھ من مینداخت و  .  

 
  : طاقت نیاورد و پرسید

  حواستون بھ منھ خانم زند ؟_
 

ھ بھ بقیھ تا اینو گفت مثل دیونھ ھا زدم زیر گریھ. .. مھرداد ماژیک دستش رو پرت کرد روی زمین و بی توج
  : گفت

 
  چت شده ترانھ؟_

 
بگیره  وجوابی ندادم بھ سمتم اومد و تا خواست دستم … ه کردنھمھ با لحن نگران مھرداد متعجب بھ من نگا

  .متوجھ ی موقعیت شد
 

  : دستی بین موھای پر پشتش کشید و با تحکم گفت
  ! ھمھ از کلاس برن بیرون_
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 . ھمھمھ افتاد اما مھرداد اونقدر جدی بود کھ ھمھ بی حرف کلاس و ترک کردن

 
  : جلوی پام زانو زد و نگران گفت

_ ف بزن ببینم واسھ بابات اتفاقی افتاده ؟حر   
 

 . سرم رو بھ علامت منفی تکون دادم
   :کلافھ گفت

_ این گریھ ھا برای چیھ؟… تو رو خدا یھ چیزی بگو ترانھ   
 

  : نتونستم خودمو نگھ دارم و با ھق ھق گفتم
_ من… تو با سحر بودی… ت… یزدان ازم خواست فرار کنیم… دیشب مست کردم… د …  

 
ھ ما نگاه بنفس زنون … با دیدن یزدان تمام تنم لرزید… خواستم حرفمو ادامھ بدم در کلاس با شدت باز شد تا

  : کرد و رو بھ من گفت
 

_ نتونستم… ترانھ من اون کارو نکردم ! 
 
 

 . ھم من ھم مھرداد مات و مبھوت بھ یزدان خیره می مونیم
  : با تتھ پتھ گفتم

_ یعنی چی؟… ی   
 

اون کھ رفت مھرداد با اخم گفت… وابمو بده از اتاق زد بیرونبدون اینکھ ج  :  
  چھ خبر شده ترانھ ؟ یزدان چی کار باھات کرده ؟_

 
پاکم… باکره ام… دخترم… یعنی من سالمم… یزدان اون کارو نکرده… گفت نکرده ..  

 
دستشو  د از چند دقیقھتکون شدیدی خورد اما بع… اونقدر خوشحال شدم کھ بی تعارف پریدم توی بغل مھرداد

  : دور کمرم حلقھ کرد و کنار گوشم زمزمھ کرد
  دیگھ اصلا گریھ نکن خوب ؟_

 
تی کل کلاسو انداخت بیرونح  از اینکھ برای گریھ ام انقدر نگران شد مثل خر ذوق کردم . …  

 
  : با این فکر ھینی کشیدم و از بغلش بیرون اومدم

_ بروم رفتکل کلاس فھمیدن... آ… وای مھرداد …  
 

   :با اخم گفت
  ترانھ دیشب چھ اتفاقی بین تو و یزدان افتاده ؟ تو کھ مست کردی اون عوضی کاری با تو کرد ؟_

 
لبخند زورکی زدم و گفتم… ساکت شدم... توبیخ گرانھ داشت نگام میکرد  : 

  ! نھ اون فقط منو رسوند خونھ ھمین_
 

فتاخماش بیشتر در ھم رفت اما فقط یھ جملھ گ  :  
_ فھمیدی ؟ تک تک… باید تک تک توضیح بدی… کلاس کھ تموم شد تو ھیچ جا نمیری ترانھ   
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دستش  نمیدونستم توی این خراب شده میخواد چیکار کنھ اما برای اینکھ جواب ندم خودمو بھ… مانعش نشدم
 . سپردم

 
کم کم نفس کشیدن برام سخت شده بود… با ولع می بوسید  . 

زمھ کردمیون نفس کشیدناش خش دار زم… ھر دو نفس نفس میزدیم… الاخره از لبھام دل کندانگار فھمید کھ ب  
:  

  یعنی باور کنم این لبا رو جز من کسی لمس نکرده ؟_
 

دوباره گفت… سکوت کردم  :  
_ ھ دفعھ یبرام توضیح بده چند سال پیش چرا … بگو تو دختری نیستی کھ تو بغل این و اون باشی… بگو ترانھ

کردی و رفتی حرف بزن و بیشتر از این عذابم نده ول  !  
 
 

شد یھ  چی میگفتم ؟ می گفتم منی کھ پولدار ترین دختر شھر بودم یھو ورشکست شدیم و خونمون از اون کاخ
  مخروبھ ؟

 
 ونده میگذرهبگم مامانم طاقت نیاورد و مرد ؟ بگم بابام مریض شد و تنھا خرجمون از چھار تیکھ طلای من کھ م

  ؟
 

ساس بود ، حسال ھای دوستیم با مھرداد خیلی رو گریھ کردنم … با یادآوی اون روزھا ناخودآگاه اشکم در اومد
از من متنفره… محال بود من اشک بریزم و مھرداد داغون نشھ اما الان  !  

 
 

ددستای مھرداد با قدرت دور کمرم حلقھ ش… تا این فکر بھ سرم اومد توی آغوش گرمی فرو رفتم  . 
 

یعنی ممکنھ ھنوز دوستم داشتھ باشھ ؟… بالاخره مثل گذشتھ بغلم کرد   
 

  …تو ھمین فکر ھا بودم کھ صدای زنگ تلفنش اومد
شککی کبا دیدن اسم سحر روی گوشیش با خشم صورتمو برگردوندم. منو بگو با یھ بغل الکی و چھار تا حرف 

  .چطور باور کردم مھرداد منو دوست داره
 

ل کرد و بی خجالت گفتتماسو وص  :  
  جانم سحر ؟_

 
… نھسعی کردم اصلا گوش نکنم مھرداد چھ زر زری داره میک… تھ دلم ھر چی فحش بلد بودم بھ خودم گفتم

ت مانعم لحظھ ی آخر میخواس… موھامو جمع کردم و مقنعھ امو پوشیدم و با حرص از ماشین لعنتیش پیاده شدم
 . بشھ اما نتونست

 
اک میکشیدم مدام زیر لب جد و آباد مھرداد و سحر و یزدان و خودمو از خ… رو با عصبانیت رفتم تمام طول راه

  .بیرون
 

حض وارد کلید انداختم و بھ م… جلوی در خونمون نفس عمیقی کشیدم تا حداقل بابام منو توی این حال نبینھ
  : شدن با ھیجان گفتم

 
 . بھترین بابای دنیاااا؟ من اومدمممم_
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و کھ طی کردم بھ محض پا گذاشتن توی خونھ با دیدن بابام با تمام وجودم جیغ بلندی کشیدمحیاط … 
 

 

 
 

ی با چشم و ابرو بھ بچھ ھا… میتونستم قسم بخورم کھ حتی پلک ھم نمیزنھ… خشک زده بھم نگاه میکرد
  کلاس اشاره کردم کھ بھ خودش اومد اخمی کرد و شروع بھ خوندن بقیھ ی اسامی کرد

 
 

وی طول کلاس بھ سختی خودشو کنترل میکرد تا بھ سمتم نیادت  . 
 

کردفری ھم مدام بھ پھلوم میزد و بھ کلافگی مھرداد اشاره می .  
 

نمیخواستم با مھرداد چشم تو چشم بشم… کلاس کھ تموم شد فوری وسایلمو جمع کردم  . 
 

 . طبق معمول دخترا دورش جمع شده بودن و داشتن سوال پیچش میکردن
داشت بھ سمت من میومد کھ از کلاس زدم بیرون… کیفشو برداشت و با اخم پسشون زد  . 

 
 

 : اما بھ ثانیھ نرسید کھ نزدیکم شد و صدام زد
  ترانھ؟_

 
رو بھ روم ایستاد و با اخم و شماتت نگاھم کرد… سر جام متوقف شدم  .  

 
  : خواستم از زیر نگاھش در برم کھ گفت

  . بیا اتاق اساتید_
 

  : اخم کردم
  راجع بھ درسھ؟_

 
   :نگاه بدی بھم انداخت و دستوری گفت

 . راه بیوفت_
 

دشدر اتاق اساتید و باز کرد و بی تعارف اول خودش وارد … چشم غره ای بھ سمتش رفتم و راه افتادم .  
 

 . رفتم تو کھ درو محکم بست و قفلش کرد
   :با چشمای از حدقھ بیرون اومده گفتم

_ دی؟دیوونھ ش   
 

  : دستشو کنار سرم روی دیوار گذاشت و با اخم زمزمھ کرد
 خوب ؟ میشنوم_

 
 

نامفھوم بھ اتاق سفید اونجا خیره شدم… چشمامو بھ سختی باز کردم …  
  من کجا بودم؟
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نگاھی بھ دستم کھ اسیر دست یھ مرد بود انداختم… خواستم دستم و تکون بدم اما نتونستم  . 

 
دستم و گرفتھ بود و سرشو روی دستم گذاشتھ بود نگاه کردم گیج و گنگ بھ کسی کھ  . 

 
شم با یھ سر و وضع داغون و چ… تازه فھمیدم مھرداده… دستمو کھ تکون دادم شتاب زده سرشو بلند کرد

  .ھایی کھ بھ خون نشستھ
 

  :از روی صندلی بلند شد و گفت
 بالاخره بیدار شدی ترانھ؟_

 
  :با صدای ناآشنایی گفتم

_ کجام؟ من   
 

  :موھایی کھ روی صورتم بود کنار زد و با مھربونی کھ تاحالا ازش ندیده بودم گفت
_ فشارت افتاده بود… بیمارستانی .  

 
  :نگران از جام بلند شدم
  چند ساعتھ کھ اینجام؟_

 
سرم دستمو کشیدم و گفتم… جواب نداد  : 

_ اگھ یھ وقت… باید قرصای بابامو بدم مھرداد …  
 

ام تموم نشده بود محکم توی آغوش گرم مھرداد فرو رفتم ھنوز جملھ  . 
  : دیوانھ وار سرمو بوسید و کنار گوشم زمزمھ کرد

   !ترانھ گوش بده_
 

دلیل این رفتاراشو نمی فھمیدم… ساکت شدم …  
  :دوباره گفت

_24 فشارت اونقدر پایین بود کھ فاصلھ ای تا مرگ نداشتی… ساعتھ کھ بیھوشی …  
 

مزمھ ھایی کھ کنار گوشم میکرد گوش دادممتعجب بھ ز …  
_ … رانھباید قوی باشی ت… نمیخوام دوباره توی این حال ببینمت فھمیدی ؟ پس بھ خاطر من باید قوی باشی

  ! باید
 

 : پسش زدم و متعجب گفتم
  مھرداد این چرتو پرتا چیھ میگی ؟_

 
  :با کلافگی دستی لای موھاش کشید و گفت

_ تل رسیدهترانھ بابات بھ ق .  
 

واقعیت بوده… کابوس نبوده… پس خواب نبوده… تکون شدیدی خوردم .    
 

مھرداد تا خواست حرف بزنھ سرد و بی روح گفتم… مسخ شده بھ دیوار روبھ روم خیره موندم  :  
   !برو بیرون مھرداد اینجا نباش_
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  : با تحکم گفت
 . من ھمیشھ پیشتم_

 
کردممثل دیوونھ ھا بھ چشم ھاش نگاه   :  

_ تو چرا اینجایی؟… تمکینی نیست… صیغھ باطلھ… من پولی ازت نمیخوام… قرارداد فسخ شد  
 
 

با گریھ داد زدم… سکوت کرد  :  
_ ن ھمھ مچرا اینجایی ؟ … دیگھ بازی تموم شد… بابام مرد مھرداد بابام مرد… نشنیدی چی گفتم برو بیرون

! کی دلش  نمیدونم چرا؟ نمیتونم کی تونستھ بابامو بکشھ… هچیو بھ خاطر بابام بھ جون خریدم اما الان مرد
 اومده بابای مریضمو بکشھ ! کی تونستھ این کارو با من بکنھ ؟

 
 

د نرفتناخواستھ زانو زدم و اشک ریختم ، تمام این حرف ھا رو زدم اما مھردا… صدام از گریھ در نمیومد .  
داونم کنارم نشست و با نگرانی منو توی بغلش کشی  . 

  : سرم و روی سینھ ی پھنش گذاشتم و گفتم
  . دیگھ تنھا شدم دیگھ کسیو ندارم کھ بھ خاطرش بجنگم دیگھ بابام نیست_

 
  : کنار گوشم زمزمھ کرد

_ من ھستم… تنھا نیستی ترانھ  !  
 

  : با نفرت پسش زدم
_ ی من ھرداد شنیدی ؟ ھیچچرا باشی ھان ؟ مگھ عاشقمی؟ مگھ شوھرمی؟ مگھ فامیلمی؟ تو ھیچی من نیستی م

  .نیستی
کھ بخوام  ھمون صیغھ ی احمقانھ ھم فسخ شد چون من بھ پولی نیاز ندارم… الانم گورتو از اتاق گم کن بیرون

  . خودمو حروم تو کنم
 

بیرون  عصبانی و کلافھ نگاھم کرد اما اونقدر حرف ھای بدی بھش زده بودم کھ دیگھ چیزی نگفت و از اتاق
  .رفت

 
کھ رفت تو خلوت خودم شکستماون   . 

فتصحنھ ی غرق در خون بابام یھ ثانیھ ھم از جلوی چشمم کنار نمیر… نمیتونستم باور کنم بی کس شدم  . 
 

  .انقدر ھق ھق کردم و اشک ریختم کھ حس میکردم چشم ھام داره کور میشھ
 

ل بودم بھ اگھ خوشحا… بابام بود از این بھ بعد باید چھ طور زندگی میکردم ؟ من اگھ درس میخوندم بھ خاطر
اگھ صیغھ ی مھرداد شدم بھ خاطر بابام بود… خاطر بابام بود  . 

 
نمیدونم کی اما میفھمم… اما الان بابام مرده ! کشتنش  . 

دنبال اون قاتل عوضیش میگردم و با دستای خودم میکشمش… من بقیھ ی عمرمو ھم وقف بابام میکنم  . 
 

بھ ھر قیمتی کھ شده… اشھ ؟ دخترت انتقام خونتو میگیرهبابایی تو ناراحت نباش ب . 
 
 

  .منتظر بھ وکیل سابق بابام کھ اسمش آقای حیدری بود نگاه میکردم
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  : خودشو بھ سمتم متمایل کرد و گفت
_ ست شد و ببین وضعیت سابقتونو میدونی ، یادتھ بابات پولش از پارو می رفت ! اینم می دونی کھ یھو ورشک

از دست داد ھمھ چیزو  . 
 

  : محو و گنگ سر تکون دادم کھ ادامھ داد
_ اقچی حرفھ ای بابات اون پولا رو از راه قاچاق بھ دست میاورد . بھ ظاھر توی کارخونھ کار میکرد اما یھ قاچ

 . بود
 

بابای من یھ قاچاقچی بوده ؟… نفسم بند اومد باورم نمیشد دارم چی میشنوم ! بابای من   
 

فتمبا تتھ پتھ گ  :  
_ بابام این کارو نمیکنھ… این امکان نداره  !  

 
  : سرشو با تاسف تکون داد

_ معروف بھ مرد ابدی… برای آتاکان… بابات با اون ھمھ قدرتش برای یکی کار میکرد  ! 
 

  : از حرفھاش سر در نمیارم و فقط گوش میدم
_ ر کثیف میخواستاز اون یھ کا… اون اواخر از بابات میخواست قاچاق اعضای بدن کنھ ھ اعضای بدن بچ …

  ! ھای کوچیک و دخترای دبیرستانی و دلبر اما بابات این کارو نکرد
 

  آتاکان ھم تمام دار و ندار باباتو ازش گرفت
 

ونست یھ تا وقتی برای اون کار میکرد اینقدر مدرک علیھ اش جمع کرده بود کھ میت… اما بابات آروم نگرفت
  . شبھ بھ بادش بده

 
ھمین  چند پلیس میدونست ھمھ چی زیر سر اونھ اما آتاکان ھیچ مدرکی از خودش بھ جا نمیذاشت . برای ھر

 . بھش میگفتن مرد ابدی
 
 

رعلیھ اش باین اواخر بابات با وجود بیماریش با دم شیر بازی کرد . بھ آتاکان زنگ زد و تک تک مدارکی کھ 
 . داشت و رو کرد

 
زندگی تو رو نجات بدهانگار ازش پول میخواست تا   . 

 
  : اشکامو کھ نمیدونم کی از چشمم جاری شده بود و پاک کردم و گفتم

  برای ھمین کشتنش؟_
 

  . سرشو تکون داد
 

  .ھمراه بابات مدارکو ھم از بین برد_
 

  : با بغض و عصبانیت گفتم
  اون عوضی و چطور میتونم پیدا کنم ؟_

 
 : حیدری مکثی کرد و گفت

_ من بھ تو حرف ھایی میزنم کھ ھیچ کس ازش خبر نداره… الا دستش بھ اون نرسیده اماکسی تا ح  . 
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  …منتظر بھ حیدری نگاه میکنم

 
_ بازی  یھ پسر کھ ھیچ کس نمیدونھ کجاست و چیکار میکنھ ! اما میدونم پسرش وارد… آتاکان یھ پسر داره

پسر عزیز ترین کس زندگیھ آتاکانھ . اگھ اونو پیدا ما اون ا  ھای کثیف باباش نشده و توی ایران زندگی میکنھ.
خیلی خوب میتونی انتقامتو از قاتل پدرت بگیری… کنی  . 

 
 

گفتم… چشمم برق زد :   
  پسره اون مرتیکھ رو کجا میتونم پیدا کنم؟_

 
  : با حرفی کھ زد حس کردم جلوی چشمام سیاه شد

_ ریافرمھرداد آ… اسمش مھرداد… توی دانشگاه تدریس میکنھ   
 

ی مھرداد پسر یعنی قاتل بابای من پدر مھرداد بود ؟ یعن… دستم و بھ مبل گرفتم و ناباور بھ حیدری نگاه کردم
  ھمچین آدمیھ ؟

 
 

  : حیدری کھ رنگ پریدمو دید با نگرانی گفت
  خوبی تو ؟_

 
من الان باید چیکار میکردم ؟ انتقاممو از مھرداد می گرفتم ؟… جوابشو ندادم   

 
لان کلا نا اایا این دیگھ چھ مصیبتی بود ؟ حتی اگھ یک درصد احتمال میدادم رابطھ ام با مھرداد خوب بشھ خد

 . امید شدم
گیرم پس مجبور بمن قول داده بودم انتقاممو از قاتل بابام … چون باید بین بابام و مھرداد یکیو انتخاب میکردم

استفاده  دم از مھرداد برای انتقام گرفتن از اون بی شرفمجبور بو… مجبور بودم وارد بازی بدی بشم… بودم
 . کنم

 
. 
. 
* 
 

نجا بیامپشت در آپارتمان مھرداد ایستاده بودم . خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بالاخره راضی شدم بھ ای  . 
 

د بالاخره رتوی این سھ روز مھرداد حتی نگاھمم نمیک… سھ روز بود کھ مدام بھ این فکر میکردم کھ چیکار کنم
 . امشب تصمیم گرفتم بھ ھر روشی شده خودمو بھش نزدیک کنم

 
و باز کردطولی نکشید کھ مھرداد با شلوارک و بالاتنھ ی برھنھ در… نفس عمیقی کشیدم و چند تقھ بھ در زدم .  

 
  : نگاھم روی سینھ ی پھن و برنزه اش ثابت موند . با شیطنت و طعنھ گفت

 
  چرا خشکت زده ؟_

 
چشمامو بستم و تند تند گفتم سریع  :  
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_ ھ دختر ببین چشمام بستھ است تازشم تو چرا لخت لخت درو باز میکنی ؟ نمیگی یھو ی… من اصلا نگاه کردم
ا دیدن یھو دیدی یھ دختر ب… نامحرم پشت در باشھ ؟ ھمھ مثل من چشم پاک نیستن کھ سریع نگاھشونو بدزدن

سخ خودکشی کرد اون وقت تو پا… کارش بھ تیمارستان کشید… اشتاین منظره عاشق شد تو روانش تاثیر گذ
  گو ھستی ؟
  …اصلا تو

 
چسبوند و  حرفم با پیچیده شدن دستش دور کمرم قطع شد . با شتاب منو بھ داخل خونھ کشوند و محکم بھ دیوار

 .قبل از اینکھ بھ خودم بیام با عطش لباشو روی لبھام گذاشت
 
 

چشماشو بستھ بود و با ولع می بوسید… نگاه کردمبا چشمھای گرد شده بھش   . 
 

  : پسش زدم و متعجب پرسیدم
  مھرداد چیکار میکنی ؟_

 
  : پیشونیشو بھ پیشونیم چسبوند و نفس زنون گفت

_ دگیم و یھو حالا ھم کھ برگشتی بی محلی میکنی ؟ تا کی ترانھ ؟ تا کی قراره بیای وسط زن… سھ ماھھ ندیدمت
  غیبت بزنھ ؟

 
با یادآوری اینکھ مھرداد پسر قاتل بابامھ بی رحم شدم و با لحن دروغی گفتم… بھش نگاه کردم :  

  . دیگھ نمیرم_
 

 . تعجب کرد اما بھ روی خودش نیاورد و فقط نگاھم کرد
  : زیر نگاھش دستو پامو گم کردم و با تتھ پتھ گفتم

 
_ برام توضیح بدیمن اومدم تا درس ھای عقب افتاده ی این سھ ماھو … اومم .  

 
  : با شیطنت نگاھم کرد و گفت

  تو خونھ ی ھمھ ی استادات رفتی ؟_
 

  : دستپاچھ گفتم
_ ولی میرم… اوممم نھ استاد  . 

 
  : اخماش در ھم رفت و با جدیت گفت

 . لازم نکرده خونھ ی تک تکشون بری_
 

  : با شیطنت گفتم
  . اما درسام عقبھ استاد_

 
و خیره بھ لبھام گفتخودشو بھم نزدیک کرد   :  

_ کافیھ فقط بیای اینجا… ھمھ ی درساتو من برات توضیح میدم  . 
 

  : از این زورگو بودنش خندیدم کھ گفت
  بھ من میخندی ؟_

 
  …سرمو بھ علامت مثبت تکون دادم
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 : با یھ تای ابروی بالا پریده بھم نگاه کرد کھ از زیر دستش فرار کردم و گفتم

_ کنیم اما قبلش سھ لباس تنت کنخوب درسو شروع   . 
 

+ اما اگھ تو حواست پرت میشھ اون بحثش جداست… اما من اینطوری راحتم  .  
 

 : از اینکھ دستمو خونده بود ھول کردم
  .چھ ربطی داره؟ ھر آدمی لخت یھ نفر دیگھ رو ببینھ دستپاچھ میشھ_

 
  : با شیطنت گفت
  .اما من نمیشم_

 
حریکم کنھ تا باھام بازی راه بندازه . پوزخندی زدم و گفتممیدونستم قصدش این بود ت  :  

_ ھ کار و حالا ھم وقتو تلف نکن استاد زود بیا درستو بده ک… کور خوندی اگھ من تو رو بھ خواستت برسونم
 .زندگی دارم

 
 

   .چشم غره ای بھم کرد و بھ اتاقش رفت تا لباس بپوشھ
 

برگشت و روی مبل نشست و بھ کنارش اشاره کرد و گفت چند دقیقھ بعد با جزوه و مداد و کتاب  :  
 . بیا اینجا_

 
فتر و دآب دھنمو قورت دادم و کنارش نشستم. خودشو بیشتر نزدیکم کرد و مدادی برداشت و صفحھ ی اول یھ 

 . باز کرد و شروع کرد بھ نوشتن و توضیح داد
 

  .اون حرف میزد اما من یک کلمشم نمی فھمیدم
 

انتقام عذابم  احساسم بھ مھرداد یھ احساس الکی نبود. اما فکر اینکھ داشتم گولش میزدم فقط بھ خاطردروغ چرا 
  میداد

 
مقصر بابای عوضیش بود کھ بابامو کشت… اون کھ گناھی نکرده بود .  

 
  اما اگھ من از مھرداد استفاده نکنم چطور میتونم بھ قاتل بابام دست پیدا کنم ؟

 
لمھ از حرفاشم نفھمیدم کھ گفتانگار فھمید یھ ک  :  

 . حواست اینجاست_
 

  : دستپاچھ گفتم
  .آره آره بگو دارم گوش میکنم_

 
  : یھ نگاه بھ معنی خر خودتی بھم انداخت و مشکوک پرسید

  ترانھ چتھ ؟_
 

  : موھامو کھ از شال بیرون ریختھ بود و کنار زدم و گفتم
  . من ھیچیم نیست فقط حواسم پرت شد ھمین_
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 : مداد و روی دفتر انداخت و گفت

 
  .من میرم یھ چیزی بیارم بخوری بعد ادامھ میدی_

 
  : تا خواست بلند بشھ آستینشو محکم کشیدم و مانعش شدم

  .نھ نھ تو بشین من میارم_
 

کھ فوری بھ آشپزخونھ رفتم و دست و صورتم شستم انقدر گرمم شده بود   دوباره نگاه مشکوکشو بھم انداخت.
 . حس میکردم دارم آتیش میگیرم

 
 . دستامو بھ اپن گرفتم و چند تا نفس عمیق کشیدم

 . مھرداد نباید انقدر روم تاثیر میذاشت وقتی باباش قاتل بابای من بود
 

تو فقط بھ انتقامت فکر کن . فقط بھ انتقامت… نباید مھرداد برات مھم باشھ ترانھ  . 
 
 

م شدم برگشتم و برگشتنم ھمزمان شد با برخورد محکمم با مھردادچند تا نفس کشیدم و کمی کھ آرو . 
 
 

  .تا توی اون فاصلھ ی کمم دیدمش تمام نیروم تحلیل رفت
  ! نمیدونم فھمید چھ مرگمھ یا نھ

 
  : نتونستم طاقت بیارم و گفتم
  .م...مھرداد من میرم خونھ_

 
و نگھم داشت حرفمو زدم و خواستم از کنارش رد بشم کھ بھ کمرم چنگ زد  . 

 
   .اوضاع از اونی کھ بود بدتر شد... نگاھمو ازش دزدیدم

  .چونمو گرفت و وادارم کرد کھ بھش نگاه کنم
 

نگاھش تب دار و خمار بود . بھم چشم دوخت و کشدار زمزمھ کرد… سرم و بلند کردم  :  
  میدونی وقتی بی خبر گذاشتی و رفتی من چی کشیدم ؟_

 
گفت شالمو از سرم کشید و گیره ی موھام و باز کرد و… از حال خودش در اومده بود انگار… سکوت کردم   :  

 . من اون موقع ھا برای لمس کردنت جون میدادم اما دستمو بھ سمتت دراز نمیکردم تا ناراحت نشی_
 
 

  : سرشو لابھ لای موھام برد
_ رم. تو مستم میکنی ترانھاون حسی کھ عطر تن تو بھم میده رو کنار ھیچ دختر دیگھ ای ندا  . 

 
 . سرشو توی گردنم برد و عمیق نفس کشید

 
با عطش گفت… نتونستم جلوی نفس بلندم و بگیرم. میلش بھم بیشتر شد  :  
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_ دیگھ نمیخوام خودمو برای داشتنت کنترل کنم… اما الان من اون پسر دانشجو نیستم ختری کھ میخوام از د . 
گیرمیھ زمانی داغونم کرد انتقام ب   

 
 . خشن مانتومو کشید کھ تمام دکمھ ھاش پاره شد

  .زیر مانتوم فقط یھ تاپ قرمز داشتم کھ با یھ وجب پارچھ دوختھ شده بود
 

ما سر زندگی با اینکھ منم میخواستم ا… اگھ بھ خاطر انتقامم نبود اصلا صبر نمیکردم و از خونھ فرار میکردم
اد بود پس با سکوتم فھموندم کھ ناراضی نیستمخودم قمار نمیکردم اما الان ھدفم مھرد  . 

 
دنم فرو نفس توی سینھ اش حبس شد. بی قرار سرشو پایین آورد و توی گر… نگاھش بھ بالاتنھ ی سفیدم افتاد

  برد
 

نمو می دستمو لابھ لای موھاش بردم. محکم بھ کمرم چنگ زد و بلندم کرد ھمونطوری کھ با لبھای داغش گرد
خونھ بیرون رفتبوسید از آشپز  . 

 
  .بدون ملایمت پرتم کرد روی مبل و بلوزش رو در آورد

 
 . خودشو انداخت روم و با ولع لب ھاشو روی لبھام گذاشت

از طرفی دیگھ وحشی بازیاش برام لذت داشت… تنش اینقدر داغ بود کھ داشت دیوونھ ام میکرد  . 
 
 

د شدماز خود بیخو… دست انداخت زیر بلوزم و تنمو لمس کرد   
 

  : بی قرار دستشو بھ سمت شلوارم برد و خمار گفت
 .دیگھ نمیتونم برای داشتنت تحمل کنم ترانھ_

 
 

انتقام بھ چھ قیمتی ؟ مھرداد سعی داشت تلافی گذشتھ رو در بیاره… بھ خودم اومدم .  
 

ھش نبودیرم این راحتی اگھ میخواستم انتقام بگ… می خواست تلافی بی ھوا رفتنم رو با این کارش در بیاره  . 
 

  : دستمو روی دستش گذاشتم و نالیدم
  ! مھرداد نکن_

 
  : تب دار بھ چشمام نگاه کرد

  چرا ؟_
 

   :پسش زدم و گفتم
 . من اومدم این جا درس بخونم ، نمیخوام وارد رابطھ ای بشم کھ سر انجام نداره_

 
  : خیره بھ چشم ھام نگاه کرد و گفت

  .عقدت می کنم_
 

مچین روشیاما نھ ! بھ این زودی نمیشد ، مھرداد و باید عاشق خودم میکردم اما نھ با ھ… زیر و رو شددلم   . 
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  : از زیرش بلند شدم و ھمونطوری کھ مانتو مو پوشیدم تند تند گفتم
_ یزی امشبو فراموش کن منم فراموش میکنم . رابطھ ی ما دیگھ جز یھ استاد و دانشجو چ… من دارم میرم

تنیس  !  
 

شالم و روی سرم انداختم و مثل برق از آپارتمان بیرون زدم… سکوت کرد .   
 

  : نفس عمیقی کشیدم و تھ دلم بھ خودم فحش دادم
 

  خاک تو سرت ترانھ کھ داشتی زندگی تو نابود میکردی_
 
 

**** 
 

تقریبا یک ساعت بود کھ بی وقفھ استاد داشت درس میداد… سر کلاس نشستھ بودیم  . 
 

شتم فکر میکردم کھ کاغذی جلوی روم گذاشتھ شددا  .  
 . بھ کاغذ کھ نگاه کردم نقاشی چھره ی خودم و دیدم وقتی داشتم بھ تختھ نگاه میکردم

 
  : متعجب پشت برگھ رو نگاه کردم کھ دیدم نوشتھ

_ چی میشد اگھ مال من میشدی؟… ھر چقدر ھم نگاھت کنم سیر نمیشم ترانھ   
 

شم تو چشم یزدان شدمسرمو برگردوندم و چ .   
 

 . با عشق داشت نگاھم میکرد . چشم غره ای بھ سمتش رفتم و کاغذ و لای کتابم گذاشتم
 

 .تا تموم شدن کلاس سنگینی نگاھشو حس میکردم
 
 

  :داشتم وسایلمو جمع میکردم کھ یزدان کنارم ایستاد و بی مقدمھ گفت
 . میدونم از مھرداد جدا شدی_

 
وسایلمو جمع کردم خواستم برم کھ جلوم ایستاد و گفت… ش انداختم و چیزی نگفتمنیم نگاھی بھ سمت :  

  .یھ شانس بھم بده ترانھ_
 

   :بی حوصلھ گفتم
 . برو کنار یزدان تا ھر چی لایقھ رو بارت نکردم_

 
  :عصبانی شد

_ انشگاه ددلبر ھمین  چرا منو پس میزنی؟ بھ خاطر مھرداد ؟ میدونی اون الان کجاست ؟ با یکی از استادھای
من واقعا میخوامت… ھرداد نمیتونھ تو رو خوشبخت کنھ ترانھم  قرار داره.  .  

 
با تتھ پتھ گفتم… تھ دلم خالی شد  :  

  یعنی چی این حرفات؟_
 

  .یزدان:_خودم شنیدم با یکی داشت قرار میذاشت. استاد مینا سرمد. توی ھمین کافھ ی بغلی
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دوشم انداختم و گفتمبا عصبانیت کولھ امو روی   :  
 . باور نمیکنم_

 
  : بھ سمت در کلاس بھ راه افتادم کھ صداشو شنیدم

_ کاش با چشم خودت ببینی سنگ کیو بھ سینھ میزنی… ھمین الان بریم اونجا ترانھ .  
 

با خشم گفتم… ایستادم و در نھایت برگشتم طرفش  :  
 . اگھ دروغ گفتھ باشی ، دمار از روزگارت در میارم_

 
  : انگار خوشحال شد کھ قانعم کرده. بھ سمتم اومد و گفت

 . بریم ببینیم_
 

فتمنمیدونم مھرداد چرا باید برام مھم باشھ کھ بھ خاطرش دنبال یزدان راه بیو… دنبالش راه افتادم .  
 

یانت بھ خپسر قاتل پدرمھ . فکر کردن بھ اون … انگار فراموش کردم مھرداد برای من یھ میوه ی ممنوعھ است
ھ نگھ داشتبابامو اما گوشم بھ این افکار بدھکار نبود و وقتی بھ خودم اومدم کھ یزدان ماشین رو جلوی کاف  .  

 
در نھایت  ونگاھم رو دور تا دور چرخوندم … از ماشین پیاده شدم و پا بھ پای یزدان رفتم . در کافھ باز شد

استادای دانشگاه نشستھ بود چشمم بھ مھرداد افتاد کھ دست تو دست مینا یکی از  . 
 

 

 
باورم نمیشد انقدر راحت دست یھ دختر و گرفتھ داره بھ روش لبخند میزنھ…با حرص بھش نگاه کردم .  

_  چی فکر کرده بودی ترانھ؟ دیشب برای اینکھ بھ خواستھ اش برسھ اون طوری حرف زد و گفت کھ عقدت
  . میکنم

 
شم ھم م برای ھمیشھ اونو از دست دادم . دیگھ حتی اگھ خودمو بکمن از ھمون روزی کھ مھرداد و ترک کرد

 . عاشقم نمیشھ
 

 . برای لحظھ ای روشو برگردوند و چشم تو چشم من شد
  .ناخودآگاه بھ دست یزدان چنگ زدم و گرفتمش

 
نگاھش روی دست من و یزدان قفل کرد و بھ یک باره انگار کھ آتیش زیرش روشن کردن چون صورتش از 

قرمز شد خشم  . 
 

د نشستیمبی تفاوت یزدان و کھ اون ھم تعجب کرده بود دنبال خودم کشیدم و روی یھ میز با فاصلھ از مھردا  .  
 

یزدان کھ از اون شرایط حسابی راضی بود گفت… سنگینی نگاھش و حس میکردم  :  
  حالا باور کردی؟_

 
  .. بدون اینکھ بھ مھرداد نگاه کنم سر تکون دادم

_ :یزدان بردمت خونھ ام ، حتی لختت کردم اما دلم نیومد کاری باھات   من بابت اون شب معذرت میخوام.
اشکای اون روزت نابودم کرد ترانھ… نوز عذاب وجدان داره دیوونھ ام میکنھھ  بکنم. .  

 



Nabroman.ir 
 

ون چ  . بھم یھ فرصت بده . من میتونستم تو رو بھ ھر طریقی مال خودم بکنم اما میخوام تو ھم منو بخوای
  زندگی دیگھ بدون تو برام معنا نداره میفھمی ؟ من خیلی دوستت دارم

 
 

تا خواستم جواب بدم صدای مردونھ و عصبانی از پشت سرم گفت… ھمینطوری بھش خیره شده بودم  :  
  . مرتیکھ ی بی شرف_

 
  . تا بھ خودم بیام مھرداد یقھ ی یزدان گرفت و مشت محکمی پای چشمش خوابوند

 
کشیدم و خواستم مانع بشم کھ مشت دوم رو زد و عربده کشید جیغی  :  

_ رش بگفتم ترانھ مال منھ دور و … سگ کی باشی کھ بھ مال من چشم داری ھان؟ اون بار بھت ھشدار دادم
  .نپلک

 
 . مشت سومو زد کھ ھمھ ی اونایی کھ تو کافی شاپ بودن مداخلھ کردن و بھ زور جلوی مھرداد و گرفتن

 
با خشم خون گوشھ ی لبشو پاک کرد و گفتیزدان   :  

  اون کھ ازت جدا شده دیگھ دردت چیھ؟_
 

اه کرد و اون دختری کھ با مھرداد سر یھ میز بود با حرص بھ من نگ… با این حرف عصبانیت مھرداد بیشتر شد
  : گفت

  بین تو و مھرداد چی ھست ؟_
 

  : خواستم جواب بدم کھ عربده ی مھرداد نذاشت
_ ی ؟یھ بار دیگھ ، قسم میخورم اگھ یھ بار دیگھ دور و برش ببینمت بھ خاک سیاه میشونمت فھمید اگھ  

 
 
 

  : یزدان باز از رو نرفت و گفت
_ اونم میفھمھ کی میتونھ خوشبختش کنھ… ترانھ حق انتخاب داره  .  

 
  : مھرداد تا خواست یورش ببره سمت یزدان داد کشیدم

  ..…بس کنید_
 

ادم تا یھ کم ن نگاه کردن . عصبانی بھ دو تاشون نگاه کردم و از کافھ بیرون زدم و ھمونجا وایستجفتشون بھ م
 . آروم بشم

 
 

بازومو گرفت و با خشم گفت… ھمون لحظھ مھرداد ھم بیرون اومد  :  
  تو با این پسره ی یھ لقبا اینجا چھ گھی میخوردی ھا؟_

 
بیرون اومد و عصبانی رو بھ مھرداد گفتتا خواستم جوابشو بدم ھمون دختره از کافھ   : 

  مھرداد اینجا چھ خبره ؟_
 

  : مھرداد بازومو ول کرد و رو بھ دختره گفت
 . ھیچی عزیزم_
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اد و دبھ من حتی یھ بارم نگفت جز … چقدر راحت بھ اون میگفت عزیزم… حس کردم یکی بھ قلبم چنگ انداخت
 . بیداد

 
  :مینا با ناراحتی گفت

_ ی ؟ایعات کھ میگفتن استاد آریا فرد عاشق دانشجوی خودش شده درستھ؟ تو عاشق این دختر شدپس اون ش   
 

گھ آره این توقع چھ جوابی رو داشتم ؟ نمیدونم فقط دلم میخواست با صراحت ب… منتظر بھ مھرداد نگاه میکردم
 : دختر و دوست دارم اما جوابی کھ داد دنیا رو رو سرم خراب کرد

_ ھیچی بین  ھ آشنای قدیمیھ من فقط نخواستم با آدم ھایی کھ بھش صدمھ میزنن صمیمی بشھ و گرنھترانھ فقط ی
 ما نیست عزیزم

 
 
 

مھرداد سعی داشت عذابم بده… خودمو نباختم  .  
  .برای اینکھ این دختر و از دست نده منو خیلی راحت یھ آشنا معرفی کرد ھمین

 
   :نفسی کشیدم و با خشم گفتم

_ الت نداشتیتو حق دخ .  
 

ن سوئیچ ماشینش رو بھ سمت مینا گرفت و در حالی کھ داشت تو چشمای م… چشم غره ی بدی بھ سمتم رفت
  : نگاه میکرد رو بھ مینا گفت

 
  .عزیزم تو برو توی ماشین منم الان میام_

 
 . اون دختر کھ میدونستم یکی از استادای دانشگاھمونھ با دلخوری سوئیچ ماشینو گرفت و رفت

 
  :اون کھ ازمون دور شد مھرداد با ھمون عصبانیتش غرید

 .  دیگھ حق نداری از صد قدمی اون لاشخور رد بشی_
 

  : خونسرد گفتم
  اگھ رد بشم چی؟_

 
  : جدی و محکم گفت

  .اگھ دور و بر اون ببینمت نمیذارم دیگھ توی ھیچ دانشگاھی بتونی درس بخونی_
 

ازی گفتمین کارو میکنھ اما نمیخواستم ترسمو بفھمھ برای ھمین با زبون درانقدر جدی گفت کھ مطمئن شدم ا :   
_ دان برم بھ تو چھ؟ ھان ؟ مگھ خودت فیس تو فیس یھ استاد دلبر باھاش لاس نمیزدی؟ منم دلم خواست با یز

  …کافھ باھاش حرف بزنم شب برم تو بغلش باھاش
 

 . با سیلی محکمی کھ بھ صورتم زد حرفم قطع شد
 

تم انگشت اشارش و بھ سم… ناباور دستمو روی صورتم گذاشتم… انقدر محکم زد کھ اشک تو چشمام جمع شد
  : تکون داد و با تحکم گفت

_  …شنیدی؟ اون شب اگھ من سر نرسیده بودم سر اون چھار راه بھ ھمھ سرویس میدادی… تو یھ ھرزه ای
ون بھت دست نمیزدم راضیت نمیکردمخرج عمل بابات بھانھ بود . سالھا قبل منو ترک کردی چ  .  
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ط بھ چشم از الان بھ بعد بھ جای چشمات بھ بدنت نگاه میکنم مثل بقیھ تو رو فق… ذاتت برام رو شده ترانھ
   .ا*رضا کننده ی نیازم می بینم

الانم برو ھر گندی کھ میخوای بزنی بزن. دیگھ بھ من ربطی نداره… نھ بیشتر . 
 
 

مگھ من چیکارش کرده بودم ؟… رو مھرداد زده باورم نمیشد این حرفا   
 

و بھم بزنھ؟مگھ نھ اینکھ خودش با یھ دختر قرار داشت پس چرا باید از دیدن من و یزدان کنار ھم این حرفا ر  
 

تھ باشمبا چشمای اشکی تاکسی گرفتم و یھ راست بھ سمت خونمون رفتم تا حداقل برای چند دقیقھ آرامش داش  . 
. 
. 
. 
. 

لاس با فری قر میدادیم و پوریا ھم یھ آھنگ خز و مسخره رو با اون صدای نکره اش میخوندوسط ک  . 
 . بقیھ ی بچھ ھا ھم یا وسط در حال رقصیدن بودن یا دست زدن

 . از دیروز تصمیم گرفتم زندگیمو بھ روال عادی برگردونم
  . تصمیم گرفتم بھ مھرداد فقط بھ چشم انتقامم نگاه کنم ھمین و بس

 
  : جو گرفتتم و رفتم روی میز استاد و با بشکن قر دادم

  …وای چقدره مستم من_
 . آخ ببین بدنمو ، راه رفتنمو ، قر کمرمو

 …وای چقدر مستم من
  …آخ ببین عشوه ھامو چند تا از چشمھ ھامو

  …وای چقدر مستم من
 

حواسم و بھ کلاس بدم داشتم بی توجھ قر میدادم کھ صدای سرفھ ھای پی در پی بچھ ھا باعث شد  . 
 

و با من و من گفت کرد صاف ایستادمبا دیدن مھرداد کھ با اخم و جذبھ نگاھم می  :  
_ داشتم چیز میکردم… من داشتم… چیزه… اوممم …  

 
   :اولین دروغی کھ بھ ذھنم رسید و تند گفتم

  .آھا یھ سوسک روی سقف بود اومدم روی میز تا اونو بکشم_
 

ی خر خودتی بھم انداخت و با ھمون اخمش گفتیھ نگاه بھ معن  :  
 . بیا پایین خانم زند_

 
 . پشت چشمی نازک کردم و جوگیرانھ از روی میز پریدم کھ پام پیچ خورد

  .تقریبا داشتم با مخ میخوردم زمین کھ دست داغی دور شکمم محکم حلقھ شد
 

ی نگران مھرداد رو دیدم رسیده سرمو بلند کردم کھ چھرهت  صدای خنده ی بچھ ھا اومد. .  
 

 . تو ھمین حین چشمم بھ یقھ ی بازش افتاد و رد کبودی روی گردنش خاطرات اون شبو بھ یادم آورد
 

 . مثل ترقھ پریدم بالا و رفتم روی آخرین میز کلاس نشستم
  .ھمش صحنھ ھای اون شب بھ ذھنم میومد
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م عمیق نزه اش افتاده و توی فکرم چیھ چون اون ھانگار مھرداد ھم فھمید کھ چشمم بھ کبودی روی گردن بر
 . نگاھم میکرد

 
  : پویا با پرویی گفت

  .استاد بحث آزاد بدید_
 

  : مھرداد چشم غره ای بھ سمتش رفت و گفت
 . خیر نمیشھ امتحان داریم_

 
 

 . صدای داد ھمھ بلند شد اما با اخم مھرداد تقریبا ھمھ خفھ شدن و سر جاھاشون نشستن
 

م مونده یا نھتقریبا تمام جزوه رو مرور کرده بودم اما از اونجایی کھ فکرم مشغول بود مطمئن نبودم یاد دیشب .  
 

  .برگھ ھای امتحان کھ توسط مھرداد پخش شد تمام حواسمو بھ سوالات دادم
ونھ ی می دونستم با وجود مھرداد ھیچ کس حتی یک کلمھ ھم نمیتونھ تقلب کنھ پس ترجیح دادم با وجود می

  .شکراب شدمون بیشتر از این خودمو ضایع نکنم
 
 

 . تقریبا اکثر سوالا رو جواب دادم جز دو تای آخر کھ ھیچ رقمھ نمیتونستم درکشون کنم
 

  .ھمینطوری ھاج و واج بھ سوالات نگاه میکردم کھ حضور مھرداد رو بالای سرم حس کردم
 

کثرا سرشون توی برگھ ھای امتحانشون بودچون آخرین صندلی بودم کسی بھ ما دید نداشت و ا  . 
 

فھمید توی کدوم سوال موندم… مھرداد خم شد و بھ برگھ ام نگاه کرد  . 
 

  .از این حضورش انقدر نزدیک بھ خودم قلبم بدجوری طپش گرفتھ بود
  .سرشو کنار گوشم آورد و با این کار رسما نور الی نور شد

 
 : دم گوشم آروم زمزمھ کرد

_ تم خالیھامشب تخ .  
 

و فقط بھ وقتی بھم گفت از این بھ بعد من… یاد حرفای دیروزش افتادم وقتی بھم گفت ھرزه… تمام تنم لرزید
 . چشم ار.. ضا کننده ی نیازش می بینھ

 
   .الان ھم داشت ھمینو ازم میخواست

  .اینکھ تخت خوابشو پر کنم
 

  : چشمای اشکیمو ندید و ادامھ داد
_ دم با یھ ھرزه چطور رفتار کنمنترس این بار بل .  

 
 . قلبم با این حرفاش بدطوری شکست

 
  : کنار گوشم جواب سوالا رو یکی یکی گفت و در اخر تیر خلاص و زد و از کنارم رفت

_ یھ ھرزه برای یک شب ھمینقدرم نمی ارزه… این پیش پرداخت . برای امشب دویست میدم ھر چند  .  
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ا از یھ طرف از طرفی از اینکھ داشت این حرفا رو بھم میزد ازش بیزار بودم ام… خودکارو توی دستم فشار دادم

  .دیگھ ھم نمیتونستم جلوی احساسمو بگیرم
 

  .ازم فاصلھ گرفت و انگار نھ انگار کھ غرورم رو شکستھ با اخم بچھ ھا رو زیر نظر گرفت
 

ند شدمبدون اینکھ بھ اون دو تا سوال جواب بدم زودتر از ھمھ از جا بل  . 
بھ سمت مھرداد رفتم کھ با ھمون اخمش گفت… چشمام تار میدید  :  

 . ھنوز کلاس تموم نشده خانم زند_
 

مدام توی سرم حرفای بدی کھ بھم زد اکو میشد… انگار صداشو نشنیدم.  . 
 

شنیدم  برگھ رو روی میز گذاشتم . خواستم بھ سمت در کلاس برم کھ چشم ھام سیاھی رفت و آخرین صدایی کھ
 .صدای نگران مھرداد بود کھ اسمم رو صدا زد

 
  … بھ سختی لای پلکمو باز کردم

 . توی اتاق نا آشنا بودم کھ نمیدونستم کجاست
 

ھیچ کس توی اتاق نبود… سرمو چرخوندم  . 
شد و  با دیدن سرمی کھ بھ دستم وصل شده آه از نھادم بلند… خواستم بلند بشم کھ سوزش روی دستم نذاشت

چیز یادم اومد ھمھ  . 
 

  .حرف ھای مھرداد و غش کردنم... اونقدر ازش دلخور بودم کھ حد نداشت
 

اره با دوست دخدا میدونھ الان کجاست! لابد بچھ ھا منو رسوندن بیمارستان مھرداد ھم عین خیالش نیست و الان 
  ..دختراش لاو میترکونھ

 
ریھ گ. سریع چشمامو بستم تا ھر کی اومد متوجھ ی اشکم سرازیر شد و ھمون لحظھ صدای باز شدن در اومد

  .کردنم نشھ
 

  : صدای بستھ شدن در و بعدش ھم صدای کلافھ ی مھرداد کھ انگار پای تلفن بود
  بھت میگم نمیتونم بیام مینا چرا نمیفھمی ؟_

_… . 
 

  …آره کاری کھ دارم از تولد تو مھم تره+
_…  

+ خیلی داغونھ تولدتو حتما یھ روز دیگھ جشن میگیرمخواھش میکنم مینا ببین الان حالم   . 
 

ید اونو زده تا مھرداد اینجا چیکار میکرد ؟ باور میکردم بھ خاطر من داره مینا رو می پیچونھ ؟ باور میکردم ق
  اینجا بمونھ ؟

 
دا پینمیدونم تلفنش کی قطع میشھ وقتی صدای پاشو ھر لحظھ نزدیکتر حس میکنم قلبم طپش دیوانھ واری 

  .میکنھ
 

خیلی دارم سعی میکنم تا رسوا نشم… کنارم می ایستھ .  
 . دست داغش کھ روی صورتم میشینھ رسما آتیش میگیرم
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حرف نمیزنھ فقط جز بھ جز صورتم رو لمس میکنھ… نوازش گرانھ دستشو روی صورتم میکشھ  . 
 

… یره کافھدست تو دست یک دختر دیگھ مدلیل این رفتار ھاشو نمیفھمم . یک بار بھ خاطر من غیرتی میشھ اما 
   .یک بار بھ من انگ ھرزه بودن میزنھ و حالا اینطور عاشقانھ نوازشم میکنھ

 
 . کدوم رفتارشو باید باور میکردم

 
  : با شنیدن صدای زمزمھ مانندش نفسم رسما قطع شد

_ ترانھببین بدجوری داغونم کردی . منو ببخش … خواھش میکنم چشماتو باز کن عزیزم فا ھمھ ی اون حر …
کنمخواھش می… چشماتو باز کن… میدونم جز من کسی نزدیکت نبوده… میدونم پاکی… رو زدم تا اذیتت کنم  

. 
 
 
 

   .با بوسھ ای کھ روی پیشونیم نشست رسما برق سھ فاز از سرم پرید
 

  میخواستم چشمامو باز کنم و ببینم این مھرداده کھ داره این حرفارو میزنھ ؟
 

ن مھرداد روبھ آروم لای پلکامو باز کردم و با چھره ی داغو… میتونستم بیشتر از اون بھ بازی کردن ادامھ بدمن
  .رو شدم

 
  : با دیدن چشمھای بازم با نگرانی گفت

  خوبی ؟_
 

 . حرفای الانش باعث نمیشد ببخشمش برای ھمین بدون اینکھ جواب بدم صورتمو برگردوندم
 

شم رسیدصدای پشیمونش بھ گو  :  
  …ترانھ من_

 
 . حرفش با صدای باز شدن در متوقف شد

 
  : دکتر مردی داخل شد و با دیدن من گفت

_  یھ دل سیر خوابیدی شوھرت اینجا از نگرانی داشت آسمونو بھ زمین می… مریضمونم کھ بھ ھوش اومد
 دوخت

 
لات ذھنم دم اما نمیخواستم بھ احتماتھ چشماش یھ چیزی بود کھ درک نمیکر… نگاه دلخورمو بھ مھرداد دوختم

  .فکر کنم
 

  :دکتر سرم و فشارمو چک کرد و در اخر گفت
_ این حالتم بھ خاطر … این سرم تموم بشھ مرخصی… فشارتم نرمال شده… خوب سرمتم داره تموم میشھ

 تکون بھ شوھرتم سفارش کردم نذاره آب تو دلت… سعی کن استرس و از خودت دور کنی… فشار عصبی بوده
  .بخوره

 
  :با اخم گفتم

  .این آقا شوھر من نیست_
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  .دکتر: اما اون گفت کھ تو زنشی
 

فتدکتر کھ اوضاعو دید فرارو بھ قرار ترجیح داد و گ… با این حرف دکتر نگاه تیزی بھ مھرداد کردم :  
  …بھ خیر بگذره _

 
با نگرانی دستم و گرفت و گفت از اتاق کھ بیرون رفت سرم رو وحشیانھ از دستم کشیدم کھ مھرداد :  

  دیوونھ شدی ؟ چیکار میکنی ؟_
 

  :بی توجھ بھ خونی کھ از دستم میومد دستم و پس کشیدم و گفتم
 !بھ من دست نزن_

 
ستشو تا خواستم دستمو بھ تخت بگیرم مھرداد با خشونت یھ د… از تخت پایین اومدم کھ چشمام سیاھی رفت

ت بلندم کردزیر پاھام گذاشت و با یھ حرک  . 
 

  :با تعجب و عصبانیت گفتم
  چیکار میکنی تو دیوونھ شدی ؟_

 
  : دوباره ھمون مھرداد سابق شد و با اخم گفت

_ الکی خودتو خستھ میکنی… حرف نزن  . 
 

ردن کخواستم باز ھم تقلا کنم اما با حس … کیفمو برداشت و ھمون طوری کھ توی بغلش بودم درو باز کرد
ھ از خجالت سرمو توی سینھ ی پھن مھرداد فرو بردمسنگینی نگاه ھم .  

 
ادم سرمو دتازه فھمیدم چیکار کردم اما حالا کھ کار از کار گذشتھ بود ترجیح … نفسش بند اومد و متوقف شد

 .ھمون تو مخفی کنم
 

 . بھ راه افتاد اما انقدر آروم راه میرفت کھ داشت خوابم میبرد اما یھ جورھایی ھم از خدام بود
 

اون سینھ ی پھن و مردونھ اش داشت دیوونھ ام میکرد… بوس عطر تنش  .  
 . نامحسوس نفس ھای عمیق میکشیدم و عطرشو وارد ریھ ھام میکردم

 
 

 . بالاخره بھ ماشین مھرداد رسیدیم
انگار مھرداد ھم دست کمی از من نداشت… اصلا دلم نمیخواست از اون حال در بیام .  

 
الت قبلیم سعی کردم خودمو نبازم برای ھمین دوباره بھ ح… منو آروم روی صندلی نشوند در ماشینو باز کرد و

  : برگشتم و با اخم گفتم
 . خودم با تاکسی میرم_

 
با داد گفتم… نگاه بدی بھ سمتم انداخت و درو بست و خودش سوار شد  :  

  نشنیدی چی گفتم ؟_
 

  : قفل مرکزی و زد و با خونسردی گفت
_ نگرفتی خودتو با تقلاھای بیخود خستھ نکنی؟ھنوز یاد   
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  : از اینکھ ھمیشھ حرف حرف اون بود بدجور حرصم در اومد برای ھمین با صدای بلندی گفتم
_ ی دیگھ چرا انقدر زور میگی ؟ مگھ نگفتی من یھ ھرزه ی بی ارزشم ؟ مگھ سیلی بھ گوشم نزدی ؟ مگھ نگفت

یی ؟ چرا سعی داری منو دیوونھ کنی ؟کاری بھ کارم نداری پس الان چرا اینجا   
 

   :کلافھ ضربھ ای بھ فرمون زد و در حالی کھ سعی میکرد صداش بلند نشھ گفت
_ ھنوز مثل قدیم ھر کاری کھ بھت بگنو برعکسش انجام میدی… چون تو ھنوز لجبازی دنتو میدونی تحمل دی …

باھاش تو کافی شاپ قرار میذاری میدونی دوست ندارم اطراف اون بپلکی اما تو… با یزدان ندارم  . 
 

خودش ھزار و یک دوست دختر داشت اون وقت حرف بھ من زور میگفت ؟… این حجم از زورگویی زیاد بود   
 

_ ھ با یزدان اصلا بھ تو چھ ھان ؟ یھ زمانی صیغھ ات بودم الان چرا انقدر بھم گیر میدی ؟ چرا برات مھمھ ک
  نباشم ھان چرا ؟

 
داد و عربده کشید کنترلشو از دست  :  

_ اگھ یھ ذره فقط یھ ذره چشماتو باز کنی میفھمی چرا انقدر روت غیرت دارم… بس کن ترانھ .  
 
 

 . ھمزمان با تموم شدن حرفش ماشینو جلوی برج خودش پارک کرد
 

 حرفی کھ زد و فراموش کردم چون اگھ بھش فکر میکردم نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم و می گفتم بھش
اس دارماحس  . 

 
  : نگاھی بھ پارکینگ برج انداختم و متعجب گفتم

 چرا منو آوردی خونھ ی خودت ؟_
 
 

 . بدون اینکھ جوابمو بده از ماشین پیاده شد و در سمت منو باز کرد
 

دادم در اومد… بازومو گرفت و وادارم کرد کھ پیاده بشم  :  
  چیکار میکنی وحشی ؟_

 
  : خونسردانھ جواب داد

_ ا پای خودت نیای مجبورم دوباره بغلت کنماگھ ب  . 
 

  :از این ھمھ پرویی دھنم باز مونده بود ناباور گفتم
  منو بھ زور میخوای ببری خونھ ی خودت ؟ چرا ؟_

 
بخوای  .فشارت پایینھ  …چون دکتر گفت باید دو روز استراحت کنی تا بھ تنظیمات کارخونھ برگردی :مھرداد

کھ ھستی ھم ضعیف تر میشیتنھا بری خونھ از اینی   . 
 

  : پوزخندی زدم
  برات مھمھ ؟_

 
زیر نگاه سنگینش داشتم کم میاوردم کھ گفت… با این حرفم متوقف شد و خیره بھم نگاه کرد  :  

_ مھمھ… آره  !  
 



Nabroman.ir 
 

از گذشتھ تا حالا… یھ طپش کھ مخصوص مھرداد بود… با این حرف قلبم بھ طپش افتاد .  
 

ش خر شدم و وقتی دستم و کشید بی اعتراض دنبالش رفتمخر شدم ، با ھمین نگاھ  . 
 

ھ انگار کتوی کل آسانسور دستمو محکم گرفتھ بود جوری … آسانسور نگھ داشت .. کلید انداخت و درو باز کرد
 . میخوام فرار کنم

 
واب خ دنبالش رفتم . چراغ اتاق خواب و کھ روشن کرد با دیدن لباس… درو بست و بھ سمت اتاق خواب رفت

 . قرمز زنونھ حالم خراب شد
 

نمینداخت  مھرداد فوری انداختش زیر تخت اما من دیدم ، این مھرداد با مھرداد گذشتھ کھ چشم بھ ھیچ دختری
  . فرق داشت

 
  : تخت و مرتب کرد و گفت

 . از توی کمدم لباس بردار و بپوش تا یھ چیزی بیارم بخوری_
 

  : با دلخوری گفتم
_ ن روی این تخت نمی خوابمم… لازم نیست .  

 
  : فھمید دردم چیھ

 
  …ترانھ من الان_

  : وسط حرفش پریدم
_ من روی زمین میخوابم لباسامم مناسبھ… نیاز بھ توضیح نیست .  

 
  : کلافھ نفسش و بیرون داد

 . باشھ روی زمین بخواب اما لباساتو عوض کن_
 

برداشت از اتاق بیرون رفت پشت بند حرفش در کمدو باز کرد و دو تا پتو و بالش .  
 

د بود اما نھ لجبازی و کنار گذاشتم و در کمدشو باز کردم و اولین لباسی کھ دستم اومد رو برداشتم . قدش بلن
  اونقدری کھ پاھام و بپوشونھ

 
ونھ وی آشپزختناچارا با ھمون شلوار لی از اتاق بیرون رفتم کھ دیدم مھرداد توی پذیرایی جا پھن کرده خودشم 

  . مشغول گرفتن آبھ پرتغالھ
 

   :خیره بھ جایی کھ برای خواب درست کرده بود با تعجب گفتم
  نکنھ تو ھم میخوای ور دل من بخوابی کھ تشک دو نفره پھن کردی ؟_

 
 

 : آب پرتغالو توی لیوان ریخت و گفت
 . آره ، منم دلم خواست روی زمین بخوابم_

 
طرف  دھنم باز میموند ، ھر کاری کھ دلش میخواست میکرد اصلا ھم نظرگاھی وقتھا از این ھمھ پرروییش 

 . براش مھم نبود
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  :از آشپزخونھ بیرون اومد و لیوان آب پرتقال و بھ سمتم گرفت و با تحکم گفت
 . ھمشو تا آخر میخوری_

 
 . چشم غره ای بھ سمتش رفتم و از اونجایی ک بدجور تشنھ ام بود لیوانو یک نفس سر کشیدم

 
 

 . لیوانو کھ پایین آوردم چشمم بھ مھرداد افتاد کھ بی تعارف تیشرتش رو از تنش بیرون آورد
 

 . با دیدن اون ھیکل برنزه اش آب دھنمو قورت دادم
 

  :خونسردانھ زیر پتو خزید و گفت
  قرار نیست کھ تا فردا ھمونجا وایستی منو نگاه کنی ؟_

 
 :با تتھ پتھ گفتم

_ ممن اونجا نمی خواب .  
 

 : کلافھ شد
_ خستھ ام کردی ترانھ… اونجا نمیخوابی اینجا نمیخوابی .  

 
 : دستمو بھ کمرم زدم

  چرا من باید کنار تو بخوابم؟_
 

  :با اخم گفت
 . چون اگھ نصف شب حالت بد شد یھ نفر کنارت باشھ_

 
 . اما من بھ کمک کسی نیاز ندارم+

 
تادنشست و من دوباره چشمم بھ بدن شش تکھ اش اف .  

  :کلافھ گفت
_ ا صبح میترسی بلایی سرت بیارم؟ اگھ میخواستم کاری بکنم اون زمان کھ صیغھ ام بودی میکردم ، نترس ت

 . نمیخورمت. اما اگھ خودت جنبھ ی خوابیدن کنار یھ مرد خوشتیپ و نداری بحثش جداست
 

احمق بھ من میگفت بی جنبھ… خونم بھ جوش اومد .  
 

و زیر پتو خزیدم . لبخند پیروز مندانھ ای زد و با فاصلھ ازم دراز کشید با خشم بھ طرفش رفتم .  
 

یدار بود بمھرداد کھ تا اون لحظھ … شلوارلی جینم بدجوری روی مخم بود ، از تنگی زیادش مدام وول میخوردم
  :با صدای شیطونی گفت

  اگھ میخوای من راحتت کنم؟_
 

 : مشتی بھ شونھ اش کوبیدم
_ تو سکوت کن خودش یھ کمکھلازم نکرده   . 

 
  :با خنده گفت

  الان زدی مثلا ؟_
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  :این بار با تمام توان بھ شونھ ی پھنش کوبیدم
_ گھ بھ حرف زدن ادامھ بدی بازم میزنمو ا  آره  . 

 
  :از رو نرفت
 . بزن ببینم_

 
  .دستم و بالا بردم تا محکم تر بزنم کھ با یھ حرکت برگشت و دستمو گرفت

 
رگشتنش فاصلھ از بین رفت و صورتش رو توی یک سانتی صورتم دیدم بھ محض ب  

 

 

 
 

نھ اون حرف میزد ، نھ من… چشمھای خمارش رو بھ چشمام دوخت  . 
انگار مسخ شده بودم… قدرت اینکھ عقب بکشم رو نداشتم .  

 
  : خیره بھ چشم ھام ناخودآگاه گفت

_ واببھ یکی از دوستام داده بودم. اون لباس خ کلید خونھ رو… من با ھیچ دختری رابطھ نداشتم ترانھ …  
 

وسط حرفش پریدم و گفتم… دوباره یاد اون لباس خواب افتادم  :  
  .بھ من ربطی نداره_

 
 . مھرداد:_اما دلخور شدی ! نمیخوام راجع من فکر بد بکنی

 
  : پوزخندی زدم

_ تم توییمیزنھ و قضاوت میکنھ من نیس من مثل تو نیستم جناب استاد . کسی کھ بھ بقیھ انگ ھرزه بودن رو  . 
 

  : خیره نگاھم کرد و موھای ریختھ شده توی صورتم رو کنار زد
 . معذرت میخوام_

 
  جا خوردم ، مھرداد و عذرخواھی ؟

 
بی مھرداد:_وقتی امروز اون طوری توی کلاس غش کردی دیوونھ شدم... وقتی دکتر گفت بھ خاطر فشار عص

واست سرمو بھ دیوار بکوبمفشارت افتاده دلم میخ  .  
 

مم حلقھ انگار تازه یادم افتاد ازش دلخور بودم ، دلخور پشتم رو بھش کردم کھ با خشونت دستش رو دور شک
 . کرد و منو بھ خودش چسبوند

 
از ھیجان رو بھ مرگ بودم . سرش رو لای موھام فرو برد و عمیق نفس کشید… نفسم بند اومد  . 

 
ت دیوونھ ام میکردبا کارھاش رسما داش  .  

 
  : تکون خوردم کھ حلقھ ی دستش تنگ تر شد و صداش زمزمھ وار کنار گوشم گفت

_ وم بشماین چند روز انقدر سخت بود کھ الان بھ آرامشت نیاز دارم ترانھ. ھمین طوری بمون بذار یکم آر  .  
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باید ھمھ  ،ید دیوانھ وار عاشق بشھ این بار بھ خاطر بابام . شاید این نزدیکی عاشقش کنھ ، با… سکوت کردم
چون من برای رسیدن   چیو بگھ ، جای بابای عوضیشو . اون روزی کھ دیوانھ وار عاشقم شد منو از دست میده.

نباید ببندم . ھرگز… بھ قاتل بابامھ کھ اینجام . ھرگز ھم بھ پسرش دل نمیبندم  ! 
 
 

داد نبودجای دیشب خوابیده بودم با این تفاوت کھ مھرھمون … کش و قوسی بھ بدنم دادم و چشمامو باز کردم  . 
 

  . دست دراز کردم و گوشیمو برداشتم با دیدن ساعت با ترس از جا پریدم
 

 . ساعت یازده و نیم بود و من خواب مونده بودم
 

  : با عجلھ شماره ی مھرداد و گرفتم بعد از کلی بوق بالاخره جواب داد
  بلھ؟_

  : با جیغ جیغ گفتم
  چرا منو بیدار نکردی الدنگ ؟_

 
  : معلوم بود سر کلاسھ و نمیتونھ صحبت کنھ

 . شما امروز استراحت کنید موردی نداره_
 

  .چی چیو مورد نداره ؟ از درسام بیوفتم مورد نداره ؟ من الان میام دانشگاه. حالمم خوبھ_
 

  :انگار عصبانیش کردم کھ صداش رگھ ھای خشم گرفت
_ قتی میگم خونھ استراحت کن یعنی استراحت کنو  ن کاری و نداری.شما حق ھمچی  . 

 
  : صدای یکی از دانشجو ھا رو شنیدم کھ گفت

  استاد زنتھ ؟_
 

ھیچ کدومشون فکر نمیکردن مخاطب مھرداد من باشم در حالی کھ توی خونھ ی اون زیر پتوی   خنده ام گرفت.
 . گرم و نرمش خوابیدم

 
شد مھرداد داره حسابی گوش اون دانشجو رو می پیچونھ صدای بوق اشغال معلوم  . 

  : چند دقیقھ بعد بھ موبایلم اس ام اس اومد بازش کردم مھرداد بود
 . کلاس ھای بعدی رو نمیرم میام خونھ ، غذا ھم میگیرم تو استراحت کن_

 
 . از خدا خواستھ دوباره دراز کشیدم کھ در خونھ یھویی باز شد

سحر دوست دختر سابق مھرداد با عصبانیت کلید انداختھ بود… ماز ترس جیغی کشید  . 
  : با دیدن من با بھت و ناباوری گفت

  پس مھرداد تو رو می گفت ؟_
 

  : چشم غره ای بھ سمتش رفتم
_ دوما مثل آدم بیا تو سوما من نمیدونم تو چی میگی… اولا اینجا طویلھ نیست  . 

 
 …مثل اسب رم کرد و بھ سمتم اومد

 
 

  ! انقدر غیر منتظره موھام و تو مشتش گرفت کھ اصلا نفھمیدم چی شد
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  : با تمام توانش موھامو کشید کھ اشک تو چشمام جمع شد . توی صورتم فریاد زد

  . بھ خاطر تو منو ول کرد آره ؟ بھ خاطر تو ھرزه ی عوضی نخواست با من ازدواج کنھ_
  …بھ خاطر تو انقدر راحت بھ من پشت پا زد

 
  : محکم تر موھامو کشید

  چیکار کردی ؟ ازش حاملھ شدی ؟ با ھرزه گری خودتو بھش غالب کردی ھان چیکار کردی ؟_
 

 . بدجوری عصبانیم کرد . لگد محکمی بھ شکمش زدم کھ موھام از دستش در اومد
 

  .فشارم پایین بود اما قرار نبود جلوی این احمق ببازم
 

سیلی عمرش و بھ گوشش زدماز جا بلند شدم و محکم ترین   .  
 

  : با نفرت نگاھم کرد و خواست بھ سمتم حملھ کنھ کھ دستشو گرفتم و اینبار من داد زدم
ویزونش آاونقدر  . یھ تیکھ آشغال لایقش دور انداختھ شدنھ ، تو انقدر بی ارزش بودی کھ مھرداد نخواستت_

خواد دش آوری ھستی دخلش بھ من چیھ ؟ مھرداد بشدی کھ پرتت کرده اون ور بھ من چھ ؟ ھان ؟ تو آدم چن
  اینکھ عاشق تو نشده تقصیر منھ ؟ . عاشق ھر کسی ممکنھ بشھ

 
  . با حرفام آتیشش زدم . با ھمھ قدرتش ھلم داد کھ سکندری خوردم و سرم محکم بھ سنگ زمین خورد

 
نخواستم کھ بشم… چشمام سیاه شد اما بیھوش نشدم  . 

گفت سحر ھیستریک خندید و   : 
_ از این بھ بعدم میکنم . مثلا ھمین   چی شد عروسکم؟ لال شدی ؟ من برای رسیدن بھ مھرداد ھر کاری کردم.

نازتو رو دل مھرداد بذارم نظرت چیھ ؟ج  الان بکشمت و داغ   
 

   .با نفرت نگاھش کردم و خواستم بلند بشم اما نتونستم
 

 . گرمای خون رو روی سرم احساس میکردم
یخواد بیادمام کم کم داشت میشد کھ صدای زنگ موبایلم بلند شد. فھمیدم کلاس مھرداد تموم شده و الان چشم ھ .  

 
  : خواستم دستم رو دراز کنم و موبایلم رو بردارم کھ سحر زودتر از من جواب داد

_ نوز نمردهنباش ھبھ بھ جناب استاد دانشگاه . میبینم کھ زیادی نگران حال آشنای قدیمیت شدی . اما نگران   . 
 
 

  :نمیدونم مھرداد چی میگھ کھ سحر عصبانی میشھ
_ ونم بکشمش آره تو خونھ اتم ! کنار عزیز دردونھ ای کھ بھ خاطرش منو ول کردی . اگھ بخوام ھمین الان میت

مزود بیا اگھ انتخابت این دختر باشھ اون وقت تمام زندگیمو صرف کشتنش میکن… اما منتظرت میمونم …  
 
 

بین اون  صدای عربده ی مھرداد رو حتی منم میشنوم و توی اون شرایط دارم تصور میکنم استاد مھرداد مغرور
  . ھمھ دانشجو این طوری فریاد میکشھ

 
  :سحر تلفنو قطع میکنھ و با حسادت آشکار میگھ

  کم مونده بود پای تلفن منو دار بزنھ . تو چی داری دختره ی احمق کھ من ندارم ؟_
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ا تحقیر نگاھش کردم و گفتمب  :  
_ فھمیدی ؟ شعور دارم اما متاسفانھ تو حتی با اسمشم آشنا نیستی . طرف داره میگھ تو رو نمیخواد کجاشو ن

  آخھ یھ دختر چقدر میتونھ سبک و آویزون باشھ؟
 

کم بھ لبھ ی پلھ لاوه بر سرم پھلوم بدجور درد میکرد . موقع افتادن محع  با نفرت نگاھم کرد اما چیزی نگفت.
 . خورده بود

 
مت منی کھ ده دقیقھ نگذشتھ بود کھ مھرداد مثل طوفان از راه رسید . بدون اینکھ بھ سحر نگاه بندازه بھ س

  :ھمچنان پخش زمین بودم دوید و سرم و توی آغوش گرفت
 ترانھ خوبی ؟_

 
گفتموھامو با دستھای مردونھ اش کنار زد و نگران … فقط سرم و تکون دادم :  

  …خیلی ترسیدم اتفاقی برات افتاده باشھ_
 

 . حتی اگھ نمی گفت از رنگ پریده اش فھمیده بودم
دم تا از سحر با حسادت بھ ما نگاه میکرد . از لجش تو چشمھای مھرداد نگاه کردم و خودمو بھ موش مردگی ز

 . حرص بمیره
 

  : طاقت نیاورد و گفت
  اینقدر دوستش داری ؟_

 
سر مھرداد چنان بھ سمتش چرخید کھ من جای سحر زھر ترک شدم با این حرف  .  

 . مھرداد از من غافل شد و بھ سمت سحر یورش برد و سیلی محکمی بھ گوشش زد
 . یاد اون روزی افتادم کھ بھ من سیلی زد ولی انصافا این سیلی کجا و اون سیلی کجا

 
  . سحر روی زمین پرت شد

 
کھ چشم ھام گرد شد مھرداد چنان عربده ای کشید  : 

_ ھت بحالا دیگھ کارت بھ جایی رسیده کھ کلید می ندازی و توی زندگی من سرک میکشی ؟ دیروز زنگ زدی 
گفتم پاتو از گلیمت دراز کنی قلم پاتو می شکنم نگفتم؟… ھشدار دادم احمق   

 
 

  . سحر کھ حالا مثل موش توی خودش مچالھ شده بود فقط سکوت کرد
م بازوش رو گرفت و کشون کشون اونو بھ سمت در برد و تھدیدش کردمھرداد با خش  :  

 . اگھ یھ بار دیگھ از صد متری ترانھ رد بشی قسم میخورم می کشمت_
 

مایت مھرداد تا خواست از خونھ پرتش کنھ سحر بھ التماس کردن افتاد . با لذت داشتم نگاھشون میکردم . این ح
  .بدجوری بھم ساختھ بود

 
تمام التماس ھا مھرداد مثل سگ از خونھ پرتش کرد بیرون و در رو ھم روش بست علارغم  . 

 
نجا و ایستادتا در بستھ شد با یادآوری قیافھ ی سحر پقی زدم زیر خنده . مھرداد کھ داشت بھ سمتم میومد ھمو .  

ودانقدر خندیدم کھ رسما اشک از چشمام میومد . قیافھ ی حسودش التماساش بدجوری مضحک ب  . 
 

   .خنده ام کھ تموم شد چشمم بھ مھرداد افتاد کھ با لبخند بھ من خیره شده
 . خجالت کشیدم و خواستم بلند بشم کھ آخم در اومد
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  : مھرداد با نگرانی بھ سمتم اومد و گفت
  چت شد ترانھ ؟_

 
  : دستمو روی پھلوم گذاشتم و گفتم

 . وقتی ھلم داد پھلوم زخم شد چیز مھمی نیست_
 

  : دستش بھ سمت بلوزم رفت . سریع مانع شدم کھ کلافھ گفت
  .بذار نگاه کنم ترانھ باید ببینم زخمت عمیق نباشھ_

 
لوزم و پایین خواستم ب .ناچارا گذاشتم بلوزم رو بالا بزنھ . کبود شده بود اما معلوم بود کبودیش عمیق نیست 

 . بفرستم کھ دست داغ مھرداد روی پھلوم نشست
 

فتھ نگاھش کردم دست داغش روی پھلوم نشستھ بود و نوازشش میکردبرق گر  . 
 
 

 . بدجوری گر گرفتم . انگار توی حال خودش نبود
  :با صدای ضعیفی گفتم

 
 

  … مھرداد چی کار میکنی ؟_
 
 

  .جوابم رو نداد ، سرش رو بلند کرد و بھ چشم ھام خیره شد
  :با صدای خش داری گفت

 ... ترانھ من_
 

ردم ، خوب می فھمیدم معنای نگاھش چیھسکوت ک  !  
 
 

 : ھشدار دھنده گفتم
  !مھرداد نکن_

 
 

  .حرفم تموم نشده بود با یھ حرکت منو روی زمین خوابوند و خودش ھم روم خیمھ زد
 

  .نفس نفس زنون بھش خیره شدم . چشماش قرمز و تب دار شده بود
 

م کھ بیشتر از قبل بھم نزدیک شددستمو روی سینھ ی پھنش گذاشتم و خواستم بلند بش  . 
 

 : ناخودآگاه زمزمھ کردم
  …مھرداد_

ام ھبا شنیدن صدام تکون خفیفی خورد و با التھاب صورتش رو نزدیک آورد و لبھاش رو با قدرت روی لب 
 گذاشت

 
 

 . با ولع می بوسید
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نگیز داره امی این طور ھیجان نفس کم آورده بودم. از یھ طرف ھم خنده ام گرفت . استاد دانشگاه با لباس رس
 . دانشجوی خودش رو می بوسھ

 
 

  : لب ھاش رو از روی لب ھام برداشت و با نفس نفس کنار گوشم زمزمھ کرد
_ ن بشی. دیگھ نمیتونم جلوی تو دووم بیارم لعنتی . ھر کاری کردم فراموشت کنم نشد. دیگھ میخوام مال م

زیر کاری کھ کردم نمیزنم… عقدت میکنم .  
 

  . پشت بند حرفش دستش بھ سمت دکمھ ھای بلوزم رفت و یکی یکی بازشون کرد
  : سکوت کردم و تھ دلم گفتم

_ ھزار بار تا لب چشمھ میبرمت اما تشنھ بر میگردی… ھیچ وقت بھ خواستت نمیرسی مھرداد .  
 

تادون لب ھام افنصف دکمھ ھای پیراھنم رو باز کرد و کت خودش رو ھم در آورد و دوباره وحشیانھ بھ ج .  
 
 

 . برای اینکھ جری ترش کنم دستم رو لای موھاش بردم و بھ بلوزش چنگ انداختم
 

 . لبھاش رو از روی لب ھام تا روی گردنم کشید و با دندون ھاش پوست گردنم رو کشید
 

 . آھی کشیدم کھ حریص باقی دکمھ ھای بلوزم رو پاره کرد
 

ھ نگاه . مھرداد مرد ایده آل ھر دختری بود . مردی کھ ھمھ آرزوی یدروغ چرا بدجوری حالم خراب شده بود
  .ازش رو داشتن

  .ھیکلش ، حرف زدنش ، حرکات حریصانھ اش برای دیوونھ کردن ھر دختری کافی بود
 

ز کرد و از روی زمین بلندم کرد و بھ سمت اتاق خواب بردتم . روی تخت پرتم کرد و دکمھ ھای بلوزش رو با
م خیمھ زددوباره رو  . 

 
 : قبل از اینکھ لبھاش بھ لبھام برسھ گفتم

  .مھرداد من نمیخوام_
 

 . انقدر دیوونھ شده بود کھ حتی صدام رو ھم نشنید
و باز کرد و اونو یھ طرف اتاق پرت کردر  با یھ حرکت قفل لباس .  

 
زندگیمو ببازممیترسیدم نتونم جلوشو بگیرم و بھ خاطر انتقام خودمو و … میترسیدم تسلیم بشم .  

 
 . مھرداد دیوانھ وار بھ جونم افتاده بود

 . از خود بی خود شده بود و مدام در گوشم حرف ھای حریصانھ میزد
 

  .دستش ھر لحظھ ھرز تر میرفت قبل از اینکھ دستش بھ دکمھ ی شلوارم برسھ جلوش رو گرفتم .
 

  :خمار نگاھم کرد و گفت
  این بارم میخوای جلومو بگیری ؟_

 
  :با ترس سرم و تکون دادم. نگاھش رو بھ لبھام دوخت و زمزمھ کرد

 چرا نمیفھمی حالم خرابھ؟_
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  :ھمونطوری کھ سعی داشتم پسش بزنم گفتم

  .تو کھ ھیچ وقت تختت خالی نمیمونھ مھرداد دست از سر من بردار_
 

  :کلافھ و شمرده شمرده گفت
_ ی دختر ش پیش رفتم. من وقتی بیست سالم بود دست و دلم براتو اولین دختری ھستی کھ تا این مرحلھ باھا

ن ندادهمبازی نمیرفت الان کھ یھ مرد سی سالھ ام . اون حسی کھ تو بھ من میدی رو ھیچ دختر دیگھ ای بھ   . 
 

انھ . ھمش سرت نگران میشم ، دوست ندارم کسی جز من حتی بھت نگاه کنھ. ھمش دلم میخواد تصاحبت کنم تر
زیر کارم نمیزنم چرا مانع میشی ؟… بھت گفتم عقدت میکنم … ال بشیمیخوام م  

 
 

بلوزش  کلافھ نفسش رو بیرون داد و از روم بلند شد و بدون اینکھ بھم نگاه کنھ بھ… با ترس نگاھش کردم
  .چنگ زد و از اتاق بیرون رفت

 
اضر و آماده از اتاق رفتم بیرونح  فوری بلند شدم و مانتومو تنم کردم.  . 

 . مھرداد روی مبل نشستھ بود و ھر دو دستش رو لا بھ لای موھاش فرو برده بود
 

  :با صدای ضعیفی گفتم
  ! من دارم میرم_

 
  : با شنیدن صدام فوری سرش رو بلند کرد و وقتی منو حاضر و آماده دید با اخم گفت

   !ھنوز حالت خوب نشده لازم نیست جایی بری_
 

  :مثل خودش با اخم گفتم
_ ؟ حالم خیلی ھم خوبھ بمونم اینجا تا دوست دخترھای جنابعالی یکی یکی بریزن سرم قصد جونمو بکنن   

 
 

با کلافگی گفت… انگار اعصابش بد بھم ریختھ بود  : 
  .بابت امروز معذرت میخوام نباید تنھات میذاشتم! بعدشم من یادم رفتھ بود قفل خونھ رو عوض کنم_

 
م میکردم گفتمھمونطوری کھ کفشھامو پا :  

  .بھ ھر حال استاد من رفتم فردا توی کلاس میبینمتون_
 

ھبذار برای یک بار ھم شده حرف حرف من باش… بدون اینکھ منتظر حرفی ازش بمونم درو پشت سرم بستم   
 
 

  : فری برای بار ھزارم توی این چند دقیقھ گفت
_ زی ؟خداییش شوھر نکردی ؟ دوست پسری ؟ زیدی؟ بوی فرندی چی   

 
  : فقط نیم نگاھی بھش کردم و جواب ندادم . مقنعھ ام و زد بالا و گفت

 . آخھ با عقل جور در نمیاد گردن خود بھ خود کبود بشع_
 

وری در از شانس بدم یزدان ھمون لحظھ از کنارم عبور کرد و حرف این فری احمق رو شنید . سگرمھ ھاش بدج
  .ھم رفت و با عصبانیت سر جاش نشست
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  . تا خواستم بھش تشر بزنم مھرداد وارد کلاس شد
 . با تعجب نگاھش کردم . ما این ساعت با مھرداد نداشتیم

 : قبل از من پوریا با خوشمزگی گفت
  . استاد کلاس و اشتباه اومدید_

 
مھرداد چشم غره ای بھ سمت پوریا رفت و با جدیت گفت… با این حرف ھمھ پقی زدن زیر خنده  :  

_ سدی متاسفانھ دیروز درگذشتن . تا پیدا شدن استاد جدید من تدریس میکنمآقای ا  . 
 

پوریا باز با خوشمزگی گفت… صدای ھمھمھ ی ھمھ بلند شد  : 
  .استاد بھ احترام این بزرگوار امروز درس ندید بحث آزاد باشھ_

 
  : نتونستم جلوی خودمو بگیرم و با شادی گفتم

 . آخجون راست میگھ_
 

اد بھ من افتاد . سریع دستو پامو جمع کردم .خیره نگاھم کرد و در کمال تعجب گفتنگاه مھرد  :  
 . باشھ_

 
  : صدای جیغ ھمھ بلند شد . آزیتا نچسب ترین دختر کلاس از فرصت استفاده کرد و با عشوه گفت

  .استاد البتھ کلاسی کھ شما تدریس کنید خستھ کننده نیست اگھ درس بدید ھم ما راضیمم_
 

 . با چشم غره بھش نگاه کردم . عجیب بود کھ مھرداد مدام نگاھش رو بھ من مینداخت
 : حس کردم متوجھ ی حرص خوردنم شد کھ لبخند محوی زد و رو بھ آزیتا گفت

 
 

  : فری نیشگونی از پھلوم گرفت و گفت
  این چرا ھمش چشمش رو توعھ؟ کلاس بھ این شلوغی فقط تو آدمی ؟_

 
  : دستپاچھ گفتم

  …نھ اشتباه میکنی_
  ! فری: حالا میفھمم اشتباه میکنم یا نھ

 
 : پشت بند حرفش بی مقدمھ گفت

 . استاد حالا کھ بحث آزاده خواستم اگھ اجازه بدید برم یھ جعبھ شیرینی بخرم و بیام_
 

  : مھرداد با اخم جواب داد
  شیرینی برای چی ؟_

 
 : فری با پرویی گفت

_ عبھ جمنم بھ خاطر شراکت این شادی گفتم یھ … تھ عقد کنھ اون ھم با داداش منآخھ ترانھ قرار این ھف
 . شیرینی بخرم تقسیم کنم

 
برعکس ھمھ مھرداد بود کھ لحظھ بھ لحظھ قرمز تر میشد… صدای اووو گفتن بچھ ھا بلند شد .  

 
 . انگار ب زور داشت خودشو کنترل میکرد تا ھممونو از وسط نصف نکنھ
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گفتفری دوباره  :  
  استاد گرمتونھ انقدر قرمز شدین ؟_

 
ا دھن ھمھ می فھمیدم مھرداد ھیچ وقت جلوی غیرتش نمی ایستھ این بار ھم طاقت نیاورد و با حرفی کھ زد رسم

 : باز موند
  زن من چطور میخواد با برادر شما ازدواج کنھ خانم صادقی میشھ بفرمایید؟_

 
  ! ھمھ یک دفعھ ای ساکت شدن حتی من

نظور مھرداد از زنم من بودم ؟م   
  ! اما بین من و اون کھ ھیچی نبود ، حتی اون صیغھ ی محرمیت

 
 

 : فری با تتھ پتھ گفت
  زنتون ؟ منظورتون ترانھ است ؟_

 
   .مھرداد انگار تازه بھ خودش اومد و فھمید کھ چھ گندی زده. دستی لابھ لای موھاش فرو برد

کھ قبل از من مھرداد گفتتوی ذھنم دنبال یھ دروغ بودم   :  
_ ھم ریختمبمن اسم کوچیک خانم زند رو نمیدونستم ، شما گفتی ترانھ ، من اسم ھمسرم ترانھ است یھ کم … عھ  

. 
 

ھمھ باور کردن جز یزدان کھ با اخم بھ من خیره شده بود… نفس راحتی کشیدم .  
  : با این حرف سیل سوالات بھ سمت مھرداد رفت

_ داری ؟استاد شما زن    
  استاد حلقھ چرا ننداختین ؟_

  استاد نامزدین یا ازدواج کردین ؟_
  استاد چند وقتھ؟_

 
 

 : ھمھ ی این سوال ھا مھرداد و کلافھ کرد و با جدیت و صدای بلندی گفت
 . زندگی خصوصی من بھ ھیچ کدومتون ربط نداره_

مھرداد اعلام کرد کلاس کنسلھشرایط سختی بود تا اینکھ … ھمھ از این جدیت مھرداد ساکت شدن  . 
 

  . ھمھ یکی یکی رفتن بیرون . عمدا خواستم دیرتر برم تا مھرداد و واسھ این کارش سرزنش کنم
 . اون ھم انگار ھمین قصدو داشت کھ خودش و با وسایلاش سر گرم میکرد

 
ھ خوردم بھ شونت ھلم داد کھمھ کھ رفتن در کلاس و بستم . با خشم برگشتم اما قبل از اینکھ حرفی بزنم با خ

  .دیوار
 

  : از عصبانیت رسما کبود شده بود . قبل از اینکھ من دھن باز کنم اون با خشم گفت
 جریان خواستگاری و جواب مثبت چیھ ؟ ھوم ؟_

 
تازه یاد حرف فری افتادم… متعجب نگاھش کردم  .  

  : خنده ام گرفت اما خودمو جمع و جور کردم و از زیرش در رفتم
  اون چھ حرفی بود تو کلاس زدی ؟ زنمھ و این حرفا ؟_

 
  : چشماشو با خشم روی ھم گذاشت
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  ترانھ سر بھ سر من نذار ! بھم بگو اون مضخرفات راستھ یا نھ ؟_
 

  : انگار خوشم میومد روانشو بھم بزنم
  فرض کن کھ راست باشھ بھ تو چھ ربطی داره ؟_

 
 : با این حرفم عربده اش بھ ھوا رفت

  ! مثل آدم جواب منو بده_
 

ھ ی سرکش با فریادش رسما وا رفتم اما این اواخر زیادی جلوش تسلیم شده بودم . باید یھ ذره ھم شده تران
 : سابق میشدم

_ ا ھحق نداری بین ھمھ ی بچھ … سر من داد نزن ! من فقط دانشجوی توام فھمیدی ؟ فقط دانشجو ! ھمین
ن ما نیستآبروی منو ببری وقتی ھیچی بی  . 

 
  مھرداد : نیست ؟

 
  : با اطمینان گفتم

 . نھ نیست_
 
 

  : ازم فاصلھ گرفت ، دستی لای موھاش برد و گفت
  یعنی میخوای بگی زندگی خودتھ و الان میخوای با یکی دیگھ ازدواج کنی ؟_

 
بحث بینمون خیلی بیخود بود… سکوت کردم  . 

  : نفسم و کلافھ بیرون دادم و گفتم
_ اجی در کار نیست ! فری شک کرده بود بین منو تو چیزیھ برای ھمین اینطوری گفتازدو .  

 
  : یھ تای ابروش بالا پرید

  از کجا شک کرد ؟_
 

  : چپ چپ نگاھش کردم
  تو کل کلاس چشماتو زوم کردی رو من چرا شک نکنھ ؟_

 
یشدلبخندی زد کھ محو و مات موندم. این بشر وقتی میخندید خیلی جذاب تر م  . 

  : با شیطنت گفت
 . آخھ اسمت ترانھ است تو رو کھ میبینم یاد خانومم میوفتم واسھ ھمین بھ تو نگاه میکردم_

 
  : مشت محکمی بھ سینھ اش زدم کھ خندید و گفت

  امشب با من میای ؟_
 

  : کنجکاو گفتم
 کجا بیام؟_

 
  : مردد بود کھ بگھ یا نھ بالاخره دلو بھ دریا زد و گفت

_ ب میخوام یھ چیزی بھت بگمامش  . 
  ! خب الان بگو+
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بھت میگم  واونجا ھمھ چیز … مھرداد: الان نمیشھ ، امشب نامزدی نزدیکترین دوستمھ. آماده باش میام دنبالت
  باشھ ؟

 
  : با ھیجان گفتم

 . نامزدی ؟ آخ دلم لک زده بود واسھ یھ جشن حسابی_
 

  : زیر لب زمزمھ کرد
 . نفر بعدی خودتی_

 
  : جوری وانمود کردم کھ نشنیدم . اخمی کرد و گفت

  .مثل اون شب لباس با نیم وجب پارچھ نپوشی تا کل شب اعصابم خراب بشھ_
 

  . کل کل اضافھ نکردم و فقط سر تکون دادم
 

 : کیفش و برداشت چشمکی زد و گفت
 .پس شب ساعت ھفت منتظرم باش_

 
 

  .با لذت نگاھی بھ آیینھ قدی انداختم
اس بلند و نگین کار شده ای کھ مدل فوق العاده ای داشت رو بھ تن کرده بودملب  . 

 
ھر چند این لباس زیباییم رو دو برابر کرده بود… ھمون طوری کھ مھرداد خواستھ بود  . 

 
  تمام موھام رو فر کرده بودم کھ بھ طرز دیوانھ واری بھم میومد

 
یکردم کھ مافھ ام رو عوض کرده بود ھاج و واج بھ آیینھ نگاه آرایشم جیغ نبود اما اون ژر قرمز بدجوری قی

 . صدای اس ام اسم اومد
 

   :جیغ بلندی کشیدم و پیام مھرداد و باز کردم
 . پشت درم بیا بیرون_

 
ردمکلاک نزده بودم و اصلا نمیخواستم بدون لاک پامو توی اون مھمونی بذارم . برای ھمین براش تایپ   :  

_ ن ده دقیقھ ی دیگھ آماده میشمبیا تو بشین م  . 
 

با دقت  وپشت بند حرفم بھ سمت آیفون رفتم و درو باز کردم. دویدم توی اتاقم و لاک مشکی رنگو باز کردم 
 . مشغول لاک زدن شدم

 
   .اونقدر حواسم پرت تمیز در اومدن لاک ھام بود کھ ھیچی نفھمیدم

من و تماشا  م کھ پشت سرم دست بھ سینھ وایستاده و با لبخندوقتی سرم رو بلند کردم توی آیینھ مھرداد و دید
  .میکنھ

 
  : با ترس از جا پریدم

_ اقمم ؟ من آدم یھ صدایی از خودش در میاره ، کم مونده بود سکتھ کنم آخھ چرا بدون اینکھ بگی میای تو ات
  .گفتم منتظرم باش نھ اینکھ مثل جن بیای پشت سرم

 
د. انگار اصلا حرفامو نشنید ، وقتی ساکت شدم با لبخند محوی زمزمھ کر با عصبانیت نگاھش میکردم  :  
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  .دیوونھ کننده شدی_
 

  .ساکت شدم
 

اختم و گفتمتکیھ اش و از دیوار گرفت ، خواست بھ سمتم بیاد کھ سریع بھ مانتوم چنگ زدم شالمو روی سرم اند  
:  

  .من کارم تمومھ بریم_
 

د و سر تکون دادچیزی نگفت فقط خیره نگاھم کر  . 
  .با ھم از خونھ بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم . توی کل راه نھ من حرف زدم و نھ اون

 . جفتمون عمیقا توی فکر بودیم تا اینکھ مھرداد ماشین رو جلوی باغ بزرگی پارک کرد
 

ھمون پارک کنیکی با لباس فرم در ماشین رو برامون باز کرد و وقتی پیاده شدیم رفت تا ماشینو برا  . 
 

  .چشمم بھ باغ افتاد کھ بھ محض ورود صدای کر کننده ی موزیک رو داشت
 

نتومو در اکثرا وسط داشتن می رقصیدن . از ھمین اول کاری قر طوری بھ جونم افتاد کھ دوست داشتم ھنوز ما
  . نیاوردم بپرم وسط و حسابی خودمو تخلیھ کنم

 
ستمو . از خدا خواستھ خواستم برم وسط کھ دست داغ مھرداد محکم د یکی اومد مانتو و شالم و ازم گرفت

  .گرفت
 

   :منتظر بھش نگاه کردم کھ گفت
 . قبلش باید یھ چیزی بھت بگم_

 
  : با عجلھ گفتم

  .خوب بگو_
 

  : اشاره ای بھ تھ باغ کرد و گفت
 . اینجا نمیشھ بریم یھ جای خلوت_

 
خودش منو بھ سمت تھ باغ بردپشت بند حرفش دستم رو کشید و دنبال   

 
 

  .زیر یھ درخت بزرگ بالاخره متوقف شد . اینجا تھ صدای آھنگ میومد نھ کسی بھ ما دید داشت
 

  :با کنجکاوی پرسیدم
  برای چی اومدیم اینجا مھرداد ؟_

 
  ھر دو دست ھام رو گرفت و بھ چشم ھام خیره شد

قع تو یھ دختر ھفتھ قبل از اینکھ منو ترکم کنی بود . اون مو مھرداد:_آخرین باری کھ بھت گفتم دوستت دارم یک
   .دبیرستانی بودی منم دانشجوی سال آخری

 
نظورش رو از این حرف ھا نمیفھمیدمم  گیج نگاھش میکنم. :  
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_ دم با وجود شوقتی ترکم کردی قسم خوردم دیگھ تا آخر عمر اسمت رو نیارم . اما وقتی دوباره باھات روبھ رو 
ت با وجود ھمھ ی بدی ھایی کھ در حقم کردی نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بھ… ف سنی کھ داریماختلا

  . نزدیک نشم
 

  . یکی از دست ھامو رھا کرد و بھ کمرم قفل کرد و منو بھ خودش چسبوند
  : خیره بھ چشم ھام زمزمھ کرد

  .من دوستت دارم ترانھ_
 

ور نداشتمنفسم بند اومد . حرفی کھ می شنیدم و با  .  
  : با چشمھای گرد شده خیره موندم بھش کھ گفت

  . نمیخوام دوباره ترکم کنی چون این بار رسما نابود میشم_
 . اما یھ حسی بھم میگھ تو ھم دوستم داری

 
ن این بار ھم مھرداد و ترک میکردم چھ بسا بدتر از بار قبلم  لبخند روی لبھام خشک میشھ.  . 

 
یال قاتل بابام بشم و راحت با پسرش دل خوش کنماما نمیتونستم بیخ  .  

 
  : لبخندی زدم و گفتم

_ منم دوستت دارم. اما تو… دیگھ ھیچ وقت ترکت نمی کنم مھرداد …  
 

 میخواستم بگم تو دوست دختر داری کھ حرفم با لبھای داغی کھ روی لبھام نشست توی گلوم خفھ شد
 

دادبوسھ این بارش برعکس ھمیشھ طعم عشق می  .   
  .نرم و عاشقانھ می بوسید و دلم رو بھ بازی می گرفت

  : ازم فاصلھ گرفت . لبخندی زدم کھ گفت
  .خیلی وقتھ دیوونھ ی ھمین خنده ھات شدم_

 
و دست ھم مھرداد ھم یکی از اون لبخند ھای نادر و جذابش رو تحویلم داد و دست ت… خنده ام پر رنگ تر شد 

 . بھ جشن برگشتیم
 

ن با ما عروس و داماد ھم اومدن. با دیدنشون ذوق زده ایستادم و نگاھشون کردمھمزما  . 
 

   .جفتشون اینقدر دوست داشتنی بودن کھ آدم نمیتونست چشم از روشون برداره
 

از دست ھاشون… ز چشم ھاشونا  معلومھ خیلی عاشق ھمن. .  
 

  : جلوی ھیجانمو نگرفتم و گفتم
 . خیلی عروس داماد خوشگلین_

 
  : مھرداد با لبخند بھم نگاه کرد و گفت

 . ولی بھ نظر من تو خوشگل ترین عروس دنیا میشی_
 
 

بم پر کشیدچشم ھام برق زد . اما با فکر اینکھ من ھیچ وقت نمیتونم با مھرداد خوشبخت بشم لبخند از روی ل .  
 

  : مھرداد دستمو گرفت و گفت
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 . بریم بھشون تبریک بگیم_
 

تار خوبی عروس داماد رفتیم. فھمیدم کھ داماد صمیمی ترین دوست مھرداده چون خیلی با ھم رفبا ھم بھ سمت 
  .داشتن . بعد از تبریک گفتن مھرداد دو تا سکھ از طرف ھر دو تا مون بھشون ھدیھ کرد

 
تا ما ست خواستیم ازشون فاصلھ بگیریم کھ آھنگ تانگو دو نفره ای پخش شد و فرزاد دوست مھرداد ازمون خوا

 . ھم بریم وسط
 

 . از خدا خواستھ دست تو دست مھرداد رفتیم وسط
 . علاوه بر ما عروس داماد و دو تا زوج دیگھ ھم اومدن

 . چراغ ھا خاموش شد و ھمزمان دستھای مھرداد دور کمرم حلقھ شد
دستھامو دور گردنش حلقھ کردم و سرمو روی سینھ اش گذاشتم… خودشو کاملا بھم چسبوند . 

راه آھنگ خودمون رو تکون میدادیم. در گوشم آروم زمزمھ کردھم  :  
  .خیلی میخوامت_

 
دوباره گفت… خندیدم و چیزی نگفتم  :  

  ! کارم از خواستن گذشتھ دیوونھ اتم دختر_
 

  : باز ھم خندیدم دوباره گفت
  خیلی عجیبھ کھ یھ استاد اینطوری عاشق دانشجوش بشھ ؟_

 
  : با خنده گفتم

_ ون دانشجو من باشم نھ عجیب نیستاگھ ا  .  
 

  : این بار اون سکوت کرد با شیطنت گفتم
 . پس نونم تو روغن افتاده کل این واحد و پاسم_

 
 

  : بینی شو بھ بینیم زد و گفت
 . از این فکر ھا نکن وروجک من بھ کسی نمره ی الکی نمی دم_

 
ی خورد و کنار گوشم گفتبا حالت قھر خودمو بیشتر تو بغلش مچالھ کردم کھ تکون  :  

  .داری منو بھ کشتن میدی_
 

   :خندیدم و چیزی نگفتم با یاد امتحان فردا با ترس گفتم
 . مھرداد من ھیچی نخوندم. زودتر بریم خونھ وگرنھ امتحان فردا رو صفر میگیرم_

 
  : بھش نگاه کردم . لبخند زد و با شیطنت گفت
_ برسونمبریم خونھ ی من تا بھت کلی تقلب   . 

 
 : چشم ھام برق زد

  راست میگی ؟_
 

 . مھرداد: راست میگم اما شرط داره
 

 چھ شرطی ؟_
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 . مھرداد : کنارم بخوابی منم تا صبح محکم بغلت کنم و تلافی اذیت ھایی کھ منو کردی در بیارم

 
  .خندیدم و از خدا خواستھ سر تکون دادم

 
کی از اد بھ سمت میزی رفتیم و نشستیم . در کل میشھ گفت یآھنگ تموم شد و چراغ ھا روشن شد . با مھرد

 . بھترین شب ھایی بود کھ این اواخر گذروندم
 
 

گفتم درس کار کنیم   مھرداد در اپارتمان رو باز کرد . انقدر خستھ بودم کھ کفش ھامو ھمون اول راه در آوردم.
خوابماما چشم ھام از زور خواب باز نمیشد و کم مونده بود سر پا ب  . 

 
 . تلو تلو خوران دو قدم رفتم کھ نتونستم تعادلمو حفظ کنم و پام پیچ خورد

  : داشتم میوفتادم کھ مھرداد از پشت کمرمو گرفت و زمزمھ کرد
  پرنسس من خوابش گرفتھ ؟_

 
ھوا بلندم ھ بی از اینکھ اینطوری باھام حرف میزد تو دلم کیلو کیلو قند آب کردن . با نیش باز سر تکون دادم ک

  .کرد و بھ سمت اتاق خواب برد
 

   :با چشمھای گرد شده گفتم
  چیکار میکنی دیوونھ ؟_

 
   .بدون اینکھ جوابمو بده منو گذاشت روی تخت و بی تعارف دستش رو بھ سمت زیپ لباسم برد

 
  : خواب آلود گفتم

  چیکار میکنی مھرداد ؟_
 

  : آروم زمزمھ کرد
_ و عوض کنم با این نمیشھ بخوابیھیشش فقط میخوام لباست  . 

 
با یکی از  سکوت کردم چون اینقدر خوابم میومد کھ حال بلند شدن رو نداشتم فقط فھمیدم کھ مھرداد لباسم رو

دبلوز ھای خودش عوض کرد و خودش ھم بی تعارف کنارم دراز کشید و ھمون طوری کھ گفت محکم بغلم کر . 
 
 

یھ دونھ اشم  یکردم . این مھرداد مارموز انقدر سوال ھای سخت آورده بود کھھاج و واج بھ برگھ ی جلوم نگاه م
 . بلد نبودم

 
 

ھ بیاد اما با لبخند محو گوشھ ی لبش یعنی کاملا فھمیده دردم چیھ . چشم غره ای بھ سمتش رفتم و اشاره کردم ک
 . بدجنسی روشو اون طرف کرد

 
تند تند داشت جواب میدادکثافت … سرک کشیدم تا ببینم فری نوشتھ یا نھ   . 

  : بیشتر سرمو بردم جلو کھ صدای جدی مھرداد از جا پروندم
  خانم زند مشکلی ھست ؟_

 
  : نگاه ھمھ بھ سمت من برگشت . با پرویی گفتم
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  .بلھ ھست . من درس نخوندم از این سوالا ھم نمیفھمم_
 

  : مھرداد داشت خنده اش میگرفت اما با اخم و جدی گفت
_ درس نخوندین؟ چرا   

 
  : با شیطنت گفتم

  . عروسی بودم جای شما خالی_
 

  : نمی دونست باید چی بگھ برای ھمین اخم کرد و گفت
  .کافیھ ھمھ بھ امتحانشون برسن_

 
مدوباره ھمھ روی برگھ افتادن فقط منھ بدبخت بودم کھ اون آخر تک و تنھا بھ برگھ ام نگاه میکرد  . 

 
در حالی کھ داشت ھمھ رو چک میکرد بھ سمت من اومدده دقیقھ بعد مھرداد   . 

  . من آخرین صندلی بودم و کسی جز من ردیف آخر ننشستھ بود
  .خودش و خم کرد بھ طرفم و بھ برگھ ی خالیم نگاه کرد

 
  : کنار گوشم آروم زمزمھ کرد

 . می بینم کھ خانم خوشگلم حسابی گیر کرده_
 

وسیدبوت کردم . نگاھی بھ کل کلاس انداخت و ناگھانی خم شد و گونمو دلخور بدون اینکھ جوابشو بدم سک  . 
 چشم ھام گشاد شد آخھ توی کلاس ؟؟

  : تا خواستم حرف بزنم گفت
 . خستگیم در اومد_

 
 : چشم غره ای بھش رفتم و دوباره بھ برگھ ام نگاه کردم ، آروم کنار گوشم گفت

_ اری میکنم فرشتھ ھا تو بغلم بخوابی منم نمره اتو یھ کم دستک اگھ قول بدی امشب ھم مثل دیشب بیای و مثل
  باشھ؟

 
  : چشم ھام برق زد اما گفتم

  ! نمیشھ_
 

  : سر تکون داد و گفت
 . باشھ پس ، با توجھ بھ جواب ھایی کھ نوشتی نمره میگیری_

 
  : حرفش و زد صاف ایستاد و با صدای بلندی گفت

 . وقت امتحان تمومھ_
 

فش برگھ ی منو گرفت و بھ ترتیب برگھ ی ھمھ رو جمع کردپشت بند حر  
 
 

 . ھمھ ی دخترھا دور میزش جمع شدن و بھ بھانھ ی جواب درست ھی واسش عشوه میومدن
 

  : با حرص نگاھشون می کردم کھ یزدان کنارم ایستاد و گفت
  ترانھ یھ کم صحبت کنیم ؟_
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نگاھمون می کردبا صورت سرخ شده … چشم مھرداد روی یزدان زوم شد  . 
  : تمام عصبانیتمو سر اون خالی کردم

  چیھ یزدان؟_
 

  : دستشو توی موھاش برد و گفت
 . ھفتھ ی دیگھ قراره ازدواج کنم_

 
  : متعجب نگاھش کردم کھ ادامھ داد

_ یدم . ز تو کشتوی این مدتی کھ عاشق تو بودم مدام برات ھدیھ می خریدم ، کل اتاقم پر شده از عکس ھایی کھ ا
  . اما میخوام قبل ازدواجم ھمھ رو بدم بھ تو چون دلم نمیاد دور بندازمشون

 
  .خوب برام بفرستشون_

 
  : سرشو بھ علامت منفی تکون داد

_ خوام کامل نمیشھ باید ببینی چی بھ حال و روزم آوردی نگران نباش کاری نمیکنم ازدواجم بھم بخوره فقط می
 . از تو دل بکنم ھمین

 
بودم از یھ طرف ھم کنجکاو بودم ھدیھ ھا و نقاشی ھا رو ببینم برای ھمین دو دل گفتممردد   :  

  …باشھ امشب ساعت ھفت میام ولی اگھ مثل اون بار_
 

  : پرید وسط حرفم
  .نگران نباش فقط یھ دقیقھ میای و میری قول میدم بھت_

 
تقریبا خالی شده بود جز دو سھ تا دختر کھ لاس ک  مردد سر تکون دادم لبخندی زد و بدون حرف اضافھ رفت.

 . ھمچنان بھ مھرداد چسبیده بودن اون ھم با اخم و تھدید بھ من نگاه میکرد
 

  .از غفلت دختر ھا استفاده کرد و با ابرو اشاره کرد تا از اتاق برم بیرون
رفتنبرای ناھار می می دونستم منظورش اینھ کھ برم اتاق اساتید چون معمولا تمام استاد ھا این ساعت .  

 
 . با فاصلھ از مھرداد بھ سمت اتاق اساتید رفتم اون ھم پشت سرم اومد

  .در اتاقو باز کردم خداروشکر کسی توی اتاق نبود
 

  : مھرداد با عصبانیت در و بست و قفلش کرد و گفت
  اون حروم زاده چی بیخ گوشت وز وز می کرد ؟_

 
ین گفتممی دونستم ھمینو میپرسھ برای ھم  :  

_ فقط گفت کھ داره ازدواج میکنھ… ھیچی  . 
 

  : اخماش در ھم رفت
 ده دقیقھ نزدیکت و ایستاده بود ھمین دو کلمھ رو گفت؟_

 
 . نھ خوب گفت کھ کلا فراموشم کرده و ازم خواست ببخشمش فقط ھمین+

 
  : با اخم سکوت کرد و دیگھ چیزی نگفت . دست بھ کمر گفتم

_ ترھا یھ ساعت چی می گفتن بھت چسبیده بودن ؟خودت چی ؟ اون دخ   
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  : لبخند بدجنسی زد و با یھ حرکت دستشو دور کمرم حلقھ کرد
  عشق خوشگل من حسودیش شده ؟_

 
  .لب برچیدم و سرمو تکون دادم

 
 : با لذت لپمو بوسید و زمزمھ کرد

 مگھ چشم این استاد جز دانشجوی کوچولوی خودش کس دیگھ رو ھم میبینھ؟_
 

  .اگھ ببینھ کھ من چشم ھای استاد و ھمھ ی دانشجو ھا رو در میارم_
 

  . خندید و با عشق بغلم کرد
  :با ترس گفتم

 . مھرداد ولم کن مثل اون سری یکی میاد در ھم کھ قفل کردی بھمون شک میکنن_
 

میق یھ بوسھ ی عازم فاصلھ گرفت . تا خواستم برم اون طرف لب ھاشو محکم روی لب ھام گذاشت و بعد از 
 : گفت

 حالا میتونی بری_
 
 

ل دلشوره نمیدونستم کار درستی کردم کھ اومدم یا نھ اما از ھمین او… با استرس زنگ خونھ ی یزدان رو زدم
  داشت خفھ ام میکرد

 
  .در بدون ھیچ پرسشی با صدای تقی باز شد

 
  .رفتم داخل و بعد از عبور کردن از حیاط وارد خونھ شدم

 
و چشم یزدان شدم ، لبخندی بھ روم زد و گفتچشم ت  :  

  ! خوش اومدی_
 

  : سری تکون دادم
 . زیاد وقت ندارم_

 
  : بھ مبل اشاره کرد و گفت

  .باشھ زیاد نمون اول یھ قھوه بخوریم بعد برو_
 

  : با اعتراض گفتم
_ اون امانتی ھا رو بده گفتم کھ زیاد وقت تو نمی گیرم… نھ .  

 
  : با اصرار گفت

 . باشھ ولی اول یھ قھوه بخور_
 

طولی نکشید کھ یزدان با قھوه ھا بھ سمتم اومد و کنارم با   ناچار سری تکون دادم و بھ سمت مبل ھا رفتم.
  .فاصلھ ی کم نشست

 
  : خودم و اون طرف کشیدم کھ دست و پاشو جمع کنھ . بھ روی خودش نیاورد و گفت

_ شیدرابطھ ات با مھرداد بھ کجا ک… خوب .  
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 : با یادآوری مھرداد ناخودآگاه لبخندی زدم و گفتم

_ گفت دوستم داره… با ھمیم  . 
 

  : با لحن مصنوعی گفت
  …چقدر خوب_

 
برداره کھ دستش بھ زانوم گیر کرد و تمام قھوه ی   چون سینی قھوه روبھ روی من بود خم شد تا قھوه اش و

  .داغ روی شلوارم ریخت و تا عمق وجودم سوخت
 

 . یزدان دست پاچھ جلوم زانو زد و دستش بھ سمت رون پاھام رفت
انقدر میسوخت کھ خواستم جیغ بزنم اما ناچارا گفتم… فورا از جا بلند شدم  :  
 .خوبم زیاد نسوختھ_

 
 

  : با نگرانی گفت
_ تنگ  اما این طوری نمیشھ ببین نامزدم از الان وسایلاشو آورده اینجا لباس ھاتو عوض کن با این جین

  .سوختگیت بدتر میشھ
 

  .حق با اون بود ، پام بدجوری می سوخت باید یھ کاری می کردم
  : سری تکون دادم کھ گفت

  ! دنبالم بیا_
 

دلعنتی آخھ آب جوش ھم داغیش باید تا یھ حدی باشھ این رسما داشت وجودمو می سوزون… دنبالش رفتم  . 
 

با تردید رفتم داخل کھ با تتھ پتھ گفت …در یھ اتاقو باز کرد و اشاره کرد برم تو  :  
 . اگھ اشتباه برداشت نکنی میخام یھ چیزی بگم_

 
بھ اون اشاره کرد و گفت… گوشھ ی اتاق یھ در بود… منتظر بھش نگاه کردم :  

_ اگھ میخوای روی سوختگیت آب بریز… اونجا حمومھ  . 
 

  : متعجب نگاھش کردم . فورا یھ کلید بھ دستم داد و گفت
_ یاین کلید اتاق من میرم تو درو قفل کن . از نگرانی می میرم با این سوختگی این طوری بذاری بر .  

 
  .با اخم نگاھش کردم . کلید رو روی قفل در گذاشت و بدون اصرار اضافھ از اتاق رفت بیرون

 
 . بھ محض بیرون رفتنش مثل ترقھ پریدم و بھ سمت بالش روی تخت رفتم

 
ش فشار دادم و با تمام توان جیغ زدمصورتم و بھ بال .  

  .بدجوری می سوخت . الھی دستت بشکنھ یزدان دست و پا چلفتی ببین چطوری ناقصم کرد
 

البھ کھ سایزش با سایز من یکی بودج  در کمد و باز کردم و پر از لباس ھای نو و دخترانھ. .  
 

مد از قفل کردن در لباس ھامو در آوردیھ شلوار دامنی خوش دوخت با یھ مانتو بھاره برداشتم و بع  . 
 

  . جای سوختگی بدجوری قرمز شده بود . اصلا نمیتونستم روی پا وایستم. چشمم بھ حموم افتاد
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 . الان آب سرد بد داشت وسوسھ ام میکرد

  .با این فکر کھ پنج دقیقھ ای بیرون میام پریدم توی حموم و آب سرد رو تا آخر باز کردم
 

فس عمیقی کشیدم و زیر آب سرد حسابی بھ خودم حال دادمن  زش کمتر شد.بالاخره سو  .  
واقعا نیت بدی نداشت . نھ نگاھش بد بود نھ رفتار بدی کرد… انگار حق با یزدان بود .  

 
 

   .حولھ ی سفید رو از توی کمد در آوردم و مثل لنگ دور خودم بستم
ودبشد . رسما کبود شده ی داشت بدتر و بدتر میوختگیش ھس  روی تخت نشستم و بھ پام نگاه کردم. .   

 
 با غصھ داشتم بھ پام نگاه می کردم کھ در با شدت باز شدو بھ دیوار برخورد کرد

 

 

 
 

  .وحشت زده سرمو برگردوندم . فکر کردم یزدانھ اما با دیدن مھرداد نفسم بند اومد
 

 . من ھاج و واج بھ اون نگاه می کردم اونم بھ من
د اینجا چیکار میکرد ؟مھردا   

  .از اون گذشتھ من کھ درو قفل کرده بودم
 

د توی اتاقتا خواستم حرف بزنم یزدان با موھای خیس و بالاتنھ ی برھنھ در حالی کھ یھ شلوارک پاش بود اوم .  
 

نبینھو رمثل چی خشکم زده بود تنھا کاری کھ تونستم بکنم این بود کھ مانتومو جلوم بگیرم تا یزدان تنم  .  
 

  : مھرداد با نفرت نگاھم کرد و یھ تف بھ طرفم انداخت و با لحن بدی گفت
_ دشلعنت بھ اون ذات خرابت. برای بار دوم بھت اعتماد کردم اما برای بار دوم صورت واقعیت معلوم   . 

 
  : رنگ پریده گفتم

_ کردممھرداد اون طوری نیست کھ می بینی بھ خدا من بھت خیانت ن… نھ.… نھ… نھ  . 
 

  : رو بھ یزدان فریاد زدم
 . حرف بزن لعنتی_

 
  : نگاه نفرت بار مھرداد بھ یزدان افتاد

  نکنھ مثل بار قبل خواستی بھ زور دست کثیفتو بھش بزنی؟_
 

 : منتظر بھ یزدان نگاه کردم کھ ھمھ چیزو بگھ اما با خونسردی گفت
_ ھوشیار… ھوشیار… ش اومدتو توی چھره ی این دختر اجبار می بینی؟ با پای خود ... 

 
 

  : نا باور گفتم
_ حرفش و باور نکن مھرداد قسم میخورم دروغ میگھ… دروغ میگھ  . 
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  : مھرداد با عربده گفت
 پس تو حموش چی گھی می خوردی توو؟؟_

 
 

ش کردمموندم چھ جوابی بدم . ھمش تقصیر این یزدان بود احمق برام نقشھ کشیده بود و منھ ساده ھم باور  . 
 
 

  : مھرداد با صورت کبود بھ من نگاه کرد و وقتی دید جوابی نمیدم با نفرت گفت
_ ھ کھ ھر تو چطور تونستی انقدر راحت خیانت کنی؟ ھر چند تقصیر تو نیست تقصیر من… خدا لعنتت کنھ ترانھ

  . بار بھ توعھ خراب اعتماد می کنم
 
 

  : اشکم در اومد با گریھ گفتم
_ ھ ی اینا نقشھ ی این کثافتھ من بھت خیانت نکردممھرداد بھ خدا ھم .  

 
  : رو بھ یزدان کھ با لبخند بھ ما نگاه میکرد داد زدم

_ گو برای چی اینجام بگو داری ازدواج می کنیب  لال شدی ؟؟ بگو بین من و تو ھیچی نیست.  . 
 

  : یزدان با تعجب ساختگی گفت
_ و ھم قبول ؟ صبح توی کلاس بھت پیشنھاد دادم بیای خونھ ام تعزیزم حالا کھ ھمھ چیزو دید چرا دروغ بگیم 

 . کردی الحق ھم کھ خیلی خوب و ھا*ت بودی
 

ورت صبا چشم ھای گرد شده نگاھش می کردم . مھرداد نتونست طاقت بیاره و با تمام توان مشت محکمی بھ 
  .یزدان زد

 
یزدان پرت شد روی زمین . با نفرت نگاھش ونقدر محکم زد کھ ا  جیغ خفھ ای کشیدم و بھشون نگاه کردم.

  .کردم. سریع مانتو شلوار رو پوشیدم و بھ سمتشون رفتم
 

 . مھرداد لگدی بھ پھلوی یزدان زد و بعد از اینکھ نگاه بدی حوالھ ام کرد از اتاق بیرون رفت
 

 :دنبالش رفتم و با التماس بازوشو گرفتم و گفتم
_ عوضی برامون نقشھ کشیده وگرنھ من بھت خیانت نکردم مھرداد بھ خدا اشتباه می کنی اون  . 

 
  : محکم بازوشو از دستم کشید و با خشم گفت

_ رای من اصلا اسم منو بھ زبون نجست نیار . از این بھ بعد جز یھ شاگرد نفرت انگیز ھیچی ب… دیگھ اصلا
  …نیستی ! ھیچی

 
باورم نمیشد مھرداد از من متنفر   این راحتی تموم شد.حرفشو زد و بی رحمانھ از کنارم گذشت . باورم نمیشد بھ 

  . شد
   .حضور یھ نفرو حس کردم و وقتی برگشتم با یزدان مواجھ شدم

یھ طرف صورتش از مشت مھرداد قرمز شده بود… با نفرت نگاھش کردم .  
 . دستمو بالا بردم و محکم ترین سیلی عمرش و بھ صورتش زدم

زدمھیچی نگفت با عصبانیت جیغ   :  
_ فقط خواستی رابطھ ی من و مھرداد و بھم بزنی نھ ؟… الکی گفتی؟ ازدواجتو ھمھ چیزو   

 
  : کلافھ نفسشو بیرون داد و گفت
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_ اما طاقت ندارم ببینم تو و مھرداد ھمدیگرو دوست دارید چون من بیشتر از اون   من آدم بدی نیستم ترانھ.
 . دوستت دارم . اونی کھ لایقتھ منم نھ اون

 
  .دلم میخواست با جفت دست ھام خفھ اش کنم . احمق چھ فکری پیش خودش کرده بود

م یادم نگاه بدی بھ سمتش حوالھ کردم و بھ سمت اتاق رفتم لباس ھامو برداشتم. لعنتی حتی سوختگی پام ھ
ش بودهمعلومھ اونم جز نقشھ ا  رفت. .  

  . کاش قلم پام می شکست نمی رفتم توی حمومش
باسامو جمع کردم و بی توجھ بھ یزدانبا خشم ل  

 از خونھ زدم بیرون
 
 

  .جلوی دفتر اساتید مثل مرغ پر کنده راه می رفتم
  .از شانس گندم امروز با مھرداد کلاس نداشتم و از صبح ھر کاری کردم نتونستم ببینمش

 
  .مدام با چشم دنبالش بودم اگھ بچھ ھا نمیدیدنش شک می کردم کھ امروز نیومده

اختم کھ یزدان ھم بھ این حالم نگاه می کرد و ھر بار می خواست بھ سمتم بیاد چنان نگاه بدی بھش می اند
  .پشیمون میشد

 
  :فری بھ سمتم اومد و سقلمھ ای بھ پھلوم زد و گفت

  .چرا اینجا لونھ کردی ؟ تا کلاس شروع نشده بیا بریم یھ چایی بزنیم شارژ شی_
 

ھمش ھم زیر سر … خدا میدونھ مھرداد چقدر ازم متنفر شده  جلوتر ازش راه افتادم. ناچارا سری تکون دادم و
 . این یزدان بیشعور بود یھ جوری نقشھ کشید کھ منم بھش شک نکردم

 
دم اومدم دیدم مغموم سرم پایین بود و داشتم راه می رفتم کھ شونھ ام محکم بھ شونھ ی یھ نفر خورد و تا بھ خو

ستم ریختھ رو زمینھمھ ی جزوه ھای د  . 
 

 . با عصبانیت دھنمو وا کردم کھ با دیدن مھرداد حرف تو دھنم ماسید
دن عکس گوشی اونم افتاده بود رو زمین بدون اینکھ نگاھم کنھ خم شد منم ھمراه باھاش خم شدم اما با دی

  .مھرداد کھ روی زمین افتاده بود آه از نھادم بلند شد
 

عکسش حرف میزدم کھ اون ھم ھمین طوری لای جزوه ام مونده بود از دیشب تا الان داشتم با  . 
 

شد  ھمھ ی دانشجو ھایی کھ اونجا بودن چشمشون بھ اون عکس افتاد الا مھرداد. گوشیشو برداشت و بلند
  :خواست بره کھ یکی از دخترا گفت

  .عھ عکس استاد آریافرد از لای جزوه ی دختره افتاد_
 

دتم جمعش کنم نگاه تند مھرداد بھ اون عکس و بعدشم بھ چشمای اشکی من افتااشکم در اومد تا خواس .  
 

 . روی چشمھام مکث کرد اما خیلی زود نگاھش و ازم گرفت و بی توجھ رفت
 

  . صدای پچ پچ ھا بلند شد ، تند تند برگھ ھای روی زمین و جمع کردم و بلند شدم
دختر عاشق استادآریا فرد شده ھمھ یھ طوری نگاھم میکردن و ھمش می گفتن این .  

 
  بھ درک بذار بگن مگھ دروغھ کھ عاشق استادم شدم ؟

  :تا خواستم برم یکی از دخترا با دوستاش بلند خندیدن و یکیشون گفت
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  .طفلی عاشق استادش شده اونم محل سگ بھش نذاشت_
 

  :ھمگی زدن زیر خنده ، یکی دیگھ از دخترا گفت
_ س میداده خبر نداشتھ یھ عده بی جنبھ ان زود عاشق میشناون بدبخت سر کلاس در .  

 
  .حرف ھاشون خنده ھاشون بدجوری رو مخم بود

  : یکی دیگھ گفت
  آخھ لقمھ ی گنده تر از دھنشم برداشتھ تو رو چھ بھ استاد آریا فر؟_

 
  : تا خواستم حرف بزنم صدای دادی از پشت سرم بلند شد

   !صداتون و ببرین_
 

ده برگشتم بھ امید اینکھ مھرداد ازم دفاع کرده اما با دیدن یزدان تمام بادم خالی شدھیجان ز .  
زد از اتاق با نفرت نگاھش کردم. بھ سمتم اومد و ھمون لحظھ مھرداد ھم وقتی داشت با یکی از اساتید حرف می

  .استاد ھا اومد بیرون
 

  : نگاھم بھش دوختم کھ یزدان بی مقدمھ گفت
_ رست زند ھمدیگھ رو دوست داریم . اون عکس ھم فقط یھ مدل برای نقاشی بوده انقدر شایعھ دمنو خانم 

  .نکنید
 

بدتر از من مھرداد بود کھ با خشم داشت بھ جفتمون نگاه میکرد  ناباور داشتم بھ یزدان نگاه میکردم.  
 
 

  :با عصبانیت برگشتم سمت یزدان و داد زدم
_ و از دوست داشتن چیھ؟چھ دوست داشتنی ھان ؟ تعریف ت   

 
 

 : رو بھ تمام بچھ ھا داد زدم
_ شوند کاین آدمی کھ دم از دوست داشتن می زنھ بھ بھانھ ی اینکھ داره ازدواج میکنھ و نخود سیاه منو 

  .خونش
 

 برام مھم نبود آبروم بره اما نمیخواستم  ھمھ انگار کھ دارن فیلم سینمایی نگاه می کنن بھ من خیره شده بودن.
  .ھمھ فکر کنن من با آدم عوضی مثل یزدان رابطھ دارم

 
 : بدون اینکھ بھ مھرداد نگاه کنم دوباره داد زدم

  .این آدم با نقشھ منو از کسی کھ دوستش داشتم جدا کرد اما اینجا دم از عشق و عاشقی میزنھ_
 

تف انداختم و گفتما نفرت جلو پاش ب  برگشتم سمت یزدان کھ با چھره ی کبود شده نگاھم میکرد.  :  
 . من اگر بمیرمم عاشق آدم پستی مثل تو نمیشم_

 
  .پشت بند حرفم خواستم از دانشگاه بزنم بیرون کھ حراست دانشگاه جلومو گرفت

 .معلومھ وقتی ھمھ رو دور خودت جمع کنی می گیرنت
 

  .ازم خواستن تا برم اتاق مدیر حراست
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م نگاھش چشمم بھ چشم مھرداد افتاد و برای یک لحظھ ی کوتاه حس کردلحظھ ای کھ داشتم دنبالشون می رفتم 
  .مثل گذشتھ است اما فقط حس کردم چون خیلی زود اخم کرد و نگاھشو ازم گرفت

 
 

  .وارد اتاق حراست کھ شدم دیدم مدیرش پای تلفن داشت می گفت استاد آریا فر رو ھم بفرستید
ھ بین داد و بیدادام اسمی از اون نبردمنمی دونستم با اون چیکار داشتن ! من ک .  

 
  .طولی نکشید کھ مھرداد وارد اتاق شد و بعد از سلام کردن بدون اینکھ نگام کنھ روی صندلی نشست

 
  .اما من ھمون طوری وایستادم و مغموم چشممو بھ مھرداد دوختم کھ اصلا بھم توجھ نمی کرد

  : مدیر رو کرد بھ مھرداد و بی مقدمھ پرسید
  بین شما و خانم زند چیزی ھست؟_

 
  : از خجالت سرخ شدم و سرمو انداختم پایین . مھرداد قاطع و محکم جواب داد

_ یا مثلا توی کلاس بھ ایشون بیشتر   اما چند تا از دانشجو ھا دیدن کھ شما با خانم زند توی یھ اتاق تنھا شدین.
 .توجھ می کنید

 
اب دادمھرداد بدون اینکھ خودشو ببازه جو  :  

_ بعدشم شما خوب می دونی بین دانشجو ھا این شایعھ ھای بی اساس زیاده… خانم زند دانشجوی منھ .  
 

  :مردک سری تکون داد و گفت 
  .بسیار خوب حرف شما رو قبول میکنم_

 
  : رو کرد بھ من و گفت

  شما چرا وسط دانشگاه داد و ھوار می کردی ؟_
 

دوختم و گفتمنگاھمو با دلخوری بھ مھرداد  :  
 . یھ آقایی قصد مزاحمت داشت برای ھمون دعوا کردم_

 
انگار بین دو تا از استادا اختلاف افتاده بود و کلاس ھاشون بھم   تا خواست حرف بزنھ تلفنش زنگ خورد.

  .ریختھ بود
  : از جاش بلند شد و رو بھ من گفت

 . تو منتظر باش تا تکلیفت معلوم بشھ_
 

ز اتاق بیرون زدپشت بند حرفش ا  .  
 

  .سرمو انداختم پایین . حضور مھرداد با من توی یھ اتاق داشت خاطرات خوبمونو یادم می نداخت
 
 

 . از جاش بلند شد و طولی نکشید کھ حضورشو رو بھ روم حس کردم
 

_ انشگاه با داد و ھوار چیو میخواستی ثابت کنی؟د  وسط   
 

نداشت و می خواست تحقیرم کنھ با خشم نگاھش کردم . حتی الانم باورم .  
 

 . با فکی قفل شده دستش و بالا آورد و روی صورتم گذاشت
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 قلبم تند تند شروع بھ تپیدن کرد . یعنی منو بخشیده بود ؟
 
 

  : چشممو لمس کرد و گفت
  .فکر می کردم این چشمھا معصوم ترین چشمھای عالمن اما اشتباه میکردم_

 
دوباره با نفرت گفتدستشو از صورتم برداشت و   :  

_ ی داشت کھ من چرا ؟ واقعا برام سوالھ چرا ؟ چرا تا میخوام باور کنم پاکی گند میزنی بھ تصوراتم ؟ یزدان چ
نھ احمق تو رو یا نھ اون از شب اول توی تخت ازت پذیرایی کرد م . نداشتم ؟ پول بھت داد ؟ می گفتی من میدادم

 . صیغھ کردم و بھت دست نزدم
 

ت این بود نھ ؟؟من راضیت نکردم نھ ؟درد  
 

انقدر  چقدر راحت قضاوت می کرد . بغض کردم اما خودمو نباختم. قبول منو تو وضع بدی دید اما حق نداشت
 . راحت قضاوت کنھ. حتی یھ بار ھم ازم نپرسید

 
  : بدون گریھ گفتم

  پس فکر می کنی من یھ ھرزه ام آره ؟_
 

  : پوزخندی زد
_ از مردا  مطمئنم. اون شب ھم اگھ من سر نرسیده بودم سر چھارراه داشتی ھرزگی می کردی . تو فکر نمی کنم

 . توقع عاشقی نداری. توقع داری اون طوری باھات برخورد کنن کھ لیاقتتھ چون تو شغلت ھرزگیھ
 

  : حرف ھاش بدجوری داشت قلبمو می شکست . با دلخوری گفتم
رزه ی ھام پس ھستم . پس امشب می خوام برای اولین بار بھت نشون بدم  حالا کھ تو میگی من ھرزه …باشھ_

  . واقعی چقدر راحت خودشو تسلیم استادش می کنھ
 

 . بھم خیره موند. انگار باور نمی کرد منم کھ دارم این حرفا رو میزنم
نمیتونستم تحمل کنم اینطوری بھم انگ ھرزه بودن رو بزنھ… اما من غرور داشتم  .  

بفھمھ چطور قلبمو شکستھ… واستم ثابت کنم تا شرمنده بشھمی خ  . 
 

   :برای ھمین زد بھ سرم و گفتم
  . میخوام یھ شبم واسھ استادم ھرزگی کنم_

 
ستمو نوازش وار روی گردنش کشیدم و زمزمھ کردمد  صورتش کبود شد و با عصبانیت نگام کرد.  :  

_ و سرویس بدم نمیشھ ؟حالا کھ توی تخت ھمھ بودم یھ بار ھم استادم    
 

 . نفس ھاش تند شد اما ھمچنان از اینکھ اینطوری حرف میزدم عصبانی بود
 

   .روی انگشت پام بلند شدم و گردنشو بوسیدم کھ تکون خفیفی خورد اما عصبانیتش بھ اوج رسید
  : بھ عقب ھلم داد و با صورت کبود شده گفت

 تموم کن این مسخره بازیاتو_
 

_ ھمھ رو … تو لت از ھمین نمی سوزه ؟ منھ ھرزه با ھمھ خوابیدم الا تو . ھمھ ازم بھره بردن الاچرا ؟ مگھ د
  …سرویس
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  . حرفم با سیلی محکمی کھ بھ گوشم خورد توی دھنم ماسید
  : در حالی کھ از خشم نفس نفس میزد گفت

_ ه بیروناگھ بھ این مزخرفات ادامھ بدی ، قسم می خورم جنازه ات از این اتاق میر .  
 

م دارهبا اینکھ سیلیش خیلی درد کرد اما تھ دلم لبخند زدم . ھنوز روم غیرت داره این یعنی ھنوز دوست .  
  : اما با حرف بعدیش لبخند تبدیل بھ گریھ شد

 . من حاضر نیستم زنی و کھ ھمھ طعمش رو چشیدن بھ خلوتم راه بدم_
 
 

ھم اون روزم من دلشو می شکستمدلخور نگاھش کردم . یھ روزی می فھمید بی گنا  . 
 

 : سر تکون دادم
_ ی نشدماپس منو برای یھ شبم نمیخوای؟ فکر کردی با ھمھ بودم الا تو اما من جز تو عاشق ھیچ مرد دیگھ   .  

 ... دیشب ھم اگھ یزدان بھم دروغ نمی گفت کاری باھاش نداشتم
 

  :پرید وسط حرفم و جدی گفت
_ کن . تو با اون حولھ لخت توی اتاق خواب یھ مرد غریبھ بھم خیانت خودتو خستھ نالکی   حرفتو باور نمیکنم.

 کردی توقع داری باور کنم پاکی و جز من با ھیشکی نبودی ؟؟
 

ھر کس دیگھ ای ھم جای مھرداد بود ھمین فکر و   اینا رو میگفت و دم بھ دم کبود تر میشد . لعنت بھ تو یزدان.
  .میکرد

 
فتمسر تکون دادم و گ :  

  . باشھ حالا کھ این طوری میگی منم دیگھ خودمو بھت ثابت نمیکنم_
 

  . با تموم شدن حرفم در اتاق باز شد و مدیر اومد
 . مھرداد ھم نگاه بدی بھ من انداخت و از کلاس بیرون رفت

یاد بھم زھم حوصلھ ی توضیح دادن بھ اون مردک خیکی رو نداشتم اما ناچارا سر تھ قضیھ رو ھم آوردم . اون 
 . گیر نداد و زود گذاشت برم

 
……… 

ویزیون ببینم . شب بود اما من از ناراحتی نھ خوابم میبرد نھ میتونستم تل12کلافھ توی خونم قدم میزدم . ساعت 
 . فقط مثل دیوونھ ھا توی خونھ راه می رفتم

 
 

 . دلم میخواست یھ معجزه بشھ و مھرداد باور کنھ من بی گناھم
 

ب نمیداد دراز کشیدم. موبایلم و برداشتم و روی اسم مھرداد مکث کردم . اگھ زنگ میزدم شاید جواروی تخت 
  .شاید ھم الان با دوست دخترش بود و دوباره آشتی کردن 

 
 . کلافھ خواستم موبایلم و بذارم روی میز کھ صدای زنگش بند دلمو پاره کرد

 
ا نفس حبس شده تلفنو جواب دادم کھ کشدار گفتب  شماره ی مھرداد بود کھ داشت بھم زنگ میزد.  :  

 
  .بــاز کن این در لامصبــــو_
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ترسیدم بعد از اون صدای تقھ ھای محکمی کھ بھ در حیاط خورد . از جا پریدم ھم خوشحال بودم ھم از صداش  . 
 
 

د و در رو محکم بستھ محض باز شدن مھرداد بھ داخل ھلم داب  از اتاق زدم بیرون و در حیاط و باز کردم.  .  
 

شم ھاش قرمز و سر و وضعش آشفتھ بودچ  نگاھش کردم.  .  
 . برعکس ھمیشھ ھم لباساش چروک و یقھ ی بلوزش تا نصفھ باز بود

 
   :وقتی شروع بھ حرف زدن کرد فھمیدم کھ بدجوری مستھ

_ اما تو بھ خاطر تو ھمھ کار کردم… زنیکــھ ی خراب بھ من خیــانت کردی . من… تــو ز …  
 

  از لحنش ترسیدم و یھ قدم رفتم عقب
  مھرداد تو مستی ؟_

 
 : خندید

_ بھ خاطر تو تا ھمین الان خوردم… آره مستم .  
 

سرشو کنار گوشم آورد و کشدار گفت… بھم نزدیک شد :  
 . ھمون طوری کھ داغونم کردی باید آرومم کنی_

 
 

  : با تتھ پتھ گفتم
  منظورت چیھ؟_

 
ھم گوش بده ھلم داد داخل خونھ و خمار گفتبدون اینکھ ب  :  

_  یھ بار ھم مزه ات زیر… میدی. تو کھ ھمھ طعمتو چشیدن… صبح مگــھ نگفتی یھ شبم بھ من سرویس م
  .زبون استادت بره

 
  : از چشمھای قرمزش خیلی ترسیدم و ھمون طوری کھ عقب می رفتم گفتم

_ تو مستی… مھرداد نیا جلو .  
 

  : سکسکھ ای کرد
_ مست نیستــم امـــا تو باید مستم کنی… نــھ  . 

 
  : پشت بند حرفش بھ سمتم حملھ کرد و کمرمو محکم گرفت . با گریھ گفتم

 . مھرداد این کارو نکن بھ خدا اشتباه می کنی_
 

  : سرشو توی گردنم فرو برد
 . چرا نکنم ؟ نترس پولتو میدم. واست کم نمیذارم ھرزه خانم_

 
ز محکمی از گردنم گرفت کھ جیغم در اومدبا دندوناش گا  . 

  …انگار ھمین جیغ جری ترش کرد کھ دست انداخت و پیراھنمو وحشیانھ توی تنم پاره کرد
 

قب عقب رفتم کھ محکم بھ دیوار خوردمع  لب ھاشو روی لب ھام گذاشت و با ولع بوسید.  .  
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ه بود کھ نمی بودم اما الان انقدر غیر منتظره شد انگار داشتم از ھوش می رفتم . صبح خودم بھش پیشنھاد داده
  . تونستم باور کنم

 
  : لبھاشو از روی لبھام برداشت و نفس زنان گفت

_ ملھ نباشی نمیخوام بھ زور کاری بکنم از کجــا معلوم فردا وبال گردنم نشی از کجا معلوم از یکی دیگھ حا
  بندازی گردن من ؟

 
جع بھ من انقدر خراب بوددلخور نگاھش کردم . تصورش را  .  

 : توی تصمیم ناگھانی شروع بھ باز کردن دکمھ ھاش کردم و گفتم
 . نترس وبال گردنت نمیشم_

 
 

خبری از مھرداد نبود… بھ سختی چشمامو باز کردم  .  
ات د و خاطراونقدر خوابم میومد کھ خواستم دوباره چشمامو ببندم اما با دیدن ملافھ ی خونی برق از سرم پری

 . دیشب بھ یادم اومد
 

 . سر جام نشستم کھ مھرداد در حالی کھ دکمھ ھای بلوزش رو می بست با اخم وارد شد
 

 . نگاھم بھ خودم افتاد. لباس تنم بود اما یادم نمیومد کی پوشیدمشون
 

  . از خجالت سرمو انداختم پایین کھ بھم نزدیک شد و کنارم روی تخت نشست
  : زمزمھ کرد

_ کبود شده ؟ پات چرا   
 

  : پوزخندی زدم و گفتم
_ رد رو ساگھ گوش میدادی بھت گفتھ بودم کھ یزدان روی پام قھوه ی داغ ریخت منم رفتم توی حمومش تا آب 

  …پام بریزم و گرنھ من ھر
 

  : دستشو روی لبام گذاشت و گفت
_ می دونم… ھیشش  . 

 
  : خصمانھ گفتم

_ ن امشب دی الان خیالت راحت شد ؟ بعدشم مگھ دیشب نگفتی فقط ھمیچیو میدونی ؟ انقدر بھت گفتم گوش ندا
  …بعد میذاری و میری خوب برو چرا وایستادی ؟ چرا

 
   :محکم بغلم کرد کھ صدام خفھ شد . کنار گوشم آروم زمزمھ کرد

  می تونی منو ببخشی؟_
 

  :می تونستم اما خواستم اذیتش کنم برای ھمین با جدیت گفتم
   !نھ_

 
اد :چیکار کنم ببخشی ؟ ازدواج کنیم ؟مھرد   

 
  :از بغلش بیرون اومدم و دلخور گفتم

  .تو خیلی حرف بارم کردی مھرداد نمی تونم ببخشمت_
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_ م وقتی وقتی یکی بھم اس ام اس داد گفت خونھ ی یزدانی باور نکردم وقتی اومدم اون عوضی رو برھنھ دید
؟ ھر کس حولھ توی خونھ ی اون دیدم دیوونھ شدم می تونی بفھمیبھم گفت با ھم حموم بودید وقتی تو رو با 

 . دیگھ ای ھم جای من بود ھمین کارو می کرد
 

ون شب منو توی یھ وضعی دید کھ خودمم نمی تونستم توجیھ اش کنما  بھش حق میداد.  . 
 

 : سکوت کردم . لبخند معناداری زد و گفت
  .اما بالاخره طعمتو چشیدم ، مال من شدی_

 
د روی تخت با حرص بالشو برداشتم و بھ شونھ اش زدم کھ خندید و بالشو از دستم گرفت و با یھ حرکت پرتم کر

 . و خیمھ زد روم
 

  : تره ای از موھامو بھ بینی ام کشید و با شیطنت گفت
  .نگفتھ بودی انقدر خوشمزه ای_

 
و حرص بدهبا خجالت قرمز شدم کھ با لذت نگاھم کرد . انگار خوشش میومد من . 

 
 

  : خواستم بلند بشم کھ نذاشت و بیشتر خودشو بھم نزدیک کرد و زمزمھ وار گفت
  می دونی من الان خوشبخت ترین مرد دنیام ؟_

 
  : باتعجب گفتم

  چرا ؟_
 

 . چون فھمیدم تو مال منی بھم دروغ نگفتی ، خیانت نکردی_
 

نتقام بھش نزدیک شدم نابود میشداگھ می فھمید من فقط بھ خاطر ا… لبخند رو لبم ماسید  . 
 

  :بھ زور خندیدم و از جا بلند شدم و گفتم
  .کلاسم دیر شد مھرداد_

 
 . مگھ اولین کلاست با من نیست ؟ پس اشکال نداره_

 
  :خندیدم

 . جناب استاد تنھا دانشجوی شما من نیستم توی اون کلاس کلی دانشجو انتظارتو میکشھ_
 

بیرون رفتیم اون کھ حاضر بود. من ھم حاضر شدم و بعد از خوردن صبحانھ با ھم از خونھبا بی میلی بلند شد .   
. 
 

… 
… 

 . وارد کلاس شدم و مھرداد ھم قرار شد بعد از من بیاد
  :از ھمون اول یزدان جلوی راھمو گرفت . پسش زدم کھ دوباره جلوم سبز شدو گفت

 . باید حرف بزنیم ترانھ_
 

 : با اخم گفتم
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_ چ حرفی با تو ندارممن ھی  . 
 

 . خواستم برم کھ مچ دستم رو گرفت و ھمون لحظھ مھرداد وارد کلاس شد
 
 
 

تمو با دیدن دست یزدان کھ دور دست منھ اخماش چنان در ھم رفت کھ از من از ترس غالب تھی کردم و دس
 . کشیدم

 
رو  زدیک کرد کھ با اخم ازشیزدان چون فکر می کرد رابطھ ی منو مھرداد شکرآبھ خودش رو بیشتر بھم ن

  . گرفتم و سر جام نشستم
 

  : یزدان ھم خواست سر جاش بشینھ کھ مھرداد با اخم گفت
  .آقای سپھری بعد از اتمام کلاس تشریف داشتھ باشید_

 
  .خنده ام گرفت. با این شکلی کھ مھرداد گفت یعنی فاتحھ ی یزدان خونده است

ش نشست . مھرداد ھم با جدیت شروع بھ درس دادن کردبی چاره فقط سر تکون داد و سر جا  . 
 

ایش شدمدلم ھوس شیطنت کرد ، از توی کیفم آیینھ و رژ قرمز رو در ٱوردم و بی توجھ بھ مھرداد مشغول آر  . 
 

  .ھمون طوری کھ داشت توضیح میداد نگاھش بھ من افتاد و رشتھ ی کلام از دستش در رفت
 

نار زدکوسی براش فرستادم کھ دست بھ یقھ ی پیراھنش کشید و نگاھشو از روم با اون لبای قرمز بوس نامحس .  
 

 روی کاغذ با رژ قرمز بزرگ نوشتم : دوستت دارم
   .و برگھ رو بالا گرفتم

 
نگاھم کرد سعی می کرد بھم نگاه نکنھ اما بالاخره تسلیم شد و وقتی چشمش بھ برگھ افتاد با مکث چند ثانیھ .  

 
کی زدم کھ کلا فراموش کرد چی داشت می گفتخندیدم و چشم  .  

  .کروباتش رو شل کرد و نفسی تازه کرد و دوباره شروع بھ درس دادن کرد
 . دلم نیومد دیگھ اذیتش کنم . ھر دو دستم رو زدم زیر چونھ ام و با لبخند خیره شدم بھش

م طاقت نیاورد و کلاس رو ده دقیقھ خر ھآ  سنگینی نگاھم و حس می کرد و رشتھ ی کلام از دستش در می رفت.
  .زودتر تموم کرد

 
دادھمھ دخترا طبق معمول دورش جمع شدن کھ با سیاست ھمھ رو بیرون کرد فقط من موندم و یزدان و مھر  . 

 
  :در کلاس رو بست ، من سر جام نشستھ بودم اما یزدان رفت نزدیک و از مھرداد پرسید

  چرا منو نگھ داشتی ؟_
 

دان نقش ره نگاھش کرد ، لبخند کمرنگی زد و در نھایت با مشت چنان بھ صورت یزدان کوبید کھ یزمھرداد خی
 . بر زمین شد

 
 .با نیش باز نگاھش کردم ، لعنتی کتک زدنش خیلی جذاب بود

 
  : رو بھ یزدان کھ پخش زمین بود خشن غرید
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_ ورد علاقم نپیچیاینو زدم تا یادت بمونھ دیگھ ھیچ وقت بھ پر و پای من و دختر م  .  
 

  : یزدان بھ سختی بلند شد و خون کنار لبشو پاک کرد
_ ع اون دختری کھ میگی ھمھ ی زندگی من شده ، من بھ خاطرش ھمھ کار می کنم ، اما تو چی ؟ محض اطلا

  …بگم آدم دختری کھ دوست داره رو صیغھ نمی کنھ تا
 

زد و فریاد کشید مھرداد نذاشت حرفش تموم بشھ و مشت دوم رو محکم تر :   
 . دھن نجستو الکی باز نکن ، الان ھم گمشو از کلاس بیرون تا جنازتو نفرستادم_

 
  :یزدان با تھدید خون رو لبشو پاک کرد و گفت

  .اما اینجا تموم نمیشھ، ھیچی اینجا تموم نمیشھ_
 

زد و از کلاس بیرون رفت  حرفشو  . 
 

مبا نیش گشاد بھ مھرداد نگاه کردم و گفت :  
  .وقتی خشن میشی جذاب تر میشی_

 
 

  :اخم کرد و با عصبانیت ساختگی گفت
 . بیا اینجا با تو ھم کار دارم_

 
  :از خدا خواستھ بلند شدم و بھ سمتش رفتم .. رو بھ روش ایستادم کھ با اخم گفت

  این رژ قرمز رو چرا زدی ؟_
 

 : لبامو جمع کردم و با حالت متفکری گفتم
_ خواستم استادمو از راه بھ در کنماوممم شاید   . 

 
  : با خشونت بھ کمرم چنگ زد و زمزمھ کرد

_ قمھ ی چپ می از راه بھ در کردن عواقب داره ، نگاه نمی کنم سر کلاسیم ، میام و این دانشجو شیطون رو یھ ل
 . کنم

 

 
 

  : با تعجب ساختگی گفتم
_ ؟ مگھ ممکنھاستاد مغرور دانشگاه ، دانشجو شو یھ لقمھ ی چپ کنھ   . 

 
  : سرشو بھ سمت صورتم خم کرد و گازی از لپم گرفت کھ جیغ خفھ ای کشیدم ، کنار گوشم زمزمھ کرد

_ ی  اونا کھ ندیدن این استاد مغرور دیشب چطور از عشق زیاد بھ دانشجوش مست کرد و نصف شب یھ لقمھ
  .چپش کرد

 
  : از خجالت رنگم عوض شد و با تشر گفتم

  …مـــھرداد_
 

  :با لذت نگاھم کرد
  . عاشق خجالت کشیدنتم_
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  . بیشتر خجالت کشیدم و سرمو توی سینھ اش پنھون کردم
  : خندید و محکم تر بغلم کرد . با اعتراض گفتم

  مھرداد الان کلاس بعدیم شروع میشھ قصد نداری ولم کنی ؟_
 

_ ن شدهھمین جوریشم دل کندن از تو سخت بود ، بعد از دیشب کھ غیر ممک  .  
 

  میشھ ھی دیشب و بھ یادم نیاری؟_
 

  : با شیطنت گفت
  .نھ نمیشھ ، اتفاقا تند تند باید یادآوری بشھ_

 
  : با حرص پسش زدم و گفتم

 . بھ ھمین خیال باش، اتفاق دیشب دیگھ تکرار نمیشھ_
 

  : یھ تای ابروش بالا پرید
  حتی اگھ زنم بشی ؟_

 
تگاری می کرد ؟چشمام گرد شد . داشت ازم خواس   

  : ھیجان خودمو کنترل کردم و گفتم
  یـ.. یعنی چی ؟_

 
   :ابرویی بالا انداخت

 . اونو بھ وقتش می فھمی_
 

ھرداد رو پاسوز سکوت کردم. من باید تا قبل از ازدواج بابای مھرداد رو می دیدم و می کشتمش نباید با ازدواج م
  . خودم می کردم

ولین کاری کھ می کنم از خانواده اش می پرسماگھ ازم خواستگاری کرد ا  . 
 

  مھرداد: چرا رفتی تو فکر ؟
 

  : مصنوعی خندیدم و گفتم
_ یمھیچی ھمین طوری من باید برم مھرداد کلاسم دیر میشھ ، بعدم خیلی خطرناکھ این ھمھ وقت اینجای  . 

 
  : صورتشو جلو آورد و گفت
   .اول بوس کن ، بعد میرم_

 
ر گرفتبلند شدم و خواستم گونھ اشو ببوسم کھ صورتش و چرخوند و لب ھام روی لب ھاش قرا ناچارا روی پا  . 

 
 

رس ھا افت دبا گریھ بھ کتاب ھای روبھ روم نگاه کردم ، این روزا انقدر حواسم پرت مھرداد بود کھ از تمام 
  .کردم

 
   .فردا ھم سخت ترین امتحان عمرمو داشتم و یھ کلمھ ھم بلد نبودم

تابو ورق زدم اما ھر چی بیشتر می خوندم کمتر می فھمیدمک  .  
  .حتی یادم نمیومد استاد اینا رو کی درس داده

  :با درموندگی تلفنمو برداشتم و بھ مھرداد زنگ زدم ، بعد از سھ بوق جواب داد
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  جانم عشقم؟_
 

فتمگتم بگم . با تتھ پتھ ھول کردم، اولین بار بود این طوری جوابمو می داد . یادم رفت چی می خواس  :  
_ منم… سلام… اوممم  !  

 
  : صدای خنده اش میاد

  .می دونم تویی عزیزم ، مگھ میشھ شماره ی تو رو نشناسم_
 

  : نیشم تا بناگوش باز شد و خودمو لوس کردم
  .یھ کم بیشتر حرف عاشقانھ بزن استاد_

 
  چی دوست داری بشنوی شاگرد ؟_

 
  …نمی دونم ھر چی_

 
وباره خندیدد  :  

   بیام رو در رو بھت بگم ؟_
  : خواستم بگم آره کھ یاد امتحانم افتادم برای ھمین با استرس داد زدم

_ اصلا حرف نزن من فردا امتحان دارم اما بلد نیستم . کمک می خوام… نھ نیا  .  
 

  : انگار حوصلھ اش سر رفتھ بود کھ الان داشت لذت می برد
_ ویری زنگ می زنم ، تو ھم سوالاتو بگو تا جواب بدم باشھ ؟باشھ پس من الان تص   

 
می گرفتنچشمم بھ آینھ افتاد و آب دھنمو قورت دادم . اگھ منو با این وضع تو گوشی می دید دیگھ سراغمم   . 

 
  : با تتھ پتھ گفتم

 . اوووممم نھ ، ھمین طوری صوتی بگو_
 

  : یھو یھ صدایی کنار گوشم گفت
_ موھای بھ ھم ریختھ یھ لذت دیگھ دارهاما دیدن این   .  

 
  . چشمامو بستم و جیغ بنفشی کشیدم کھ دستی جلوی دھنم و گرفت

   :با چشمای گشاد شده برگشتم و بھ مھرداد نگاه کردم . خندید و دستشو از جلوی دھنم برداشت
  تو چطور اینجایی؟_

 
  : کنارم نشست و گفت

_ استم ھیجانش زیاد شھ برای ھمین از رو در پریدم پایینوقتی زنگ زدی من پشت در بودم ، خو  . 
 

  .پقی زدم زیر خنده ، استاد دانشگاه با اون غرور و جذبھ از دیوار من رفتھ بالا
 

 .با لبخند بھ من نگاه کرد ، یھو یاد سر و وضع و لباسام افتادم
 
 

دبا جیغ و داد رفتم زیر پتو طوری کھ فقط چشمام از زیر پتو بیرون بو .  
  :با دیدن حالم مھرداد قھقھھ ای زد و با خنده گفت

  .من کھ دیدمت_
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  :با نالھ گفتم

 ! ھر چی دیدی فراموش کن_
 : خنده اش شدید تر شد

  .نمیشھ اتفاقا تا آخر عمر یادمھ_
 

  :جیغم بھ ھوا رفت
 . مھـــرداد_

 
  :خم شد و پتو رو کنار زد. لب برچیدم و گفتم

 !آبروم رفت_
 

از صورتم کنار زد و با لذت گفت موھامو :  
  کی از شوھرش خجالت می کشھ ؟_

 
  :با این حرفش مثل لبو سرخ شدم . متعجب نگاھش کردم کھ گفت

  .وقتی کلید می ندازم میرم توی خونھ دلم می خواد تو رو ببینم ترانھ_
 

 : نیشم تا بناگوش باز شد
  . تو کھ شبو صبح منو میبینی استاد_

 
ش کرد و گفتگونمو نواز  :  

 . بھ زودی ھمھ چی عوض میشھ_
 

  : یھ تای ابروم بالاپرید
  منظورت چیھ؟_

 
  : با شیطنت گفت

 . سوپرایزه_
 

  : مثل ترقھ پریدم بالا
  !چھ سوپرایزی؟ لطفا بگو_

 
  : جفت ابروھاشو با بدجنسی بالا داد

  .سوپرایزی کھ عقل از سرت می پرونھ_
 

الانشم عقل از سرم پریدهجیغ خفھ ای کشیدم . ھمین   . 
 

  : خودمو لوس کردم ، دستم و دور گردنش حلقھ کردم و خودم بھش چسبوندم
 ! یھ راھنمایی بکن_

 
 . مھرداد: اون طوری دیگھ سوپرایز نمیشھ

 ! خوب یھ کوچولو_
  :باز ھم ابرو بالا انداخت . با حرص پسش زدم و گفتم

 ! اصلا نخواستم راھنمایی کنی ، قھرم_
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ا لذت خندید و بغلم کرد ، اینقدر محکم کھ نتونم تکون بخورمب .  
 :مشکوک گفتم

 . راستشو بگو ، میخوای این واحد منو بندازی ؟ اگھ بندازی بھ ھمھ میگم عاشق منی_
 

  مھرداد: خوب مگھ عیبی داره ھمھ بفھمن عاشق توعم؟
 

  :متفکر گفتم
_ دی اون ھ از من خوشگل تر بود عاشق اون شدی منو ول کرآره ، اومدیم و دو روز دیگھ یھ دانشجو داشتی ک

 . وقت ھمھ مسخره ام می کنن
 

  :دستشو زیر چونم زد و بھم نگاه کرد. متفکر گفت
  !راست میگی ، ممکنھ_

 
… با حرص مشتی بھ سینھ اش کوبیدم کھ خندید و بھ عادت ھمیشگیش ھلم داد روی تخت و خیمھ زد روم

 : اعتراض کردم
_ نکن بھ من دست بزنی ، حالا حالا ھا نمی بخشمت اصلا سعی . 

 
 

  :با پشت دست موھایی کھ توی صورتم بود و کنار زد و بی توجھ بھ حرفم گفت
  شاگرد کوچولو ، مگھ نمی دونی استادت دیوونھ ات شده؟_

 
سر برگردوندم و لم میخواست منتمو بکشھ ، با اخم د  توی دلم کیلو کیلو قند آب شد اما بھ روی خودم نیاوردم.

  :گفتم
  .شاگرد کوچولو قھر کرده_

 
  :فھمید دردم چیھ ، یھ تای ابروش بالا پرید و گفت

  می خوای ناز کنی ؟_
 

 : جوابشو ندادم. سری تکون داد و از روم بلند شد
  .متاسفم خانم زند ولی من غرور دادم ، نمی تونم منت بکشم_

 
د ؟چشمام گرد شد ، این بشر چقدر پرووو بو  

 
  :با حرص گفتم

  . باشھ استاد آریافر از الان تا زمانی منتمو نکشیدی باھات قھرم_
 

  :خنده اش گرفت ، اما با جدیت گفت
_ یدم کھ باشھ ، تو بھ قھر کردن ادامھ بده ولی اگھ یھ دانشجوی خوشگل و لوند بھ چشمم خورد بھت قول نم

 . عاشقش نشم
 

انگشت اشاره امو   محکم توی سرش زدم. این بار اون با حرص نگاھم کرد.مثل ترقھ پریدم و بالش زیر سرم و 
  :تھدید وار جلوش تکون دادم و گفتم

_ ر اگھ ببینم چشمت زوم روی دانشجویی غیر از من شده نگاه نمی کنم استادمی جفت چشماتو از کاسھ د
اونم جلوی ھمھ  میارم.  . 

 
گفت این بار نتونست خنده اشو کنترل کنھ. خندید و :  
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 ! عمرا_
  :خصمانھ گفتم

 . اگھ میخوای امتحان کن_
  .من غلط بکنم ، اگھ ھم خواستم نگاه کنم زیر زیرکی نگاه می کنم تو نفھمی_

 
 : از سرم دود بلند میشد ، با حرص جیغی زدم دوباره روی تخت دراز کشیدم

 . مھرداد برو از خونم_
 

  مھرداد_مگھ ازم سوال درسی نداشتی ؟
 

یپ ترین استاد ص بھ بالش کوبیدم، اما یاد استاد ضیایی افتادم کھ استاد ھمین درسمون بود و یکی از خوشتبا حر
 . ھا بود . تنھا ایرادش این بود کھ با ھمھ ی دانشجو ھا می پرید

  :با بدجنسی گفتم
 . تو برو، من زنگ می زنم بھ استاد ضیایی بھ سھ سوت میاد اینجا_

 
بھ من  یدم ، سرمو بھ طرفش برگردوندم کھ دیدم با چھره ی کبود شده و دست مشت شدهصدایی از مھرداد نشن

 .خیره مونده
 
 

   .بھ روی خودم نیاوردم اما بدجور از این غیرتی شدنش خوشم میومد
  : از لای دندون ھاش غرید

  منظورت چیھ ؟_
  : با بدجنسی گفتم

_ کش نیاز رخورد می کنھ . تازه گفت ھر وقت شب اگ بھ کمنمی دونم ، خیلی استاد خوشتیپیھ ، با منم خوب ب
 . داشتم بھش زنگ بزنم

 
  : انگار توی آتیش انداختمش ، با چھره ی کبود از جا بلند شد

 . من با دستای خودم اونو خاکش می کنم_
 

  : راست راستی داشت می رفت کھ فوری گفتم
 . صبر کن_

 
ی مو خاروندم و گفتمبرگشت و با خشم نگاھم کرد. موھای آمازون  :  

 . دروغ گفتم_
 

  : ناباور نگاھم کرد ، خودمو زدم بھ خنگی و گفتم
 . تلافی حرفت بود ، تا تو باشی اسم یھ دانشجوی دیگھ رو نیاری_

 
  : کلافھ دستی تو موھاش کشید و گفت

 . من با تو چی کار کنم دختر؟ کم مونده بود منو قاتل کنی_
 

  : پشت چشمی نازک کردم
  . استاد قبول کن از عشق من داری می میری_

 
  : کنارم روی تخت نشست و زمزمھ کرد

  ! تو ھم سواستفاده کن_
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_ شک و خوقتی بلد نیستی با عشقت چھ طور رفتار کنی پس حقتھ ، نازمو کھ نمی کشی ھیچ ، یھ دوستت دارم 

  .خالی ھم نمی گی
 

  :لبخندی زد و بھ تلافی گفت
_ شھبخشک و خالی بھ استادت نمیدی ، اونقدر ھم حرصش میدی کھ یھ روزه از دستت پیر تو چی ؟ یھ بوس   . 

 
  : نیشم تا بناگوش باز شد

 . دوست دارم وقتی حرص می خوری_
 

  : دستشو رو گونم کشید و گفت
  . منم خجالت کشیدنتو دوست دارم. وقتی بھت نزدیک میشم و تو قرمز میشی رو دوست دارم_

 
دم کھ از شد تر شد ، نگاھش بھ سمت لب ھام رفت. با این نگاه خمارش و خیره اش ناخودآگاه سرخ خنده ام شدی

  .چشمش دور نموند
ا استرس ببا لذت سرشو پایین آورد لب ھاش فاصلھ ی کمی با لب ھام داشت کھ چشمم بھ دفتر کتابام افتاد ، 

  . سرمو عقب کشیدم
  .چشمھای خمار مھرداد بھم دوختھ شد

م دوباره ھش تب خواستن رو فریاد میزد، بعد از اون شب سخت بود بخوام خودمو کنترل کنم اما نمی خواستنگا
  تسلیم بشم برای ھمین ازش فاصلھ گرفتم

 . من فردا امتحان دارم مھرداد_
 

   :ناچارا عقب کشید انگار فھمید دردم چیھ اما بھ روی خودش نیاورد و گفت
  کجا رو مشکل داری ؟_

دا خواستھ گفتماز خ  :  
  …ھمشووو_

 . جدی شد و مداد رو برداشت و شروع کرد بھ توضیح دادن
 

بدجوری خراب  با اعصابی داغون از کلاس زدم بیرون . با اینکھ مھرداد دیشب کلی باھام کار کرد اما امتحانم و
 . کرده بودم

 
فتر تنھاستاد الان کلاس نداره و توی دبا لب و لوچھ ی آویزون بھ سمت دفتر اساتید رفتم ، می دونستم مھرد .  

 
شد تا داخل  توی دلم حرف ھایی کھ باید بھش می گفتم آماده کردم ، در اتاق رو باز کردم کھ صدای ظریفی مانع

 : برم
  .یعنی چی کھ بندازش؟ داریم راجع بھ یھ بچھ حرف می زنیم_

 
می زد؟ابروھام بالا پرید یعنی کی بود کھ داشت راجع بھ بچھ حرف    

  : خواستم در رو ببندم کھ صدای مردونھ ی آشنایی دنیا رو روی سرم خراب کرد
 . من تو حال خودم نبودم ، تو پیلھ کردی ، الانم نمیتونم مطمئن باشم بچھ ی تو شکمت مال منھ_

 
  دنیا رو سرم خراب شد . این مھرداد بود ؟

 
_ ن آروم ست حالت خوب نبود اعصابت خراب بود اما با مچی داری میگی ؟ من بھ زور باھات رابطھ داشتم؟ در

  .شدی ، من آرومت کردم. حالا کھ حاملھ ام نمی تونی بزنی زیر ھمھ چی
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من فکر نمی  ودستمو بھ دیوار گرفتم تا نیوفتم . این مینا استاد جوون و دلبری ک یھ مدت با مھرداد می پرید 
  .کردم رابطھ اشون تا این حد جدی باشھ

 
داد: من نمی تونم زندگیمو بھ خاطر اون بچھ بھ ھم بزنم ، بندازشمھر .  

 
   :با حالی خراب داشتم گوش میکردم کھ یھ نفر محکم بھ کتفم زد ، فری بود کھ با صدای بلندی گفت

 . چرا خشکت زده اینجا_
 

چشمای  ناباوری بھبا شنیدن صدای فری حرف مھرداد نصفھ موند و بعد در اتاق بھ شدت باز شد و مھرداد با 
 . اشکی من خیره موند

 
 .دلخور نگاھش کردم و عقب عقب رفتم

 
 

  : رنگ از روش پرید ، قدمی بھ سمتم اومد و گفت
  …ترانھ من_

 
ه با فری با تعجب بھ ما نگاه می کرد ، مینا ھم کھ خبر نداشت استاد مغرور دانشگا …چشمام سیاھی رفت

دارن گیج با چشمای ملتھبش بھ ما نگاه می کرد دانشجوی سال اولی رابطھ ی عاشقانھ .  
 

  . نمی تونستم بیشتر از این اونجا بمونم
شتن اما بھ سمت در خروجی دویدم ، صدای ترانھ گفتن و دویدن مھرداد پشت سرمو می شنیدم ، اکثرا کلاس دا

  .تک و توکی کھ داشتن راه می رفتن با دیدن ما با تعجب نگاھمون کردن
 

اه بیرون زدم ، نمی دونستم کجا باید برماز دانشگ .  
  .بھ خاطر مکثی کھ کردم مھرداد بھم رسید و بازومو کشید

  .وادارم کرد برگردم و نگاھش کنم
  : ھمون طوری کھ تقلا می کردم بازومو در بیارم بدون اینکھ نگاھش کنم با دلخوری گفتم

  . ول کن مھرداد_
 

  : محکم تر بازومو چنگ زد
_ می کنم میشنوی؟ ھر چی کھ بشھ ولت نمی کنمولت ن .  

 
شتھ باشم و فقط اصلا توان نداشتم سر پا وایستم . با اینکھ از ھمون اول از خودم قول گرفتم حسی بھ مھرداد ندا
رمبھ بابام فکر کنم اما الان با فکر اینکھ یھ دختر دیگھ از مھرداد حاملھ است دلم می خواست بمی .  

و گفتمدلخور نگاھش کردم  :  
_ ھ من الان نمی خوام چیزی بشنوم ، ولی اینو بدون امروز آخرین روزیھ کھ با این فاصلھ ی کم نزدیک ب

ھ دختر کھ یایستادی . وقتی بھ من انگ ھرزه بودن رو می چسبودی خیلی راحت یھ دختر رو بھ تختت راه دادی . 
 . الان از تو حاملھ است

 
  :با کلافگی گفت

_ نگاه نکن ، من اون شب این طوری بھ من …  
 

  :پریدم وسط حرفش و بی رمق گفتم
_ ام دور نمی خوام از معاشقتون بشنوم و توجیھ بیخود گوش کنم کھ اون دختر چطور حاملھ شده ، فقط می خو

 . بشم از اینجا . لطفا ولم کن
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نار گوشم بغلم کرد و ک با غم نگاھم کرد و حلقھ ی دستش شل شد ، ھنوز دو قدم نرفتھ بودم کھ محکم از پشت

 : زمزمھ وار گفت
  چطور بذارم بری ؟ ھوم؟ ھنوز نفھمیدی چقدر دوستت دارم؟_

 
آرومم نمی کرد از مھرداد بعید بود بخواد جلوی در دانشگاه اینطوری حریصانھ منو بغل کنھ اما این بغل ھم دیگھ  

.  
مھرداد  اما صدای بوق ممتدد و صدای فریادبا تمام توانم از آغوشش بیرون اومدم و بھ سمت خیابون دویدم 

 .. باعث شد از ترس وایستم و ثانیھ ای نگذشت کھ برخورد سنگین ماشین و بعد ھم تاریکی مطلق
 

 . بھ سختی لای پلکم و باز کردم ، مثل کسی کھ سالھا خوابیده کسل و بی رمق بودم
 . خواستم سرمو بچرخونم کھ درد عمیقی توی سرم پیچید

رده بودکم و نگاھم و بھ اطراف دوختم .. روی صورتم ماکس اکسیژن بود و کلی دستگاه دورمو احاطھ آخی گفت  . 
 . چشمامو بستم و سعی کردم بھ یاد بیارم

 . کم کم یادم اومد ، داشتم از خیابون رد می شدم کھ تصادف کردم
 

ھو نداشتم کھ منتظرم باش با یادآوری مھرداد اشکم سرازیر شد ، کاش بھ ھوش نمیومدم . من کھ کسی  .  
  . فقط یھ بابا داشتم کھ اون ھم بھ لطف پدر شارلاتان مھرداد مرده بود

ز انتقامم بگذرم امھرداد ھم حتی نتونست بھم وفادار بمونھ و یھ دختر دیگھ رو حاملھ کرده بود تا بھ ذھنم میومد 
  .بدتر میشد

ودمی عاشق مھرداد بودم و از طرفی ازش متنفر شده باین بار دو تا آتیش روی دلم افتاده بود از طرف  . 
  .اما می دونستم ،نباید خون پدرمو فدای مرد خائنی مثل مھرداد می کردم

 . این بار دیگھ نمی ذارم قلبم جلوش ببازه ، این بار یھ ترانھ ی جدید میشم
  :پرستاری وارد شد و با دیدن من لبخند زد

  بالاخره بھ ھوش اومدی ؟_
صدای گرفتھ ای گفتمبا  :  

  .سرم خیلی درد می کنھ_
  .بھ خاطر تصادف شدیدی کھ داشتی الان دکتر و صدا می زنم . اما قبلش باید معاینھ بشی+

  :با اخم گفتم
  چھ معاینھ ای ؟_

  . باید از وضعیت سلامتی و حافظھ ات مطمئن بشیم+
کلی معاینھ ی بیخود پرسیدساکت شدم ، پرستار رفت و دکتر و صدا زد . دکتر بعد از   :  

  ببینم اسمت یادت میاد ؟_
  :سر تکون دادم

 . ترانھ_
 : لبخند زد

  می دونی چند سالتھ ؟_
  :بیست سالم بود اما ناخوداگاه زمزمھ کردم

 . ھفده_
  :متعجب شد ، متعجب ترش کردم

 . بابام کجاست ؟ من خیلی درد دارم ، بھش بگید بیاد_
و گفت با نگرانی نگاھم کرد :  

 . اول یھ مسکن بھت میزنم تا دردت آروم بشھ و بخوابی بعد درباره ی باقی چیزھا حرف می زنیم_
 

تسر تکون دادم ، ھر چھ قدر کھ حرف بزنی بی فایده است دکتر ، این ترانھ دیگھ ترانھ ی قدیم نیس .  
 . بذار یھ کمم من بازی کنم
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ھ ھای توی ذھنم کم کم چشمام گرم شد و خوابم بردبھ سرمم مسکن تزریق کرد و من ھم علارغم نقش .  
 

شدم بار بعدی کھ بیدار شدم توی اتاق سفید رنگ بودم این بار تا نگاھمو چرخوندم چشم تو چشم مھرداد  . 
 
 

  . از نقشھ ای کھ کشیده بودم یادم رفت با دیدنش ھمھ چیز یادم رفت
چقدر داغون شده بود… چقدر شکستھ شده بود  !  

بھ خاطر من ؟یعنی    
  : چشمم بھ زخم کنار سرش خورد نتونستم جلوی خودمو بگیرم و نگران پرسیدم

   خوبی ؟_
 

  . انقدر حواسش پرت بود کھ متوجھ ی بھ ھوش اومدنم نشد گذرا نگاه کرد و یھ دفعھ بھ خودش اومد
  . مثل برق از جا بلند شد و با نفس نفس بھ من نگاه کرد

 
تمبا صدای گرفتھ ای گف  :  

  ! سرت چی شده_
   .دیوانھ وار بھ سمتم خم شد و پشت ھم چشمامو بوسید

  : پیشونیشو بھ پیشونیم چسبوند و خش دار گفت
_ اندازه ی تمام دنیا داغون شدم.   منو کشتی ! با این بی ھوشی چند روزه ات منو کشتی ترانھ . داغون شدم.

 . دیگھ حق نداری چشماتو ببندی شنیدی ؟ حق نداری
 

  : با دلخوری گفتم
  …کاش می مردم_

 
  . عصبانی لب ھاشو روی لب ھام گذاشت. نفسم بند اومد

  : بعد از یھ بوسھ ی عمیق لب ھاشو جدا کرد و خشن گفت
_ و نباشی ھیش ! با اینطوری حرف زدن بیشتر آتیشم نزن تو ھمین چند روز بھ اندازه ی کافی داغون شدم . ت

؟منم نیستم شنیدی ترانھ    
 

  برای ھمین بھم خیانت کردی ؟_
 

  : صورتشو ازم فاصلھ داد
  . بھش فکر نکن . فقط خوب شو بعد حرف می زنیم_

  : با جدیت گفتم
_ متدیگھ نمی خوام ببین  حرفی نمونده. …  

 
  . ساکت موند با این لحن سردم حتی یک کلمھ ھم نتونست بگھ

در اتاق باز شد و یزدان داخل اومدناباور نگاھم کرد تا خواست لب از لب باز کنھ   . 
 
 

  .حرف مھرداد توی دھنش ماسید و اخماش بھ طرز فجیحی در ھم رفت
  :یزدان بی توجھ بھ مھرداد با چشمای ملتھب قدمی بھم نزدیک شد و با صدای گرفتھ ای گفت

  .خیلی ترسیدم. الان کھ بھ ھوش اومدی دیگھ چیزی از زندگی نمی خوام_
 

م بھش تشر زدمھرداد با اخ  : 
 . این جا چی کار می کنی ؟ گمشو بیرون_
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  :با لحن بدی گفتم

  .اونی کھ باید بره تویی ، چون فقط حضور تو عذابم میده_
 

 : خشن غرید
  . حق نداری برای مجازات من بھ این لاشخور رو بدی_

 
 . تو ھم حق نداری برای من تایین تکلیف کنی ، برو بھ بچھ ات برس_

 
یزدان بالا پرید انگار از این دعوا رضایت داشتابروی  . 

ا خشم غریدب  برعکس مھرداد از عصبانیت انگار کم مونده بود سکتھ کنھ. :  
 . ترانھ حق نداری بدون اینکھ گوش کردی قضاوت کنی_

 
  :رو کرد بھ یزدان و با لحن بدی گفت

  .برو بیرون ، نمیخوام بین صحبت ھای منو نامزدم باشی_
 

انگار از موضعش کوتاه اومده بود . سری تکون داد و رو بھ من گفت یزدان :  
_ شحالم حتی اگھ بھ من علاقھ نداشتھ باشی فراموش نکن جایگاھت پیش من چیھ! از اینکھ خوب شدی خیلی خو

 ! ، خیلی
 

 . .با لبخند سری تکون دادم مھرداد از عصبانیت پوست لبشو می جوید
 

اق بیرون رفتیزدان عقب گرد کرد و از ات  .  
 

 : مھرداد با عصبانیت مشتی بھ دیوار کوبید و با صدای نسبتا بلندی داد زد
  . خدا لعنتت کنھ_

  :بی تفاوت نگاھمو ازش گرفتم بھ سمتم برگشت و با لحن متفاوتی گفت
_ رو جای  ترانھ ، من اون شب حالم خراب بود ، اصلا نفھمیدم. تو رو جای اون گذاشتم مست بودم چھره ی تو

  .اون دیدم
 

  :با نفرت گفتم
_ فتی اگھ جامون برعکس می شد چی کار می کردی ؟ تو صرفا بھ خاطر یھ توطئھ چندین و چند بار بھ من گ

  …ھرزه. چند بار بھ ناحق غرورمو شکستی .اگھ من از یھ مرد دیگھ حاملھ
 

  :میون حرفم عربده کشید
  .…خفھ شو_

 
  :ساکت شدم ، اما بعد گفتم

_ ن تا آخر نمی بخشمت مھرداد بی خودی با اینجا موندنت عذابم نده بین ما ھمھ چی تموم شدم  . 
 

 
 

نھکتا خواست حرف بزنھ دکتر اومد و بعد از پرسیدن حالم از مھرداد خواست بیرون بره تا معاینھ ام  ..  
 

 . چند روز بیھوش بودم اما وضعیتم خوب بود و دستور مرخصی ام بعد دو روز صادر شد
دتوی این دو روز مھرداد جز مواقعی کھ کلاس داشت و بھ ناچار می رفت از پشت در اتاقم تکون نخور  .  
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روم بشمھر بار میومد کھ توضیح بده اما من با ترش رویی پسش میزدم اونم بھم زمان داده بود تا یھ کم آ  .  
 

بودم اما  تھ بود جز این آسیب جدی ندیدهبالاخره امروز مرخص میشدم. سرم باندپیچی بود و دستم خراش برداش
  .ھمین ھا ھم درد طاقت فرسایی بود

 
بھ سختی  وبھ سختی لباس پوشیدم و از تخت پایین اومدم. سرم گیج می رفت برای ھمین دستمو بھ دیوار گرفتم 

 . از اتاق بیرون رفتم
 

متم اومد و بازومو گرفتمھرداد داشت با دکترم صحبت می کرد .. با باز شدن در با نگرانی بھ س .   
   .با خشم خواستم بازومو بکشم کھ محکم تر گرفت

  :دکتر با لبخند بھ من گفت
_ ورد و من توصیھ ھای لازم و بھ شوھرت کردم ، تا یھ ھفتھ استراحت کن سعی کن زیاد راه نری . مواظب خ

 . خوراکتم باش
 

  :با اخم گفتم
_ د بھش توصیھ کنید ایشون فقط استاد دانشگاه منناین آقا نسبتی با من نداره نیازی نبو  . 

 
  :دکتر متعجب گفت

  .اما این آقا گفتن کھ شما زنشی_
 

حرف و  از این ھمھ پروییش اعصابم بھم ریخت . نگاه بدی حوالھ اش کردم و بازومو از دستش کشیدم . و بی
  . آھستھ در حالی کھ سعی می کردم نیوفتم بھ راه افتادم

 
قدم نرفتھ بودم کھ بازوم کشیده شد برگشتم و با دیدن مھرداد با تشر گفتمھنوز چند  :  

_ ده و احمق دست بھ من نزن . چند بار بگم اطراف من نپلک ھا؟ جای تو کنار مادر بچھ اتھ نھ یھ دانشجوی سا
 . کھ گول تو رو خورده

 
  :با کلافگی موھاشو چنگ زد و گفت

_ برسیم خونھ قسم می خورم حاضرم تمام دلخوری ھاتو گوش کنم اما   ست.ترانھ حق داری ، اما اینجا جاش نی
  .این جا نھ . بیشتر از این نمیخوام سر پا بمونی خانمم

 
 

بھ دیوار  خشکم زد ، با اون صدای مردونھ اش انقدر قشنگ گفت خانمم کھ ھمھ چیز و از یاد بردم. اگھ دستمو
  . نگرفتھ بودم قطعا ھمونجا غش می کردم

 
ز سکوتم استفاده کرد و دستش محکم دور کمرم حلقھ شدا .   

  : تا خواستم اعتراض کنم با تحکم گفت
 . ھیش ! حرف بزنی مثل اون دفعھ بغلت می کنم و تا ماشین می برمت_

 
 

  .دیگھ چیزی نگفتم و اجازه دادم تا ماشین منو ببره
 . کمکم کرد کھ سوار بشم و خودشم نشست پشت فرمون

کجا قراره بریم برای ھمین تا نشستیم گفتم نمیدونستم  :  
 . منو ببر خونھ ی خودم_

بھ خاطر تاثیر مسکن ھا بی رمق بودم و سکوت ماشین باعث   توی سکوت ماشینو بھ راه انداخت.  جوابی نداد.
  . شده بود ناخودآگاه چشمام روی ھم بیوفتھ و بدون حرف بخوابم
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… . 

ولین چیزی کھ دیدم چھره ی غرق در خواب مھرداد بودخواب آلود چشمامو باز کردمو ا .  
  . متعجب نگاھش کردم. من کجا بودم ؟ چشم چرخوندم و فھمیدم توی اتاق خواب مھردادم

 
  : خصمانھ محکم بھ شونھ اش کوبیدم کھ خمار چشماش و باز کرد . با اخم گفتم

 . منو چرا آوردی اینجا ؟ اون بھ کنار چرا ور دل من خوابیدی_
 

  : خونسردانھ با صدای خش داری گفت
 . آوردمت ھمون جایی کھ باید باشی_

 
  : دوباره بھ شونھ اش کوبیدم

 . بلند شو ، نمی خوام اینجا باشم_
 

 . خواب آلود با یھ حرکت بغلم کرد . طوری کھ توان تکون خوردنم نداشتم
  : معترض گفتم

  چیکار میکنی زده بھ سرت ؟_
 

گیر تا ببھ خاطر تو چند شبھ نخوابیدم ، کمبود خواب دارم مثل دختر خوب تو بغلم آروم … مھرداد: ھیشششش
  .عطرتو نفس بکشم

 
  .تقلا کردم ازش فاصلھ بگیرم کھ نتونستم چون حلقھ ی دستش محکم تر شد

 
_ خوام اینجا بخوابم مگھ زوره ؟نمی   

 
مم کنیمھرداد: آره زوره ، انقدر داغونم کردی کھ الان مجبوری آرو  . 

 
 . دود از کلم بلند میشد این بشر ھر وقت ھر کاری کھ می خواست می کرد

 
 

د گفتاما این بار من دیگھ تسلیم نمی شدم . دستمو روی سینھ ی ستبرش گذاشتم و فشار دادم . خواب آلو  :  
 . بھ نفعتھ آروم بگیری_

_ متنفر… کشم . ازت متنفرمنمی خوام نمی فھمی؟ تو رو نمیخوام . وقتی نزدیک منی عذاب می   . 
از سرش پروندم. کلافھ نگاھم کرد و گفت وانگار خواب  .  چشماش باز شد  :  

  …تو بھ خاطر عصبانیت_
 

  : وسط حرفش پریدم
_ نمی  عصبانیتم خوابیده مھرداد . من واقعا دیگھ می خوام فراموشت کنم ، خریت ھای خودمو فراموش کنم

کھ تموم بشھ اصلا واحدی بر نمیدارم کھ استادش تو باشیخوام نزدیک تو باشم این ترم  .  
 

فتم و با صورتش از عصبانیت قرمز شد . رھام کرد و از روی تخت بلند شد چشمم و از بالاتنھ ی برھنھ اش گر
  : اخم بھ صورتش نگاه کردم . دستشو لابھ لای موھاش برد و گفت

_ با این  قابل بخشش نیست ، باشھ بھ ھمین زودی نبخش اماحق داری ، من آدم بدیم لایق تو نیستم . گناھم 
 . حرفات آتیشمم نزن

 
 . با ترش رویی بلند شدم. سرم درد می کرد اما بھ روی خودم نیاوردم
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   :مھرداد با نگرانی بھ سمتم اومد و خواست بازومو بگیره کھ مانع شدم
 دست بھ من نزن مھرداد نمی خوام چرا نمی فھمی؟_

_ ر چی گفت ؟ گفت باید استراحت کنی توی خونھ کی ازت مراقبت می کنھ ؟نشنیدی دکت   
 

در بھم فشار با یاد بی کسیم اشک توی چشمم جمع شد اگھ بابام نمی مرد شاید الان اوضاع خیلی بھتر بود . انق
 . وارد شد کھ بی ھوا زدم زیر گریھ

 
  : مھرداد بھم نزدیک شد و با نگرانی پرسید

_ کنی ؟ترانھ گریھ می    
 

  : با دست صورتمو پوشوندم
_ از ھمھ تو دنیا تنھا ترم… من ھیچ کسو ندارم  . 

 
 

  : با خشونت بھ آغوشم کشید و کنار گوشم گفت
_ عاشقتم ؟  مگھ من مُردم ؟ ھوم ؟ چیکار کنم حالت خوب بشھ ؟ ازدواج کنیم ؟ توی دانشگاه اعتراف کنم چقدر

د و دانشجوی ترم اولی بگم ؟برم تو خیابون داد بزنم و از عشق استا   
 

 . میون گریھ خنده ام گرفت . دستاشو کنار سرم گذاشت و دیوانھ وار اشکامو بوسید
  باز دلم لرزید

 . باز تسلیم شدم
  . باز وا دادم

کمرم  دستامو دور شونھ ھاش حلقھ کردم و خودم و توی آغوشش انداختم . جا خورد اما حریصانھ دستاش دور
  .حلقھ شد

ار گوشم زمزمھ کردکن  :  
  .خیلی می خوامت ترانھ . خیلی دوستت دارم_

  . زبونم چرخید تا بگم منم ھمین طور اما صدای زنگ پی در پی آپارتمانش ساکتم کرد
  : ازم فاصلھ گرفت و با اخم گفت

  این دیگھ کیھ؟_
ا فاصلھ ایستادم. در و دنبالش رفتم و ب شونھ بالا انداختم. با ھمون بالاتنھ برھنھ از اتاق بیرون رفت. کنجکاو شدم

 . رو کھ باز کرد با دیدن کسی کھ بی تعارف داخل اومد سر جام خشکم زد
 

  :مینا بود، بی تعارف داخل اومد و گفت
 . باید حرف بزنیم_

  :مھرداد دستپاچھ بھ بیرون ھدایتش کرد
 . الان نمیتونم حرف بزنم مینا برو بعدا صحبت می کنیم_

یم کردم تا منو نبیننخودمو قا  . 
  :مینا خودشو توی بغل مھرداد انداخت و گفت

_ مگھ نھ  چرا منو پس می زنی ؟ اونم الان کھ بچھ ی تو توی شکممھ . ھمش بھ خاطر اون دانشجوی ترم اولیھ
 . ؟ بھ خاطر اون داری منو از سرت وا می کنی

 
کنیممھرداد: چرت نگو مینا بھت گفتم برو بیرون بعدا صحبت می  .  

 . با خشم بھ اتاق برگشتم و مانتومو پوشیدم و رفتم بیرون
 : دو تاشونم متوجھ ی من شدن .. مھرداد بھ سمتم اومد

  …ترانھ اجازه بده توضیح بدم_
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  :بدون اینکھ اجازه ی حرف زدن بدم کفشامو پام کردم و گفتم
 . شما راحت باشین من مزاحم نمیشم_

ر رو بستمپشت بند حرفم بیرون زدم و د  . 
  . انگار بھ من نیومده بود برای یھ دقیقھ خوش باشم

 
*** 

از شانس بدم امروز اولین کلاسم با مھرداد بود .   بعد یھ ھفتھ امروز استراحتم تموم شد و بھ دانشگاه اومدم.
 . چون جواب تلفنشو نمیدادم نمی دونست من امروز میام

فکر   خت.وارد کلاس شد و طبق عادت نیم نگاھی بھ تھ کلاس اندا مثل ھمیشھ آخر کلاس نشستم . مغرور و جدی
اومد و  نمی کرد من اونجا باشم اما وقتی منو دید برای چند لحظھ خشک شده ایستاد اما خیلی زود بھ خودش

  .مشغول تدریس شد
  . ھر بار با تاکید درس میداد چون جلسھ ی بعد یھ امتحان خیلی مھم داشتیم

درس بودیم کھ کاغذی جلوی پام افتاددقیقا توی اوج   .  
 . متعجب کاغذ جلوی پامو برداشتم و بازش کردم

 .اگھ یھ فرصت بھم بدی قول میدم ھمھ ی این ناراحتیا یادت بره_
 . چشم چرخوندم و با دیدن یزدان کھ بھم خیره شده بود فھمیدم کار اونھ

  :پایین جملھ اش با خودکار نوشتم
_ ر شانس دادم جوابم حال و روز الانمھ امیدوار نباشمن یھ بار بھ یھ نف  . 

 . با اخم کاغذ و دولا کردم و بھ سمتش پرت کردم
  .برای لحظھ ای توجھ مھرداد بھ ما جلب شد اما نفھمید و با اخم مشغول درس دادن شد

 . یزدان کاغذ رو خوند و سگرمھ ھاش در ھم رفت
  .پشت برگھ چیزی نوشت و بھ سمتم پرت کرد

 
  :کاغذ رو از جلوی پام برداشتم و پشتشو خوندم

 . اما من خیلی بیشتر از بقیھ دوستت دارم_
  منظورش از بقیھ مھرداد بود ؟

 . خیره بھ نوشتھ اش بودم کھ کاغذ با خشونت از دستم کشیده شد . ترسیده سرمو بلند کردم
  . مھرداد با اخم کاغذ رو گرفت و مشغول خوندن شد

ھم رفت کھ مثل مجرما ترسیدمقیافش طوری در   . 
بھ زور جلوی خودشو گرفتھ بود تا یقھ ی یزدان رو   نگاه وحشتناکشو بھ یزدان دوخت و دستشو مشت کرد.

 . نچسبھ
 
 

دا خدا می کردم مھرداد باز از کوره در نره و رسوامون کنھخ  کل کلاس بھ ما خیره شده بودن.  .  
  : پوریا دوباره خوشمزگیش گل کرد

_ تاد وسط لاو ترکوندن دستگیرشون کردین ؟اس   
 

خت از ترس کل کلاس زدن زیر خنده . اینبار نگاه عصبانی مھرداد بھ پوریا افتاد چنان بد نگاھش کرد کھ بدب
  . خنده اش پرید

 
  .کاغذ رو مچالھ کرد و توی سینھ ی یزدان پرتش کرد. طوری خشن شده بود کھ کل کلاس لال شدن

و با عصبانبن ماژیکبھ سمت میزش رفت   
سی کرو برداشت و دوباره مشغول تدریس شد . منتھی این بار انقدر خشن کلمات رو می گفت کھ فکر نکنم  

 . چیزی فھمیده باشھ
 

  : بعد از یھ درس دادن بی وقفھ ماژیک رو روی میز پرت کرد و گفت
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  .جلسھ ی بعدی امتحان_
رداد ھمھ رسما خفھ شدنصدای اعتراض ھمھ بلند شد کھ با داد بلند مھ  :  

_ دی ھم تو مگھ شما سر کلاس چی کار می کنید کھ از پس یھ امتحان بر نمیاید ؟ کسی سوال نپرسھ. امتحان بع
  .نمره ی اصلی تاثیر داره کسی حق غیبت و تنبلی نداره

 
  : پشت بند حرفش بی توجھ بھ اعتراضات از کلاس بیرون زد . فری متفکر کنارم نشست و گفت

  . این مشکوکھ ، غلط نکنم چشمش تو رو گرفتھ_
  : چپ چپ نگاھش کردم

 . .چرت نگو_
 

ای کلاس سماوات ھتازه بچھ   .آره واقعا ، انگار ما نمی دونیم با استاد میناسماوات جیک و پوکش یکیھ :فری
  .می گفتن چند بار عق زده غلط نکنم استادمون کارشو ساختھ

 
  : با اعصابی داغون بلند شدم

 . بسھ دیگھ فری خفھ شو کم دماغت تو کفش اینو و اون باشھ . پاشو بریم بوفھ یھ چیزی کوفت کنیم_
 

ھ سر تام با نفرت نگاھی ب . با اطاعت بلند شد ، بھ محض اینکھ از کلاس بیرون رفتم مینا سر راھم سبز شد
  : انداخت و بھ داخل کلاس سرک کشید . قبل از من فری با پررویی گفت

  . اگھ دنبال استاد آریا فرد می گردید باید عرض کنم کلاس تموم شد تشریفشونو بردن_
 

فتگمینا سر تکون داد و زیر چشمی بھ من نگاه کرد و طوری کھ صداش بھ گوش اونایی کھ دورمونن برسھ   :  
_ ھ عقد ساده کافیھ بد استرس ازدواجمونو داره . ھر چند من بھش گفتم یلا  بچھ ھا گفتن باھاشون دعوا کرده.

 . اما اصرار داره عروسی بگیریم
 

  : یکی از دخترا با ھیجان گفت
  قراره با استاد آریا فرد ازدواج کنید ؟_

 : مغرورانھ سر تکون داد انگار ھدفش ھمین بود کھ ھمھ بفھمن
_ شمشون چون چ جالبھ کھ تعجب کردی کل دانشگاه فھمیده بود استاد آریا فر عاشق من شده البتھ جز یھ عده

 . استادشونو گرفتھ برای خودشون خیالبافی کرده بودن
 

  : خون خونمو میخورد فقط خودم منظورشو فھمیدم . دختره رو بھ کل کلاس داد زد
  . شنیدین ؟ استاد آریافر و استاد سماوات قراره ازدواج کنن_

 
اون تولھ  گفت یھ لگد بھ شکمش بزنم تابا نفرت بھ مینا کھ با پیروزی نگاھم می کرد نگاه کردم شیطونھ می 

  :سگی کھ توش پرورش می داد سقط شھ اما فقط دستمو مشت کردم و با غیض گفتم
   .مبارک باشھ_

  : سری تکون داد و با عشوه گفت
 .ممنون عزیزم_

 . دست فری رو کشیدم و با غیض از اونجا دور شدیم 
 
 

باز شد و مھرداد و یکی از استادا بیرون اومدنھمزمان کھ از جلوی در اساتید رد می شدیم در   .  
  : خواستم بی اھمیت رد بشم کھ فری وایستاد و با خنده ی معنا داری گفت

 . استاد مبارک باشھ_
 

  : نگاه مھرداد روی من متوقف شد و در نھایت با جدیت از فری پرسید
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  چی مبارک باشھ ؟_
 

قراره ازدواج کنید خیلی خوشحال شدیم فری: ازدواجتون دیگھ ، استاد سماوات گفتن .   
 

  .خون خونمو می خورد. دلم می خواست انقدر سر مھرداد جیغ بزنم کھ کر بشھ
ھر چند اون عادت داشت بھ نقش بازی کردن… تعجب کرد انگار بی خبر بود .  

  کی ھمچین حرفی و بھ شما زده ؟_
سماوات ازدواج کنید فری: بھ من نھ ، کل دانشگاه می دونن قراره با استاد  . 

 
  : نگاه مھرداد بھ نگاه دلخورم گره خورد . خیره بھ من بھ فری جواب داد
 !مزخرفھ،من قرار نیست با استاد سماوات ازدواج کنم اینو بھ ھمھ بگو_

 
  : پوزخندی زدم و با طعنھ گفتم

  شما عادت دارید زیر قول و قراراتون بزنید ؟_
 فری کھ مونده بود چی بگھ با تعجب… کوت کرد چون نمی تونست چیزی بگھبا حرفم آتیشش زدم . اما س

  . خواست دھن باز کنھ کھ یکی از دانشجو ھا کنار کشیدش تا یھ سوال درسی ازش بپرسھ
  : اون کھ رفت مھرداد از فرصت استفاده کرد و قدمی بھم نزدیک شد

  تو کھ این مزخرفاتو باور نکردی ؟_
_ من برای شما مھمھ استاد؟ باور کردن یا نکردن   

  : دندوناشو با غیض روی ھم فشار داد
_ توی کلاس بھ زور جلوی خودمو گرفتم تا یزدان رو لت و پار نکنم . چرا بھش   رو اعصاب من راه نرو ترانھ.

  رو میدی کھ بھت نامھ ی عاشقانھ بده ؟ ھوم ؟
 

خیره بودن  ن نگاھمون می کنن. چند تا دختر بھ مانگاھی بھ اطرافم کردم. حس می کردم خیلی ھا زیرزیرکی دار
ھو پچ پچ می کردن یھ عده ھم بھ ظاھر خودشونو مشغول نشون میدادن اما حس می کردم حواسشون بھ من  .  

  : نذاشتم حرف سر دلم بمونھ و با عصبانیت گفتم
_  هی ندارنھ از کسی ھم ترسچرا بھ یزدان گیر میدی ھان؟ چون اون عرضھ داره پای احساسش وایستھ و جار بز

دردت یزدانھ چون راحت جار زد   . مثل جنابعالی با ھمھ تیک نمیزنھ و از ترس بقیھ عشقشو پنھان نمی کنھ.
تادای دلبر عاشقمھ اما تو چی ؟ تو چی استاد آریافر ؟ نتونستی بھ کسی بگی با ھمیم چون با نصف دخترا و اس

تو فقط… دانشگاه سَر و سِر داری … . 
 

د شده در رفم با قرار گرفتن خشونت بار لب ھای داغش روی لب ھام قطع شد و من موندم و با یھ چشم ھای گرح
 . حالی کھ سنگینی نگاه ھمھ رو روی خودم حس می کردم

 
  . ھنوز باورم نمیشد مھرداد وسط دانشگاه منو بوسیده بود

  . ھاج واج مونده بودم کھ لب ھاشو از روی لب ھام برداشت
بانی بود اینو از نفس زدن ھاش می فھمیدمعص  .  

  :با صدای خش داری گفت
 ثابت شد من می خوامت؟_

یادتر قدرت حرف زدن نداشتم .. از ھر طرف صدای پچ پچ میومد . جمعیت کسایی کھ دورمون بودن ھر لحظھ ز
 . میشدن

  :ناباور گفتم
  . تو دیوونھ ای_

  . زمزمھ کرد :آره دیوونھ ی تو
ت دلم می خواست آب بشم . مھرداد دوباره با زمزمھ گفتاز خجال :  

 . از دانشگاه برو بیرون و کنار ماشین وایستا لزومی نداره از خجالت قرمز بشی_
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اکسی شدم و تبدون اینکھ سرمو بلند کنم از دانشگاه بیرون زدم اما بھ جای اینکھ منتظر مھرداد وایستم سوار 

 . دوباره برای خودم مرور کردم
ھ سرش کاش زبونم لال می شد و اون طوری باھاش حرف نمی زدم ... می دونستم مھرداد دیوونھ است و اگھ ب

  . بزنھ براش مھم نیست چی کار می کنھ
ارمالان رسوا شدم توی کل دانشگاه رسوا شدم . ترک تحصیل می کنم دیگھ پامو توی اون خراب شده نمیذ  .  

بودمخودمم از این افکارم تعجب کرده  .  
 

لند شدصدای زنگ موبایلم از ھپروت بیرونم آورد . مھرداد بود با کلافگی وصل کردم کھ صدای عربده اش ب  : 
  کدوم گوری رفتی ھان ؟ مگھ بھت نگفتم ھمونجا بتمرگ تا بیام؟_

  :مثل خودش داد زدم
_ رم و تو من روم نمیشھ س حرف دھنتو بفھم مجبور نیستم ھر کاری تو بگی انجام بدم بھ خاطر گند جنابعالی

  …دانشگاه بلند کنم . آخھ تو چقدر بی فکری ؟ چطور تونستی جلوی ھمھ
 

  .ساکت شدم بھ خاطر نگاه سنگین راننده
_ انھ ؟ ھنوز نفھمیدی تا حد مرگ روت غیرت دارم وقتی اون طوری از عشق یزدان میگی چطور ساکت بمونم تر

  چطور ؟
 

ادچیزی نگفتم با ملایمت ادامھ د  :  
_ روزا الان  مینا بچھ اشو سقط می کنھ. بچھ ای کھ از تو نباشھ رو نمی خوام فقط تمومش کن برگردیم بھ ھمون

 . ھمھ می فھمن استاد عاشق دانشجوش شده
 

ش تصمیمم در لپ تاپ و بستم و کلافھ نفسم و فوت کردم. بی توجھ بھ زنگ ھای پی در پی مھرداد و تمام حرفا
ھھ وکیل سابق بابام زنگ زدم و گفتم برای رفتن بھ خارج کشور کارھام و اوکی کنرو گرفتھ بودم. ب .  

دھیش بھ من دیگھ نمیخواستم اینجا بمونم برای رفتن بھ خارج پول نداشتم اما می تونستم از مھرداد بگیرم .ب
م و سر بلند شد از جا… غرورمو… خیلی بیشتر از این حرفا بود اون دخترونگی ھامو ازم گرفتھ بود احساسمو

شب از خونھ زدم بیرون10سری مانتو و شالی پوشیدم و بی توجھ بھ ساعت   . 
 . وکیل برای شروع کردن کارھا پول می خواست منم نمی خواستم لفتش بدم

 
  .از سر کوچھ یھ تاکسی گرفتم و آدرس خونھ ی مھرداد و دادم

گھ نده ؟ اگھ اردم ؟ برم و با بی شرمی بگم پول بده؟ وقتی رسیدم تازه بھ خودم اومدم .. من داشتم چیکار می ک
 . ضایعم کنھ ؟ اصلا با کدوم غرور ازش پول بخوام

 
رمو پایین سکرایھ ی راننده تاکسی رو حساب کردم و پیاده شدم. روی رفتن بھ برج ھامون رو نداشتم . ناچارا 

 . انداختم و شروع بھ راه رفتن کردم
و نھ راه پس داشتم و نھ راه پیش درمونده مونده بودم این وسط . 

 
و تا پسر توی فکر و خیال خودم بودم کھ ترمز ماشینی رو کنار خودم حس کردم . سرم و برگردوندم با دیدن د

  : جوون وحشت زده نگاھشون کردم
 

 خوشگلھ تنھا تنھا راه میری؟_
  : محل ندادم و با قدم ھای تند بھ راھم ادامھ دادم

_ باھات کنار میایمناز نکن سر قیمت  .  
   :این منو با چی اشتباه گرفتھ بود ؟ با حرف دوستش پاھام بھ زمین قفل شد

  .اگھ دختر باشی و پایھ ی سرویس دھی چند نفره باشی پنج میلیون میدم_
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ت خمام در ھم رفپیشنھاد خوبی بود . پول وکیل جور میشد . با یادآوری اینکھ بھ خاطر مھرداد دبگھ دختر نیستم ا
  : و دوباره بھ راھم ادامھ دادم . کنھ تر این حرفا بودن کھ دست از سرم بردارن

 . ای بابا بیشتر می خوای ؟ نازنکن دیگھ بپر بالا_
 

 با اعصابی داغون بھ طرفشون برگشتم کھ ھمزمان صدای فریادی رو از پشت سرم شنیدم
کبود شده از  ود و با سر و وضع نا مناسب و صورتیبرگشتم و با دیدن مھرداد کھ دکمھ ھای بلوزش تا نیمھ باز ب

 . خشم بھ این سمت می دوید نفسم بند اومد
 
 

  :پسره کھ متوجھ ی مھرداد نشده بود دوباره گفت
  چقدر ناز داری تو خوشگلھ رضایت بده سوار شو من تا صبح توی تخت نازتو می خرم_

 
 

ر ستون بدنمو لرزوندھمزمان با تموم شدن حرفش صدای عربده ی مھرداد چھا :   
 

 . می کشــــــــــــمت کثافـــت_
 . پسره تا بھ خودش بیاد مھرداد در ماشینو باز کرد و از یقھ اش گرفت و مشت محکمی بھ صورتش زد

 
  : جیغ زدم و پریدم جلوش
  مھرداد چی کار می کنی؟_

ی زمینبدون اینکھ صدامو بشنوه مشت محکمشو محکم تر زد کھ پسره پرت شد رو  . 
اون خالی  راننده ی ماشین پیاده شد و با عجلھ خواست مھرداد و متوقف کنھ کھ اینبار مھرداد عصبانیتشو سر

  . کرد . از صدای فریاداش چند تا ماشین ایستادند و دورمون شلوغ شد
 

فریاد  ست ازقبل از اینکھ پسره زیر کتک ھای مھرداد جون بده چند نفر دست ھاش رو گرفتن اما ھیچ رقمھ د
  : کشیدن بر نداشت

_ چطور جرئت می کنی نصف شب وسط راھشو بگیری اون حرفای بی شرمانھ رو بزنی   می کشمت بی ناموس.
  ھان ؟؟؟

 
  .پسره لنگون از جاش بلند شد و بدون اینکھ جواب بده سوار شد و در رفتن

 
کرد اونا کھ رفتن مھرداد دستشو آزاد کرد و با ناملایمت بقیھ رو رد  . 

  : طول کشید کھ دورمون خلوت شد . تا خواستم حرفی بزنم با خشونت بازومو گرفت
 . راه بیوفت_

 
  : سعی کردم بازومو از دستش بیرون بکشم

 . دیونھ شدی ؟ من نمی خوام با تو جایی بیام_
 

  : محکم تر ھلم داد
 ! اون روی منو بالا نیار . گفتم راه بیوفت_

ز دستش بیرون کشیدمبا عصبانیت بازومو ا  :  
 . نمیااام خواستم بیام خونھ ات اما پشیمون شدم الانم می خوام برم کمک گرفتن از تو خریت محضھ_

 
   :با اخم پرسید
  چھ کمکی ؟_

  : فقط نگاھش کردم کھ اینبار فریاد زد
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_ ی خوای مبدی ؟ چرا  بھت میگم چھ کمکی ؟ از پنجره دیدمت اومدی فقط نمی فھمم چرا سعی داری انقدر عذابم
  منو بکشی ؟ چرا ھر کاری می کنم باورم نمی کنی ؟ ھان ؟ چرا؟

  : نفسم رو بیرون فرستادم
  .دیگھ مھم نیست . با وجود من خیلی اذیت میشی اما تموم شد . می خوام برای ھمیشھ از ایران برم_

 
 . تکون شدیدی خورد و ناباور بھم خیره موند

 
ھ با کم و بر خلاف جھتش شروع بھ حرکت کردم اما ھنوز دو قدم بیشتر نرفتھ بودم از سکوتش استفاده کرد

  : خشونت از پشت توی آغوش کسی فرو رفتم، دستشو محکم جلوی دھنم گرفت
   .حرفتو یھ بار دیگھ تکرار کنی تمام دندون ھاتو توی دھنت خورد می کنم_

  .انقدر عصبانی اینو گفت کھ ازش ترسیدم
اشو محکم تر کرد و با خشونت بیشتری ادامھ دادحلقھ ی دست  :  

_ مال منی  تو… اگھ الان بھ حال خودت می ذارمت دلیل نمیشھ ھر فکر احمقانھ ای کھ بھ سرت زد رو عملی کنی
 . تا من نخوام نمی تونی قدم از قدم برداری

 
واست ولم نمی داشت تا خودش نمی خدھنمو گرفتھ بود وگرنھ حتما جوابشو میدادم . دست و پا زدم اما فایده ای ن

  .کرد
ودم ببھت میگم اون شب حالم خراب بود ، چون فکر می کردم بین تو و یزدان رابطھ ای ھست.مست  :مھرداد

 . حتی یادم نمیاد چطور تونستم بھ یکی غیر از تو دست بزنم و حاملھ اش کنم
 

می کنم و بیشتر بھ خودش فشارم داد فھمید دارم گریھ… اشکی از چشمم سرازیر شد و روی دستش چکید  :  
  !لمس کسی بھ جز تو برای من حرومھ ترانھ اینو بفھم_

  : دستشو از جلوی دھنم برداشت اما ولم نکرد. مثل خودش با لحن تندی گفتم
_ بخوره. من  کاش اون شب تن بھ نزدیکی با تو نمیدادم. احمق بودم برای اثبات خودم گذاشتم دست کثیفت بھ من

ودم متنفرملاوه بر تو تا آخر عمر از خودمم متنفرم. از اینکھ بھت اجازه دادم راحت بھ بازیم بگیری از خع .   
 
 

 . انگار حرفام بدجوری آزارش میداد
 .مھرداد: اما برای من اون شب بھترین شب زندگیم بود

  : خواستم خودمو از بغلش بیرون بکشم اما اجازه نداد و کنار گوشم زمزمھ کرد
_ قبلا  .طعم چشیدنت لذتی نبود کھ قبلا تجربھ کرده باشم … عطر تنت ، نفس ھات ، گرمای وجودت ، لب ھات

  . ھم بھت گفتم لذتی کھ در آغوش گرفتن تو بھم میده رابطھ با ھیچ دختر دیگھ نمیده
  : پوزخند زدم

 . برای ھمینھ یھ دختر دیگھ ازت حاملھ است_
  : کلافھ ازم فاصلھ گرفت

_ وختھ بشھ دگھ بھم اعتماد نداری. اما یھ چیزو توی گوشت فرو کن. تھ تھ دنیا ھم بشھ آسمون ھم بھ زمین دی
س کمتر این تو مال منی. تا من نخوام خارج کشور کھ ھیچ حتی حق نداری پاتو از این شھر ھم بیرون بذاری . پ

  .فکر ھای بیخودت و توی سرت راه بده
 

شت و بازومو گرفت و دنبال خودش کشیدساکت شدم اما اون دست برندا  :  
  . من نمی خوام باھات بیام_

 
کنن زر مھرداد: نترس قرار نیست ببرمت خونھ ام . فقط می خوام برسونمت تا یھ عده لاشخور دھنشونو وا ن

 . بزنن و نگاه چپ بھت بندازن
 

  .از این غیرتی بودنش لبخندی بھ لبم اومد
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بورم کرد کھ بشینمدر ماشینش رو پارک کرد و مج  .  
 .خودش ھم ماشین رو دور زد و سوار شد
  : نیم نگاھی بھم انداخت و با جدیت گفت

  . کمربندتو ببند_
  : با لحبازی جواب دادم
  …لازم نکرده . راحتم_

و نزدیک بھ کلافھ نفسشو بیرون فرستاد و بی پروا بھ سمتم خم شد . خودمو کمی جمع کردم اما ھمین کھ بدنش ر
  . خودم حس کردم قلبم دیوانھ وار طپش گرفت

 . سرشو برگردوند. صورتش بدون فاصلھ رو بھ روی صورتم بود و نفس ھای داغش لب ھامو می سوزوند
   .آب دھنشو قورت داد و نگاھش از روی چشم ھام بھ روی لب ھام سر خورد

  .چشم ھاش قرمز و نفس ھاش کشدار شده بود
صوصا اینکھ صدای ضربان قلب مھرداد رو بھ خوبی می شنیدمبدجوری داغ کرده بودم مخ .   

   .انگار غافل شده بود کھ صورتش نزدیک و نزدیک تر شد
  : لب ھاش مماس با لب ھام بود کھ بھ خودم اومدم و وحشت زده پسش زدم

 . نکن_
 
 

 

 
  : چشم ھاشو با کلافگی بست و زمزمھ کرد

 . دیوونم می کنی آخر_
ماشین و بھ راه انداخت . سرمو بھ شیشھ ی ماشین چسبوندم و کل راه … و صاف نشستنفسشو فوت کرد 

  . سکوت کردم
حمل کرد. تحاملھ بودنش چیزی نبود کھ بشھ … بھ زور داشتم تحمل می کردم تا نزنم زیر گریھ . حرف ھای مینا

  دلم می خواست یھ عالمھ حرف بھ مھرداد بزنم اما چھ فایده ای داشت ؟
رو جلوی خونم پارک کردماشین  .  

 : بدون اینکھ نگاھش کنم خواستم پیاده بشم کھ صداش مانع شد
 ترانھ؟_

  توقف کردم اما برنگشتم
واستگاری کنم خواستم ازت خ .. من دیگھ طاقت دوری ازتو ندارم. قبل از این اتفاقات حلقھ خریده بودم :مھرداد

یم اما الان کجاییم ؟.. بھ خیالم خیلی زود سر خونھ زندگیمون می رفت   
 

  : پوزخند زدم
_ ھ یھ بچھ از کاز من می پرسی؟ قبل از اینکھ یھ دختر دیگھ رو حاملھ کنی باید فکر اینجاشو می کردی نھ الان 

جا بیار تو داره توی شکم یھ دختر بدبخت رشد می کنھ . بھ جای اینکھ اینجا باشی برو وظیفھ ی پدریتو بھ  .  
 

می خوای نابودم کنی نھ ؟مھرداد: با حرفات    
 . اخم کردم و جواب ندادم . در ماشین و باز کردم و با تمام حرصم بھ ھم کوبیدمش
  : بھ محض پیاده شدن شاھین یکی از پسرای لات محلھ سوت زنان بھ سمتم اومد

_ ر می کردیسی می بینم کھ با مایھ دارھا میپری،ھمونھ سر نخ ما رو نمی گرفتی نگو تو بالا بالا ھا… بھ بھ .  
 

  : تمام عصبانیتمو سر اون خالی کردم
 . ببند فکو تا نبستمش_

ھ چیھ بھ ھمزمان با تموم شدن حرفم مھرداد با عصبانیت از ماشین پیاده شد و بدون اینکھ بخواد بفھمھ قضی
  : سمت شاھین حملھ کرد
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_ اھش سبز بشی و اینطوری چشمای لعنتی تو از کاسھ در میارم تا بھ خودت جرئت ندی نصف شب سر ر
 . نگاھش کنی

  . امون نداد و مشت محکمی بھ صورت لاغر شاھین زد
 . امشب چندمین بار بود کھ دعوا می کرد ؟ بعد ھم شاھین عادت داشت فضولی زندگی بقیھ رو بکنھ

   :شاھین کھ نقش زمین شده بود گفت
_ وقش بخوام بھ خاطرش باھات دعوا کنم . فافسار پاره نکن بچھ سوسول.این دختره ھمچین مالی ھم نیست 

  …برای یھ شب
 

 . حرفش با مشت محکم دیگھ ای کھ بھ صورتش خورد قطع شد
 . مھرداد این بار خون جلوی چشمھاشو گرفتھ بود. نشستھ بود روی شاھین و بی امون می زد

  : بھ سمتش رفتم و با التماس گفتم
 . مھرداد جون من تمومش کن_

 
م ده بود تا روی صورت شاھین فرود بیاد ھمونجا متوقف شد . برگشت و بھ چشمای ملتمسدستش کھ مشت ش

  . خیره موند
  : عصبانی نفسش رو بیرون داد و بلند شدو با لحن بدی گفت

  . گورتو گم کن تا رو دستم نموندی_
 .. شاھین بھ سختی از جاش بلند شد و با دو پای اضافھ فرار کرد

 
بھ مھرداد تشر زدماون کھ رفت با اخم   :  

  چھ خبرتھ با ھمھ دعوا داری ؟_
   :کلافھ دستشو لای موھاش فرو برد

   .برو داخل ترانھ . برای امشب ظرفیتم تکمیلھ_
کلید انداختم و وارد شدم و در رو بستم… چپ چپ نگاھش کردم اما چیزی نگفتم تا صدای  ھمون جا وایستادم . 

دایی نیومداستارت زدنش رو بشنوم اما ھیچ ص  . 
خت و بخوابمتشونھ انداختم بالا و رفتم داخل . انقدر خوابم میومد کھ بدون فکر کردن بھ امروز ولو بشم روی   .  

** 
طر امتحان امروز اولین جلسھ ام با مھرداد بود و از شانس بدم میونم باھاش شکراب بود و نمی تونستم بھ خا

  . سختی کھ داریم ازش تخفیف بخوام
س کھ وارد شد مثل میرغضب بدون حرف برگھ ھا رو پخش کرداز کلا .  

  .حتی نگاھمم نمی کرد چھ برسھ بھ اینکھ بخواد تقلب برسونھ
بودن ناچار سرمو روی برگھ انداختم و مشغول حل کردن سوال ھا شدم اما تقریبا اکثرشون بی جواب مونده .  

فقط بھ برگھ زل زده بود سرمو خم کردم روی برگھ ی فری اما اونم از من خنگ تر  . 
  .کلافھ نفسمو فوت کردم کھ چشمم بھ مھرداد افتاد

 . ھمون طوری کھ داشت بھ بچھ ھا نگاه می کرد بھ سمت عقب کلاس میومد
   .فورا روی برگھ ام خیمھ زدم تا دست گلم رو نبینھ

  . خودم رو مشغول نوشتن نشون دادم کھ حضورش رو بالای سرم حس کردم
منتظر بودم از بالای سرم بره اما ھمچنان حضورش رو حس می   لبم بھ طرز دیوانھ واری بالا رفت.ضربان ق

  . کردم
   .سرمو کمی کج کردم . با اخم ریزی بھ من زل زده بود

 .خصمانھ نگاه ازش گرفتم کھ دستش رو روی کمرم حس کردم
 

  . جریان برق قوی ازم رد شد
وازش گرانھ روی کمرم می کشیدخونسرد ایستاده بود و دستش رو ن .   

ودچشم ھام ناخوداگاه بستھ شد . حس آشنای نوازش ھاش بدجوری از خود بیخودم کرد اما اینجا جاش نب .   
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  . سرمو بلند کردم و چشم غره ی وحشتناکی بھش رفتم
ستشو روی میزم گذاشت و بھ سمتم خم شدد  لبخند جذابی زد.  . 

خیلی کمرنگ گوشھ ی کاغذ جواب دو تا سوالی کھ ننوشتھ بودم و  و برداشت و مداد  برگمو از نظر گذروند.
   .نوشت

 
یفتاده ازم نچشمام گرد شد اما نتونستم حرفی بزنم . مداد و روی کاغذ رھا کرد و طوری کھ انگار ھیچ اتفاقی 

  . فاصلھ گرفت
ن نشستم دیدم ضایع میشھ برای ھمی از خدا خواستھ جواب ھا رو نوشتم و خوشحال خواستم از جا بلند بشم کھ

  . چون من ھمیشھ اخر ھمھ برگھ امو میدادم
 

  . ناچارا تا اخر تایم کلاس نشستم کھ مھرداد برگھ ھا رو از ھمھ گرفت
با داد  ودوباره ھمھمھ شروع شد و ھمھ از سختی امتحان می گفتن . یھ دفعھ یکی از دخترا از جاش بلند شد 

  :گفت
_  .امروز ھم تھو خانم زند یھ چیزی ھست . چند نفر از بچھ ھا گفتن شما رو نزدیک بھ ھم دیدن.. استاد بین شما

  . کلاس شما بھ خانم زند تقلب رسوندی
 

  …ھمھ ساکت شده بودن و بھ من و مھرداد نگاه می کردن . نفسم بند اومد
  : برعکس من مھرداد خیلی خونسردانھ دستش رو توی جیبش کرد و گفت

_ ط من بھ شما ربطی داره ؟رواب   
 

  : دختره مثل چی ضایع شد اما از رو نرفت
  . اما شما بھ اون تقلب رسوندی_

 
  : مھرداد با ھمون خونسردیش جواب داد

_ اما محض   من استادم و اگھ صلاح بدونم برگھ رو با جوابا جلوی دانشجو ھام بذارم.  جایگاه خودت رو بدون.
زند جز یھ ارتباط دانشجویی و استاد چیزی نیستاطلاع شما بین من و خانم  .  

  . شما ھم تا سھ جلسھ حق ورود بھ کلاس رو نداری
ھ جوری زھر چشم گرفت کھ کسی جرئت نکنھ ی  نتونستم جلوی لبخندمو بگیرم.   صدای اعتراض دختره بلند شد.

   .حرف بزنھ
 

رداد دوباره قلبم بھ لرزه در اومدصدای اس ام اس گوشیم بلند شد . برش داشتم و با دیدن اسم مھ . 
 
 

  : با ھیجان اس ام اسو باز کردم
_ وگرنھ من ترسی از جار زدن عشقم ندارم… اگھ گفتم چیزی بین ما نیست بھ خاطر تو بود  .  

 
  . لبخندم پررنگ تر شد. با نیش باز زل زدم بھ صفحھ ی موبایل کھ یھ نفر محکم زد سر شونھ ام

دم و با دیدن فری چپ چپ نگاھش کردمخصمانھ سرمو بلند کر .   
  : روبھ روم نشست و گفت

_ زند فقط یھ  این استاده ھم عجب چیزیھ . دیروز جلوی چشم ھمھ با تو لب تو لب شد الان می گھ بین من و خانم
  . رابطھ ی شاگرد و استاده . آخھ کدوم استادی از لب و لوچھ ی دانشجوشو می بوسھ

 
ش گرفتم و تشر زدمسریع دستمو جلوی دھن  :  

_ می شنون  خفھ شو فری. .  
 

  : دستمو پس زد و گفت
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_ انشگاه و خوب حالا . گوش بده ببین چی میگم امشب تولدمھ کل خونھ رو تخلیھ کردم کل بچھ ھا و استادای د
 یای با کلھاگھ بگم تو م… فقط دو تا از استادا قبول کردن . الان ھم میرم بھ استاد آریافر بگم  ھم دعوت کرد.

  میاد. میای دیگھ مگھ نھ ؟
 

  : با خونسردی گفتم
 . نھ_

 
  : دوباره زد توی سرم

_  حالا کھ اینو گفتی بھ جای شب از ھمین الان باید باھام بیای . اول لباس می خریم برات. بعد تو  غلط کردی.
  . برام کادو بخر بعد میریم آرایشگاه

 
  : بی حوصلھ گفتم

_ من الان حوصلھ ی خودمم ندارمول کن جان ما .  .  
  : بلند شد و گفت

 . عذر و بھانھ قبول نیست. تا تو بھ خودت تکون بدی من برم مخ استاد آریا فر و بزنم امشب بیاد_
 

ی فریپشت بند حرفش از در کلاس بیرون رفت . ھنوز بلند نشدم کھ یزدان روبھ روم نشست . درست جای قبل .  
 

 : لبخند محوی زد و گفت
_ ی کننصدای دوستتو شنیدم . احتمالا استاد آریا فر ھمراه استاد سماوات بیاد . شنیدم دارن ازدواج م .  

 
   .اخمام در ھم رفت اما چیزی نگفتم

  . یزدان: امشب می خوام ھمراھیت کنم . البتھ اگھ تو بخوای
 

دان بھترین گزینھ بودساکت شدم. برای در اوردن حرص مھرداد و تلافی کار ھایی کھ باھام کرد یز .  
 

  : سر تکون دادم و گفتم
   .جلوی آرایشگاه بیا دنبالم . آدرس رو برات اس ام اس می کنم_

 
  : از خدا خواستھ بلند شد و با لبخند جذابی گفت

 باشھ. میام دنبالت_
 

  .با تک زنگ یزدان فھمیدم کھ رسیده و پشت دره
عمیقی کشیدم جلوی آیینھ قدی آرایشگاه وایستادم و نفس  .  

  . موھام خیلی ساده دورم ریختھ شد بود و فقط یھ فر کم خورده بود
  .لباسی کھ با فری خریدیم کاملا فیت تنم بود . رنگ آبی نفتی کھ حسابی بھ پوست سفیدم میومد

 
از اون م آرایشم یھ کم پررنگ تر از ھمیشھ بود . خصوصا اینکھ آرایشگر ابروھامم تمیز کرده بود و چھره ا

  .حالت دخترونھ در اومده بود
 

 : فری خصمانھ نگاھم کرد و گفت
  . کثافت تو کھ از منم خوشگل تر شدی اگھ می فھمیدم نمیاوردمت_

 . بدجنس خندیدم و مانتومو روی پیراھنم پوشیدم
  : خم شد و در و گوشم گفت

_ باشھ با این سر و صورت سوار ماشین یزدان میشی حواست بھ خشم استادمونم .   
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گ با مھردادبا این حرفش دوباره تھ دلم خالی شد . می دونستم ھمراه یزدان بھ مھمونی رفتن یعنی یھ جنگ بزر  
.  
 

  . خودمو خونسرد نشون دادم . بین من و اون چیزی نبود کھ بخواد بھ خاطرم غیرتی بشھ
مدم و از آرایشگاه بیرون زدشالم و روی سرم انداختم و بی توجھ بھ فری پول آرایش خودمو حساب کر  .  

 
با دیدنم بدون پلک زدن   ھمون لحظھ چشم تو چشم یزدان شدم . با کت شلوار مشکی خیلی خوشتیپ شده بود.

  . بھم نگاه کرد
 

دمشاز نگاه خیره اش ھیچ حسی بھم دست نداد . بھ زور خندیدم و بدون حرف سوار ماشین اخرین سیستمش   .  
سوار شد طولی نکشید کھ خودشم .  

  : از زیر چشم نگاھی بھم انداخت و گفت
  . می خوام بگم خیلی زیبا شدی اما نمیگم چون این زیبایی برای من نیست_

آھی کشید و ماشین و روشن کرد. تقریبا یک خیابون با خونھ ی فری فاصلھ   سکوت کردم و چیزی نگفتم.
  . داشتیم برای ھمین خیلی زود رسیدیم

ھیجان یخ بستھ بوددست و پام از  .  
  .یزدان از ماشین پیاده شد و در رو برای من باز کرد

ردکسر تکون دادم و از ماشین پیاده شدم. ھمون لحظھ ماشین بزرگ سیاه رنگی کنار ماشین یزدان پارک  .  
لا نمی م اصاز فکر اینکھ الان مھرداد دست تو دست مینا پیاده بشھ داشتم دیوونھ میشد… دلم بھ تلاطم افتاد

 . دونستم چطور می تونم جلوشون وایستم
  .در ماشین باز شد و بر خلاف تصورم مھرداد تنھا با قیافھ ی میرغضب از ماشین پیاده شد

  : نگاه بدی بھ من و یزدان انداخت و بھ یزدان گفت
یری تو اما مین در سالم از ا …تا اینجا رسوندیش. از اینجا بھ بعد دور و برش نپلک ، نذار بزنم بھ سیم آخر_

 . اگھ پات از گلیمت دراز تر بشھ تضمین نمیدم سالم بیای بیرون
 

  :اخمام در ھم رفت و بھ جای یزدان جواب دادم
 . بھتره شما حواستون بھ مادر بچھ اتون باشھ ، روابط من بھ شما مربوط نیست_

 
  : با چھره ی کبود شده غرید

  چھ رابطھ ای؟_
 

ده ی کجی گفتاین بار یزدان با خن  :  
_ نیدکحق با ترانھ است استاد. بھ نظرم بھ جای اھمیت دادن بھ دانشجو ھاتون بھ مادر بچھ اتون توجھ   .  

 
 .عمدا رو کلمھ ی دانشجو تاکید کرد انگار خواست بگھ ترانھ ھیچ نسبتی جز یھ دانشجو با تو نداره

 
 

ریدم جلومھرداد با عصبانیت بھ سمت یزدان خیز برداشت کھ سریع پ :  
_ رزیرکی تموم کن مسخره بازی تو فقط بھ ھمھ میخوای زور بازو نشون بدی توی دانشگاه بھ خاطر تو ھمھ زی

  . نگاھم میکنن و پچ پچ میکنن نمیخوام امشب رو ھم بھم کوفت کنی
 

دمنگاه بدی بھم انداخت قبل از اینکھ چیزی بگھ بھ راه افتادم و بی توجھ بھ دوتاشون وارد خونھ ش  . 
دماکثرا اومده بودن، فری ھم بعد از من با دوست پسرش اومد . رفتم طبقھ ی بالا و مانتومو در آور  .  
حمل کنم جلوی آیینھ نفس عمیقی کشیدم و خداروشکر کردم کھ مھرداد با مینا نیومد چون اصلا نمی تونستم ت

  .کنار مھرداد وایستھ
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اخم و ترش  . بھ محض بیرون رفتن چشمم بھ چشم مھرداد افتاد ، باآرایشمو تازه کردم و از اتاق بیرون رفتم 
ودشو خنگاھمو کھ دید روشو برگردوند و … رویی روی صندلی کنار دو سھ تا از استاد ھای دیگھ نشستھ بود

  .مشغول گوش دادن بھ استاد پناھی کرد
ار نشھبا حرص نگاھمو ازش گرفتم . سعی کردم کل شب بھش فکر نکنم تا شبم زھر م  .  

اشون  حتی بھ یزدان ھم نزدیک نشدم و یک راست بھ سمت فری رفتم و بی توجھ بھ مھرداد توی جمع دخترونھ
  .نشستم

  : خیلی نگذشت کھ یکی از دخترا گفت
  راستھ کھ استاد آریا فر تو رو بوسیده ؟_

   .یھ عده میگن شایعھ است اما چند نفر میگن با چشم خودشون دیدن
 

ندیدممصنوعی خ  : 
  معلومھ کھ شایعھ است ، من دانشجوی سال اولی با یھ استاد متاھل چیکار دارم ؟_

 
  : یکی دیگھ از دخترا گفت

_ ون کاره اھزار رقمھ عشوه ریختم اگھ … پشت سر این استاد حرف زیاده ، فقط نمیدونم چرا بھ ما محل نمیاد
  . بود حداقل خر یکی از عشوه ھام میشد

 
بحث داغشون بین استاد ھا بود کھ روی گوشیم اس ام اس   داد محلش نداده توی دلم خنده ام گرفت.از اینکھ مھر

  : اومد . برش داشتم یھ پیام از مھرداد کھ نوشتھ بود
  . بیا بالا_

 رد برم بالا. فقطسرمو برگردوندم و نگاھم بھ نگاھش افتاد کھ با اخم بھ من نگاه میکرد . با چشم و ابرو اشاره ک
  : یک کلمھ براش تایپ کردم

  .نمیام_
  :خیلی زود جواب داد

_  نشستی اونجا ھر ھر کر کر می کنی حالیت نیست چشم چند نفر بھت دوختھ… اون روی سگمو بالا نیار
گھ بلند بشم نھ بھ تو رحم می کنم نھ بھ اون چشمایی کھ زل زده بھتا  شده.  .  

 
ھم می کردیزدان بی پروا زل زده بود بھ من و با لبخند نگا… وندممتعجب پیامشو چند بار خوندم . سرمو چرخ .  

  : دوباره پیام داد
  . بیا بالا تا یھ بلایی سرت نیاوردم_

خر ھم براش تایپ کردمآ  مردد بودم کھ برم یا نرم.  :  
  . فقط بھ خاطر اینکھ باز ھم دروغاتو بشنوم میام_

اید برم کھ دستم اج و واج ایستاده بودم و نمی دونستم توی کدوم اتاق باز جام بلند شدم و رفتم طبقھ ی بالا . ھ
  . کشیده شد و تا بھ خودم بیام توی یکی از اتاقا پرت شدم

  . کمرم انقدر محکم بھ دیوار خورد کھ از درد نفسم بند اومد
  : با عصبانیت گفتم

  . وحشی کمرم شکست_
ید آخرم طاقت نیاورد و منفجر شدتند تند جلوم راه می رفت و پوست لبشو میجو  :  

 این چیھ پوشیدی مثل زنای خراب ؟_
 

  . چشمام گرد شد. با جرئت می تونم بگم لباسم از کل دخترای اون جمع پوشیده تر بود
 : از این لحنش اخمام در ھم رفت

  . حرف دھنتو بفھم حق نداری با من اینطوری حرف بزنی_
 

  : کلافھ بھ موھاش چنگ زد
_ خوام کسی زل بزنھ و ھمھ جاتو نگاه کنھ نمی  . 
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 . بھ تو چھ ربطی داره ؟ بعدشم لباس من خیلی ھم مناسبھ_
 

  : نگاھی بھ سر تاپام انداخت و نالید
  پس چرا انقدر خوشگل شدی ؟_

 
  : از تعریفش قند توی دلم آب شد ، قدمی بھم نزدیک شد

 . دلم خیلی ھواتو کرده ترانھ_
دم دیگھ ای نزدیک شدمیخ شدم سر جام ، ق  :  

  …دلم برات تنگھ_
  : نگاھش رفت پایین تر

   .برای عطر تنت_
  : دستش روی بازوھای برھنم نشست

  . برای لمس کردنت_
  : انگشتشو نوازش وار روی لبم کشید

  . برای بوسیدنت_
 ...دستشو دور کمرم حلقھ کرد و خودشو بھم چسبوند

_ دی تا از اول مال من بودی ، از ھمون زمانی کھ یھ دختر دبیرستانی بو… تو تنھا دختر توی سرنوشت منی
تو مال منی . ھمھ چیزت… الان کھ دانشجومی و تا ابد  . 

 
  . و خیلی نرم و آھستھ لب ھای داغش رو روی لب ھام گذاشت و چشم ھاشو بست
انکار کنم قدرت ھیچ کاری نداشتم . من خیلی وقت بود دلمو بھش باختھ بودم . نمی تونستم  .  

رو بھم  بدون خشونتی با لب ھام بازی می کرد ، انگار با چسبوندن لبھاش بھ لب ھام می خواست عمق احساسش
  . برسونھ

   .دستش بھ سمت بندینھ ھای لباسم رفت و اونا رو با انگشت ھاش پایین داد
  .سرشو بھ سمت گردنم برد و این بار لب ھای داغش رو روی پوست گردنم گذاشت

  : نالیدم
 . نکن مھرداد_

_ باید آروم بگیرم… ھیششششش  .  
  .چیزی نگفتم . در واقع منم بھ این آرامش احتیاج داشتم

می خواست  بھم نزدیک تر شد .ناخودآگاه قدمی بھ عقب رفتم و اون دوباره جلو اومد. انگار با حرکت قدم ھاش
   .من رو بھ عقب بکشونھ

بار قبل افتادم. خیمھ زد روم و دوباره لب ھامو بوسید این بار عمیق تر از اونقدر عقب رفتم کھ روی تخت .  
  :دستم رو بھ سمت موھای پرپشتش بردم کھ حریص تر شد . کنار گوشم با خشونت زمزمھ کرد

 . تمام زیبایی ھات جز من نمیتونھ برای کسی باشھ_
مین دستم رو ما رو توی اون وضع ببینھ.. برای ھھم از این نزدیکی لذت می بردم ھم می ترسیدم تا کسی بیاد و 

   :روی سینھ ی پھنش گذاشتم و خش دار نالیدم
 .کافیھ_

 
 

  : چشمای خمارشو بھ چشم ھام دوخت
  . امشب بیا پیشم_

  : از خدام بود اما با نمیشد ، برای ھمین با صدای ضعیفی گفتم
 ...نمیشھ_

  چرا نمیشھ ؟ مگھ قبلا نبودی باھام ؟_
م در ھم رفتاخما  :  

  .قبلا نمی دونستم بھم خیانت کردی_
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_ من حتی  صبح بیدار شدم و دیدم مینا کنارمھ ..… نکردم ،من از اون شب چیزی یادم نمیاد جز یھ حال خراب
  .یادم نمیاد دستم بھش خورده باشھ

 
  .اما اون ازت حاملھ است_

  : پوزخند زد
_ مال من نیست باور نمی کنم و بھت ثابت می کنم اون بچھ  .  

  اگھ باشھ چی ؟_
جوابی نداشت کھ بده . مثل خودش پوزخند زدم و بھ عقب ھلش دادم… سکوت کرد .   

  : از جام بلند شدم و گفتم
_ وی دلت با این زورگویی ھات فقط صبر منو تموم می کنی . کاری نکن مثل دفعھ ی قبل طوری برم کھ داغم ر

اقی ھم منو نمی بینی بمونھ . این بار اگھ برم حتی اتف .  
 

  . حرفمو زدم و بند لباسم و مرتب کردم و از اتاق بیرون زدم
بھام خودمو توی دستشویی پرت کردم و توی آیینھ بھ چشمای اشکیم نگاه کردم . دستم بالا اومد و روی ل

   .نشست
م خودمو ھم ج می رفتم و اسنمی تونستم منکر لذتی کھ از بوسھ اش بردم بشم . وقتی مھرداد نزدیکم بود بھ او

  . فراموش می کردم
ه می کردسر و وضعمو درست کردم و رفتم طبقھ ی پایین . مھرداد سر جاش نشستھ بود و با اخم بھ جمعیت نگا   

 . بقیھ ھم نمی دونم چرا جیغ و داد می کردن
  : رفتم کنار فری و گفتم

  چھ خبره ؟_
  : با ھیجان گفت

_ قصیدن ھمھ انقدر خوششون اومد اینطوری جیغ می زننبھ دختر و پسر سالسا ر  .  
ی رفتم و اکثر میھ تای ابروم بالا رفت. سالسا رو زمانی کھ پولدار بودیم تمرین می کردم .. در واقع کلاس رقص 

زدیکی داشت نرقص ھا رو بلد بودم اما تا الان نشده بود کھ توی یھ جمع و با یھ پسر سالسا برقصم چون حرکات 
آدم رو خجالت زده می کردکھ  .  

 
  : یکی از پسرای کلاسمون داد زد

  بابا من استاد سالسام یھ دختر بلد نیست اینجا با ھم ھنر نمایی کنیم ؟_
و بلدم.  نگاھم روی مھرداد سر خورد .. با اخم بھ من خیره شده بود . خوب می دونست من کلاس سالسا می رم

صحبت می کردیم اون زمانا زیاد راجع بھ این موضوع  .  
اد دیوونھ چون خوب می دونستم با این کارم مھرد… یھ فکر شیطانی بھ ذھنم اومد کھ پاشم با این پسره برقصم

وند کھ خمیشھ ھمون موقع می گفت دوست ندارم با یھ زن ھمچین رقصی و بکنی چھ برسھ بھ مرد. انگار فکرمو 
دی تایپ کرد و ھمون لحظھ گوشی من توی دستم لرزیبا نگاھش برام خط و نشون کشید و توی گوشیش چیز . 

 
 : پیامش رو باز کردم و با خوندن متنش خنده ام گرفت

  . اگھ فکر توی سرت و عملی کنی اینجا رو روی سرت خراب می کنم_
  . چقدر خوب می دونست توی سرم چی می گذره

شستم سر راب می کنھ پس مثل بچھ ی آدم نمنم می دونستم اگھ بھ حرفش گوش نکنم واقعا اینجا رو روی سرم خ
  . جام

 
ب اتفاقی شکم کم تولد فری شروع شد و بعد از بریدن کیک ھمھ کادوھاشونو دادن و و زدن و خوردن .. تا آخر 

لوی در منتظرم یزدان ج… نیوفتاد .. ھمھ کم کم داشتن می رفتن . رفتم بالا و مانتومو پوشیدم و دوباره برگشتم
 . بود

ی و بقیھ خداحافظی کردیم و رفتیم بیروناز فر  .  
  :خواستیم سوار بشیم کھ یزدان با تعجب گفت
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  . لاستیک پنچر شده_
 : دور ماشین چرخید و گفت

  . ھر چھار تا چرخ پنچر شده_
نچر کردهیھ تای ابروم بالا پرید . ممکن نیست ھمھ ی چرخ ھا با ھم پنچر بشھ مطمئنا یکی ھمھ رو با ھم پ  .  

 
مون لحظھ ماشین سیاه و بزرگ مھرداد کنارمون نگھ داشتھ .  

 : شیشھ رو پایین داد و نگاھی بھ یزدان و من انداخت و با اخم پرسید
  چی شده ؟_

 : یزدان با کلافگی گفت
  . یھ مردم آزار ھر چھار تا چرخ رو با ھم پنچر کرده_

  :مشکوک بھ مھرداد نگاه کردم . با ھمون جدیت جواب داد
_ ن وقت شب نمی تونی پنچر گیری کنی . سوار شین من می رسونمتونای .   

ن از جاش یزدان ناچارا سر تکون داد. در عقب رو باز کردم و سوار شدم .. ھنوز در رو نبستھ بودم کھ ماشی
   .کنده شد

  :با داد گفتم
 . یزدان سوار نشد_

بلند تر داد زدم… جوابمو نداد :  
_ روی گاز ؟ با توعم چرا پاتو گذاشتی   

  : باز ھم جواب نداد . عصبانی گفتم
_ اطر تو لاستیک ھای ماشینشو پنچر کردی مگھ نھ ؟ گاھی وقتا فراموش می کنم استاد دانشگاھی .. بھ خ

   .خودخواھی خودت ھمھ رو زیر پا لھ می کنی
 

دمانگار سکوتش آرامش قبل از طوفان بود کھ یھو چنان عربده کشید کھ توی صندلی جمع ش  :  
_ ام ھمھ رو آره خودخواھم،زده بھ سرم .. از اینکھ ھر کاری می کنم نمی تونم بھم برسم زده بھ سرم . می خو

  نابود کنم فقط بھ تو برسم . فھمیدی منطقم کجا رفتھ؟؟؟؟
 

 : داد می کشید و سرعتش ھر لحظھ بالا تر می رفت . بی جواب نذاشتمش
  . مقصر ھمھ چیز خودتی_

گرفت و بلند تر داد زدبیشتر آتیش  :  
_ اگھ چند سال قبل نمی رفتی الان وضعمون این نبود… مقصر ھمھ چیز منم… آره...آره .   

 پوزخند زدم . می خواست ھمھ چیز و بندازه گردن من
اشتچیزی نگفتم . کمی کھ گذشت بھ اطراف نگاه کردم و متوجھ شدم داره از شھر خارج میشھ. ترس برم د  . 

 
 

صندلی کشیدم و خیره بھ نیم رخش گفتمخودمو بین   :  
  کجا داری برای خودت میری ؟_

  : جواب نداد. بیشتر حرصم گرفت داد زدم
_ چرا داری از شھر خارج میشی… با توام  .  

  :نیم نگاھی بھم انداخت و خونسرد گفت
   .دارم میرم جایی کھ دست کسی بھمون نیوفتھ_

 
  : چشمام گرد شد

_ ؟ داری منو می دزدی   
 

 . مھرداد: دقیقا
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  :صدای دادم بلند شد
   .نگھ دار وگرنھ خودم و می ندازم پایین_

 . انگار بھ دیوارگفتم. با حرص بھ سمت در ھجوم آوردم کھ قفل مرکزی و زد
  …چشمامو با حرص بستم
  کجا داری منو می بری ؟_

 
این ترم تموم شدجایی کھ دست کسی بھمون نرسھ یادت کھ نرفتھ ؟ … گفتم کھ :مھرداد عد تصمیم برای ترم ب .. 

  میگیرم کھ ھمچنان استادت باقی بمونم یا نھ
 

 . باورم نمیشد. انگارجدی جدی زده بود بھ سرش
  :با ھمون خونسردیش گفت

 . راھمون طولانیھ .. با حرف زدن خودتو خستھ نکن .. ھر وقت رسیدیم بیدارت می کنم_
.دلم می خواست موھاشو با دستم بگیرم و بکشم حس می کردم دود از کلم بلند میشھ غ بزنم تا یا اونقدر جی . 

حرف بھ  کربشھ .. اما بھ قول خودش این کارھا فقط خودمو خستھ می کرد .. برای ھمین نشستم یھ گوشھ و بی
 . تاریکی شب زل زدم

بردنمی خواستم بخوابم اما علارغم تمام تلاشم چشم ھام گرم شد و نفھمیدم کی خوابم   . 
** 

   .لبخندی زدم،خواستم بھ بدنم کش و قوس بدم کھ حس کردم دست و پاھام بستھ است
  .بھ سختی لای پلکم و باز کردم و یھ اتاق نا آشنا رو دیدم

  .سرمو برگردوندم و چشمم بھ مھرداد افتاد . غرق خواب بود...تازه یادم افتاد منو دزدیده
بود شو توی موھام فرو برده بود . با پاھاشم پاھام رو قفل کردهدستش و دور گردنم انداختھ بود و سر  . 

ز تخت پایین امی خواستم بدون اینکھ بیدار بشھ فرار کنم برای ھمین با احتیاط دستش رو برداشتم و خیلی آروم 
 . اومدم

ھادم بلند شداز نپاورچین پاورچین بھ سمت در اتاق رفتم و دستگیره رو فشار دادم اما با دیدن در قفل شده آه   . 
ما ھر کاری نگاھمو دور تا دور اتاق چرخوندم چشمم بھ پنجره ی بزرگ افتادم . با شوق و ذوق بھ سمتش رفتم ا

  .کردم باز نشد
م بود دیشب آه از نھادم بلند شد . ناچارا بھ سمت مھرداد رفتم و کنارش روی تخت نشستم.غرق خواب بود. معلو

   .رو کلا رانندگی کرده
وست داشتنی لم نیومد بیدارم کنم . دستم و زیر سرم گذاشتم و مشغول نوازش موھاش شدم ...توی خواب انقدر دد

  . بود کھ وسوسھ ی بوسیدنش بھ سرم زد
ھول شدم صورتم و جلو بردم و لبامو بھ گونھ اش نزدیک کردم .. خواستم گونھ اشو ببوسم کھ با شنیدن صداش  

: 
 .محکم ببوس_

 
 

 

 
ب رفتم و گفتمسریع عق  :  

  کی خواست بوست کنھ خودشیفتھ ؟_
  : خواب آلود پلکشو باز کرد

 . اما من حس کردم می خوای بوسم کنی_
  :مشتی بھ بازوش زدم و با حرص گفتم

  نھ اتفاقا دلم میخواد تا می خوری کتکت بزنم . چرا در و پنجره رو قفل کردی ؟_
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 تعادلمو از دست دادم و صورتم صاف بھ سینھ ی سنگ و صفتشبھ جای اینکھ جوابمو بده دستمو گرفت. 
 . برخورد کرد

  : آخی گفتم ، دستاشو دورم حلقھ کرد و گفت
 . الانم تو بغلم زندانیت می کنم_

  :بھ دست و پا افتادم
_ شاید من نخوام نزدیکم بشی . چطور می تونی انقدر زور گو باشی ؟… ولم کن   

  :با خونسردی جواب داد
_ سعی نکن بدخوابم کنی کھ بھت خودخواھی و نشون میدم…  خوابم میادفعلا .   

 منظورت چیھ ؟_
 

 .مھرداد: منظورم و وقتی بیدار شدم بھت میگم . فعلا بخواب دانشجو کوچولو کھ استادت خوابش میاد
ردکمی ساکت شدم. اما فقط پنج دقیقھ چون خوابم نمی برد و دست دقیقا روی گردنم بود و داشت خفھ ام   . 

ھ بود. دستشو پس زدم و با کلافگی بلند شدم . توی اون اتاق ھیچ چیز جذابی نبود. حوصلم بدجوری سر رفت
  : طاقت نیاوردم و بیدارش کردم . نگاھی با حسرت بھ مھرداد کھ غرق خواب بود انداختم

_ پاشو حوصلھ ام سر رفت… مھرداد .  
  : با صدایی خمار از خواب گفت

  …ھوم_
تر تکونش دادم محکم :  

  .در اتاقو باز کن برم بیرون دارم می گم حوصلھ ام سر رفت_
 . انگار بھ دیوار گفتم .. ھیچ عکس العملی نشون نداد

 . چشمم بھ کتش افتاد کھ بالای سرش گذاشتھ بود
ود دستم بخم شدم روی مھرداد و دستم و دراز کردم تا کتش را بردارم شاید کلید اتاق توش باشھ. کم مونده 
وی صورتش برسھ. یھ کم دیگھ بھ خودم کش دادم کھ تعادلم از دست رفت و افتادم روی مھرداد و تمام موھام ت

 . پخش شد
ا من بشوکھ شدم ، خواستم بلند بشم کھ دستش با قدرت دور کمرم حلقھ شد و تا بھ خودم بیام جای خودشو 

 . عوض کرد. حالا اون روی من بود
جذابیتش ھزار برابر شد با بی قراری نگاھم کرد و زمزمھ کردبا چشمای خمار کھ   :  

 حالا کھ خوابو از سرم پروندی خانم کوچولو چطوری تلافی کنم؟_
 
 

  : ھلش دادم اما اصلا تکون نخورد
 . بلند شو مھراد کل ھیکلت روی منھ نفسم گرفت_

 
 . یھ کم عقب نشینی کرد اما پاھاش ھنوز قفل پاھام بود

گاھش کردم و با چشمای دریده گفتمپرو پرو ن :   
 . تو دانشگاه بھ ھمھ میگم چقدر خودخواھی_

 
  .بعد از مدت ھا خندید

  .مھرداد: اینم بگو کھ فقط برای تو خود خواھم
  : اخمام در ھم رفت

_ تن وست داشخدا عالمھ ، اما مھرداد چھ بخوای چھ نخوای بھت اعتماد ندارم.قبول کھ ھنوز دوستت دارم اما د
  … کافی نیست ، با وجود بچھ ی توی شکم مینا ما نمی تونیم

 
  : انگشتشو روی لبم گذاشت

_ ادامھ نده… ھیشش .  
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 . در واقع اینو من بھت میگم مھرداد .. ادامھ نده برو دنبال زندگیت منم میرم دنبال زندگیم_
 

  :موھام و از صورتم کنار زد و گفت
 . من الان دنبال زندگیمم دیگھ_

 
 

  .ساکت شدم...بھ من بود دلم می خواست کل روز رو باھاش خوش بگذرونم اما نمیشد
از روی تخت بلند شدم و گفتم… این بار بدون مخالفت بلند شد… پسش زدم  :  

 
 

 . قفل در رو باز کن می خوام برگردم_
 

  : ابرو بالا انداخت
 

_ ی بریبرنمیگردی.من دزدیدمت تا وقتی ھم من نخوام نمی تونی جای  . 
 
 
 

ستم و دوباره شدم ھمون ترانھ ی لجباز و یک دنده بھ سمت مبل گوشھ ی اتاق رفتم و دست بھ سینھ روش نش
  : گفتم

 
_ منم مثل ھر زندانی دیگھ اینجا می شینم. نھ آب می خورم نھ غذا… باشھ . 

 
 

لعنتی… اشک تو چشمم جمع شد . 
ھ اش مشت زدم و گفتمبدون اینکھ بفھمم بھش حملھ کردم . با داد بھ سین :  

_ نو مبھ چھ حقی ؟ ھان ؟ بھ چھ حقی ؟ چطور جرئت می کنی بھ من سیلی بزنی عوضی ؟ چطور جرئت می کنی 
  بدزدی ؟

 
از  حس کردم پشیمون شد . مچ دست ھامو گرفت اما من ھمچنان بھ سینھ اش مشت می کوبیدم .. کم کم اشک

و نداشتم تا  ن کھ مھرداد منو دزدیده بود و سیلی بھ گوشم زد کسیچشمام جاری شد .. انقدر بی کس بودم کھ الا
  .برم پیشش یا نگرانم بشھ

 
و ببینھدستام دو طرف بدنم افتاد. نگاه مھرداد مات روی اشک ھام موند. کم پیش میومد کسی گریھ کردن من .  

سرش  حس کردم دنیا روی عجیبھ کھ توی اون حال نگران مھرداد شدم ، چنان مات من شده بود کھ از نگاھش
  . خراب شده

 
  :نگاه خیرمو کھ دید با خشونت در آغوشم کشید و دیوانھ وار کنار گوشم گفت

_ دستم بشکنھ… بشکنھ دستم …  
 

  :می خواستم بگم ان شا� اما دلم نیومد . بھ جاش با دلخوری گفتم
  . ولم کن_

و گفت دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و حریصانھ اشک ھامو بوسید :  
  …گریھ نکن ترانھ ، مرگ مھرداد گریھ نکن . غلط کردم دستم و روت بلند کردم_

 
  …اشک ھام پیراھنشو خیس کرد
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  : بھ چشماش نگاه کردم و گفتم
  از من چی می خوای مھرداد ؟_

  : زمزمھ کرد
  …خودتو_

  : پوزخند زدم
_ ؟ رابطھ ی دوباره ؟ تو کھ بھ خواستت رسیدی،دخترونگیمو ازم گرفتی . دردت چیھ   

 
  . ساکت موند و پر از حرف نگاھم کرد

  : بھش نزدیک شدم و دکمھ ی پیراھنشو باز کردم
_ نم درد تو کفقط برای اینکھ ثابت … من یک بار صیغھ ات شدم بھ خاطر پول،الان ھم میشم اما نھ بھ خاطر پول

   .من نیستم
ات بھ من نگاه می کردم  آوردم.دکمھ ھای دیگھ ی بلوزشو باز کردم و از تنش در  .   

  . روی پا بلند شدم و لبامو با خشونت روی لب ھاش گذاشتم
سلیم بشھ تا بھش ثابت کنم دردش من نیستم رابطھ استت  چشماش بستھ شد و ھمینو می خواستم. .   

 
بھش  رم رفت ودکمھ ھای مانتومو باز کردم و از تنم بیرون آوردمش. دستش بھ سمت کم… باھام ھمراھی کرد

افتادم روی تخت… چنگ انداخت . بھ سمت تخت ھدایتم کرد.   .خیمھ زد روم و ھمونطور می بوسید . 
 

لب ھاشو از روی لب ھام برداشت و با چشمای قرمز بھم نگاه کرد و گفت  دستش بھ سمت پایین بلوزم رفت.  :  
_ ود ھمون یکردم . اگھ دردم تصاحب کردنت باگھ دردم رابطھ بود ھمون وقتی کھ صیغھ ام بودی کارتو تموم م

  . شبی کھ سر چھارراه با سر و وضع ناجور دیدمت کارتو یک سره می کردم
 

  : معنا دار نگاھم کرد و از روم بلند شد. بھ بلوزش کھ وسط خونھ بود چنگ زد برگشت بھ سمتم و گفت
 …منو خیلی بد شناختی ترانھ . خیلی بد_

 
 

ی پول موندم . خیلی منطقی حرف زد .. من صیغھ اش بودم و قبول کرده بودم در ازامات بھ در بستھ خیره 
  . تمکینش کنم اما اون ھیچ کاری باھام نکرد

.. اون شب ھم مست بود و من ھوشیار من خواستم برای   بار ھا و بارھا تنھا بودیم اما ھیچ کاری باھام نکرد.
  .ثابت کردن خودم باھاش رابطھ داشتھ باشم

 
  . حقیقتا مھرداد ھیچ وقت منو بھ خاطر رابطھ نخواستھ بود

اه پلھ رفتم پایینرکلافھ پوفی گفتم و بلند شدم مانتوم کھ وسط افتاده بود رو پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم . از  .   
 

با  قبھ سمتش رفتم درستھ کھ ح… یھ ویلای بزرگ و شیک . چشمم بھ مھرداد افتاد کھ روی مبل نشستھ بود
  .اون بود اما نباید فراموش می کردم مھرداد بھ من خیانت کرده

 
  : دلم براش پر می کشید اما اخم کردم و گفتم

  .می خوام برگردم_
 

  : بر خلاف تصورم سر تکون داد
 . باشھ_

  دلخور شدم دلم می خواست اصرار کنھ کھ نرو اما خیلی راحت گفت باشھ . چند چند بودم با خودم ؟
 

نگاه کرد و گفت بھم  :  
  . قبلش بشین می خوام باھات حرف بزنم_
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جکاوی برگھ این بار سر تقی نکردم و با فاصلھ ازش نشستم. از کنارش برگھ ای برداشت و بھ سمتم گرفت. با کن

  : رو گرفتم کھ گفت
   .آزمایش دی ان ای کھ ثابت می کنھ بچھ ی توی شکم مینا مال من نیست_

 
ھمونطوری خیره شده بودم بھ برگھ ی جلوم… حتی نمی تونستم حرف بزنم نفسم بند اومد.  .  

_ می … می کنمبھت گفتم چیزی یادم نمیاد ،گفتم بھ یاد تو حالم خراب بود. اما ھر چی باشھ من بھ تو خیانت ن
شک ھ دونستم یھ جای کار می لنگھ ، برای ھمین مینا رو بردم برای تست مخالفت کرد ھمینم بیشتر منو ب

  .انداخت
   .الانم کھ می بینی بچھ ی توی شکمش مال من نیست یعنی این مدت بی انصافی کردی ترانھ خانم

 
کھ چھره  دلم می خواست جیغ بزنم آخر ھم نتونستم طاقت بیارم و جیغ بنفشی کشیدم… دستمو جلوی دھنم گرفتم

   .ی مھرداد در ھم رفت و گوشاشو گرفت
 

جیغ زدنم تموم شد با خنده بھ مھرداد نگاه کردم کھ با اخم روشو ازم   من خیانت نکرده.باورم نمی شد مھرداد بھ 
  . گرفت معلوم بود حالا حالا ھا باید منتشو می کشیدم اما من راھشو بلد بودم

 
طوری گوشیشو چنگ زدم رمزشو بلد بودم سریع از داخل موزیک ھاش یکی و پلی کردم و از جام پریدم .ھمون

دادم گفتم کھ قر می  :  
  .بیا وسط تنبل خان قھر کردنو بذار برای بعد فعلا باید جشن بگیریم_

 
  : خندید و از جاش بلند شد . بغلم کرد کھ متوقف شدم با خیال راحت دستامو دورش حلقھ کردم و گفتم

  حالا کھ منو دزدیدی دیگھ برنگردون باشھ ؟_
 

   :خندید
_ ن وقت جبرانھ خانم کوچولو باید آرومم کنیکم توی این مدت منو حرص دادی؟الا  . 

 
 

 . یھ مدت باھاش قھر بودم برای ھمین الان از حضورش نزدیک بھ خودم معذب شده بودم
  .با ناز دستمو روی سینھ ی پھنش گذاشتم و عقب رفتم

 
  :با شیطنت نگاھم کرد. یھ کم خجالت کشیدم

  . اون طوری نگاه نکن_
  : قھقھھ زد

_ ن طوری قرمز میشی دلم می خواد بخورمت خانم کوچولوآخھ وقتی ای .  
 

  : بیشتر خجالت کشیدم و برای اینکھ از دستش فرار کنم گفتم
  …گشنمھ_

   .مھرداد: منم
  خوب بریم صبحانھ بخوریم نکنھ اینجا چیزی برای خوردن پیدا نمیشھ؟_

 
  :اینو کھ گفتم یکی زد بھ پیشونیش

   .کلا یادم رفت_
ش کردمچپ چپ نگاھ  :  

  آدم می دزدی اما یادت میره واسھ خوردن چیزی بگیری ؟_
  :سھ دکمھ ی بالای بلوزش کھ باز بود و بست و گفت
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 . الان یھ دقیقھ ای میخرم .. فقط فرار نکنی کھ ھر جا بری زندانی منی_
   :با اعتراض گفتم

  . منم میام اما لباس ندارم_
  : با شیطنت گفت

_ وری منو نداریمی بینم کھ طاقت د  . 
  : پشت چشمی نازک کردم کھ گفت

_ باس ل… مانتو ھم می خریم… ھمون مانتوی دیشبت رو بپوش.الان کھ رفتیم بازار برات لباس ھم می خریم
  …زیر ھم

 
  :وسط حرفش با داد گفتم

  .مھردااااااد_
 
 

_ ات می خوای ی الانم با قرمز شدنباشھ من تسلیم .برو بالا زود حاضر شو خانم کوچولو خوابو کھ بھ کل پروند
  . بیخیال شکم ھم بشیم

  .خندیدم و رفتم بالا شالمو سرم کردم و دست و صورتم و شستم مھرداد توی ماشینش منتظرم بود
لبخندی زدم کھ بھ راه افتاد .. وقتی بیرون رفت تازه فھمیدم   سوار کھ شدم بی تعارف خم شد و دستمو گرفت.

م بخوابھیل خستگی مھردادم این بود کھ بی وقفھ رانندگی کرده . دلم سوخت نذاشتم بچاینجا شمالھ . پس دل .   
 
 

ان بھ سمت سبد بھ مرکز خرید رسیدم باز ھم مھرداد بدون اینکھ دستمو ول کنھ پابھ پام وارد مغازه شد . با ھیج
داد ھم با ریختم توی سبد مھرھای چرخ دار خرید رفتم و یکیشو برداشتم از ھمون اول ھر چی دم دستم رسید و 

 . یھ لبخند فقط نگاھم می کرد و ھر ازگاھی خم میشد و گونمو می بوسید
ھ می کردم چشمم بھ لواشکای بالای قفسھ افتاد با ھیجان بھ سمتشون رفتم و دستمو دراز کردم اما ھر کاری ک

 . دستم نمی رسید
و  وقتی دیدم طرف کاملا از پشت بھم چسبیده لبخند روی لبم اومد اما… حضور کسی و پشت سرم حس کردم

لند افتاد کھ بدستش بھ سمت جاھای ممنوعھ رفتھ ترسیدم. با خیال اینکھ مھرداده برگشتم کھ چشمم بھ یھ پسر قد 
  . با لبخند بدی داشت نگاھم می کرد

  : سرخ شدم و بی اختیار داد زدم
  احمق بیشعور چی کار کردی ؟_

ھ شکلات میکرد داد بزنم. نگاھم بھ مھرداد افتاد اون طرف تر داشت تاریخ انقضای یپسره جا خورد فکرشو ن
م چون صبحانھ رو نگاه می کرد کھ با صدای من سرش با شدت بھ این طرف برگشت از دادی کھ زدم پشیمون شد

  .مھرداد با اخم بھمون نگاه کرد و بھ سمتم اومد
لحظھ پسره ی بی چشم و رو گفتمطمئنا الان قیامت میشد از شانس بدم ھمون   :  

  …اندامت از پشت عالیھ،جون میده سرتو بذاری_
 حرفش با گرفتن یقھ اش توسط مھرداد خفھ شد

 
 

  :محکم کوبیدش بھ قفسھ ھا و عربده کشید
  چھ گھی خوردی ھان ؟_

 
  : پسره رسما خفھ شد . دستشو دور گردنش انداخت و دوباره فریاد زد

_ شرف؟؟؟چھ گھی خوردی بی    
 

اد و این پسره سعی می کرد دست مھرداد و از دور گردنش باز کنھ اما نمی تونست .. تا حالا توی عمرم مھرد
  .طوری ندیده بودم
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 . یھ طوری کبود شده بود کھ من از ترس ھمونجا خشکم زده بود
 

 خفھ ات کنم حرومزاده ؟ آره ؟_
و بازوھاشو گرفتن بھ سختی کنار کشیدنش چند نفر از صدای داد و بیداد بھ سمت مھرداد رفتن  .  

  : می خواست دوباره حملھ کنھ اما محکم گرفتھ بودنش. ھمون طوری داد زد
  . دستتو بھ سمت زن من دراز می کنی مرتیکھ؟ بی شرف حرومزاده با دستای خودم می کشمت_

 
ردندست ھای مھرداد و رھا کپسره ی ترسو فرار و بھ قرار ترجیح داد و فلنگو بست اون کھ رفت کم کم  .  

  :با اخم و تخم بھ سمت من اومد و غرید
  مجبوری مانتویی بپوشی کھ ھمھ دم و دستگاھت بریزه بیرون ؟_

 
اد و ھمھ رو ددلخور شدم اما چیزی نگفتم. اعصابش خیلی خورد بود . کلی چیز دیگھ لازم داشتیم اما سبد رو ھل 

ماشین گذاشت و خودشم سوار شد حساب کرد . با عصبانیت ھمھ رو توی .  
  :پوفی کردم و سوار شدم. یھ کم از مسیر رو کھ رفتیم با خشم گفت
 . فکر کنم باید ببندمت بھ تخت تا چشمت بھ آفتاب و مھتاب نیوفتھ_

  :خندم گرفت
  تو خیلی غیرتی ھستی می دونستی ؟_

  :بھم نگاه کرد
 . تو ھم خیلی لجباز و یک دنده ای_

نازک کردم و گفتمپشت چشمی  :  
  . اعتراف کن عاشق ھمین اخلاقام شدی_

 
  :اخماش باز شد اما چیزی نگفت . خودمو لوس کردم و گفتم

  مھرداااد ؟_
  :بی ھوا جواب داد

  . جان مھرداد . ترانھ آخر از دست تو دیوونھ میشم_
  :دلم زیر و رو شد

  میشھ بگی چھ حسی بھ من داری ؟_
  مگھ نمیدونی ؟_

دمو زدم بھ اون راهخو :  
  .نھ نمیدونم_

 
  . ماشین رو کناری پارک کرد. یھ جای بی رفت و آمد مثل یھ کوچھ ی خاکی

ستشو کنار صورتم گذاشت و با صدای مردونھ اش گفتد  برگشت طرفم و عمیق نگاھم کرد. :  
 .ترانھ من خیلی دوستت دارم_

 
 

اون دوباره گفت… نفسم بند اومد :  
_ شمامت کھ کم کم دارم می ترسم کم مونده چاقو بردارم ھر کی از کنارت رد میشھ رو بکاون قدر میخو .   

 
  اگھ بھت دروغ گفتھ باشم چی؟ یھ دروغ بزرگ؟_

 : لبخند محوی زد
  . تو دروغ نمیگی_

  حالا اگھ گفتھ باشم ؟_
 : اخم کرد
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_ اشتمش ھ دروغ گفت برای ھمیشھ گذمن توی زندگیم از ھر دروغی بیزارم ترانھ . پدرمو فقط بھ خاطر اینک
  .کنار

 
  :بھترین فرصت گیرم اومد

  بابات کجاست ؟_
 : صورتش در ھم رفت

  … نمیدونم بھم زنگ میزنھ .. ھر شب ایمیل میده تا برم ملاقاتش اما نمی خوام ببینمش . ھیچ وقت_
  :پرسیدم

 چرا؟_
ندادبھم نگاه کرد انگار خیلی مشکوک سوال پیچش کردم کھ جوابی   .  

  . اما من جای اون بابای عوضیش رو پیدا می کردم و با دستای خودم می کشتمش
  :خیلی آشکار بحث رو عوض کرد

  ببوسمت؟_
  .چشمام گرد شد . قبلا ازم سوال نمی کرد

  :ابرو بالا انداختم
   .نھ_

  :خودشو بھ سمتم کشید و خمار گفت
 . فقط یھ کوچولو_

بوسیده شدن از طرف مھرداد بعد از مدت ھا… ساکت شدم   .  
بام لصورتش ھر لحظھ جلو تر میومد . لباش دقیقا روبھ روی … دستشو زیر چونھ ام گذاشت . چشمامو بستم

 بود کھ صدای تق ھایی کھ بھ شیشھ ی ماشین خورد دو تامون از جا پریدیم
 
 

ی خلوت این از کجاش پیدا شد؟وی این کوچھ ت  سرمو برگردوندم و با دیدن مامور پلیس رنگ و روم پرید.   
 

ن دادبا خونسردی شیشھ رو پایی… با اخم اشاره کرد شیشھ رو بده پایین . برعکس من مھرداد خونسرد بود  . 
  : مامور پلیس نگاھی بھ ما انداخت و گفت

 چھ نسبتی باھم دارید ؟_
  : مھرداد خیلی جدی و خونسرد گفت

 . زنمھ_
 

شک کردم کھ زنشم یا نھ انقدر جدی گفت کھ من یھ لحظھ .  
  انگار حرف مھرداد و باور نکرد. آخھ بھ قیافھ ی مھرداد میومد اھل دختر بازی باشھ؟

 . از نیم رخ نگاھش کردم و اعتراف کردم کھ آره بھش میومد
 

  شناسنامھ ھمراھتونھ؟_
  :باز ھم مھرداد با خونسردی جواب داد

_ بگیرم؟نھ کی شناسنامھ دستش میگیره کھ من دستم    
 

نھ. انگار پلیسھ از این جواب ھای مھرداد بیشتر لجش می گرفت. می خواست بھ ھر طریقی شده کوفتمون ک
  : دوباره گفت

   .توی خیابون جای این کارا نیست_
  مھرداد: چرا؟ حق ندارم زنمو ببوسم؟

خم رفتای پیدا نکرد با پلیسھ رسما خفھ شد ھیچی نداشت بگھ آخر ھم مدارک مھرداد رو چک کرد و وقتی چیز .  
  :نفس راحتی کشیدم

  .اوف قلبم ریخت_
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 : مھرداد نیم نگاھی بھم انداخت
  تا با منی از چی می ترسی؟_

  :با خنده اسمشو صدا زدم
  . مھردااااد_

 . چشمکی زد و ماشین و راه انداخت. چون گرسنھ امون بود نشد بریم برای من لباس بخریم
از اینکھ دلم غذا بخواد دلم میخواست برم دوش بگیرماز راه رسیدیم. بیشتر   .  

  :مھرداد کھ وسایل رو توی آشپزخونھ گذاشت مردد گفتم
  مھرداد میشھ من اول برم حموم؟_

  :سر تکون داد
   .برو عشقم من سفره رو آماده میکنم_

 . خشک شدم اولین بار بود بھم می گفت عشقم
  :بھ روی خودم نیاوردم و گفتم

_ لباس ندارم اما  . 
 . مھرداد: من دارم برات می ذارم

شیدم. سرمو تکون دادم و رفتم بالا. خودمو توی حموم انداختم توی یھ ربع دوش گرفتم ..بھ بیرون سرک ک
برش داشتم و دور خودم پیچیدمش… مھرداد برام حولھ رو آویزون کرده بود پشت در  . 

ا می رفتم کھ در اتاق باز شدداشتم بھ سمت لباس… روی تخت لباس گذاشتھ بود  . 
ن بھ این منگاه گرد شدم بھ نگاه ھاج و واج مھرداد گره خورد . توی دستش یھ شلوار بود لابد فکر نمی کرد 

  . زودی بیام بیرون
  . دو تامون خشکمون زده بود. مسخ شده قدمی بھم نزدیک شد .. ھمونجا قفل کرده بودم

ستشو روی شد .روبھ روم ایستاد نگاھی بھ شونھ ھای برھنھ ام انداخت و دمھرداد ھر لحظھ بھم نزدیک تر می 
 گردنم گذاشت

 
 

د و کنار دستش کھ بھ تن برھنھ ام خورد داغ شدم . ناخودآگاه قدمی بھش نزدیک شدم . دستشو دور کمرم پیچی
  : گوشم زمزمھ کرد

  . با موی خیس خواستنی تری_
 

رفتم .سخت بود اما خواستم مانع بشمنفسای داغش کھ بھ گوشم خورد آتیش گ :  
  … مھردادمن_

  .لب ھای مھرداد حریصانھ روی لبھام نشست و خفھ ام کرد
تادم. ھلم داد بھ سمت تخت روی تخت اف… بی طاقت بھ موھاش چنگ زدم کھ وحشی تر شد .. با ولع می بوسید

شده بودمھرداد دست از بوسیدنم برنمیداشت توی این مدت انگار زیادی تشنھ   . 
 

شمام دکمھ ھای بلوزشو باز کرد و پرتش کرد اون طرف. دستشو روی حولھ ام گذاشت .چشمای تب دارشو بھ چ
  :دوخت و خمار گفت

 ترانھ؟_
 

من قبلا تسلیمش شده بودم الان ھم بیشتر از ھر زمان بھش نیاز داشتم پس با   انگار ازم اجازه می خواست.
 . بستن چشمام بھش اجازه دادم

  :سرشو خم کرد و کنار گوشم زمزمھ کرد
  . خیلی دوستت دارم ترانھ ی من_

 
** 

ی دلم داشت ضعف میرفت نم… ھمینطور وایستاده بودم و بھ میز صبحانھ نگاه می کرد مھرداد حموم بود
  . دونستم بخورم یا منتظرش بمونم
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 . آخر ھم طاقت نیاوردم و نشستم پشت میز و مثل آمازونی ھا شروع کردم
لپام پر بود کھ صدای مھرداد از پشتم بلند شد… از ھمھ چی خوردم :  

   .میبینم کھ انرژی عشقمو تحلیل بردم_
  . با شنیدن حرفش لقمھ توی گلوم پرید بھ سرفھ افتادم

  : مھرداد چند ضربھ بھ پشتم زد کھ راه نفسم برگشت. با اخم نگاھش کردم وگفتم
_ ید. بلند ترسوعم یھو دیدی سکتھ ام دادی . نشست پشت صندلی و دستمو کش مھرداد یاد بگیر بی ھوا نیای من

 . شدم کھ منو روی پاش نشوند و دستشو دور کمرم حلقھ کرد
   :معنا دار بھ چشمام خیره شد و گفت

  درد نداری؟_
با اعتراض گفتم… سرمو بھ علامت منفی تکون دادم. لبخندی زد و برام لقمھ ی کره و عسل گرفت  :  

   .خودت بخور مھرداد من از اون موقع دارم میخورم_
  : اخمی کرد و جدی شد

  .حالا ھم از دست من میخوری . نمی خوام ضعیف بشی_
 با شیطنت گفتم

  .اما اگھ زیاد بخورم چاق میشم دیگھ دوستم نداری_
 خندید و گفت

  من چی؟ من اگھ چاق بشم یا کچل دوستم داری؟_
کچل تصور کردم و پق زدم زیر خندهیھ لحظھ مھرداد و چاق و   :  

  …عمرا_
  . مھرداد: حالا فکر کن چاق بشم موھامم بریزه

  : اخم کردم
  . من دوست پسر چاق نمیخوام_

 شوھر چاق چی میخوای؟_
 
 

 
  : پرو پرو جواب دادم

_ وھر چاق شن نھ بازم نھ نکنھ فکر کردی من از اون دختراییم کھ لنگ شوھر باشن ؟ از الان بھت گفتھ باشم م
یھ ذره شکمت بیاد بالا ترکت می کنم… و کچل می خوام نھ دوست پسرش و  .  

 
  : خنده اش گرفت

  . اما اگھ تو چاق بشی ،زشت بشی من بازم دوستت دارم_
  : با ناز خندیدم و گفتم

 . وظیفتھ_
  : لقمھ ی دیگھ ای برام گرفت کھ از جا پریدم و گفتم

_ ضافھ وزن کردم. مثلا منو دزدیدی اما تا یھ ھفتھ بعد کھ بخوای برم گردونی من کلی امن دارم می ترکم مھرداد  . 
 

   .مھرداد: آدم رباییم جذابھ مگھ نھ ؟ مثل استاد بودنم
   :تا گفت استاد دوباره سرجام نشستم و گفتم

 . منو کھ ننداختی ؟ اگھ منو بندازی ترم بعد یھ واحد ھم باھات برنمیدارم_
ابرو بالا انداختبا شیطنت   :  

  . اگھ بوسم کنی شاید یھ نمره ی اضافی بھت بدم_
  : پریدم و گونھ اشو بوسیدم و عجول گفتم

  . حالا بگو_
 

  . مھرداد: ننداختمت اما نمره ای بھت دادم کھ حقت بود
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د البتھ شموم خداروشکر کھ ترم اولم بھ خوبی ت… ھمیشھ فقط برام مھم بود کھ نیوفتم … نفس اسوده ای کشیدم
 .از باقی استاد ھا خبر نداشتم

چی لباس از جام بلند شدم و رفتم طبقھ ی بالا موھام رو خشک کردم اما ھاج و واج ھمونجا وایستادم من ھی
 . نداشتم

د گفتمدر مونده برگشتم طبقھ ی پایین و با قیافھ ی آویزون رو بھ مھردادی کھ داشت سفره رو جمع می کر :  
_ رم مھرداد حوصلھ ام سر رفتھ می خوام برم کنار دریامن لباس ندا . 

  : نگاھی بھ سرتاپام انداخت
  . لباسای منو بپوش_

  :چشمام گرد شد ھمین الانشم لباس مھرداد تنم بود و بھم زار میزد . قیافمو کھ دید با خنده گفت
_ کز توی ماشین میریم مر یھ سویشرت دارم با شلوار ورزشی اونا رو بپوش شال ھم کھ خودت داری. بشین

 . خرید لباسی کھ میخوای برات می خرم
م دیدنی بود . ناچارا سر تکون دادم و رفتم طبقھ ی بالا سویشرت مھرداد رو پوشیدم اما بھ تنم زار میزد . تیپ

  . ھمون لحظھ در اتاق باز شد و مھرداد با دیدن من پقی زد زیر خنده
ن پاکوبیدم و گفتماز خنده اش بیشتر حرصم گرفت بھ زمی :  

  . آدم وقتی یھ نفر و میدزده فکر لباساشم می کنھ_
  : بھ زور جلوی خنده اشو نگھ داشت

   .خداییش یھ عکس الان واجبھ_
یافھ ی کارد میزدی خونم در نمیومد. مھرداد با سرخوشی گوشیشو در آورد و بھم نزدیک شد و بی توجھ بھ ق

  .آتیشی من مشغول سلفی انداختن شد
ده ھاش و توی ھمھ ی عکس ھا داشتم با قیافھ ی برزخی بھ مھرداد نگاه می کردم اما کم کم زوم کردم روی خن

  . آروم گرفتم
 . استاد مغرور من عجیب با من مھربون بود

 
 

نقدر بھ اتوی این یک ھفتھ … یک ھفتھ از روزی کھ مھرداد منو دزدیده بود می گذشت… روی مبل لم داده بودم
ون خوش گذشتھ بود کھ نمیتونستیم از اینجا دل بکنیمدوتام .   

 . مھرداد برای خرید بیرون رفتھ بود و من ھم بیخیال روی مبل نشستھ بودم
 

بلند نشدم. حالت  صدای بھم خوردن در باغ رو شنیدم. با این فکر کھ مھرداد اومده لبخندی بھ لبم اومد اما از جام
ج بلندی وارد میشد من رو نمیدید مخصوصا اینکھ من روی مبلی بودم کھ تاپذیرایی طوری بود کھ اگھ از در 

  . داشت و پشت بھ در ورودی بود
  : در باز شد با لبخند منتظر ورود مھرداد بودم کھ صدای یھ مرد غریبھ رو شنیدم

_ ست اما ات ھتمام محمولھ ھا از مرز گمرک بھ ایران وارد میشن در ظاھر کارتون پنیر و لبنی 3امشب ساعت 
  .مواد مخدر توشون طوری جاسازی شده کھ ھیچ کس ھیچ بویی نمیبره

ف توی اسناد مھم ھم توی کی… ھمونطوری کھ خواستھ بودید ترتیب تیموری رو دادیم و پرتش کردیم یھ گوشھ
   .گاو صندوقھ جاشون امنھ رئیس

 
دمخشکم زده بود اینا دیگھ کی بودن ؟ صدای خشن یھ مرد دیگھ رو شنی  :  

 . حواست باشھ کوچکترین اشتباھی نمی خوام_
 

  از ترس زبونم بند اومده بود . خدایا اینا کی بودن ؟ این حرفا چی بود کھ میزدن ؟
دیدم  خواستم بی صدا بلند بشم کھ حواسم از ظرف تخمھ ای کھ روی شکمم بود پرت شد و تا بھ خودم اومدم

ھ جا پیچیدظرف روی زمین چپھ شده و صدای شکستنش ھم  .  
 

  .با ترس پریدم و چشم تو چشم دو تا مرد قوی ھیکل شدم
  .یکی میانسال اما با جذبھ و یکی جوون و غول پیکر
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  : مرد میانسال خشن غرید
  کی ھستی ؟_

 
 . انقدر ترسیده بودم کھ نمی تونستم جواب بدم

  : با تتھ پتھ گفتم
_ من… م  ..  

  : وسط حرفم عربده کشید
_ من چھ غلطی می کنی ؟ تو ویلای   

اینجا مگھ ویلای خانوادگی مھرداد نبود ؟ پس این مرد کی بود ؟… یھ قدم بھ عقب پریدم   
 

  : مرد جوون با جدیت گفت
 . رئیس این دختره تمام حرفامونو شنیده_

 
ستش دصورت مرد میانسال بھ کبودی میزد . ھر لحظھ داشت عصبانی تر میشد.بھ سمتم اومد و صورتم و توی 

  : گرفت
  بنال ببینم تو ویلای من چی کار می کنی ؟_

 
  با تتھ پتھ گفتم

_ اینجا ویلای شماست… نمیدونستم… من… م  .  
  : عصبی صورتمو ول کرد کھ بھ عقب پرت شدم . رو بھ مرد جوون بدون رحم گفت

  . کارشو تموم کن_
ی نمی تونستم گریھ کنمچشمام گرد شد. کار منو تموم کنن ؟ بھ ھمین آسونی؟ از ترس حت .   

   .مرد جوون سر تکون داد و مثل طعمھ بھ من نگاه کرد
 

یره شدمختوی دلم اسم مھرداد و فریاد زدم و با ترس بھ مردی کھ دست بھ کمر برد تا اسلحھ اشو در بیاره   
 

یر منتظره کابوس غتھ دلم اسم مھرداد رو صدا میزدم. انگار ھمھ ی اینا یھ … حس میکردم روح از تنم جدا شده
  . بود

عنی ی… مرد اسلحھ اش رو بھ طرف من گرفت. صدا خفھ کن داشت و اگھ تیر میزد کسی روحشم خبر دار نمیشد
  من الان می مردم ؟ زندگیم تا ھمینجا بود ؟

   :مرد ماشھ رو کشید توی دلم داشتم اشھدمو میخوندم کھ مرد میانسال گفت
   .دست نگھ دار_
ی رھا شد اما با حرف بعدیش سنگ کوپ شدمنفسم با آسودگ :   

_ م پیدا کن وقتی یھ غریبھ توی ویلای منھ یعنی این ویلا لو رفتھ ببرش انبار بگو بھ حرف بیارنش یھ نفر ھ
  .بشینھ توی این ویلا تا کسی شک نکنھ اینجا مال منھ

 
نو بھ سمت در کشوندمرد جوون سر تکون داد و بھ سمت من اومد. بازومو گرفت و بدون ملایمت م   

  :جفتک پروندم و شروع کردم بھ فریاد زدن
_ چیکار بھ من داری؟ من چیزی نشنیدم آدم کسی ھم نیستم دست کثیفتو بکش از روم… ولم کن عوضی  .  

 
ونی پرتم گھر چی دست و پا می زدم فایده نداشت توی حیاط یھ ماشین بزرگ سیاه با پنجره ھای دودی بود عین 

نطوری کھ دستمو گرفتھ بود در یھ کیف رو باز کرد و سرنگی از توش بیرون آوردکرد و ھمو  .  
 : با ترس گفتم

  میخوای چیکار کنی ؟_
تزریق کرد انگار اصلا منو نمیدید سرنگ رو از یھ مایع قرمز پر کرد و با وجود فریاد ھام اون رو توی دستم  .  
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ر و م فحش بھ جد و ابادش میدادم صدام ضعیف و ضعیف تکم کم حس سستی بھم دست داد .ھمونطوری کھ داشت
  در نھایت قطع شد و بیھوش شدم

 
**** 

   .چشم کھ باز کردم دستام بھ یھ صندلی بستھ شده بود و وسط یھ انبار نمور و بد بو بودم
داشتمنتمام بدنم کرخت بود طوری کھ پاھام رو حس نمی کردم . می خواستم داد بزنم اما رمق داد زدن ھم   .  

   .بھ ذھنم فشار اوردم و کم کم ھمھ چیز یادم اومد
  … اون ادمای خلاف کار اسلحھ بیھوش کردنم مھرداد

  . با فکر مھرداد و اینکھ ممکنھ بلایی سرش آورده باشن ترس بھ دلم افتاد
  : بی توجھ بھ حال خرابم شروع بھ داد زدن کردم

_ عنتیا من چیزی نمیدونمکسی اینجا نیستتتتت؟ دستامو باز کنید ل  .  
  : ھیچ صدایی نمیومد .اشکم جوشید بلند تر داد زدم

  …یکی کمک کنھ_
خوابیدم. من ھنوز باز ھم صدایی نیومد. نا امید سرمو پایین انداختم .. چشمام داشت روی ھم میوفتاد اما نباید می

  . نمیدونستم اینا کین و ممکنھ چھ بلایی سرم بیارن
ا بودم کھ در باز شدتوی ھمین فکر ھ  

 
   .وحشت زده سرمو بلند کردم کھ ھمون مرد میانسال وارد شد

   :داد کشیدم
  چی از جون من میخوای عوضی؟ منو برای چی بستی بھ صندلی ؟_

  .قیافش در عین خوشتیپ بودن ترسناک بود حس بدی بھ ادم میداد
   .صندلی کشید و روبھ روم نشست

اخم گفتبھ چشمام نگاه کرد و با  :   
   .پس تو دختر منصوری_

 
  : چشمام گرد شد این بابای منو از کجا می شناخت ؟ پوزخندی زد و گفت

  بھ مھرداد نزدیک شدی تا انتقام باباتو بگیری مگھ نھ ؟_
 

  : با تتھ پتھ گفتم
  چرا دری وری میگی ؟_

  : عصبانی از جا پرید کھ صندلی زیر پاش افتاد
_ گم تو نزدیک پسر من چیکار می کنی ؟اگھ من دری وری می   

 
  : چشمام گرد شد

  من بھ پسر تو چی کار دارم ؟_
 

  : پوزخندی زد
_ کشت مثل اینکھ نشناختی خانم کوچولو؟ من ھمونم کھ بھ خاطرش بھ مھرداد نزدیک شدی ھمون کھ بابا تو .  

 
  : در کسری از ثانیھ صورتم پر از نفرت شد .. انگار فھمید کھ گفت

_ س شناختی ؟پ   
  : آب دھنمو تو صورتش تف کردم و گفتم

  . آره شناختم پست فطرت عوضی دستمو باز کن تا نشونت بدم_
  : قھقھھ زد

  . زیادی برای در افتادن با من کوچولویی_
   :عصبانی داد زدم
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  . باز کن تا بفھمی انقدر ازت متنفرم کھ بکشمت_
  : خندید

   .باشھ باز می کنم_
گاھش کردم کھ ادامھ دادخصمانھ ن  :  

  . اما قبلش یھ سوال دارم_
  : ساکت موندم کھ پرسید

  بھ مھرداد نزدیک شدی تا انتقام پدرتو بگیری مگھ نھ ؟ نزدیک شدی تا بھ من برسی مگھ نھ ؟_
 

   :پوزخند زدم و گفتم
_ تو اون  اشتم و یھ گلولھبرای کشتن توعھ پست فطرت مھرداد کھ ھیچ ھمھ ی آدمای دنیا رو ھم زیر پا می ذ

  . مغز کثیفت خالی می کردم
  پس قبول داری برای انتقام وارد زندگی پسرم شدی ؟_

 
  . آره برای پیدا کردن تو بھ مھرداد نزدیک شدم برای انتقام خون بابام_

 
  : دوباره قھقھھ زد و گفت

_ منو می خواستھشنیدی پسر عزیزم ؟ دختری کھ انقدر سنگشو بھ سینھ میزدی تو رو نھ،  .  
 

شکم زدخو خنده اش شدید تر شد. گیج و گنگ داشتم نگاھش می کردم کھ در اتاق باز شد .. با دیدن مھرداد   .  
 .خدای من چشماش از نفرت پر شده بود

 
  : بابای مھرداد کھ می دونستم اسمش فرامرزه با خنده گفت

_ یک شدهو بھ سینھ میزدی بھ خاطر انتقام بھت نزدحالا بھ حرف بابات رسیدی ؟ این دختری کھ انقدر سنگش  .  
 

  . مھرداد مات برده داشت بھ من نگاه میکرد حتی نمیتونستم از خودم دفاع کنم
  : دستش رو مشت کرد و با جدیت گفت

  . بابا برو بیرون_
 

ھ سمت باورد و فرامرز بی حرف از جاش بلند شد فکر کردم مثل آدم می خواد بره اما اسلحھ ای از کمرش در 
کننده ای  مھرداد رفت و اسلحھ رو تری دست مھرداد کھ ثانیھ ای نگاه از من نمی گرفت گذاشت و با لحن اغوا

  : گفت
_ د بشیرجزای آدم خیانتکار مرگھ. یاد بگیر پسرم یاد بگیر راحت روی آدم خیانتکار پا بذاری و از روش  .  

 
سلحھ ای شده بود کھ توی دست مھرداد می لرزید. یعنی انگاھم قفل   حرفشو زد و در نھایت از اتاق بیرون رفت.

  واقعا می خواست منو بکشھ ؟
 

   .قدمی بھ سمتم اومد و بالای سرم ایستاد
  : خواستم حرف بزنم کھ گفت

  راستھ؟_
  : تند گفتم

  …مھرداد بھ خدا من_
  : پرید وسط حرفم و گفت

_ فقط انتقام بود ؟دلیل نزدیک شدن یھوییت بعد مرگ بابات    
 

  : دوباره گفتم
  …مھرداد باید بھ حرفام گوش بدی_
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  فقط یک کلمھ بگو ترانھ آره یا نھ ؟_
 

  :اشکم در اومد این بار ھم خواستم حرف بزنم کھ عربده کشید
  ! فقط بگو آره یا نھ_

 
   :تحملم از دستم رفت و داد کشیدم

_ منو کشتھ بود  نتقام بھت نزدیک شدم چون بابای پست فطرت تو بابایآره آره آره . بعد از مرگ بابام بھ خاطر ا
  . می فھمی؟ لعنتی من تنھا کسی کھ توی این دنیا داشتم بابام بود

 
دم ھر طوری نگاھم می کرد کھ انگار دنیا رو روی سرش خراب کردم . اسلحھ رو بالا برد با ترس نگاھش کر

بگیره کھ با کاری کھ کرد روح از تنم جدا شد لحظھ منتظر بودم اسلحھ رو بھ سمتم نشونھ .   
 

  : اسلحھ رو روی شقیقھ اش گذاشت . وحشت زده فریاد زدم
_ نزدیکت  مھرداد قسم میخورم من ھمون موقع کھ بھ خاطر انتقام… بھ خاطر خدا این کارو نکن … مھرداد نھ 

مشدم ھم دوستت داشتم. ھمین الانشم دیوونتم قسم می خورم پشیمون شد  .  
 

  : با عصبانیت اسلحھ رو روی شقیقھ اش فشار داد و گفت
 اگھ الان شلیک کنم من ازت انتقام گرفتم ترانھ_

 
م کھ با نعره زبونم از ترس بند اومده بود . پوزخندی زد و اسلحھ رو آورد پایین . ھنوز نفس راحت نکشیده بود

  . ای کھ زد چند تا تیر بھ ھوا شلیک کرد
 

شیدم اما جلوی چشمشو خون گرفتھ بوداز ترس جیغ ک .  
   :با التماس گفتم

_ صرف مھرداد بھ خدا من برات نقش بازی نکردم ھمون روزای اول عشقم بھت بیشتر شد این اواخرم کلا من
  . شده بودم . من خیلی دوستت دارم مھرداد قسم می خورم

 
و کشید. ردست و پاھام رو باز کرد و بازوم اسلحھ رو بھ طرفی پرت کرد و بھ سمتم اومد تند تند طناب ھای 

  . نمیدونم اون آمپول لعنتی چی بود کھ تا روی پام ایستادم آخی گفتم و زانو زدم
 

 . پاشو نقش بازی نکن_
   :اشک از چشمم اومد حس فلج شدن داشتم . بھ سختی گفتم

  . نمی تونم_
   :صدای یھ کم نگران شد

_ میگم یعنی چی کھ نمیتونی ؟ پاشو بھت  .  
  . جواب ندادم. روی زانو نشست و دستشو گذاشت زیر چونم و وادارم کرد سرمو بلند کنم

  :وقتی چشمای خیس از اشکمو دید دووم نیاورد و با نگرانی پرسید
  ترانھ چت شده؟_
  : نفس بریده گفتم

  . نمیدونم توی خونھ یھ چیزی بھم تزریق کردن حس می کنم کل بدنم خواب رفتھ_
ماش ناباور شد. با ترس از جا پرید و از اتاق بیرون رفتچش  .  

 
رد نداشتم اما تنم مور مور میشد و پاھام رو حس نمیکردمد  بھ سختی خودمو کنار دیوار رسوندم.  .  

  : چند دقیقھ بعد مھرداد شتاب زده وارد شد و بھ سمتم اومد. .. با یھ حرکت بلندم و کرد و گفت
_ چی بھت تزریق کرده باید بریم دکتر پست فطرت بھم نمیگھ  .  
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اما عجیب بود  چیزی نگفتم و سرمو بھ سینھ اش تکیھ دادم . از اتاق بیرون رفتیم در کمال تعجب توی ویلا بودیم
 . کھ من متوجھ ی این اتاق نشده بودم

 
  : تند تند از پلھ ھا رفت پایین . فرامرز با دیدن ما اخم کرد و گفت

_ ز این خونھ بذاری بیرونحق نداری پاتو ا  .  
 : مھرداد ھمون طور کھ بھ سمت در رفت گفت

  .ھیچ غلطی نمی تونی بکنی_
 

  : تا خواست پاشو بذاره بیرون فریبرز گفت
_ ھاگھ از این در بری بیرون اون دختر و برای ھمیشھ از دست میدی چون درمان این دارو فقط پیش من  

مردد بود بره یا نھ آخر ھم   رو بھ من دوخت و با اخم نگاھم کرد. شنگاھ   پاھای مھرداد بھ زمین قفل شد.
  : نفسشو فوت کرد و برگشت با عصبانیت گفت

 . میکشمت عوضی_
  . با پدرت درست حرف بزن_

 . با پست فطرتی مثل تو بدتر از اینا باید حرف زد_
 . پست فطرت اون دختریھ کھ توی بغلت گرفتی_

دمون برد .. با و دوباره بھ سمت راه پلھ رفت و این بار من رو بھ اتاق دو نفره ی خونفسش رو کلافھ بیرون داد 
  . احتیاط روی تخت گذاشتتم

  : خواست برگرده کھ صداش زدم
 …مھرداد_

 
 

  : متوقف شد .. بھ سختی نشستم و گفتم
  میشھ برگردی ؟_

   :با مکث گفت
 کھ دوباره با دیدن چشمات ھمھ چی از یادم بره؟_

ا بغض گفتمب  :  
   .خواھش می کنم_

 : نالید
_ منو خوب میشناختی با ھر چی کنار بیام با دروغ نمیتونم… بس کن ترانھ  . 

  …اما من بھت دروغ نگفتم مھرداد من فقط_
  : پرید وسط حرفم

  .ھیچی نگو_
میشھ انتقاممو  داد تمومو از اتاق بیرون رفت. گریھ ام گرفت فکر می کردم روزی کھ فریبرز رو ببینم کارم با مھر

   ..از اون پست فطرت میگیرم و راحت میشم اما الان فریبرز ھم برام مھم نبود . فقط مھرداد مھم بود
 

 . حس می کردم ھر لحظھ پاھام بھتر میشھ دیگھ خبری از سستی و بی حالی نبود
 . صدای داد و فریاد میومد می دونستم مھرداد داره با پدرش دعوا میکنھ

   .گوشامو گرفتم تا نشنوم. نمی دونم چقدر گذشت کھ مھرداد با قیافھ ی داغون وارد اتاق شد
 

  :با دیدنش بلند شدم کھ گفت
  . اونی کھ بھت تزریق کردن فقط یھ داروی بیھوشی قوی بوده.نگران نباش چیز مھمی نیست_

   :چیزی نگفتم کھ دوباره گفت
 . باید فرار کنی ترانھ_

 
شدچشمام گرد   : 
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  . اگھ فرار نکنی بابام می کشتت_
  : متعجب گفتم

   .اگھ فرار کنم ھم میکشھ_
 . نمیکشھ ساعت سھ بلیط داره از ایران میره+

  چطوری فرار کنم ؟_
  : در بالکن رو باز کرد و گفت

  . باید بپری_
  . ترس برم داشت اما انگار چاره نداشتم

_ کنم حواست باشھ صدات کردم بپر می میگیرمتنترس من میرم نگھبانا رو دست بھ سر می  . 
 

 . وقتی مھرداد می گفت نترس ناخودآگاه دیگھ نمی ترسیدم
  .سر تکون دادم کھ از اتاق بیرون رفت . لب پنجره وایستادم و خدا خدا کردم بلایی سرش نیاد

   .بعد از یک ربع صدای سوت ریزی رو شنیدم
ھ برسھ بھ چا اشاره بھم گفت بپرم. حتی نگاه کردن ھم منو می ترسوند از پنجره بیرون و نگاه کردم مھرداد ب

  . پریدن
  : صدای آروم مھرداد بھ گوشم رسید

   .زود باش ترانھ زیاد وقت نداریم_
بعد از  وآب دھنمو قورت دادم و پامو اون طرف نرده گذاشتم . از ترس داشتم قبض روح میشدم. چشمامو بستم 

شمردن کردم خوندن اشھدم شروع بھ  .  
  …یک
  …دو
  …سھ

منو گرفت  تو می تونی ترانھ . با یھ حرکت پریدم منتظر شکستن دست و پام بودم کھ دست ھای مھرداد با قدرت
 . و سفت دورم حلقھ شد

  : ھر دو نفس نفس میزدیم . مسخ شده بھ چشمام گفت
  این چھ طرز پریدنھ چرا چشماتو بستی؟_

و بذاره زمین کھ نالیدممی خواست من… جواب ندادم  : 
   .مھرداد پاھام ھنوز درد داره نمی تونم راه برم_
 . دروغ می گفتم فقط می خواستم توی بغلش باشم

 
ردونھ عمیق نگاھم کرد و چیزی نگفت . قدم ھاشو تند کرد و بھ سمت در باغ رفت نفس نفس میزد. غرق فک م

کجام  اش و اخم ھای درھمش شدم انگار فراموش کرده بودم !  
 

  . با صدای داد یھ مرد از پشت سرم مثل برق پریدم طوری کھ مھرداد ھم نتونست نگھم داره
شیدپام پیچ خورد اما سریع بلند شدم یکی از آدمای فریبرز داشت بھ سمتمون میومد . مھرداد دستمو ک  :  

 . بدو ترانھ_
عنتی انقدر تم بیشتر تو دستش فشرده میشد .. لدنبالش دویدم ھم پام درد میکرد ھم بی حس بود .. ھر لحظھ دس

رد کھ بھ کنار کتند می دوید کھ نمیتونستم دنبالش برم . در باغ رو باز کرد مرد اسلحھ اشو بیرون اورد و شلیک 
  . جیغی کشیدم و سکندری خوردم از درد اشک تو چشمام جمع شد . سرم برخورد کرد

 
  : مھرداد خم شد کنارم و نگران گفت

_ رانھ خوبی؟ت   
  . تا خواستم جواب بدم بازوم کشیده شد مرتیکھ ی عوضی بھمون رسیده بود

وند و اسلحھ مھرداد از کنارم بلند شد و مشت محکمی بھ مرده زد . تا خواست اسلحھ اشو بیاره بالا دستشو پیچ
ده کرد ز فرصت استفارو از دستش کشید بدون اینکھ فرصت بده چنان کوبیدش بھ در کھ مرده پخش زمین شد . ا

  … و اینبار بغلم کرد و بھ راه افتاد
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  : خنده ام گرفت عادتم بود تو شرایطای بحرانی می خندیدم . مھرداد با اخم نگاھم کرد و گفت

  .بایدم بخندی ھمھ چیو خراب کردی_
  . بھ این میخندم کھ بعد از این باید تا یھ مدت منت کشی کنم_

 
 : اخماش بیشتر درھم شد

  . مگھ نمیخواستی بری خارج کشور؟ خودم کاراتو ردیف میکنم از ایران برو_
  :خنده از لبم پر کشید . یعنی انقدر از من متنفر شده بود ؟ حرفش و گذاشتم پای شوخی و گفتم

  من نباشم این ترم قراره بھ کی نمره اضافھ بدی ؟_
 

_ اشی تمام مخارج تو میدم از ایران بروکافیھ ترانھ.ھمین کھ گفتم دیگھ نمیخوام تو زندگیم ب .   
 

ھ گرفتم این دفعھ بدجوری دلم شکست . بغض کردم و از بغلش پایین پریدم. خواست دستمو بگیره کھ ازش فاصل
 . و خودم لنگون لنگون راه افتادم

  . نھ حرفی زد نھ چیزی گفت انگار واقعا براش تموم شده بودم
ار بشمکرده بود وقتی رسیدیم نفس راحتی کشیدم اما دلم نمیخواست سو ماشین رو جایی دور از اینجا پارک  . 

  :اما خوب چاره ای ھم نداشتم . سوار شدم و سرمو بھ شیشھ چسبوندم استارت و با جدیت گفت
  . کمربندتو ببند سرتو ھم از روی شیشھ بردار میوفتیم تو دست انداز سرت ضربھ میخوره_

  :پوزخند زدم و گفتم
_ برات مھمھ؟ نھ کھ   

 
  :با حرص ماشین و راه انداخت و گفت

 . ھر غلطی دلت میخواد بکن_
 

  .! اشکم در اومد. مھرداد خیلی بی رحم بود خیلی
د اما حتی مسیرمون طولانی بود اما یک لحظھ ھم نخوابیدم و فقط اشک ریختم مھرداد صدای گریھ کردنم رو شنی

د بدون اینکھ وایستھ تا تھران رانندگی کردیک کلمھ ھم نگفت و فقط سرعتشو بیشتر کر  .  
  .صبح شده بود کھ رسیدیم. یک راست من رو جلوی خونم رسوند و ماشین و نگھ داشت

یم نگاھی آھی کشیدم و بی حرف پیاده شدم اون ھم بدون حرف پاش رو روی پدال گاز فشار داد و بدون اینکھ ن
 . بھم بندازه رفت

 
  :سھ ماه بعد
ارد دانشگاه شدم و بھ اطراف نگاه کردمبا ھیجان و  .  

ستم جایی ترم دوم شروع شده بود و من تا حد ممکن کلاس ھامو با مھرداد برداشتھ بودم چون جز کلاس نمیتون
   .ببینمش

 
  . توی این سھ ماه حتی یک بار ھم جواب تماس ھامو نداد و ھر بار رفتم دم خونش بھ در بستھ خوردم

 
بعد از سھ ماه  ه می دیدمش.اما امروز بالاخر …  

ومد و بھ بھ سمت فری رفتم از دور متوجھم شد و با جیغ جیغ بھ سمتم ا… تا شروع کلاس ده دقیقھ مونده بود
  :جای اینکھ بغلم کنھ یکی محکم زد پس کلم و گفت

   .خیلی بیشعوری_
  .چپ چپ نگاھش کردم

_ ھ نھ ؟کل این سھ ماه با استاد آریا فر لاو میترکوندی مگ   
  :لبخند تلخی روی لبم نشست و گفتم

   .جدا شدیم_
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  : ھینی گفت
  یعنی چی؟ انقدر ھمو دوست داشتین حالا جدا شدین ؟_

  :دلم نمیخواست راجع بھ مھرداد با کسی حرفی بزنم برای ھمین بی حوصلھ سر تکون دادم و گفتم
_ فری من کلاسم شروع شده باید برم… آره .  

جازه حرفی بھش بدم وارد ساختمون شدم و بھ سمت کلاسم رفتمو قبل از اینکھ ا  .  
 

شھبھ محض وارد شدن چشمم بھ چشم یزدان افتاد.. لعنتی از ھمین روز اول باید کلاسم با این یکی با  .  
ساعت بعد با مھرداد کلاس داشتم و دل توی دلم   سر تکون داد کھ منم سر تکون دادم و آخر کلاس نشستم.

م میخواست زودتر این ساعت ھای لعنتی بگذرندل  نبود. …  
داشتم  استاد اون ساعتمون یھ مرد چھل سالھ ی پر حرف بود کھ کل ساعت رو حرف ھای بیخود می زد .. دیگھ

  دیوونھ میشدم
مکھ بالاخره ساعت کلاس تموم شد .مثل زندانی ھا از کلاس زدم بیرون و بھ سمت سرویس بھداشتی رفت .  

 
ار دوباره مھرداد بدجوری توی سینم می کوبیدقلبم از دید  .  

 . جلوی آیینھ وایستادم و چند مشت آب بھ صورتم زدم
  . چند تا نفس عمیق کشیدم و با قدم ھای لرزون بھ سمت کلاس بعدیم رفتم

 کلاس تقریبا خلوت بود و ھنوز کسی نیومده بود
 

د اصلا چی میش ما با دیدنش ھول شدم و رفتم زیر میز .یاد ترم اول افتادم کھ میخواستم حال مھرداد رو بگیرم ا
  اگھ ھمھ چیز از اول شروع می شد ؟

د یک ربع کلاس من برم زیر میز و مھرداد با اخم بیاد بالای سرم و بگھ اونجا چھ خبره؟ پوفی کشیدم بالاخره بع
فتبھت بھ سمت میزش رپر شد .. با استرس داشتم ناخنامو میجویدم کھ در کلاس باز شد و مھرداد با ا  .  

 .تھ ریشش بلند شده بود اما مثل ھمیشھ مرتب بود
 . با اخم و جدیت شروع ترم جدید رو تبریک گفت و بدون ھیچ حرفی شروع بھ درس دادن کرد
م .. بالاخره لیست قدمو بلند کردم تا منو ببینھ اما دریغ از یھ نیم نگاه مطمئن بودم می دونست منم توی این کلاس

نشجو ھا رو بھش داده بودن شاید برای ھمین جز تختھ بھ ھیچ جا نگاه نمیکرددا .  
 خستھ شدم از اینکھ اینطور بی محلی میکنھ . از جام بلند شدم و با قدم ھای محکم رفتم جلو

 
 

تاخماش چنان در ھم رفت کھ نزدیک بود غش کنم اما خودمو نباختم . با جدیت گف… مھرداد متوجھم شد :  
 کجا؟_

  . میرم آب بخورم_
   :خواستم برم کھ با تحکم گفت

   .لازم نکرده بشینید سر جاتون تا کلاس تموم بشھ_
 

اعتراض کردم… دلم از این ھمھ سردی گرفت :  
  …اما من_

  :پرید وسط حرفم و اینبار جدی تر گفت
  . بشینید سر جاتون نظم کلاس رو ھم بھم نزنید_

 
جام نشستم و تا آخر ساعت بغ کرده فقط بھ دیوار نگاه کردمدلخور نگاھش کردم و ناچار سر  .  

ازش  وھمھ کم کم بیرون میرفتن و طبق معمول چند تا دختر دور مھرداد رو پر کرده بودن … کلاس تموم شد
 . سوال ھای بیخود می پرسیدن

 
دی زد و گفتبا حرص داشتم نگاھشون میکردم کھ یزدان بھ سمتم اومد. متوجھ ی نگاھم شده بود لبخن  :  

  باز میونھ اتون شکرآبھ؟_
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  …اخم کردم
  . خیلی وقتھ جدا شدیم_

  ! ابرو بالا انداخت و من نفھمیدم خوشحال شد یا ناراحت
تھمون لحظھ سام نزدیک ترین دوست یزدان صداش زد و اون ھم بعد از گفتن ببخشید از کلاس بیرون رف .   

 
فقط دو تا دختر روبھ روش ایستاده بودندور میز مھرداد تقریبا خلوت شده بود  وی شونم انداختم و کیفم رو ر  .

ام در ھم مھرداد مشغول صحبت کردن با یھ دختر قد بلند و خوش استیل بود . با دیدنش اخم… بھ سمتشون رفتم
   .رفت . انقدر جذاب بود کھ زنگ خطر توی گوشم صدا زد

 
  . طاقت نیاوردم و بھ سمتشون رفتم

ک دختره بھ دلم چنگ انداختصدای ناز :  
  مھرداد اذیت نکن دیگھ چی میشھ من تو ھتل بمونم ؟_

 
فتاد و باز رنگ از روم پرید این کی بود کھ انقدر با مھرداد صمیمی بود ؟ تا خواست جواب بده چشمش بھ من ا

مون طوری کھ در کیفش رو می بست گفتھ  قیافش اخمو شد.  :  
_ الناز حرف منم دو تا نمیشھاینجا جای بحث کردن نیست  .   

   .دختره پوفی کرد و دست دوستش رو کشید و از کلاس بیرون رفت
ست حرفامو تا خواستم لب باز کنم مھرداد بی تفاوت از کنارم گذاشت . دیگھ داشت اشکم در میومد حتی نمیخوا

  . بشنوه
 

وی آبدارخونھ ی انتھای راھرودنبالش از کلاس بیرون رفتم فکر کردم میره دفتر اساتید اما رفت ت  . 
  ….لبخندی روی لبم نشست و دنبالش رفتم

 
   .داشت برای خودش توی لیوان آب جوش میریخت

  . پریدم توی آبدار خونھ و در رو بستم . اتاق خیلی کوچیکی بود کھ اون ھم پر شده بود از وسایل
  . سر مھرداد بھ سمت من چرخید و با دیدنم با اخم نگاھم کرد

 
   :قدمی جلو رفتم و با حرص آشکار گفتم

  این دختره کیھ؟_
 .با شنیدن لحنم اخماش بیشتر در ھم رفت

 

 

  :با جدیت گفت
  . حد خودتونو بدونید خانم زند_
مھرداد عوض شده بود خیلی زیاد… از سردی کلامش وجودم لرزید  ! 

 یعنی میخوای بگی ھمھ چی تموم شده؟ آره؟_
_ با من احساس صمیمیت کنید تموم شده و نمیخوام .  

  یعنی دیگھ دوستم نداری؟_
  …اخماش بیشتر در ھم رفت

 . ندارم_

  :کاملا معلوم بود دروغ میگھ سری تکون دادم و گفتم
 . باشھ_

ن اینو مو این باشھ کلی حرف نھفتھ در خودش داشت .. ھر چھ قدر ھم انکار کنی تو ھنوز عاشق منی مھرداد 
  . بھت ثابت میکنم

 
 . ھمراه لبخند شیطانی بیرون رفتم
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*** 
ھ ھر بار کھ کاون روز بھ بعد دیگھ مھرداد رو ندیدم مگر اینکھ از دور و چیزی کھ خیلی اذیتم میکرد این بود 

  . دیدمش اون دختره کنارش بود
فکر  .دیگھ کم کم داشتم دیوونھ میشدم دلم میخواست اون دخترو از موھاش بگیرم و از سقف آویزونش کنم 

  . اینکھ مھرداد دل بھ یھ دانشجوی دلبر ببنده داشت دیوونھ ام میکرد
ھ جلسھ با مھرداد کلاس داشتم .. ھر واحدی کھ مھرداد استادش بود رو برداشتھ بودمس  در ھفتھ  . 

   .امروز ھم یکی از اون روزایی بود کھ با مھرداد کلاس داشتم
 

مھرداد وارد شدندر کلاس باز شد و اول الناز و پشت بندش  .   
   !خون خونمو میخورد. باید سر در میاوردم رابطھ ی مھرداد با اون دختر چیھ

   .پوفی کردم کلاس شروع شد و مھرداد با جدیت مشغول درس دادن شد
افھ ی دلم میخواست مثل قبل نگران و غیرتی بشھ دلم عصبانیتشو میخواست . چھره ی کبود شده اشو این قی

آزارم میداد بیخیال داشت . .  

   .مونده بودم چی کار کنم کھ فکر شیطانی بھ ذھنم رسید
  ...یزدان ردیف کنارم یک صندلی جلوتر از من نشستھ بود

  : کاغذی برداشتم و روش نوشتم
  بعد کلاس بریم کافھ؟_

  . کاغذ رو مچالھ کردم و درست وقتی مھرداد صورتش رو برگردوند انداختم جلوی یزدان
در ھم رفت اما خیلی زود بھ خودش اومد و دوباره مشغول شداخماش   .  

زش یزدان کاغذ رو برداشت و با خوندنش لبخندی روی لبش نشست . چیزی نوشت و بھ سمت من پرتش کرد با
 :کردم نوشتھ بود

   .چرا کھ نھ شما جون بخواه_
کھ انگار  اومد . طوری وانمود کردم زیر زیرکی حواسم بھ مھرداد بود ماژیک رو روی میز پرت کرد و بھ سمتم

  : ندیدمش و تند نوشتم
  …امروز خیلی خوشتیپ شدی حسابی دل می بری_

ود کھ کاغذ با قصد نداشتم اون کاغذو بھ یزدان بدم فقط میخواستم مھرداد بخونھ . کھ ھمینطورم شد سرم پایین ب
  . خشونت از زیر دستم کشیده شد . با خونسردی سرم و بالا بردم

تھ دلم  مھرداد با اخم ھایی در ھم بھ کاغذ نگاه میکرد. ھمون طوری کھ می خواستم چھره اش قرمز شده بود
  . گفتم دیدی ھنوز منو میخوای مھرداد خان

  : کاغذ رو توی دستش مچالھ کرد و طوری کھ فقط من بشنوم با خشونت گفت
 . بعد کلاس ھیچ قبرستونی نمیری. بمون کار دارم باھات_

 
  . از خدا خواستھ سر تکون دادم

این بار برعکس ھمیشھ مھرداد بھ سوال ھیچ کس جواب نداد و خودشو سرگرم کرد… کلاس کھ تموم شد  .  

  : یزدان بھ سمتم اومد و با لبخند گفت
_ بریم ؟… خوب   

  :سنگینی نگاه مھرداد و حس میکردم . لبخند پھنی زدم و گفتم
  . آره بریم_

ی تونستم بفھمم بھ سمت در کلاس بھ راه افتاد . عمدا کنار بھ کنارش راه رفتم . حتی ندیده ھم مسر تکون داد و 
  …چھره ی مھرداد کبود شده

  . فقط این وسط نمی دونستم قراره چھ حرفی با یزدان بزنم
و جواب برق زد تلفن ر  توی فکر بودم کھ چطوری بپیچونمش کھ موبایلم زنگ خورد .با دیدن اسم فری چشمام

  :دادم و گفتم
  جانم ؟_

  . جونت بھ گور بلا گرفتھ ؟ کجایی گمشو بیا ریخت نحستو ببینم_
  : زیر چشمی نگاھی بھ یزدان کردم و با قیافھ ی نگران و متعجب گفت
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 تو چی داری میگی ؟_
  . فری: چیزی نگفتم کھ فقط میگم بیا سلف یھ چیزی کوفت کنیم

  : دستمو جلوی دھنم گذاشتم
  . باشھ گریھ نکن من فورا خودمو می رسونم_

   .فری: کی گریھ کرد نکبت ؟ خبرت نیا کشت مردت کھ نیستم
  .یزدان ایستاده بود و بھ من نگاه می کرد

  : با قیافھ ی ترسیده گفتم
  . فورا خودمو می رسونم نگران نباش چیزی نمیشھ_

  ... و تلفن رو قطع کردم
  : یزدان با کنجکاوی پرسید

  چی شده ؟_
  : با نگرانی گفتم

 . یکی از دوستام تصادف کرده یزدان ببخشید اما باید برم...ان شا� قرار باشھ برای یھ روز بعد_
  . بدون اینکھ بھش اجازه ی حرف زدن بدم از دانشگاه زدم بیرون

شد.  روبھ روم خشکنفس راحتی کشیدم و از تصور عصبانیت مھرداد لبخند زدم اما لبخندم با دیدن صحنھ ی 
  . الناز داشت سوار ماشین مھرداد میشد و در نھایت ھر دو با ھم رفتن

 
توجھ مخصوصا وقتی م… بدون فکر تاکسی گرفتم و دنبالشون رفتم . توی تمام مسیر از حرص فقط گریھ کردم

  . شدم مسیر خونھ ی مھرداده
د اونو بھ خونش ببره ؟یعنی این دانشجوی فرنگی انقدر زود جامو پر کرد کھ مھردا   

ار از دور ماشین رو جلوی برج پارک کرد. میخواستم پیاده بشم اما نمیخواستم بیشتر از این خورد بشم . ناچ
  .نگاھشون کردم کھ چطور وارد برج شدن

ی ماز تصور اینکھ مھرداد دست تو دست اون دختر وارد خونش میشن و عشق بازی می کنن داشتم بھ جنون 
ش اونا رو توی صحنھ ھای نزدیک بھم تصور می کردمرسیدم ھم .  

  . بی طاقت بھ در برج زل زده بودم کھ مھرداد با کلافگی ازش بیرون اومد
بھ  …چشمام برق زد . موبایلشو برداشت اما زود پشیمون شد و اونو توی جیبش گذاشت . سوار ماشینش شد

  . راننده گفتک دوباره تعقیبش کنھ
سمت دانشگاه برگشت و ماشینو جلوی کافھ ی کنار دانشگاه پارک کرد در کمال تعجب بھ . . 

ین اومده می دونست و برای ھم… قلبم شروع کرد بھ تبیدن . می دونست من با یزدان توی این کافھ قرار دارم
   .بود

افھ شدم . کد با عصبانیت از ماشین پیاده شد و بھ سمت کافھ رفت. فورا کرایھ رو حساب کردم و پشت مھراد وار
  .با سردرگمی ایستاده بود و اطرافو نگاه می کرد

شویی بدون اینکھ متوجھ ی من بشھ بھ سمت دست شویی ھا رفتم می خواستم طوری وانمود کنم کھ انگار دست
ز پشت دیوار سرک کشیدما  بودم و تعقیبی در کار نبوده. درست زمانی کھ برگشت ھمون طوری کھ خودمو  …

یپ کولھ ام کرده بودم از پشت دیوار بیرون اومدممشغول بستن ز .   
ھ بازوم کسنگینی نگاھش و حس می کردم اما طوری وانمود کردم کھ انگار ندیدمش. داشتم بھ سمت در می رفتم 

 .توی دستش فشرده شد
 

  : برگشتم و طوری وانمود کردم کھ از دیدنش متعجب شدم . یک تای ابروم و بالا دادم و گفتم
_ استاد سلام  .  

با پرویی گفتم… اخماش بیشتر در ھم رفت  :  
  چیزی شده ؟_

 : خشن غرید
  !بشین_

  .این بار واقعا یک تای ابروم بالا پرید
  چرا؟_
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 ! ترانھ اون روی سگ منو بالا نیار گفتم بشین_
  : با سرکشی گفتم

   .شرمنده استاد دیرم شده باید برم_
باز کرد با عصبانیت گفت کلافھ چند لحظھ چشماشو بست و وقتی :  

  . خودت خواستی_
  :و دستمو کشید و از کافھ خارج شد . با جیغ و داد گفتم

  . چیکار میکنی ؟ واسھ چی دستمو میکشی ؟ میگم کار دارم نمیخوام باھات بیام_
وی پدال ربی توجھ در ماشینشو باز کرد و پرتم کرد توی ماشین . خودشم سوار شد و قفل مرکزی و زد و پاشو 

  . گاز فشرد
  :لبخند محوی روی لبم اومد اما زود جمعش کردم و با اخم گفتم

  … معنی این کاراتونو نمیفھمم_
  :ماشینو توی یھ کوچھ ی خلوت پارک کرد. برگشت بھ سمتم و گفت

_ . بھت  یبھت گفتم برو خارج کشور نرفت… من معنی کاراتو نمیفھمم! اینکھ مدام سعی داری توجھمو جلب کنی
  …گفتم ھمھ چی بین ما تموم شده نفھمیدی

 
  : از لحنش دلگیر شدم و مثل خودش تند گفتم

 .. زندگی من بھ خودم مربوطھ در ضمن من گذشتھ رو فراموش کردم_
_ ون نامھ ابرای ھمین داری با من بازی میکنی؟ فکر کردی نفھمیدم داری تعقیبم می کنی؟ فکر کردی نفھمیدم 

فقط برای اینھ کھ منو عصبانی کنی ؟ نگاری احمقانھ   
 

خیلی تیز تر از  دلم خوش بود دارم مھرداد و گول میزنم اما یادم رفتھ بود مھرداد… حس کردم قلبم از کار افتاده
  :این حرفاست . نمیخواستم خودمو ببازم برای ھمین ھر حرفی کھ بھ ذھنم اومد و گفتم

_ داشتھ باشم در زود دل بھ یھ نفر دیگھ بستی اومدم تا عذاب وجدان نآره اومدم چون میخواستم مطمئن بشم انق
بت بدمولی حالا کھ فھمیدم تو تختت خالی نمیمونھ منم میتونم با خیال راحت بھ پیشنھاد یزدان جواب مث  . 

 
  …حرف دھنتو بفھم ترانھ_

 ! خودت شروع کردی_
 . چون میخوام بگم این مسخره بازیا رو تموم کن_

 
وبیدم بھ در بیشتر عصبانی شدم ک… یک بود اشکم در بیاد . با حرص خواستم درو باز کنم کھ دیدم قفلھدیگھ نزد
  :و گفتم

  .باز کن این درو میخوام پیاده بشم_
  :صاف نشست و با اخم گفت

  . می رسونمت_
  . لازم نکرده برو خونت دوست دختر دلبرت منتظر نمونھ_

یش نید اما فقط یک لحظھ چون سریع اخماش در ھم رفت و با اون زبون برای یک لحظھ حس کردم چشماش خند
  :دارش گفت

  . نگران نباش ! الناز خونھ ی من می مونھ وقت برای با ھم بودنمون زیاده_
 

برگردوندم تا  ناباور نگاھش کردم . باورم نمیشد بھ این راحتی گفت . دیگھ نتونستم جلوی اشکامو بگیرم . رومو
انقدری کھ امروز خورد شده بودم توی کل عمرم نشدم… نھاشکامو نبی .  

  . بدون اینکھ چیزی بگھ حرکت کرد و بھ سمت خونمون روند . ماشین رو جلوی خونھ نگھ داشت
  : دستم بھ سمت دستگیره رفت کھ صدام زد

 ترانھ؟_
  : برنگشتم،اما منتظر موندم. مردد گفت

_ یب برسونھنمیخوام بھت آس… یزدان آدم درستی نیست  .  
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   :پوزخند زدم
  مگھ برات مھمھ؟_

_ سمت آدم درستی نرفتی… آره من تمام دانشجوھام برام مھمن  .  
 . دیگھ منتظر نموندم حرفی بزنھ و با دلخوری پیاده شدم

 
اشتم نھ از وقتی مھرداد باھام اون طوری برخورد کرده بود نھ انگیزه د… با بی حوصلگی وارد دانشگاه شدم

  …چیزی
   .مثل روح میومدم و می رفتم و از دیدن مھرداد با اون دختره حرص می خوردم

ورت بغضمو ق… پامو کھ توی ساختمون گذاشتم مھرداد رو دیدم طبق معمول با الناز مشغول حرف زدن بود 
ز شانس بدم و ا دادم داشتم راھمو میرفتم کھ یھ نفر محکم بھم تنھ زد اونقدر محکم کھ نتونستم تعادلمو حفظ کنم
لند شدبچون دقیقا کنار راه پلھ ی زیر زمین بودم قل خوردم و از چھار پنج تا پلھ افتادم پایین و آخم   .  

 
ر از ھمھ زودت… درد بدی زیر دلم پیچید انقدر زیاد کھ ناخودآگاه نالھ ای کردم . ھمھ دورم جمع شده بودن

نو زدمھرداد با نگرانی از پلھ ھا پایین اومد و کنارم زا  .  
 

  : سرم و توی دستش گرفت و درست مثل گذشتھ ھا نگرانم شد
  ترانھ خوبی ؟_

ب افتاده لعنتی چند وقت بود عادت ماھیانھ ام عق… نای حرف زدن نداشتم .. گرمای خون رو بین پام حس کردم
  . بود و از شانس گندم ھمین امروز باید روزش میبود

 
_ ینم کجات درد میکنھترانھ جون بھ لبم کردی ؟ بگو بب  .  

  : تا خواستم حرف بزنم یزدان از پلھ ھا پایین اومد و بی توجھ بھ مھرداد با نگرانی گفت
_ خوبی ؟ از یکی شنیدم افتادی جون بھ لب شدم… عزیزم… ترانھ .  

 
یکی از دخترا از اون عقب گفت… اخمای مھرداد در ھم رفت . رھام کرد و با ترش رویی بلند شد  :   

_ گش پریده باید زودتر برسونیدش بیمارستانرن  .  
 

ست انداخت و این حرفو کھ زد دوباره مھرداد با نگرانی نگاھم کرد .. خواست یھ قدم بھ سمتم بیاد کھ یزدان د
  . بلندم کرد. ھمھ با نگرانی چیزی می گفتن اما مھرداد فقط با اخم نگاھم میکرد

 
وشکر کھ یھ رسوند و سوارم کرد . ھر لحظھ دردم بیشتر میشد . خدار یزدان با قدم ھای تند خودش رو بھ ماشین

برسیم امونم  بیمارستان نزدیک دانشگاه بود اما از اونجایی کھ من زیادی خوش شانسم اونقدر ترافیک بود کھ تا
  .بریده شد

 
م دلداریم ی کھ مدایزدان ماشین رو بی احتیاط جلوی بیمارستان پارک کرد و دوباره در آغوشم گرفت و ھمونطور

علارغم تلاشم نتونستم بیشتر از این دردو تحمل کنم و در نھایت چشمام بستھ    میداد بھ سمت بیمارستان رفت.
  . شد

 
   .چشم کھ باز کردم پرستاری با لبخند داشت چیزی بھ سرمم تزریق میکرد

با صدای خش داری گفتم… ھمھ چیز خیلی سریع یادم اومد  :  
  …آب_

کھ دید بھ ھوش اومدم با مھربونی گفتپرستار   :  
  .سلام خانم خواب آلود_

  . لیوانی آب کرد و بھ دستم داد
  : بیشعور نمیدونھ من تازه بھ ھوش اومدم خودش باید آبو بھم بده . چشم غره ای بھش رفتم کھ گفت
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_ باش مادر و بچھ ھر وھرت خیلی نگرانت بود منم بھش گفتم نگران نش  خداروشکر کھ زود بھ ھوش اومدی.
  …دو سالمن

 
ا نگرانی بھ پشتم کوبید و گفتب  تا این حرفو زد آب پرید توی گلوم و بھ سرفھ افتادم.  :  

   .نباید نشستھ آب بخوری_
  : بی توجھ بھ حرفش بھ سختی گفتم

  تو چی گفتی ؟_
   :گیج گفت

  . گفتم نباید نشستھ آب بخوری_
 . نھ قبلش_

تیھ کم فکر کرد و گف  :  
_ نشد آھا اینکھ بھ شوھرت گفتم مادر و بچھ ھا دو سالمن خیلی شانس آوردی کھ زود رسیدی و بچت طوریش  . 

  : حتی نفس کشیدن ھم یادم رفتھ بود. با تتھ پتھ گفتم
  مگھ حاملم؟_

 نمیدونستی؟ بھ نظر نمیاد ماه ھای اولت باشھ چطور متوجھ نشدی ؟_
 

  :نالیدم
  . نمی دونستم_

_ ھمین ھم شوھرت انقدر تعجب کردبرای  . 
  : با ترس گفتم
_ ؟… مھرداد   

  : سر تکون داد
  . آره ھمش منتظر بود بھ ھوش بیای.الان بھش میگم بیاد با ھم جشن بگیرید خداروشکر کھ بخیر گذشت_

 
   .حرفشو زد و بدون توجھ بھ قیافھ ی مات برده ی من از اتاق بیرون رفت

میدم ؟ ار بودم؟ چطور متوجھ نشده بودم حاملم؟ چطور انقدر احمق بودم کھ نفھمن بارد… خیره شدم بھ سقف
  مھرداد چی؟ وقتی فھمید چیکار کرد ؟

 
ا آسودگی صدای باز شدن در باعث شد قلبم از حرکت وایستھ. زل زده بودم بھ در کھ با دیدن یزدان نفسم و ب

  . بیرون دادم .. الان تحمل رویارویی با مھرداد رو نداشتم
 

  : یزدان با چھره ای غمگین و آشفتھ بھ سمتم اومد. لبخند تلخی زد و گفت
  . سلام_

  : بھ سختی جواب دادم
 . سلام_

   :با غم ولی با لبخند گفت
  . تبریک میگم مامان کوچولو .. اون بچھ خیلی خوشبختھ کھ مادرش تویی_

 
   :درمونده گفتم

   .من نمی دونستم_
  : قدمی بھم نزدیک شد

  .فکرشو نکن_
  . چطور فکرشو نکنم یزدان؟من ھیچ آمادگی نداشتم مھرداد ھم کھ توی صورتم نگاه نمیکنھ_

  بھش میگی؟_
   :سرم و تکون دادم

_ ولی خواھش میکنم بھ کسی نگو یزدان… نمیدونم …  
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  : سر تکون داد
   .خیالت راحت_

  :پرسیدم
  نمیدونی کی مرخص میشم ؟_

_ ام دادم . سرمت تموم شد می تونی بریکارای ترخیصتو انج  .  
   :با خجالت گفتم

  چقدر شد ؟_
  . تو بھ اونش فکر نکن_

_ ذاشتھگاینطوری نگو یزدان نمیخوام مدیون کسی باشم. درستھ کسیو ندارم اما بابام یھ پس اندازی برام  .   
   :اخم کرد و با جدیت گفت

  . دیگھ حرفش و نزن_
  . ناچارا سکوت کردم

م نداد تا دلم گرفت از اینکھ مھرداد حتی پیا… م تموم شد و بعد از کارای بیمارستان بھ سختی بلند شدمسرم
  . حالمو بپرسھ

  . انگار اصلا نگرانم نشد
  . توی طول راه جواب ھای یزدان و فقط با تکون دادن سرم دادم

مون نگھ داشتانقدر فکرم درگیر بود کھ میخواستم زودتر برسم . ماشین کھ جلوی خون  وتشکری کردم  . 
  :خواستم پیاده بشم کھ یزدان صدام زد . برگشتم و منتظر نگاھش کردم کھ گفت

  مطمئنی تنھایی از پس خودت بر میای ؟_
  …سر تکون دادم

  .اگھ یھ وقتی بھ کمکم احتیاج داشتی ھر وقت کھ بود بھم زنگ بزن_
   .تشکری زمزمھ کردم و از ماشین پیاده شدم

 
د . با فکر شیر نگاه سنگینش کلید انداختم و وارد خونھ شدم . با خستگی خواستم برم داخل کھ صدای در بلند ز

 . اینکھ یزدانھ درو باز کردم اما با دیدن مھرداد خشکم زد
 

ود مھرداد با صدای ضعیفی سلام کردم کھ سرش رو تکون داد . زل زدم بھش حالا کھ فھمیده بودم یھ بچھ از وج
م عشقم نسبت بھش ھزار برابر شده بوددار  . 

 
  : با جدیت گفت

  میتونم بیام داخل؟_
دون بپشت سرم اومد و … درو بستم زود تر از مھرداد داخل خونھ رفتم… مسخ شده از جلوی در کنار رفتم 

   .حرف روی مبل نشست
   :خواستم بھ سمت آشپزخونھ برم کھ گفت

   !چیزی نمیخوام بشین_
 

با اخم بھم زل زد و گفت… دم و نشستمسر تکون دا :   
  خوبی؟_

  :آروم گفتم
  .خوبم_

  :زمزمھ کرد
  …نگرانت شدم_

مو خوند قلبم شروع کرد بھ تند تپیدن می خواستم بگم اگھ نگران شدی چرا نیومدی بیمارستان کھ انگار فکر
   :چون خودش زودتر گفت

 . یزدان یھ لحظھ ھم ازت جدا نمیشد_
؟ براش مھم بود   
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  . نخواستم اتفاقات قبل دوباره تکرار بشھ_
  …پوزخندی زدم...بگو نخواستم دیگھ اسیرت بشم

  مھرداد: دکتر چی گفت ؟
 

گھ سقطش بمیشد بگم ؟؟ بگم داره بابا میشھ؟ اگھ مثل مینا بھم بگھ اون بچھ مال من نیست یا … بھش زل زدم
شمکن اون وقت چی؟ اون وقت حتی نمیتونم از جام بلند   .  

 
   :با صدای ضعیفی گفتم

  …ھیچی_
 

رو با  درست جلوی در ھمین اتاق من… بھش خیره شدم کھ دیدم زل زده بھ اتاقم… بدون حرف از جاش بلند شد
شب فکر  درست توی ھمین اتاق برای اولین بار باھاش یکی شدم .. انگار اونم داشت بھ ھمون… اشتیاق بوسید

دنش برد و با صورتی قرمز شده گفتمی کرد کھ دستش رو بھ سمت گر :  
   .دیگھ برم_

 
  :سر تکون دادم و بھ سختی گفتم

  .ممنون کھ اومدی_
بھ سمت در  .تھ دلم داشتم عربده میکشیدم نرو ! بمون کھ اندازه ی کل دنیا باھات حرف دارم اما چیزی نگفتم 

دستپاچھ برگشت و گفت… دنبالش رفتم … رفت :   
  ترانھ؟_

جود بھش گوش دادمبا تمام و .  
   :این پا و اون پا کرد و در آخر گفت

  ! ھیچی خدافظ_
م کھ حواسم و از در رفت بیرون خواستم بدرقھ اش کنم برای ھمین کفش ھامو پوشیدم اما انقدر محو مھرداد بود

  .از پادری پرت شد و سکندری خوردم و با وضع فجیعی خوردم زمین
نگرانی کنارم نشست . دستمو گرفت و با ترس گفت مھرداد برگشت و با دیدن من با :  

  خوبی ؟_
   :با درد سر تکون دادم

 . خوبم فقط فکر کنم زانوم قطع شد_
 

  آخھ حواست کجاست؟_
بھم خیره  درد پام فراموشم شد داشتم می مردم برای این فاصلھ ی کم . اون ھم غافل از ھمھ جا… بھش زل زدم

ست میدادم کھ با یھ حرکت بلندم کرد و برد توی خونھشده بود. داشتم تحملمو از د …  
   :با صدای گرفتھ ای گفتم

 . .ممنون منو بذار روی مبل_
  : بدون اینکھ نگاھم کنھ خش دار جواب داد

_ باید ببینم پات چیشده… میبرمت روی تختت !  
ی کردم غ شدن بدنشو حس مپاش کھ بھ اتاق رسید دوباره یاد و خاطرات اون شب زنده شد. دا… سر تکون دادم

  اونم مثل من حالش خراب بود ؟
کاملا خم شده بود روم و داشت بالشمو مرتب می کرد… با احتیاط منو روی تخت گذاشت  .  

قسم میخورم حتی نفس ھم نمی کشید… نفس کشداری کشیدم کھ توجھش جلب شد و بھم خیره موند  . 
 

فقط یک بار   ھرداد و فکرم حوالی اون شب می گذشت.نگاھم بھ م… انگار ھر دومون خشکمون زده بود
   .دیگھ

 نفس توی سینم حبس شد. چشمامو بستم و منتظر بودم تا ھر لحظھ گرمای لبش رو… سرش نزدیک تر اومد
  . حس کنم کھ شتاب زده از روم بلند شد و چنان از اتاق زد بیرون کھ حتی نتونستم پلک بزنم
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قدر ازم متنفر شده ؟ حتی پام رو ھم فراموش کردیعنی رفت ؟ خوب چرا؟ یعنی ان  .  
چقدر تنھا بودم کھ حتی یک نفر نبود تو این شرایط کمکم کنھ… بغض کردم .   

و ھم بھ خاطر ت… چقدر خوب کھ این بچھ بود . لبخند محوی زدم… دستمو روی شکمم گذاشتم و چشمامو بستم
  . شده بابات منو می بخشھ وروجک

** 
ی ھمش ھم بھ خاطر خبر… حس خوب وارد دانشگاه شدم امروز ھیچی نمی تونست حالمو بگیرهبا یھ عالمھ 

دیشب تصمیم گرفتھ بودم بھ مھرداد بگم مطمئنا باور می کرد بچھ ی خودشھ… بود کھ شنیده بودم …  
بود ز در نیمھ با… قبل از اینکھ کلاسم شروع بشھ می خواستم باھاش حرف بزنم.بھ سمت دفتر اساتید رفتم

  . سرکی کشیدم کھ با دیدن مھرداد کھ در حال جمع کردن وسایلشھ چشمام برق زد
گاھم کرد و نبا دیدنم دست از جمع کردن برداشت و با اخم … خداروشکر کھ تنھا بود .. بدون در زدن رفتم داخل

  : گفت
  چیزی شده؟_

  : سر تکون دادم
   .آره باید باھات حرف بزنم_

   :با جدیت گفت
_ ار دارم بذار برای بعدک .  

_ باید بدونی… اما خیلی مھمھ …  
  !ترانھ گفتم بعدا_

  . دارم بھت میگم مھمھ_
   :کلافھ پوفی کرد و با جدیت گفت

 . میشنوم_
  : لبامو تر کردم و مردد گفتم

_ در واقع دیروز کھ… من …  
  . با باز شدن در حرف تو دھنم نصفھ موند

مھرداد گفت م در ھم رفت...اما اون بی تفاوت نیم نگاھی بھ من انداخت و رو بھبرگشتم و با دیدن الناز اخما :   
_ ریم بخواھش می کنم امروز کاراتو ردیف کن … مھرداد مامان پیلھ کرده عکس حلقھ ھامونو براش بفرستیم

  . حلقھ بخریم . مامی سھ ھفتھ ی دیگھ اینجاست
 

  : مھرداد بدون توجھ بھ من جواب داد
_ امروز تماما در اختیارم… شقمببخش ع …  

  . یھ تای ابروی دختره بالا پرید و معنا دار بھ من نگاه کرد
گفت حلقھ… حس می کردم ھر لحظھ ممکنھ پس بیوفتم . بھش گفت عشقم … 

مھرداد بی تفاوت نگاھم کرد و گفت… اشک تو چشمام جمع شد :   
  کارتون چی بود خانم زند ؟_

. بھ سختی گفتمحتی نمی تونستم حرف بزنم  :   
_ ھیچی!چیز مھمی نبود… ه  .  

 . خواست لب باز کنھ کھ اجازه ندادم و با سرعت از اتاق خارج شدم
 

با اون … آره داشت ازدواج میکرد… مھرداد داشت ازدواج می کرد… دلم می خواست فرار کنم
زه دانشجوی تا با اون… دانشجوی دلبر خارجی. با اون دختره کھ خوشگلیش چشم آدمو کور میکرد

قرار بود ازدواج کنن… دوستش نبود… ھم خوابش نبود… وارد .   
  من چی ؟ من یک عمر بھ پاش بودم چرا بھ من پیشنھاد ازدواج نداد ؟ چرا منو نخواست ؟

 
ھ نفر درست جلوی در محکم بھ ی… نمیتونم جلوی اشکامو بگیرم. بی خیال کلاسم بھ سمت در ساختمون دویدم

. بی اعتنا خواستم برم کھ بازوم کشیده شد برخورد کردم  .  
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م و تا خواست حرف بزنھ بازومو از دستش کشید… یزدان بود! متعجب بھ چھره ی اشکیم نگاه کرد …برگشتم
پس … دمھرداد داشت ازدواج میکر… شروع کردم بھ دویدن. صداشو از پشت سرم می شنیدم اما برام مھم نبود

  من چی ؟ این بچھ چی ؟
 

دم رو بھ پارک کنار دانشگاه رسوندم و روی نیمکت نشستم و از تھ دل زار زدمخو ختره ی لعنتی دکاش اون   .
با اون  حق داشت… انقدر خوشگل نبود تا می گفتم مھرداد برای فراموش کردن من میخواد عذابم بده اما حیف

  ازدواج کنھ. آخھ من چی بودم ؟
 

یزدان بود. بغض دار گفتم… مبرگشت  حضور یھ نفرو کنارم حس کردم. :   
 . میخوام تنھا باشم_

  چی شده کھ اینطوری زار میزنی ؟ بازم مھرداد ؟ نکنھ قبول نکرد بچھ مال اونھ؟_
  :نالیدم

  . اصلا بھش نگفتم_
   پس دلیل گریھ کردنت چیھ؟_

  . داره ازدواج میکنھ_
زمزمھ کرد نھ تعجب کرد نھ چیزی فقط… فقط با اخم نگاھم کرد… ساکت شد  :  

_ اگھ مال من بودی… اون از اولشم بی لیاقت بود  ... 
  :پریدم وسط حرفش

  . بس کن یزدان_
  :کلافھ نفسشو فوت کرد و گفت

  .باشھ لال میشم بگو ببینم با این بچھ چیکار میکنی؟ از زمان سقطشم گذشتھ_
 . نگھش میدارم_

+ یخوای مبگی مثل مریم مقدس خود بھ خود حاملھ شدی؟  لابد میخوای بی پدر بزرگش کنی؟اگھ ھم ازت پرسیدن
  چیکار کنی با شکم پر بیای سر کلاس بشینی و زر زرای بقیھ رو گوش کنی ؟

 
  …صداش رفتھ رفتھ اوج می گرفت. حرفاش بیشتر داغ دلمو تازه میکرد

 . بسھ یزدان_
ا بزنی؟ تو فلاکت مھرداد دست و پ اصلا گم میشم اما تو بشین فکر کن تا کی میخوای… من خفھ میشم …باشھ_

راش زار ببا یھ اشتباھت پرتت میکنھ تو آشغال دونی و یکی دیگھ رو میشونھ جات تو ھم ھر بار مثل احمقھا 
  . میزنی . متاسفم ترانھ ولی دیگھ شورشو در آوردی اون استاد کوه غرور بھ درد تو نمیخوره

 
حمق حق با یزدان بود. ..من یھ ا… نمیتونستم دروغ بگم بھ خودم کھ… خیره نگاھم کرد و بدون حرف رفت

د مال . دیگھ مھردابودم کھ ھر بار بازیچھ ی مھرداد میشدم و باز ھم مثل دیوانھ ھا دنبالش میرفتم اما کافی بود .
وقت ھیچ …من نیست داره ازدواج میکنھ . یادگاریش ھم میشھ این بچھ کھ ھیچ وقت نباید بفھمھ مال اونھ . 

 
ساعت اخر بود و با مھرداد کلاس داشتم… حوصلھ سر کلاس نشستھ بودمبی   . 

ھ راه بھم چشم یزدان ھم راه ب …از صبح کھ فھمیده بودم داره ازدواج میکنھ تا الان اخمام از ھم باز نشده بود
  …غره می رفت و اخم میکرد . انگار تقصیر منھ کھ مھرداد انقدر نامرده

از داخل اومد،دستام ناخودآگاه مشت شددر کلاس باز شد و اول الن .   
ھرداد تیپش،چھره اش ھمھ و ھمھ فوق العاده بود.بی تفاوت بھ بقیھ ردیف ھای اول نشست طولی نکشید کھ م

   .وارد شد
؟مغرورانھ قدم بر میداشت . دستمو روی شکمم گذاشتم . یعنی ممکن بود بچم یھ پسر باشھ مثل خودش    

زنھ یکی از بچھ ھا گفتمھرداد تا خواست حرف ب  : 
  .استاد موضوع آزاد بدید یھ خورده حرف بزنیم_

   :مھرداد با اخم جواب داد
_ درساتون عقبھ… لازم نکرده !   
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  :ھمون لحظھ صدای الناز بلند شد
_ حداقل نیم ساعت درسو … اینطوری بچھ ھا از کلاس زده میشن… راست میگھ استاد!ھمش کھ نشد درس

زنیمتعطیل کنید حرف ب  .  
 

مخصوصا وقتی گفت… نگاه عمیق مھرداد بھ الناز داشت دیوونم میکرد :   
   .فقط نیم ساعت_

 
تحمل اونجا موندنو نداشتم...از جام بلند شدم و گفتم… صدای ایول گفتن بچھ ھا بلند شد :   

   .اگھ اجازه بدید این نیم ساعت رو برم بیرون_

تبدون حرف بھم خیره شد و در آخر فقط گف :   
 . برو_

 . سر تکون دادم و وسایلمو جمع کردم و جلوی سنگینی نگاھشون از کلاس زدم بیرون
   ھنوز چند قدم نرفتھ بودم کھ صداش از پشت سرم اومد

  . صبر کن_
لعنتی دیگھ چی از جونم می خواست ؟… دستامو مشت کردم   

   :اومد و مقابلم وایستاد .. با اخم گفت
_ یھ سری چرت و پرت می گفتقبل از کلاس یزدان   . 

   :رنگ از رخم پرید . با تتھ پتھ گفتم
_ چی می گفت ؟… چ   

  : موشکوفانھ نگام کرد و گفت
  چرا رنگت پرید ؟_

 .دستمو بھ صورتم کشیدم
_ رنگم چرا بپره؟… رنگم ؟ نھ   

  : با شک نگام کرد و گفت
_ بریم اتاق اساتید حرف بزنیم… ممکنھ اینجا سوتفاھمی بشھ .   

  .حتی حال مخالفت کردنم نداشتم
وارد اتاق شد و وقتی من ھم وارد شدم در رو بست… دنبالش رفتم  . 

  :با فاصلھ ی کم مقابلم وایستاد و با اخم گفت
  یزدان دوست پسرتھ؟_

  : نگاھی بھ قیافھ ی عصبانیش انداختم و خودمو زدم بھ خریت
  متوجھ ی منظورتون نمیشم ؟_

  : خشن تر شد
_ روی سگ منو بالا نیار ترانھ پرسیدم یزدان دوست پسرتھ؟اون    

  : پوزخندی زدم
  . باشھ یا نباشھ؟چھ فرقی بھ حال تو داره ؟ تو کھ داری ازدواج می کنی_

  :بھ بازوم چنگ زد و غرید
_ ت . حق نداری بھ خاطر این موضوع بھ اون بی ھمھ چیز رو بدی. ھیچی اون طوری کھ تو فکر می کنی نیس

الناز منو …  
 

  : پریدم وسط حرفش و گفتم
 . بھم میاین_

  :غرید
 .مزخرف نگو_

_ ھ تو چھ؟من با یزدان باشم یا نباشم ب… مزخرف رفتار توعھ کھ با وجود نامزدت داری منو بازخواست میکنی   
_ تو مال منی احمق میفھمی؟ مال من… حق نداری باشی  . 
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 : با عصبانیت خندیدم

_ نامزدت میدونھ ؟… ج میکنی و این حرفو بھ من میزنیداری ازدوا… جالبھ   
 

   :با دندون ھای بھم فشرده بھم نزدیک شد و گفت
  سوال منو جواب ندادی؟_

ودم.. با از اینکھ ھر بار مھرداد برام جایگزین پیدا کنھ و من ھمیشھ باشم خستھ شده ب… یھ قدم رفتم عقب
   :پوزخند گفتم

_ دوست پسرمھ… آره …  
 فاصلھ… چسبیدم بھ دیوار… با چھره ای سرخ شده بھم نزدیک شد… گردنش کاملا مشخص شده بودرگ ھای 

خیلی کم… اش باھام کم شده بود  .  
  :غرید

  می دونھ؟_
  :گیج گفتم

  چیو؟_
  : چونمو گرفت و توی صورتم با نگاه معناداری زمزمھ کرد

  اون شبو! میدونھ مال منی؟_
مده بود . مثل خودش زمزمھ کردمزبونم از این نزدیکی بند او :  

و ھر  من عاشق بودم …تو چی ؟ نامزدت میدونھ ؟ اینم میدونھ داری منو بازخواست میکنی؟ من احمق بودم_
دخترا تحمل خیانت ندارن پس بھ خاطر عشق جدیت برو عقب… بار می بخشیدمت .  

 
_ فتم یھ دروغگوی خائنیگ… بھش گفتم عاشق یھ دانشجوی آشنا شدم… الناز میدونھ،بھش گفتم .  

 
خونسرد گفت… با عصبانیت نگاھش کردم :   

 . از اون شارلاتان جدا میشی_
  …نمیشم_

   .تو مال منی_
 .آخرش کھ چی ؟ یزدان منو ھمھ جوره قبول داره_

  : خشن غرید
  !خفھ شو_

   :پوزخندی زدم
_ دادی طر غرور مسخرت جفتمونو عذابھنوز منو دوست داری نھ ؟ ھنوز نتونستی منو فراموش کنی فقط بھ خا  

.  
 

   :دستشو از زیر چونم برداشت و بھ کمرم چنگ زد و خونسرد گفت
  …دوستت ندارم.فقط_

  : نگاھی بھ لبام کرد و ادامھ داد
_ میخوام قبل ازدواج یھ بار دیگھ طعمتو بچشم… مزت ھنوز زیر زبونمھ… میخوامت …  

 
 ناباور نگاھش کردم. چی داشت میگفت؟

رشو آورد نزدیک صورتم،چشمای خمارشو دوخت بھم و زمزمھ کردس :  
  .فقط یھ شب_

  :با عصبانیت ھلش دادم عقب و گفتم
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 . ھیچ معلوم ھست چی میگی؟ زده بھ سرت ؟ من بمیرمم دیگھ گول تو رو نمیخورم_
  :خونسردانھ شونھ بالا انداخت

_ اگھ نیای… میل خودتھ …  
  :مکث کرد و گفت

_ سھ تا درسی کھ با من داری و بزن اگھ نیای قید . 
خدای من چی داشت می گفت؟… زبونم بند اومده بود  

  :با تتھ پتھ گفتم
  …مزخرف میگی_

  :با ھمون خونسردیش گفت
_ می دونی  .خداروچھ دیدی شاید اگھ نیای بی رحم تر بشم و اسمتو برای ھمیشھ از این دانشگاه خط بزنم … نھ

  کھ می تونم ؟
_ و نمیکنیتو این کار  .  

 
 …نمیکنم در صورتی کھ امشب بیای_

از من چی می خواست ؟… خدای من این مھرداد رو نمیشناختم   
   :لبخند محوی زد و گفت

_ من زیاد بخشنده نیستم کھ از غیبت غیر موجھ بگذرم… زودتر از شوک در بیا و بیا سر کلاست  .  
منو با یھ بھت و ناباوری تنھا گذاشتحرفش و زد و در کمال خونسردی از اتاق بیرون رفت و   . 

 
  . با قیافھ ی وا رفتھ بھ سمت کلاس رفتم . اصلا نمی دونستم با چھ انرژی میخوام سر کلاس بشینم

ھمیشھ ھمین بود… منو فقط برای یک شبش میخواست… پیشنھاد مھرداد بدجوری داغونم کرده بود … 
ت و بی نیم نگاھی بھم انداخ… با جدیت مشغول تدریس بودمھرداد … با قیافھ ی نزار در کلاس رو باز کردم

میخواست قید درس … سر جام نشستم و خیره بھ تختھ بھ حرفاش فکر کردم… توجھ دوباره مشغول شد
  خوندنمو بزنم؟ کھ بھ خواستش عمل کنم و برای یک شب بیخیال غرورم خودمو بھ دستش بسپرم؟

الناز ازدواج کنھ مثل ھر بار کھ ازم سوءاستفاده میکردکھ بعد ھم مثل یھ اشغال پرتم کنھ و با  .   
بی لابد من رو ھم در حد یک شب ھم خوا… جذاب بود،مغرور بود… کل اون ساعت رو خیره بھ مھرداد بودم

  !میدید
… دمنھ از درس اون ساعت فھمیدم نھ از درس ساعت ھای بعد فقط مثل مجسمھ سر کلاس ھا نشستم و بلند ش

م با حالی خراب راھی خونھ شدمساعت آخر ھ .  
ه وقتی رسیدم بی حال خودم رو روی تخت پرت کردم و بدون اینکھ چیزی بخورم بھ عقربھ ھای ساعت خیر

  …شدم
کھ  یازده شد و من ھمچنان داشتم بھ این فکر میکردم… ساعت نھ شب شد و من ھمچنان خیره بھ ساعت بود

واست؟ ھیچ وقتچرا ؟ چرا مھرداد من رو واسھ ی خودم نخ   . حتی یھ بارم ازم خواستگاری نکرد …
با دیدن اسم مھرداد … بھ صفحھ اش نگاه کردم  ساعت یازده و نیم شد کھ صدای زنگ موبایلم بلند شد.

   :پوزخندی زدم و تماس و وصل کردم و قبل از اینکھ اون حرف بزنھ گفتم
_ دانشگاھمم میشمبھ لطف شما بیخیال … فردا انصراف میدم آقای آریافرد  .  

سش می حرفمو زدم و تماسو قطع کردم .فکر کرد من کیم؟ یھ ھرزه کھ ھر بار بخواد میرم توی تختش و سروی
  کنم ؟

لعنت بھ تو… لعنت بھ تو مھرداد …  
 

** 
تصمیمم برای انصراف جدی بود دلیل مھمشم بچھ ی توی شکمم بود … صبح زودتر از ھمیشھ بیدار شدم

ترجیح میدادم بچھ رو قایم کنھ تا ھیچ وقت   اد اونو ازم بگیره یا بھم لقب ھرزه بودن رو بده.نمیخواستم مھرد
  .نفھمھ

یرون بدر حیاطو باز کردم خواستم برم … حاضر شدم و بدون خوردن صبحانھ عزم رفتن کردم .کفشامو پوشیدم
  . کھ یھ نفر ھلم داد داخل و در رو بست
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بھ چشمامو باز کردم و با قیافھ ی برزخی مھرداد رو… ھ کیھ سخت نبودحدس اینک… چشمامو با حرص بستم
  . رو شدم

  :بازومو فشار داد و غرید
  حالا کارت بھ جایی رسیده کھ برای من دم در اوردی؟_

  ..دم در نیاوردم تصمیم گرفتم قید دانشگاه رفتنو بزنم خودت اینو گفتی_
_ نھ میخوای بھ اون دوست پسر شارلاتانت خیانت نکنی؟یعنی بودن با من انقدر برات سخت شده ؟ نک   

  . من فقط نمیخوام بازیچھ ی دست تو بشم_
  یھ مدت من بازیچھ ی تو بودم حالا جامون برعکس بشھ چی میشھ؟_

 . من ھیچ وقت اینطوری عذابت ندادم مھرداد مزخرف نگو_
 

_ بخشیدمتآره راست میگی تو ھمیشھ از پشت خنجر زدی منھ احمقم ھر بار  …  
 

  …عوضش کم نذاشتی،با یھ اشتباھم یھ دختر دیگھ رو آوردی بھ جام راحت خیانت کردی_
  …من تا وقتی با تو بودم بھت خیانت نکردم اینو بفھم احمق_

 
  :کلافھ گفتم

 
_ مینا چی؟ یادت رفتھ؟… آره   

  :پوزخند زده
 

  . بھت ثابت کردم تولھ ی شکمش مال من نیست_
_ طھ داشتی نداشتی؟اما باھاش راب   

 
   .قرار نیست من با ھر دختری باشم بیاد ادعا کنھ ازم حاملھ ست_

 
  :انقدر عصبانی بودم کھ از دھنم در رفت و گفتم

  یعنی اگھ بھت بگم حاملم باور نمیکنی؟_
زبونم بند اومد و با تتھ پتھ گفتم… تازه فھمیدم چی گفتم… چشماش برق زد و ناباور نگاھم کرد :  

 
_ ثال زدم جدی نگیرم  . 

  : بی توجھ بھ حرفم بازوھامو گرفت و با ھیجان پرسید
 

  حاملھ ای؟_
  :ترسیده گفتم

 
  . چرا مزخرف میگی مھرداد فقط مثال زدم_

پسش زدم و گفتم… ھیجانش پر کشید و جاش رو بھ یھ اخم غلیظ داد :  
 

_ نباش مگھ تو کلاس نداری؟ برو بھ کلاست برس منم انصراف میدم نگران …  
  :غرید

 
  . حق ھمچین کاری رو نداری_

  :با پوزخند گفتم
 

_ تت بھم بمیرمم نمیذارم دس… دو راه پیش روم گذاشتی منم این راھو انتخاب کردم… خودت گفتی جناب استاد
 . برسھ
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نکھ ز ایبا یھ حرکت دستش رو دور کمرم حلقھ کرد و قبل ا… لبخند جذابی زد و با چشمای خمار بھم خیره شد

  . قصدش رو بفھمم نرم لب ھاشو روی لب ھام گذاشت
 

و بالا چشماشو بستھ بود و با ملایمت لبامو بھ بازی گرفتھ بود .با عصبانیت دستم… شوک زده نگاھش کردم
لباش کھ از روی لبام برداشتھ شد با حرص گفتم… بردم و پسش زدم :   

  چطور جرئت میکنی؟_
 

  : با چشمای خمار شده جواب داد
_ خیلی بیشتر از اینا… بھ من خیلی بدھکاری خانم زند  ..  

 
  ..و دوباره لبھاشو روی لبھام گذاشت ..این بار با یھ خشونت بیشتر

 
ز دستش اھر چھ قدر سعی میکردم نمیتونستم … دستمو بالا بردم کھ ھر دو دستمو گرفت و ھلم داد داخل خونھ

ونستم تکون بخورمخلاص بشم انقدر محکم گرفتھ بودتم کھ نمی ت . .. 
 

فرصتو غنیمت شمردم … ھمون طوری کھ مشغول بوسیدنم بود بھ سمت اتاق خواب رفت پرتم کرد روی تخت
  :خواستم فرار کنم کھ خیمھ زد روم و خش دار گفت

 
 .. بھت گفتھ بودم بیشتر از اینا بھم بدھکاری_

 
ر اعصابمو بھم می ریختصدای مھرداد بیشت… سرم رو توی بالش فرو بردم و اشک ریختم :  

   !گریھ نکن_
  : داد زدم

  . خفھ شو برو بیرون_
  . دستشو سر شونم گذاشت و وادارم کرد برگردم

گفت برگشتم و با چشمای اشکی بھ قیافھ ی خونسردش نگاه کردم. خم شد و با پشت دست اشکامو پاک کرد و :  
 . معذرت میخوام_

_ نمیخوام ببینمت نشنیدی چی گفتم ؟… ھردادمعذرت خواھی تو بھ دردم نمیخوره م   
  :بی توجھ بھ حرفم دستشو روی شکم برھنم کشید و گفت

  درد داری؟_
  ھھ برات مھمھ؟_

  …آره مھمی برام_
  مھم بودم کھ بھ زور اینکارو کردی نھ؟_

  . بھتر بودم خودت باھام راه میومدی_
  :از این ھمھ پروییش حیرت زده شدم و نالیدم

_ انتقام میگیری نھ؟داری    
  . نھ دارم سعی می کنم خودمو آروم کنم_

  اون وقت برات مھم نیست من داغون میشم؟_
  :پوزخند زد

   چرا مگھ بار اولتھ؟_
  :با حرص گفتم

 ...خیلی بیشعوری_
  .نھ نیستم فقط میخوام فکرت انقدر درگیر من بشھ کھ اطراف اون پسره ی حروم زاده نپلکی_

_ ھم راحت بھ زن و زندگیت برسی؟اون وقت تو    
  . خنده ی محوی روی لبش اومد کھ بیشتر عصبانیم کرد
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  :خواستم بلند بشم کھ متوجھ ی وضعیتم شدم . با خشم گفتم
  . برو بیرون_
  :معنادار گفت

  کی لختت کرد ؟ من حالا از کی میخوای رو بگیری ؟ من ؟_
  خیلی پستی . نامزدت برات مھم نیست؟_

ند گفتبا لبخ :  
   !مھمھ،خیلی ھم مھمھ_

 پس چطور بدون عذاب وجدان بھش خیانت می کنی؟_
  :با ھمون شیطنت گفت

  . می دونھ_
  :حیرت زده گفتم

  میدونھھ؟_
 : سر تکون داد

  .آره نامزدم زیادی روشن فکره مثل تو حسود و لوس کوچولو نیست_
ردم و جیغ کشیدماین بار طاقت نیاو… حس میکردم دود از سرم بلند میشھ  : 

  . تمومشششش کن_
  …خنده اش بھ ھوا رفت

 ....حتی الانم حسودیت شد_
  :انقدر عصبانی بودم کھ بدون فکر گفتم

_ اونی کھ باید حسادت کنھ تویی چون من دارم ازدواج می کنم … میفھمی حسودیم نشده… حسودیم نشده
  .شنیدی؟ دارم ازدواج میکنممم

م کم اخماش در ھم رفت و با قیافھ ی کبود شده از خشم گفتلبخند روی لبش ماسید. ک :   
  …مزخرف نگو_

  :تازه فھمیدم چی گفتم اما نمیشد حرفمو عوض کنم. با تتھ پتھ گفتم
  …مزخرف نمیگم یزدان ازم درخواست ازدواج کرد منم_

  : با عربده ای کھ کشید صدام خفھ شد
  …ببنــــــــد دھنـــتو_

ذیون ھکلافھ دور اتاق راه می رفت و زیر لب با خودش … لند شد و بھ موھاش چنگ انداختبا خشم از جاش ب
 . میگفتم

اد ھم از دروغی کھ گفتم مثل سگ پشیمون بودم چون بالاخره گندش در میومد ھم خوشحال بودم چون مھرد
 داشت احساس منو تجربھ میکرد . بکش آقا مھرداد بیشتر از اینا حقتھ

 
 

یستاد و گفتبا کلافگی وا :  
   .بھمش بزن_
 : متعجب گفتم

  چی؟_
  :عصبی بھ سمتم یورش آورد و موبایلم و از کنارم برداشت و بھ سمتم گرفت تند تند گفت

  . زنگ بزن ھر قول و قراری کھ باھاش گذاشتیو کنسل کن_
  :پوزخند زدم

  کھ چی بشھ؟_
  …ترانھ اون روی سگ منو بالا نیار گفتم بھش زنگ بزن_

نگینی نگاه سا غرولند بلند شدم و ھمونطور کھ ملافھ رو جلوم گرفتھ بودم لباس بلند کنارمو برداشتم و زیر ب
 . مھرداد پوشیدمش

ارستان و من زیر دلم تیر می کشید اما جرئت نداشتم بگم چون مھرداد پیلھ می کرد بریم بیم… از جام بلند شدم
 . نمیخواستم بفھمھ حاملم
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بھ سمت در اتاق رفتم کھ از جا پرید و بازومو گرفت با خونسردی ظاھری .   
  :برگشتم و گفتم

 .خودتو خستھ نکن مھرداد بھ اندازه ی کافی تو زندگیم سرک کشیدی_
   .سرک میکشم چون مال منی_

  :عصبی فریاد زدم
_ فھمی اینو ؟ میفھمی ری میاما تو نھ،تو بھ یھ دختر دیگھ تعھد دا… نیـــــستم من مـــــــــال کســــــی نیـــستم

چیھ؟  یعنی چی؟ میفھمی خیانت کردن چھ دردی داره؟ من کھ فراموشت کردم من کھ از زندگیت رفتم پس دردت
بیرون  دردت چیھ کھ ھر بار یھ شکلی؟ منم باید بشم عروسک خیمھ شب بازی تو و ھر سازی زدی برقصم . برو

خوووامت میفھمی ؟ دیگھ نمیخواااامتھم از این خونھ ھم از زندگیم گورتو گم کن نمی  . 
صورتش رسما بھ کبودی میزد… با خشم چند دقیقھ نگام کرد  . 

   .یھ جوری نگاھم میکرد انگار کھ بی لیاقتم اما خوب منم حق داشتم
  . بدون اینکھ چیزی بگھ بھ کتش چنگ زد و با ھمون دکمھ ھای باز پیراھنش از خونھ زد بیرون

… کنھ نھ اینکھ اخم و تخم… م عصبانی بودم اما در ھر حال دوست داشتم نزدیکم باشھپشیمون شدم از حرفا
اره بابا حیف کھ داری ازدواج میکنی مھرداد وگرنھ با ھر ترفندی بود نگھت میداشتم و می گفتم کھ قر… حیف

  . بشی
  از تصور بابا شدن مھرداد لبخندی روی لبم نشست و بیخیال تمام اتفاقات لبخندی زدم

** 
داشتم  بی حوصلھ وارد ساختمون دانشگاه شدم. زودتر از کلاسم اومده بودم چون حوصلھ ی خونھ رو نداشتم.

رفی بھ یزدان برای خودم قدم می زدم کھ با دیدن یزدان و مھرداد برق از سرم پرید. مھرداد داشت با عصبانیت ح
  . میزد و یزدان ھم با لبخند محوی روی لباش گوش میداد

گھ مطمئن سمتشون پا تند کردم اول یزدان متوجھم شد و بعد مھرداد کھ با دیدن من حرفش رو قطع کرد. دیبھ 
  . شدم مھرداد از دروغم بھ یزدان گفتھ

لب گزیدم کھ یزدان با مھربونی گفت… وای خدایا آبروم رفت. ھم جلوی مھرداد ھم یزدان :  
  . صبح بخیر عزیزم_

و بشکنھ. گاه کردم .. طوری بھ یزدان خیره شده بود کھ انگار میخواست گردنش رمتعجب از لحنش بھ مھرداد ن
  :یزدان اما با ھمون لبخندش دست دور کمر من حلقھ کرد و گفت

  خوبی خانمم؟_
ود . نگاه بھ خون نشستھ اش بھ دست یزدان قفل شده ب… آب دھنمو قورت دادم و باز بھ مھرداد خیره شدم

یزی افتاد بعید نبود اگھ ھر لحظھ اون مشتو تو صورت یکیمون می کوبید و آبرورچشمم بھ دست مشت شدش 
  :راه می نداخت. از یزدان فاصلھ گرفتم و ضعیف گفتم

 . مرسی_
  :یزدان با ھمون لبخندش برگشت سمت مھرداد و گفت

_ نشکنیم ھ دل ھمومیدونم نگران دانشجو ھاتون بودید ولی منو ترانھ انقدر بھم علاقھ داریم ک… خوب استاد  .  
اد من چشمکی زد و دست منو گرفت و بی توجھ بھ قیافھ ی بھت زدم زیر سنگینی نگاه بھ خون نشستھ ی مھرد

 .رو بھ سمت کلاس کشوند
 
 

 وارد کلاس شدیم کھ دستمو از دستش کشیدم و با عصبانیت گفتم
  ھیچ معلومھ چیکار می کنی؟_
 لبخند محوی زد و معنا دار گفت

_ خودت بھ مھرداد گفتی قرار نامزد من باشی… اری کھ تو می خوای بکنمھمون ک  . 
  …جا خوردم

_ مگھ چی بھت گفت؟… م  
  …گفت محترمانھ گورمو گم کنم گفت میدونھ من شارلاتانم لیاقت تو رو ندارم_

  تو چی گفتی؟_
 با شیطنت گفت
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  .منم گفتم محالھ نامزد عزیزمو ول کنم_
 خجالت زده گفتم

_ زدان خیلی تحت فشارم گذاشت مجبور شدم دروغ بگممتاسفم ی .   
 با حالت خاصی نگام کرد و گفت

 دروغ قشنگی گفتی_
 دستپاچھ شدم

  . ببخشید لازم نیست نقش بازی کنی من کم کم خودم بھ مھرداد میگم دروغ گفتم_
 بی توجھ بھ حرفم با جدیت گفت

_ ؟… ترانھ   
 ھوم ؟_

 دستی بھ گردنش کشید و گفت
_ س باید باھات حرف بزنمبعد کلا  

  راجع بھ؟_
  با مکث گفت

  …خودمون_
 گیج نگاھش کردم کھ با اصرار گفت

  …خواھش می کنم بیا_
ل ھمیشھ خودمم کنجکاو بودم چی میخواد بگھ! برای ھمین سر تکون دادم کھ لبخندی زد و از کنارم گذشت. مث

پیش مھرداد بود استاد اومد و درس داد اما من تمام فکرم… ردیف آخر نشستم  .  
* 

  روی صندلی کھ یزدان برام کنار کشید نشستم .روبھ روم نشست و گفت
  چی می خوری؟_

 زمزمھ کردم
 . قھوه_

  .سر تکون داد و سفارش دو تا قھوه و یھ کیک داد
  گارسون کھ رفت پرسیدم

  باھام چی کار داشتی یزدان؟_
  خودشو جلو کشید و جدی شروع کرد

_ قدر دوستت داشتم و برای بھ دست اوردنت ھر کاری کردم؟می دونی کھ چ   
  ساکت شدم از این حرفاش بھ کجا می خواست برسھ؟ ادامھ داد

   .من ھنوز دوستت دارم ترانھ_
  حیرت زده نگاھش کردم

_ ی دنیا افھمیدم مال اون شدی اون شبم فھمیدم ازش حاملھ … ھر بار کھ با مھرداد دیدمت سوختم و دم نزدم
ترانھ؟ مھرداد لیاقت تو رو نداره اینو از روز اول بھت گفتم… سرم خراب شدرو  .  

 
مھرداد بی لیاقت بود ؟ پس چرا انقدر می خواستمش؟… ساکت شدم  

  الانم کھ داره ازدواج می کنھ بھ بچھ ی تو شکمت فکر کردی ؟ قراره چیکار کنی با اون بچھ؟_
  زمزمھ کردم
  . نمی دونم_

_ فکر  پر بدون حلقھ ی ازدواج بشین سر کلاس ھر کی ھم ازت پرسید بگو از استادم حاملمھھ اره با شکم 
  کردی اگھ مھرداد بفھمھ چی کار می کنھ؟

 نالیدم
_ دونمنمی …  

_ ش کنھمن می دونم مثل ھمیشھ خوردت میکنھ نھایتش اینھ باور کنھ و بچھ رو ازت بگیره تا با زنش بزرگ  .  
  سرمو بین دستام گرفتم

_ مومش کن یزدانت .   



Nabroman.ir 
 

_ تمومش کن… در واقع اونی کھ باید تمومش کنھ تویی   
  اما آخھ چطوری ؟_

  دستشو خم کرد و چونمو گرفت وادارم کرد نگاش کنم و با لحن خاصی زمزمھ کرد
 !با من ازدواج کن_

 
 بھت زده نگاھش کردم کھ گفت

_ بھ خاطر بچھ ی … شکلی تو بخوایصوری یا ھر … نمیگم ھمھ رقمھ چون میدونم دلت گیر یکی دیگست
واج کن تا نمیخوام بعد از این ھمھ عذاب کشیدن زر مفت بقیھ رو ھم گوش بدی .. با من ازد… توی شکمت ترانھ

می خوام… ھر وقت کھ تو بخوای کاری باھات ندارم فقط میخوام تکیھ گاھت باشم …  
 

ھمھ بھم  دلی زیر پام با صدای بدی عقب رفت وھنوز حرفش تموم نشده بود از جا بلند شدم انقدر سریع کھ صن
  .نگاه کردن

 
  …تحمل اونجا موندنو نداشتم برای ھمین بدون اینکھ چیزی بگم از کافی شاپ زدم بیرون

 
ازدواج می  بھت زده راه افتادم و بدون اینکھ حواسم بھ مسیر باشھ قدم زدم. یعنی من بھ خاطر بچم باید کسی

ارم؟کردم کھ ھیچ حسی بھش ند  
  آخھ چرا؟

 
من نمیتونستم خدایا…. پیشنھاد یزدان منطقی بود اما تصور اینکھ بھ کسی جز مھرداد بلھ بگم برام درد اور بود  

. 
 

یال خیس شدن خنمیدونم چقدر برای خودم راه رفتم فقط میدونم بارون گرفتھ بود و من انقدر حالم بد بود کھ بی 
  . لباسام بھ راھم ادامھ دادم

 
دای بوق ماشینی سرم رو برگردوندم . دوتا پسر جوون توی ماشین مدل بالا بھ من نگاه میکردنبا ص  . 

 یکیشون با نگاه ھیزی کھ بھم انداخت گفت
  .آخی کوچولو زیر بارون موندی؟ بپر بالا خودم گرمت می کنم_

ومدن و حرف ار بھ کنارم میلامصبا دست بردار نبودن کن… بی خیال نگاھمو ازشون گرفتم و بھ راھم ادامھ دادم
  . ھای خجالت آوری می زدن

از جیبم بیرون آوردمش شماره ی مھرداد بود… متوجھ ی ویبره ی موبایل توی جیبم شدم راب خانقدر حالم  …
 . بود کھ دیدن شمارش ھیچ حسی بھم نداد

 خنثی تماس و وصل کردم و بھ صدای عصبانیش گوش دادم
 کدوم گوری ھستی؟_

بھ خیابون نااشنا دوختم و زمزمھ کردمنگاھم رو   .  
 

_ دونمنمی .  
 ولوم صداش بالا رفت

 اون روی سگ منو بالا نیار ترانھ بھت گفتم کجایی؟_
 ھمون لحظھ پسره توی ماشین گفت

 . ای بابا ناز نکن سر قیمت باھات کنار میایم_
 انگار صدا بھ گوش مھرداد رسید کھ عصبانی عربده کشید

_ مو دور تا دور دره ای کھ ھستی وبده ترانھ بده وگرنھ اگھ من پیدات کنم زندت نمیذارم ...نگاھآدرس اون جھنم 
  .خیابون چرخوندم و با دیدن تابلو آدرس دادم کھ بی حرف قطع کرد

ست از دبارون ھر لحظھ شدید تر میشد . رفتم یھ گوشھ وایستادم اون دو تا پسر ھم کھ دیدن من بی بخارم 
ن و رفتنمزاحمت برداشت  . 
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  . ده دقیقھ ای ھمونجا و ایستاده بودم کھ ماشین مھرداد با سرعت جلوی پام ترمز زد

ومو توی تکیھ مو از دیوار گرفتم از ماشینش پیاده شد و با خشم بھ سمتم اومد و وقتی بھم رسید چنان باز
 . دستش فشرد کھ اخم در اومد

داخل. خودشم سوار شد بدون حرف منو بھ سمت ماشینش کشوند و پرتم کرد … 
 

  . حالم بدجوری خراب بود و این رفتار مھرداد اوضاع و خراب تر کرد
 : بی توجھ بھ حالم فریاد زد

  تا الان کدوم قبرستونی بودی ھان؟_
رای وقتی یھ نفر دیگھ ب… وقتی ولم کرد و رفت… امروز حتی غیرتی شدنشم برام مھم نیست… پوزخندی زدم

نھاد ازدواج داد پس غیرت مھرداد بھ چھ دردم می خورد؟حفظ آبروم بھم پیش   
 

  سکوتم عصبانیتشو بھ اوج رسوند طوری کھ تقریبا عربده کشید
  با توعم کری ؟؟؟؟_

 زمزمھ کردم
_ با یزدان بودم… نگران نباش .  

سکوت ماشین رو فقط صدای نفس ھای نامنظمش می شکست… بھ یک باره ساکت شد  .  
ھم کرد و غریدبا فکی قفل شده نگا  

  پس چرا خیس از آبی؟ چرا اینجایی؟چرا اون مزاحما اون چرت و پرتا رو بھت می گفتن؟ ھوم ؟ چرا؟_
  . چون بعد از صحبت با یزدان پیاده اومدم اینجا_

  حیرت زده گفت
  از دانشگاه؟_

 سر تکون دادم .. با خشم فرمون رو توی مشتش فشار داد و غرید
  چرا؟_

م و گفتملبخند تلخی زد   
_ ابای پست اره واسھ ی انتقام از اون ب… چون داشتم بھ این فکر می کردم کھ مجازاتم رو چقدر سنگین بریدی

  …فطرتت بھت نزدیک شدم اما دیدی کھ
 

  پرید وسط حرفم
 .تموم کن این مزخرفات تکراری رو_

چند دقیقھ ای سکوت کرد و بعد بھ سختی گفت… ساکت شدم و دیگھ چیزی نگفتم  
  قصدت با یزدان جدیھ؟_

 
 با پوزخند زمزمھ کردم

_ چون تنھا کسی کھ منو با بچھ ی توی شکمم قبول داره اونھ… نمی دونم ولی شاید جدی بشھ …  
 

 . سرش چنان بھ سمتم برگشت کھ حس کردم استخونھای گردنش خورد شد
 : حیرت زده لب زد

  چی گفتی ؟_
 ساکت بھش زل زدم کھ بھ سختی گفت

_ لھ ای؟حام… ح  
  بگم آره باور می کنی؟_

ی بگھ زل ھر چند لحظھ بر می گشت و نگاھم می کرد و دوباره بدون اینکھ چیز… ناباور بھ رو بھ رو خیره شد
  …می زد بھ رو بھ رو
  :بالاخره بھ حرف اومد

 چند وقتھ ؟_
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 زمزمھ کردم
  …سھ ماه_

  چرا نگفتی؟_
_ دارم بھ ھر حال داری ازدواج می کنی.منمی گفتم کھ چی بشھ؟ الان ھم توقعی از تو ن …  

  . نذاشت حرفمو تموم کنم و با خشونت در آغوشم کشید
 

 مات موندم. خش دار گفت
  …باورم نمیشھ_

ن نیست یعنی الان خوشحال شد ؟ من فکر می کردم مثل مینا میگھ برو سقطش کن یا حداقل می گفت بچھ مال م
د داره؟یعنی بھم اعتما… اما الان حتی نپرسید  

 
 پسش زدم و بھ سختی گفتم

 . دست بھ من نزن_
با شادی می خندید… کم کم لبخندش تبدیل بھ قھقھھ شد… برعکس چند دقیقھ قبل لبخند زد  . 

  .سرشو بھ عقب پرت کرده بود و بی وقفھ می خندید
 متعجب نگاھش کردم کھ گفت

  یعنی من دارم بابا میشم؟_
یشبرام قابل باور نبود این خوشحال …  

 . از ماشین پیاده شد و بی توجھ بھ بارون شدیدی کھ میومد دستاشو از ھم باز کرد
 

 منم پیاده شدم و گفتم
  چیکار میکنی دیوونھ؟_

 : بی توجھ بھ حرفم داد زد
 . خدایـــــــــــــا شکــــــــــــــــــرت_

 ناباور لب زدم
  عقلشو از دست داده_

 برگشت سمتم و با نفس نفس گفت
  خواب کھ نمی بینم نھ؟_

_ یعنی انقدر خوشحال شدی؟؟؟امروز و فردا زنت برات بچھ میاره بچھ ی منو میخوای چیکار ؟… ھھ   
 بھ سمتم اومد و دوباره بغلم کرد و زمزمھ وار گفت

  . حســود کوچولو_
 با حرص گفتم

  ولم کن مھرداد فکر کردی اوضاع فرقی کرده؟_
. دستشو زیر چونم گذاشت و معنادار گفتازم فاصلھ گرفت اما ولم نکرد  

  …اره فرق کرده الان دیگھ مامان بچمی_
گفتم… دلم از این حرفش زیر و رو شد  

 . فکر کردم وقتی بفھمی مثل مینا میخوای بچھ رو سقط کنم یا میگی مال من نیست_
 : انگشتشو روی لبام گذاشت

_  لھ ی توی شکمت مال منھھھ.. مال کسی جز منحواست باشھ خودتو با کی مقایسھ می کنی.اون تو…ھیشش
 . نمی تونھ باشھ

المو کھ انگار فھمید ح… تھ دام داشتن قند آب می کردن از این نزدیکی از حرفاش کم مونده بود پس بیوفتم
 سرشو خم کرد و کنار گوشم گفت

  .تو تنھا دختری ھستی کھ دلم میخواست منو بابا کنھ_
ھش گفت عشقمیاد مھرداد وقتی ب… د. مرزی تا باختن نداشتم کھ یاد الناز افتادمحس کردم قلبم از کار وایستا …  

 . یاد اینکھ الناز قراره بھ زودی زنش بشھ
  .با حالی خراب از آغوشش بیرون اومدم و قبل از اینکھ اجازه بدم حرف بزنھ شروع کردم بھ دویدن
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  .صداشو پشت سرم می شنیدم کھ با نگرانی اسممو صدا می زد
زرگش کنھ بچرا گفتم؟ چرا گفتم حاملم؟ اگھ بچمو ازم بگیره چی؟ اگھ بره با الناز … بی توجھ فقط می دویدم

  چی؟
ھ بی توجھ تقلا کردم ک …داشتم می دویدم کھ ماشینش جلوی پام ترمز کرد . از ماشین پیاده شد و بازومو گرفت

و قفل مرکزی و زد .. با گریھ گفتمدر ماشینو باز کرد و وادارم کرد بشینم خودشم سوار شد   
  .ولم کن مھرداد_

  ولت کنم کھ خودتو بھ کشتن بدی؟؟چت شد یھو ؟_
  .حرفمو فراموش کن این بچھ مال تو نیست ھنوز یھ ماھشھ_

 در کسری از ثانیھ صورتش کبود شد و غرید
   .مزخرف نگو ترانھ تضمین نمیدم دست روت بلند نکنم_

 بی توجھ گفتم
_ یگم بچھ مال تو نیست من یھ ماھھ حاملم اون موقع رابطھ ای با تو نداشتمدروغ نم . 

 

 

 
 عصبانی خندید و گفت

_ ا جور دیگھ داری اون روی سگمو بالا میاری ترانھ تو این مورد حتی نمی خوام شوخیشو بشنوم حالیتھ؟ ی
بزن بھ  تو خستھ کن نھ گوهدیگھ حالیت کنم؟ ھزاریم بگی اون بچھ مال تو نیست من باور نمیکنم پس نھ خود

 . اعصاب من
 

راست می گفت این مورد حتی دروغشم قشنگ نبود. مظلومانھ گفتم… ساکت شدم  
  بچمو ازم می گیری؟_

  قاطع جواب داد
  …معلومھ کھ نھ_

 تھ دلم قرص شد اما گفتم
  …زنت_

  وسط حرفم پرید و گفت
  …ترانھ من و الناز_

زنگ خوردنھمون لحظھ موبایلش شروع کرد بھ  .  
  . کلافھ نفسشو بیرون داد و موبایلشو برداشت

  …چشمم بھ صفحھ ی گوشیش افتاد کھ عکس دلبرانھ ی الناز روش خودنمایی می کرد
منتظر بودم قطع کنھ اما تماس و وصل کرد و از … مھرداد نگاھی بھ شماره انداخت  چقدرم حلال زاده بود.

  . ماشین پیاده شد
دت بھ دلم چنگ انداخت. پیاده شد کھ چی؟ حرف ھای عاشقانھ شو نشنوم؟موج عجیبی از حسا   

یشدم و فکر مچقدر احمق بودم کھ با یھ حرف مھرداد خر … یا شاید ھم الناز نفھمھ نامزدش الان کنار یھ دختره
  . می کردم ھنوز ھمون مھرداد گذشتھ است

مو دل کند و سوار شد .. با دلخوری صورت بی توجھ بھ نم نم بارون یک ربع تمام صحبت کرد و بالاخره
  …برگردوندم

 صداش بھ گوشم رسید
 .. ترانھ من_

 دستمو بالا بردم و گفتم
 . میخوام برم خونھ_

 . کلافھ نفسی کشید و ماشینو روشن کرد
بھ زور داشتم خودمو کنترل می کردم تا نزنم زیر گریھ… انگار حرفی ھم برای توضیح دادن نداشت  .  

خواستم پیاده بشم کھ دستمو گرفت… راه دوتامون سکوت کردیمتوی کل   .  
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بھ چشمام خیره شد و گفت… برگشتم  
_ شھدیگھ نمیخوام توی این محلھ و این خونھ زندگی کنی .بچھ ی من تو شکمتھ میخوام بچم تو رفاه با  .  

 پوزخند زدم
_ مش کنینگران نباش من بھت میرسم پولتم ببر خرج عروسیت کن لازم نیست حرو  .  

نقدر بد کھ دلم کلید انداختم و وارد خونھ شدم . روز خیلی بدی بود او… نذاشتم چیزی بگھ و از ماشین پیاده شدم
  .می خواست ساعت ھا بشینم و گریھ کنم

 
**** 

راب بود و خآیفون … تازه خوابم برد کھ با صدای زنگ از جا پریدم . از بس گریھ کرده بودم چشمام باز نمیشد
بور بودم طبق معمول برم توی حیاط درو باز کنممج  . 

 پشت در کھ رسیدم با صدای گرفتھ ای گفتم
  کیھ؟_

  صدای مھرداد اومد
  . منم ترانھ باز کن_

  اخمام در ھم رفت
  چی میخوای؟_

 بدون اینکھ جوابمو بده گفت
 . باز کن این لامصبو_

  .باز نمی کنم الکی واینستا_
_ نککنی از دیوار میام بالا پس اگھ میخوای آبروت جلوی ھمسایھ ھات نره باز می دونی کھ اگھ باز ن  .  

 
ھ بھترکلافھ نگاھی بھ سر و وضعم کردم .. افتضاح بود .شونھ ای بالا انداختم اصلا بھ درک افتضاح باش .  

ھاج … اخلدرفت درو باز کردم کھ مھرداد بی تعارف با کلی پلاستیک خرید اومد داخل . بدون اینکھ اھمیت بده 
  …و واج وایستاده بودم کھ اومد

ھم رفت  نگاھش کھ بھ سر و وضعم افتاد یھ تای ابروش بالا پرید نگاھش روی چشمام قفل شد کم کم اخماش در
 و گفت

 واسھ چی گریھ کردی؟؟_
 

 بی توجھ بھ سوالش حق بھ جانب گفتم
 برای چی اومدی؟_

 : قدمی بھم نزدیک شد و با جدیت پرسید
_ بھت گفتم چرا گریھ کردی ؟… انھتر   

  خواستم بگم مگھ برات مھمھ؟ کھ انگار فکرمو خوند کھ گفت
  .تو گریھ کنی بچم آسیب می بینھ_

جوگیر… خندم گرفت چھ بچمی ھم میگھ !   
  لابد اون خرت و پرتا رو ھم برای بچت خریدی؟_

 لبخند موذیانھ ای زد و گفت
_ ای تو گرفتم ؟دقیقا ھمین طوره نکنھ فکر کردی بر   

  بھ جای اینکھ حرصم بگیره خندم گرفتھ بود اما با ھمون اخم گفتم
  . من بھ کمک جنابعالی ھیچ احتیاجی ندارم_

  با ھمون خونسردیش گفت
_ یھ … افظی کنمن نمیخوام از الان کمبودی داشتھ باشھ. با این خونھ ھم خداح…تو نیاز نداری اما بچم کھ داره

میخرمخونھ ی بھتر برات   . 
 

  ابروھام بالا پرید
  و فکر کردی منم قبول می کنم؟_
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 . مجبوری کھ قبول کنی_
_ صمیم جھت اطلاعت بگم من بھ پول و خونھ ی جنابعالی ھیچ احتیاجی ندارم.برای این بچھ ھم خودم ت… ھھ

  .. می گیرم نھ تو
  با جدیت تشر زد

  …ترانھ_
  پریدم وسط حرفش

_ ل ندارم حرفمم دو تا نمیشھ.خرت و پرتاتو دادی برو دیگھبس کن مھرداد اعصاب جنجا  .  
  نگاھی بھ ساعتش انداخت و گفت

  برم؟یک ساعتھ دارم برات خرید می کنم. نمی خوای یھ چای بھم بدی؟_
  . حیرت زده موندم خدایا این بشر چقدر پرو بود

   .بدون اینکھ بذاره از شوک در بیام رفت داخل خونھ
رفتم و گفتمبا حرص دنبالش    

  …مھرداد برو بیرون حوصلھ تو ندارم_
 روی مبل لم داد کنترلو برداشت و گفت

 .یھ لیوان چای بده بعد میرم .خستم بخوام ھمین طوری پشت فرمون بشینم تصادف می کنما_
  . چشمامو چند لحظھ بستم .. خدایا از دست کار ھای ضد و نقیض این اخر دیوونھ میشم

م یھ روزم اره خودتو جر بدی جوابتو نمیده . یھ روز جلوی چشمت بھ یھ دختر دیگھ میگھ عشقیھ روز محل نمیذ
  .ھر چی میخوای ازش دور بشی بدتر بھت نزدیک میشھ

  وقتی دید ھمون طور وایستادم با لبخند محوی گفت
  .ھر چی زودتر چایی بدی زودتر میرم گفتھ باشم_

زیر  ھمون طوری کھ چای سازو بھ برق می زدم… مت آشپزخونھ رفتمبا عصبانیت نگاھش کردم و ناچارا بھ س
  . لب ھم اموات مھرداد رو مورد عنایتم قرار میدادم

  .پسره ی مغرور و خودخواه فکر کرده ھر وقت ھر کاری دلش بخواد میتونھ انجام بده
ونھ بیرون کردم و از آشپزخچای کھ دم کشید توی یھ لیوان ریختم اما دل خودمم خواست یھ لیوان دیگھ ھم پر 

  . رفتم
می  لابد داشت بھ اون نامزد بدبختش دروغ… مھرداد سرش توی گوشی بود و انگار داشت تایپ میکرد ..ھھ

 . گفت کھ کاری براش پیش اومده
  . چایی رو تقریبا کوبیدم روی میز کھ نصفش توی سینی چپھ شد

  مھرداد سرشو بلند کرد و با نگاه شیطنت باری گفت
_ چقدر خشن… اوه   

 
 کنارش نشستم و گفتم

  تا کی می خوای بھ این مسخره بازی ادامھ بدی؟_
 خونسرد گفت

 . تا ھر وقت بچم بزرگ بشھ اون وقت بھ جای تو با اون وقت می گذرونم_
  چشمامو بستم،خدایا این بشر چرا انقدر منو حرص میداد ؟

 نگاھی بھ چاییش انداختم و گفتم
_ زودتر بخورچاییت سرد شد   . 

 سرشو برگردوند و با ھمون خونسردیش گفت
  .تا تو سفره رو بچینی من می خورم_

 حیرت زده گفتم
  قرار نشد بعد از چای خوردنت بری؟_

 متفکر گفت
  .من کھ یادم نمیاد_

  .مھرداد من شام ندارم کھ بخوام باھات تقسیم کنم پس محترمانھ برو_
د و گفتاشاره ای بھ یکی از پلاستیکا کر  
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 . نگران نباش برای دوتامون خریدم_
دلم میخواست تمام موھامو بکشم… دیگھ حس می کردم دود از سرم بلند میشھ …  

 مھرداد لیوانشو برداشت و گفت
 .اگھ خواستی جیغ بزنی قلبش بگو گوشامو بگیرم_

 از جام بلند شدم و گفتم
  .میرم توی اتاقم شامتو خوردی برو من میل ندارم_

 
ن اینکھ بھش اجازه ی حرفی بدم رفتم توی اتاق و درو محکم بستمبدو  . 

  .روی تخت دراز کشیدم و با حرص بالشمو بغل کردم
 احمق ھر کاری کھ دلش می خواست می کرد آخھ یھ بشر چقدر می تونھ زورگو باشھھ؟؟

 . داشتم زیر لب فحشش میدادم کھ در اتاق باز شد
د اگھ قرار برد بھ ھمین رفتارش ادامھ بده قطعا دیوونھ میشدمدیگھ ظرفیتم برای امشب تکمیل بو .  

ردی تختم یک نفره بود اما مھرداد در کمال خونس… کنارم روی تخت نشست .. حتی برنگشتم کھ نگاھش کنم
 . کنارم دراز کشید

 حرصی گفتم
  .اگھ ھمین الان نری بیرون خودمو پرت می کنم زیر ماشین_

آرومی گفت بی توجھ بھ حرفم با لحن  
  !اینو نگاه ترانھ_

  . متعجب از لحن آرومش برگشتم
نمی تونستم صاف دراز بکشم.بھ سختی دستمو زیر سرم زدم   بھ گوشیش چشم دوختھ بود،انقدر جا تنگ بود کھ

 . و بھ بغل دراز کشیدم درست مثل مھرداد
م بھ بود کھ با لبخند خیره شد انقدر خوشگل… نگاھم بھ صفحھ ی موبایلش افتاد. یھ اتاق صورتی بچگونھ

  .صفحھ ی موبایل
 صدای زمزمھ وارش رو شنیدم

  بھ نظرت دختره یا پسر؟_
  تو دختر دوست داری یا پسر؟_

 با لبخند گفت
  دختر_

 اخم و گفتم
  .اما من پسر دوست دارم_

 لبخند محوی زد و گفت
  .کاش سھ قلو بشن_

 جفت ابروھام بالا پرید
_ ھر از  سھ قلو باشن بھ حال جنابعالی فرقی نداره.با زنت خوشی… خدا خیلی رو داری رو داری مھرداد ،بھ

نم کی منو با سھ گاھی ھم میای با بچھ ھا بازی میکنی این منم کھ باید اون سھ تا رو بزام تازه بخوامم ازدواج ک
  تا بچھ میخواد ؟

 زمزمھ کرد
  .من میخوام_

_ گذشت نمیدونی بدون آقا دوره ی حرم سرا… ھھ . 
 

 …صفحھ ی گوشیشو ورق زد و این بار یھ اتاق پسرونھ ی آبی آسمونی نشونم داد… خندید و چیزی نگفت 
تصور اینکھ ھمچین اتاقی برای بچم بسازم ھم تھ دلمو قنج می برد… ذوق زده نگاه کردم .   

  صدای مردونھ ی مھرداد بلند شد
_ دنیا بیاد.یھ بچھ مال دوتامونفکر کن ترانھ یھ بچھ ی تپل مپل سفید مثل تو بھ  .  

 با حرص نگاھش کردم و گفتم
 الان اینو گفتی کھ بھم بگی من چاقم؟_
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 صورتمو آنالیز کرد و متفکر گفت
  .ھمچین بگی نگی یھ خورده تپل می زنی_

 چپ چپ نگاھش کردم کھ با خنده گفت
  !باشھ نخور منو باربی من_

و گفتماز لحنش خندم گرفت اما خودمو کنترل کردم   
  نمیخای بری؟_
 خونسردانھ گفت

  .نھ میخوام برای بچم اتاق آماده کنم برای ھمین باید سلیقھ ی مامان کوچولو ھم در کار باشھ_
 متعجب گفتم

 از ھمین الان؟_
_ شھاره پس فکر کردی برای چی دارم اینا رو برات نشون میدم؟ میخوام بچم حس کنھ باباش چقدر منتظر .  

م جلوی لبخند از تھ دلمو بگیرماین بار نتونست  . 
رنجی و این یھ ست نا .. نگاھش روی لبخندم مکث کرد اما خیلی سریع چشماشو ازم دزدید و صفحھ رو ورق زد

  .سبز بود ھمشون انقدر خوشگل بودن کھ ادم دلش ھمشو میخواست
  .ورق زد و این بار لباسارو کفش ھای کوچیک بچگونھ بود

گیرم و گفتمنتونستم جلوی ذوقمو ب  
  .ای جانممم این چقدر خوشگلھ_

 مھرداد ھم با لبخند ریزی بھ لباس دامن صورتی نگاه کرد و گفت
  دلم از ھمین الان براش ضعف میره.ببینم اسمشو چی بذاریم؟_

 متفکر گفتم
  .اوممم اگھ پسر بود بذاریم آرات_

  سرشو بھ طرفین تکون داد
_ سمی بذاریم کھ وقتی بزرگ شد ھمھ ازش حساب ببرننھ خیر آرات ابھت نداره باید یھ ا  . 

 با تمسخر گفتم
 مثلا چی؟_

  یھ کم فکر کرد و گفت
  .مثلا داریوش یا امیرسام_
 صورتم و جمع کردم و گفتم

  .اه اه من عمرا ھمچین اسمی رو بچم بذارم_
 . بچمـــون_

_ رم خودم اسمشو میذارم و سلامنھ خیر بچم،سلیقتھ ت تو اسم افتضاحھ من خودم قراره بھ دنیا بیا . 
  مھرداد: پس یعنی من حقی ندارم؟

  .نھ خیر من مامانشم_
 حرصی نگام کرد و گفت
  .خوشبختم منم عمشم_

 خندم گرفت،کھ با ھمون حرصش گفت
  .یھ جوری میگھ من مامانشم انگار خودش تنھایی این بچھ رو اورده_

و روی شکمم کشید و با محبت زمزمھ کردگوشی رو کنار گذاشت. خودشو پایین کشید و دستش   
 . بابایی خیلی دوستت داره_

  حس کردم برق ھزار ولت بھم وصل کردن.ھمونطوری کھ شکممو نوازش می کرد ادامھ داد
_ ھیچ وقت… بھ دنیا کھ بیای ھیچ وقت نمی ذارم غصھ بخوری عزیز دل بابا  .  

خم شدو روی شکممو بوسید اشکم از این ھمھ محبتش در اومد،مخصوصا وقتی با عشق  . 
 

قدر ذوق بھ گفتھ ی خودش این… خواب آلود وارد دانشگاه شدم. دیشب علارغم تلاش ھام مھرداد نرفت کھ نرفت
  .زده بود کھ می خواست با بچش وقت بگذرونھ

  . تا صبح انقدر شکممو نوازش کرد و حرف زد کھ دلم ضعف رفت از این ھمھ حس پدری
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می رفتم کھ یزدان جلوی راھم سبز شد داشتم بھ سمت کلاس .  
بھ سمتم قدمی برداشت و با لبخند گفت… ناخودآگاه ازش فاصلھ گرفتم  

  .صبح بخیر_
  .صبح بخیر ببخشید یزدان من باید برم_

  خواستم راھمو بکشم کھ دستشو جلوم گرفت و گفت
   .دیروز جوابی بھم ندادی_
 معذب نگاھش کردم و گفتم

  …یزدان من_
حرفم پرید وسط  : 

_ فکر کن یک ھفتھ دو ھفتھ یک ماه دو ماه من منتظر می مونم… اگھ جوابت منفیھ الان نگو ترانھ .  
 در مونده گفتم

  . اما آخھ زمان چیزیو تغییر نمیده_
  .میده،خیلی چیز ھا رو تغییر میده لطفا اگھ جوابت منفیھ نگو_

 سر تکون دادم و گفتم
_ برم سر کلاسم دیرم شدباشھ نمیگم اما الان باید   .  

رای اینکھ با سر تکون داد بھ سمت کلاسم پا تند کردم،خداروشکر کھ یزدان این کلاس و بر نداشتھ بود اما من ب
   .مھرداد بیوفتم کلی واحد ازش برداشتھ بودم

ھمونجا وایستادم و گفتم… در کلاس و باز کردم.انگار مھرداد ھم تازه رسیده بود  
 . می تونم بشینم_

حرفاش… مھربونی ھاش… زیر چشمی نگاھم کرد . یاد دیشب افتادم …  
مون ھلبخند محوی روی لبم نشست کھ از چشم مھرداد دور نموند.چشماش می خندید اما صورتش جدی بود. با 

 جدیت گفت
 . خیر نمی تونید بشینید کنفرانس جلسھ ی قبل رو بدید بعد می تونید بشینید_

چون حوصلھ نداشتم نیومد سر کلاس و از کسی ھم جزوه نگرفتھ بودمجلسھ ی قبل … لب گزیدم .  
 درمونده گفتم

   .اما من جلسھ ی قبل نبودم_
  جزوشو کھ گرفتید ؟_

 زمزمھ کردم
  . نگرفتم_

  این سھل انگاری اونم برای درس من ؟_
ذاری؟ گیریم  عوضی تو مگھ برای آدم حس و حال درس خوندن می… حرصم گرفت دلم می خواست داد بزنم

ردادامروز امتحان داشتم با ور ور ھای دیشب جنابعالی چطوری می خواستم بخونم؟ واقعا کھ بیشعوری مھ . 
  .ھمھ داشتم بھ من نگاه می کردن و ھمین خجالت زدم کرد

 تا اینکھ مھرداد گفت
_ س ی بعد کنفرانباشھ این جلسھ می تونید بشینید اما درس امروز رو با توضیحات کامل تر باید جلسھ 
بروش آبدید.ردیف جلو بشینید کھ حواسم بھتون باشھ. ..دستمو مشت کردم دلم می خواست یھ چیزی بھش بگم 

با حرص ردیف جلو نشستم و تمام حواسمو بھ درس دادم… بره  
 
 

از  کلاس زودتر از ھمھ بلند شدم داشتم وسایلامو جمع می کردم کھ فریبا یکی از دخترای… کلاس کھ تموم شد
 : اون طرف تیکھ پروند

  ترانھ یھ خورده چاق نشدی؟_
مھدی خندید و گفت… تیز نگاھش کردم  

 آره تپل شدی خبریھ؟_
داره بھ ما  چشمم بھ مھرداد افتاد در ظاھر حواسش بھ یکی از دانشجو ھا بود اما از خنده ی محوش میشد فھمید

  . گوش میده
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 با حرص گفتم
_ نشدمحرف الکی نزنید اصلانم چاق  .   

 باز فریبا گفت
_ اق بھ ھمین روش پیش بری تا آخر دانشگاه ھشتاد کیلو میشی.می ترشی ھا کسی زن چ… حالا از من گفتن

  . دوست نداره
 خواستم دھن باز کنم کھ مھرداد گفت

  اینم بحثھ شما راه انداختین؟_
  .فریبا: استاد دارم نصیحتش می کنم حیفھ بترشھ

داخت و معنی دار گفتمھرداد نگاھی بھ من ان  
_ یرهاگھ یھ مرد یکی و بخواد ھمھ جوره میخواد،چاق بشھ،کچل بشھ،زشت بشھ باز ھم اون عشق از بین نم . 

 مھدی با خنده گفت
  .اسـتاد یھ جوری حرف می زنید انگار یھ پا مجنونید برای خودتون_

ز دخترای د بچھ ھا پرو بشن و یکی ابرخلاف ھمیشھ کھ مھرداد جدی برخورد می کرد این بار خندید کھ باعث ش
  :زبون دراز کلاس بگھ

_ الحق کھ سلیقتون خوبھ… من می دونم عاشق کی شدید .  
 قلبم شروع کرد بھ تند تپیدن کھ فریبا گفت

 . آره استاد منم فھمیدم ھمون دختریھ کھ از خارج برگشتھ تازه اومده دانشگاه ما_
. مھرداد این بار جدی گفت کاش من جای اون دختر می بودم… دلم گرفت   

 . دیگھ پرو نشید_
ه کرد کھ ھمون لحظھ الناز وارد کلاس شد کھ صدای اوووووه گفتن ھمھ بالا رفت . با تعجب بھ جمع کلاس نگا

 مھدی گفت
  حالا کی شیرینی تونو بخوریم بھ سلامتی؟_

جب گفتنگاھم بھ نگاه مھرداد گره خورد . دلخور چشمامو دزدیدم .. الناز با تع :  
  گفتی بھشون؟_

  با این حرف دلم ھری پایین ریخت.یکی از دخترا گفت
  . پس حدسمون درست بود یھ خبری ھست_

  الناز خجالت زده خندید و گفت
   .آره انشا� دو ھفتھ ی بعد_

  .دستمو بھ میز بند کردم کھ نیوفتم صدای ھیاھوی بچھ ھا بلند شد
  یکی از تھ کلاس گفت
_ ھم دعوتیم؟استاد ما    

   .قرار عروسیشم گذاشتھ بود و دیشب خونھ ی ما بود.آخ مھرداد کھ تو چقدر بی وفایی
  .بی توجھ بھ ھمھ کیفمو برداشتم و بھ سمت در کلاس رفتم

و شنیدمرخواستم بیوفتم کھ دستمو بند دیوار کردم.صدای ظریف الناز … اما نزدیک در بودم کھ سرم گیج رفت   
 خوبی عزیزم؟_

 
دون اینکھ چیزی بگم از کلاس بیرون رفتم و بھ سمت حیاط دویدمب .  

با دیدن  نگاھش کردم و .. اصلا بذار ھمھ بفھمن مگھ چی میشھ؟ داشتم با عجلھ می رفتم کھ گوشیم زنگ خورد
  . شماره ی مھرداد کلافھ قطع کردم

بھ راھم ادامھ دادم کھ صدای پیامکش اومد… لعنت بھت :  
_ یمصبر کن حرف بزن  .  

با عصبانیت گوشی و پرت کردم بھ دیوار… خونم بھ جوش اومد  . 
نمی مونھ دیگھ حتی اثری ھم ازت… چند نفر با تعجب نگاھم کردن . بی اعتنا شروع کردم بھ لگد کردن موبایل .  

تا خود خونھ گریھ کردم… تاکسی گرفتم  …  
املھ بودنم حتا قرص روی ھم بخورم اما با یاد  درو باز کردم و رفتم داخل بھ سمت یخچال رفتم می خواستم چند

  .منصرف شدم
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 . خودمو روی تخت پرت کردم و انقدر زار زدم کھ نفھمیدم کی خوابم برد
** 

زده و نیم ساعت دوا… با سردرد شدیدی چشمامو باز کردم.نگاھی بھ ساعت انداختم و شتاب زده از جا بلند شدم
موبایلم زنگ زد و متوجھ نشدم؟بود و من ده و نیم کلاس داشتم چطور     

..دو تا کلاس دیگھ ھم داشتم کھ یکیش با مھرداد بود و اون یکی ھم زیاد مھم نبود  و روی تخت بیحوصلھ خودم
  پرت کردم . حالا یھ روز نرم دانشگاه چی میشھ؟

ھ کلید داشت؟ی بود کچشمام داشت گرم میشد کھ صدای باز شدن قفل با کلید ترس بدی بھ دلم انداخت. خدایا این ک  
چاقوی دم دستمو برداشتمو گاماس گاماس جلو رفتم… آب دھنمو قورت دادم و بلند شدم  .  

گارد گرفتھ بودم کھ یھ نفر خودش رو با   پشت در مخفی شدم تا اگھ کسی اومد داخل از پشت بھش حملھ کنم.
 . نگرانی پرت کرد توی اتاق

  لبمو گاز گرفتم این کھ مھرداد بود ؟
نگاھی بھ دور تا دور خونھ انداخت و نگران و کلافھ گفت… متوجھ ی من نشد  

  پس کجایی لعنتی؟_
ودمخواست از اتاق بیرون بره کھ چشمش بھ من افتاد کھ چاقو بھ دست بھش خیره شده ب… روشو برگردوند  .  
 با عصبانیت گفت

  .ھیچ معلوم ھست کدوم گوری ھستی؟ اون لامصبم کھ خاموشھ_
جھ بھ حرفش گفتمبی تو  

_ برو بیرون برو بیرون. یھ بار دیگھ ھم این طوری وارد اینجا بشی میرم یھ جایی کھ دیگھ رنگمم نبینی حالا .   
  :پوزخند زد

_ ت ھر می تونی بری جلوتو نگرفتم اما بعد از اینکھ اون بچھ بھ دنیا اومد.بچھ رو بده بھ من خود… ھھ
  . گورستونی می خوای بری برو

ر نگاھش کردم کھ گفتناباو  
_ م کھ تایمش رفتالانم ده دقیقھ ای اماده ای بھ خاطر بچھ بازی ھای تو کلاس قبلیو نفھمیدم چی تدریس کردم این  

. 
  از اتاق بیرون رفت و داد کشید

 .ده دقیقھ ی دیگھ آماده نشی با ھمون لباسا می برمت_
   .و پشت بند حرفش از اتاق بیرون رفت

ز ده ابی حرف وارد دستشویی شدم و بعد از شستن دست و صورتم رفتم توی اتاقم و زودتر پشت سرش رفتم و 
در رفت . کفشامو  دقیقھ اماده شدم . کولم رو روی دوشم انداختم و از اتاق بیرون رفتم . مھرداد با دیدنم بھ سمت

تھ بودم کھ نوز چند قدمی نرفھ… پوشیدم و بی توجھ بھ اون از خونھ زدم بیرون و راه خیابونو در پیش گرفتم 
 . صدای بوق ممتد ماشینش اومد

 
دمشبدون اینکھ نگاھش کنم بھ سمت خیابون پا تند کردم و خودم رو روی اولین ماشین انداختم و سوار  .  

 ھول ھولکی گفتم
  !فقط برو_

. اون ھم با آشنا بود ماشین حرکت نکرد.با عصبانیت برگشتم و با دیدن راننده حرف توی دھنم موند.قیافش زیادی
کم کم از بھت در اومد و گفت… حیرت داشت بھ من نگاه می کرد  

  !ترانھ_
چھ بھ یھ مرد با شنیدن صداش انگار تازه فھمیدم،آرمان بود اما خیلی زیاد فرق کرده بود طوری کھ از یھ پسر ب

  .کامل تبدیل شده بود
مھرداد کشیده شد تا خواستم چیزی بگم در سمت من باز شد و بازوم توسط .  

  .اون قدر اون لحظھ تو کف آرمان بودم کھ دلم می خواست مھرداد گورشو گم کنھ
 با عصبانیت گفت

  شعور نداری تو سوار ھر ماشینی نشی؟_
 قبل از من آرمان جواب داد

  . سلام عرض شد مھرداد خان_
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باز شد.با خنده و حیرت گفت اول کمی با اخم بھ آرمان نگاه کرد اما کم کم اخماش… مھرداد برگشت  
  تو اینجا چی کار می کنی پسر؟_

پشت چشمی نازک کردم و گفتم… و بعد ھمو در آغوش کشیدن  
  .واقعا کھ آرمان_

 آرمان با خنده از بغل مھرداد بیرون اومد دماغ منو کشید و گفت
  . چقدر بزرگ شدی فسقلی_

کھ گفت… ادای احترام کردم  
_ خیابون بود نمیگی خدایی نکرده ماشین بھت می زنھ؟این چھ وضع پریدن وسط    

 مھرداد با حرص نگاھم کرد و گفت
 .ھنوز ھمون بچھ ای کھ بود ھمونھ_

 با عصبانیت گفتم
  .تو ھم شدی یھ آدم خودخواه و زورگو و بی منطق_

من بی منطقم یا تو؟… مھرداد: ھھ   
  . معلومھ کھ تو_

  :آرمان وسط بحثمون پرید
_ ..خوب  خوب چتونھ مثل سگ و گربھ بھ ھم می پرید؟… خوب ..   

 تند گفتم
  .تقصیر اینھ اگھ بدونی چھ آدم بی شعوری شده بھ من حق می دی_

 مھرداد تشر گونھ گفت
  .ترانھ مواظب حرف زدنت باش_

  نباشم میخوای چی کار کنی؟_
  :تا خواست جواب بده باز آرمان وسط بحث پرید

  خواھش می کنم بچھ ھا_
کردم کھ آرمان گفت پوفی  

 تو یا دفعھ کجا غیبت زد ترانھ؟_
 لبخند تلخی زدم و گفتم

_ م معذب بابام ورشکست شد از اون محلھ رفتیم شما ھمتون بچھ پولدار بودین فکر می کردم من بین شما باش
  .می شید

 
 . مھرداد: احمقی دیگھ یھ احمق بھ تمام معنا

  :چپ چپ نگاھش کردم کھ آرمان گفت
_ م نرفتھ ا مھرداده.این یھ مورد رو حماقت کردی ما ھممون دوستت داشتیم .. مخصوصا مھرداد ھنوز یادحق ب

 . چھ بلایی سرش آوردی
  .نگاھی بھ مھرداد انداختم کھ با اخم سرش رو برگردوند

  :گفتم
  عوضش این آقا حسابی تلافی کرد تو جوش نزن_

 خندید و گفت
  حالا جریان چیھ؟_

نتقام وارد اضیح دادم مھرداد استاد دانشگاھمھ و ھمین طور باباش قاتل بابای منھ و منم برای مختصر براش تو
  .زندگیش شدم و اونم وقتی فھمید ترکم کرد و با الناز دو ھفتھ ی دیگھ عروسیشونھ

 حرفام کھ تموم شد آرمان با دھن باز مونده گفت
 فیلم ساختین این مدت؟_

مان رو بھ مھرداد گفتسرمو تکون دادم . این بار آر  
_ جفتتونو داغون  ببین داداش قبول دارم ترانھ اشتباه کرد حتی باید تنبیھ میشد اما نھ این مدلی کھ بزنی زندگی

  کنی. آخھ ازدواج با یھ دختر دیگھ چھ صیغھ ایھ ؟
  مھرداد پوزخندی زد و گفت
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 ھیچی اون طوری کھ تو فکر می کنی نیست_
 

ادار نگام کرد.مھرداد گفتآرمان معن… پوزخندی زدم  
_ ست دادمدمن باید برم کلاسم بیست دقیقھ ی دیگھ شروع میشھ بھ خاطر بچھ بازی این خانوم کلاس اولمم از   . 

قول  پشت چشمی نازک کردم و چیزی نگفتم. آرمان شمارشو بھ جفتمون داد و بعد از اینکھ شمارمونو گرفت
دو تامونم از خدا خواستھ قبول کردیم گرفت امشب یا فردا شب دور ھم جمع بشیم کھ .  

  . دلم نمیخواست با مھرداد برم اما چون کلاسم دیر شده بود چیزی نگفتم و بی لجبازی سوار شدم
ندادم طوری اخم کرده بود انگار یھ چیزی ھم طلبکاره .رومو سمت پنجره کردم و محل… ماشینو راه انداخت .   

 نزدیک دانشگاه بودیم کھ گفت
_ ت چرا خاموشھ؟گوشی   

 آروم گفتم
  .گمش کردم_

نزدیک دانشگاه پارک کرد و گفت… ساکت شد  
 . پیاده شو با ھم نبیننمون_
احمق… احمق… احمق… با حرص نگاھش کردم …  

  فکر کرد کیھ؟واقعا فکر کرد کیھ؟
 با حرص خواستم پیاده شم کھ گفت

  . صبر کن_
بھ سمتم گرفت و گفت… ن کشید. خط دومش بودخم شد و از توی داشبورد موبایلی بیرو… برگشتم  

_ اصلانم حق نداری بھ دیوار بکوبیش… اینو بگیر .  
 موبایل و گرفتم و پرت کردم توی بغلش و با عصبانیت گفتم

  . ارزونی خودت_
خودم  دلم میخواست با دستای… نذاشتم حرفی بزنھ و پیاده شدم. با حرص بھ سمت ساختمون قدم برمی داشتم

. با اعصابی داغون بھ سمت کلاسم رفتم و نشستم ھر چند یک کلمھ ھم نفھمیدم خفش کنم  .  
** 

چشم شدم کلاس کھ تموم شد بی حوصلھ وسایلامو جمع کردم . خواستم از کلاس برم بیرون کھ با الناز چشم تو  .  
لبخند زورکی زدم خواستم از کنارش رد بشم کھ گفت… بھ دلم حسادت بدی چنگ زد  

_ بت کنیم ؟میشھ صح  
  . دلم ھری پایین ریخت . خدایا من تحمل این یکیو دیگھ ندارم

 گفتم
  . من کلاس دارم_

  . زیاد وقتتو نمی گیرم فقط ده دقیقھ_
با لبخند گفت… توی رودروایستی قبول کردم  

  . پس بریم توی سلف صحبت کنیم_
 . سر تکون دادم و دنبالش رفتم

از میزھا نشستیم . دست دست کرد و در آخر گفت توی سلف دو تا قھوه گرفت پشت یکی  
  بین تو نامزدم چیزی ھست ؟_

 مات موندم .مصنوعی خندیدم و گفتم
 کی ھمچین حرفی زده؟_

_ وی باور نکردم اما عکس تو و مھرداد دقیقا توی کیف پولش،توی موبایلش،ت… خیلیا توی دانشگاه میگن
؟ھنوز با مھردادی… ترانھ… ھمھ جا ھست… ماشینش  

 

 شوکھ از سوالش نگاش کردم . لب ھامو با زبون تر کردم و گفتم
 

 . نھ..من بھ خاطر یھ سری مشکلات چند وقتی مجبور بودم مزاحم استاد بشم .بچھ ھا بد برداشت کردن_
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  معنی دار نگام کرد و گفت
 

 باور کنم ھیچی بین تو و مھرداد نیست؟_
 

 سرمو بھ علامت منفی تکون دادم کھ گفت
 

_ و نفر ما مھرداد یھ حسی بھت داره اگھ بینتون چیزی ھست بگو من عروسیو بھم بزنم نمیخوام بین عشق دا
  . باشم

 
 جدی گفتم

 
_ ھیچ وقت نبوده… اصلا ھمچین کاری گفتم کھ بین ما ھیچی نیست.یعنی… نھ .  

  :سر تکون داد و بلند شد
_ حرفتو قبول می کنم،می دونی کھ… اوکی   

 
بھ زودیھ.حالا کھ انقدر برای مھرداد مھمی کھ کمکت کرده منم می خوام مراسم ازدواجمون  

  . دعوتت کنم حتما باید بیای وگرنھ بھ حرف ھای امروزت شک می کنم 
 لبخند زورکی زدم و گفتم

 . باشھ_
 . سر تکون داد و بی حرف ازم دور شد

فقط ھمین مونده بود… سرمو بین دستام گرفتم  
رمبرای عروسیھ مھرداد ب  .  

 توی فکر بودم کھ صندلی روبھ روم کشیده شد
 . سرم و بلند کردم یزدان بود کھ معنادار داشت نگام می کرد

  خواستم بلند بشم کھ جدی گفت
 . بشین_

 کلافھ گفتم
  …یزدان اگھ می خوای ھمون حرفا رو_

  وسط حرفم پرید
  نھ ترانھ بشین_

 . سری تکون دادم و نشستم
_ ھ مھرداد بری؟می خوای برای عروسی   

  اخمام در ھم رفت و گفتم
  حرفت ھمین بود ؟_

  سرشو بھ علامت منفی تکون داد و گفت
_ گفتم وحالا کھ نمی خوای با من ازدواج کنی می تونم کاراتو ردیف کنم تا بری خارج کشور .پوزخند زدم   

_ پول خارج رفتن ندارم… نھ .  
 . من میدم_

_ ؟چھ اصراری داری منو بفرستی خارج   
  …چون اینجا داری عذاب می کشی_

  با حرص گفتم
  خوب بھ تو چھ ربطی داره؟_

 . من دوستت دارم نمی خوام عذاب بکشی_
 خم شد روی میز و گفت

ببین ترانھ یھ بار با حرف قلبت پیش رفتی حال و روزت اینھ.من ھمھ جوره می خوامت اوکی؟با بچھ بی بچھ _
ھ بارم شده با عقلت پیش برو.من برای بچت بھترین پدر میشم تا وقتی واقعی کافیھ تو باشی.برای ی… صوری
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 …نخوای دستمم بھت نمی خوره کافیھ تو قبول کنی ازدواج کنیم . حالا کھ مھرداد رفتھ پی زندگیش تو ھم برو
  . لطفا بیشتر از این خودت و داغون نکن

خواستم یزدانم من مھرداد می… م و حال روزم اینھعمیق نگاھش کردم .حق با یزدان بود من یھ بار دنبال قلبم رفت
  .منو می خواد

خیره بھ چشم ھاش بی اراده گفتم… حداقل می تونم شانسمو امتحان کنم  
 باشھ_

 
امشب شب ازدواج مھرداد بود و من ھم دعوت بودم… جلوی آینھ موھامو بر انداز کردم لفت انقدر پوست ک …

ردادشده بودم کھ داشتم می رفتم عروسی مھ  .  
تم ببرم الناز سھ روز قبل کارت عروسیش رو بھم داد و گفت اگھ می تونم برای ھمراھی خودم ھر کسی و خواس

  .من ھم بھ یزدان خبر دادم حداقل بھتر بود از تنھایی وایستادن مقابل مھرداد
قبول کنم  نمی خواست مانتوم رو پوشیدم و شالم رو روی سرم انداختم . لباس امشبم ھم ھدیھ ی یزدان بود دلم
  . اما نخواستم با لباس ھای تکراری خودم برم .پولمم بھ خرید لباس آنچنانی نمی رسید

  .شالم رو روی سرم انداختم و بعد از پوشیدن کفش ھای پاشنھ بلندم از خونھ خارج شدم
دستمو  وشو دراز کرد بھ سمتش رفتم دست… یزدان توی ماشین آخرین سیستمش نشستھ بود .. با دیدنم پیاده شد

  توی دستش گرفت و بوسید .مسخ شده گفت
  . دیوانھ کننده شدی_

نداخت یھ کم لبخند اجباری زدم در ماشین رو برام باز کرد . سوار شدم خودش ھم سوار شد و ماشین رو بھ راه ا
  از راھو کھ رفتیم گفت

  .میشھ انقدر تو لک نباشی؟حتی اگھ شده تظاھر کن خوشحالی_
زخندی زدمپو   

 وقتی نیستم چطوری تظاھر کنم؟_
_ نمی خوام دیگھ بھ خاطر اون خودتو داغون کنی… مھرداد لیاقت تو رو نداشت  .  

  .سکوت کردم و اونم فھمید کھ بی حوصلم چون آھی کشید و دیگھ چیزی نگفت
  . یک ساعت بعد ماشین رو جلوی یھ باغ لوکس و بزرگ نگھ داشت

پیاده شد در سمت من رو باز کرد و دستشو بھ سمتم گرفتماشین رو پارک کرد و   .  
یکی از خدمھ ھا مانتو و شالم رو گرفت… دستشو گرفتم و پیاده شدیم . پا بھ پای ھم وارد شدیم .  

ی رون پاھام بلند با یھ چاک بزرگ تا رو… توی آینھ نگاھی بھ خودم انداختم. یھ پیراھن قرمز با یقھ ی قایقی
فر شده بود ھمون طوری کھ مھرداد دوست داشت موھام ھم تمام  . 

چند تا از اساتید اونجا بودن بی توجھ بھ ھمشون نزدیک جایگاه   پوزخندی زدم و ھمراه یزدان داخل رفتم.
  …عروس و داماد نشستیم

   .سرمو پایین انداختم اصلا دلم نمی خواست بھ اون جمع نگاه کنم
و گرفت و زمزمھ کردتوی افکار خودم بودم کھ یزدان دستم  

  …نگران نباش ھمھ چی خوب میشھ_
ود بھ با تمام وج . لبخندی زدم ھمون لحظھ اعلام ورود عروس و داماد شد .. دستم توی دست یزدان یخ بست

چشمم کھ بھ بابای مھرداد افتاد تمام وجودم از نفرت پر شد… انتھای باغ خیره شدم  . 
ضی بود واقعا ی انتقام وارد زندگی مھرداد شدم ھمش بھ خاطر این مردک عواگھ الان بابام مرده بود اگھ من برا

   .از تھ دل آرزو کردم بمیره
با اخم و جذبھ دست توی دست الناز وارد باغ شد… بالاخره مھرداد و دیدم  

ز ر الناصدای جیغ و داد ھمھ بلند شد مھرداد با پدرش دست داد و صورت زن و مردی کھ حدس می زدم مادر پد
 . باشن رو بوسید

ت توی شاید مھرداد حق داشت اونو بھ من ترجیح بده . دس… متوجھ ی الناز شدم زیباییش نفس گیر شده بود
 . دست ھم بھ سمت جایگاه عروس و داماد رفتن

برای یھ لحظھ صورتشو این   خیره بھ مھرداد بودم کھ انگار سنگینی نگاھم رو حس کرد.… کنار ھم نشستن
رد و در کبا بی تفاوتی نگاھشو ازم گرفت اما خیلی سریع گردنش بھ سمتم چرخید و ناباور نگاھم طرف کرد و 

 آخر نگاھش روی دست ھای گره خورده ی من و یزدان ثابت موند
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  نگاھمو ازش گرفتم....یزدان خم شد و کنار گوشم گفت
  .محکم باش ترانھ_

مسری تکون دادم و بی تفاوت بھ رو بھ رو چشم دوخت .  
  . سنگینی نگاه مھرداد و حس می کردم اما خونسردانھ مشغول خوردن شیرینی شدم

از زیر چشم نگاھشون کردم دیدم مھرداد با عصبانیت یھ چیزی بھ باباش گفت و   بابای مھرداد بھ سمتش رفت.
  . باباشم بھ من نگاه کرد و پوزخند زد

تم؟خدایا چی میشد من ھمین الان جون این بشرو می گرف   
  . یھ چیزی زیر گوش مھرداد گفت کھ مھرداد با نفرت نگاھش کرد

 نگاھمو ازشون گرفتم و بھ یزدان دوختم .. آھستھ گفتم
  . دلم می خواد فرار کنم_

_ امشب می تونی ھمھ چیو تغییر بدی ترانھ خودتو نباز…ھیش .  
مون ھ… ھ گارسونی بھ سمتم اومدسرمو تکون دادم و مشغول خوردن شیرینیم شدم. توی افکار خودم بودم ک

 . طوری کھ لیوان خالی شربت رو بر می داشت کاغذی رو توی دامنم انداخت و بی حرف ازم دور شد
 : نگاھی بھ یزدان انداختم و وقتی دیدم حواسش نیست کاغذ رو باز کردم
   .مھرداد خیلی عاشق تر از توعھ. تو اونو فروختی اما اون تو رو نھ_

شتھ ھای روی کاغذ و خوندم این دیگھ کی بود؟حیرت زده نو   
 بھ مھرداد نگاه کردم کھ دیدم با اخم ھای در ھم بھ زمین چشم دوختھ و انگار توی این دنیا نیست

پس این کاغذ و کی داده بود؟ بی خیال شدم و دوباره بھ فکر فرو رفتم .. ھمھ اون وسط داشتن می 
فرو رفتھ بودیم . من انگار فقط ما بودیم کھ توی فکر…رقصیدن الناز… مھرداد.. یزدان ..  .. 

 
ه می کردن کم کم اھنگ شاد تموم شد و یھ اھنگ ملیح برای رقص تانگو گذاشتن .. ھمھ بھ مھرداد و الناز نگا

و بھ علامت راما مھرداد با بی تفاوتی نشستھ بود ..الناز خم شد و در گوشش چیزی گفت کھ مھرداد با اخم سرش 
ادنھ تکون د  .  

 یزدان دستمو فشرد و کنار گوشم گفت
  بریم برقصیم؟_

  .سری تکون دادم.با ھم بلند شدیم و وسط پیست رفتیم
ینکھ کسی ایاد رقصم با مھرداد افتادم.برای … دست یزدام دور کمرم حلقھ شد .. دستمو دور گردنش حلقھ کردم

کشیدم تا بغضم از بین برهاشکامو نبینھ سرمو توی سینھ ی یزدان فرو بردم. نفس عمیقی   ..  
  . حلقھ ی دستای یزدان دور کمرم محکم تر شد چونھ شو روی سرم گذاشت و سفت بغلم کرد

  .داشتیم می رقصیدیم کھ چشمم بھ مھرداد و الناز افتاد کھ اومده بودن وسط
ودم خستھ شو روی با دیدن مھرداد اخم ھام در ھم رفت. چراغا خاموش بود اما می تونستم نگاه بھ خون نش

  . ببینم.از لجش رو بھ یزدان لبخندی زدم و با عشوه پشت چشم نازک کردم
 یزدان یک دستشو روی گونم گذاشت و مسخ شده گفت

 . خیلی خوشگلی_
  لبخندم پررنگ تر شد

  .تو ھم خیلی خوشتیپی_
روی  روی لذت بلکھ از اونم لبخند زد سرشو نزدیک صورتم آورد و عمیق گونمو بوسید چشمامو بستم نھ از

 . عذاب
  .ھنوز وسطای آھنگ بود کھ یھ دفعھ صدا قطع شد

ید بھ من نگاه نگاھی بھ اطراف انداختم مھرداد ظاھرا دیگھ نمی رقصید چون کنار دی جی و ایستاده بود و با تھد
  .می کرد . دی جی توی بلند گو گفت کھ مشکلی توی پخش بھ وجود اومده و ھمھ بشینن

فھمیدم کار مھرداده خوب می  .  
  . پوزخندی بھش زدم و ناچارا با یزدان بھ سمت میزمون رفتیم

 . بھ محض نشستن اس ام اسی از مھرداد برام اومد
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  . بیا بالا_
 پوزخندم پررنگ تر شد و زیر لب گفتم

 بھ ھمین خیال باش_
 

تم مھرداد اس ام اسم اومد،می دونس موبایلو گذاشتم سر جاشو خیره بھ نقطھ ی نا معلومی شدم . دوباره صدای
  .بھ من خیره شده برای ھمین بدون اینکھ بھ صفحھ ی موبایلم نگاه کنم موبایلو خاموش کردم

 
د و کنار حتی ندیده ھم می تونستم بفھمم چقدر اعصابش داغون شده. لبخند محوی روی لبم اومد . یزدان خم ش

 گوشم گفت
  اگھ حالت بد شد بریم توی باغ؟_

ری تکون دادم و گفتمس  
 . بریم_

 .ھر دو بلند شدیم،یزدان دستش رو روی کمرم گذاشت و بھ جلو ھدایتم کرد
مزیر سنگینی نگاه مھرداد دست تو دست یزدان بھ سمت باغ رفتیم . دستمو از دست یزدان بیرون کشید .  

ت بدم زیر درخت بزرگی ایستادیم. چند تا نفس عمیق و پی در پی کشیدم تا بغضمو قور وی دست یزدان ر .
  . بازوی برھنم نشست و منو بھ سمت خودش برگردوند

 رو بھ روش ایستادم دستشو زیر چونم زد و مسخ شده گفت
  امشب خیلی خوشگل شدی می دونستی؟_

  .معذب از نگاھش خواستم سرمو پایین بندازم کھ اجازه نداد
  :نالیدم

 . یزدان_
  خمار شده گفت

_ ستت دارمترانھ من خیلی دو  .  
 حرفاش اذیتم می کرد

  . خواھش می کنم ادامھ نده_
  نمی تونم،من نمی تونم از این ھمھ عشق و زیبایی بگذرم.مگھ قبول نکردی ازدواج کنیم؟_

  .یادت رفتھ با چھ شرطی قبول کردم؟قول دادی دست بھم نزنی.قول دادی یزدان_
سید می مردمبی توجھ بھ حرفم سرشو نزدیک آورد. اگھ منو می بو …  

  دستمو روی سینش گذاشتم و گفتم
 . نکن_

  . دست دیگشو دور کمرم حلقھ کرد و دستامو گرفت تا نتونم مانع بشم
با گریھ گفتم… اشکم در اومد   

  . یزدان خواھش می کنم نکن_
  . سرش بھ سمت گردنم رفت لب ھاش کھ بھ پوست گردنم خورد حس مرگ بھم دست داد

ھق افتاده بودم کھ صداد عربده ای از پشت سرم بلند شد دیگھ رسما بھ ھق   
  بی نــــــــــاموس چھ گھی می خوری ھــــان؟_

  .تا سرم برگشت مشت محکمی حوالھ ی صورت یزدان شد
رسھنبیشتر از اینکھ از کتک کاری بترسم از صدای عربده ھای مھرداد می ترسیدم کھ محال بود بھ داخل  .   

س می زدم الناز و پدر مھرداد و چند نفر دیگھ بیرون ریختنھمون طوری کھ حد  .  
ودش با ترس بھ مھرداد نگاه کردم .خون جلوی چشمشو گرفتھ بود انگار براش اھمیتی نداشت توی عروسی خ

  . سر یھ دختر دیگھ غیرتی شده . فقط با عربده بھ یزدان فحش ناموسی می داد و کتکش می زد
با ترس گفت الناز بھ سمتمون دوید و   

  مھرداد چی کار می کنی ؟_
  :بھ سمت مھرداد رفت و بازوشو گرفت کھ مھرداد با خشم پسش زد و گفت

  . من اگھ امشب این حروم لقمھ رو نکشم آدم نیستم_
 . و دوباره مشت محکمی حوالھ ی صورت یزدان کرد
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ھ الناز کمھرداد فریاد می کشید دیدم چشمام سیاھی می رفت .دیدم کھ بابای مھرداد بھ سمتش رفت .دیدم کھ 
د شد و خصمانھ بھ من نگاه می کرد ھمھ رو دیدم و طاقت نیاوردم و نقش زمین شدم کھ صداذ جیغ الناز بلن

 آخرین تصویری کھ دیدم چھره ی خشن مھرداد بود
 

  . بھ سختی پلکامو باز کردم و خودمو توی محیط بیمارستان دیدم
غش کردنم… ھرداد کتک کاری داد و فریاد ھای مھردادتازه یادم افتاد عروسی م  .  

پرسمبحتی یھ نفرم تو این اتاق لامصب نبود تا ازش درباره ی بچم … دستمو روی شکمم گذاشتم خدایا بچم  .  
صدای فریاد مھرداد رو خیلی خوب تشخیص دادم… صدای داد و فریاد آشنایی رو از بیرون اتاق شنیدم :  

_ نار منو پشت در این سگ مصب نگھ داشتی بھت می گم می خوام ببینمش حالیتھ؟ بکش ک واسھ چی پنج ساعت
  .از جلوی در تا دک و پزتو بھم نریختم

ار با پشت بند این فریاد در اتاق با ضرب باز شد و مھرداد پریشون حال داخل اومد پشت سرش ھم یھ پرست
گرانی سمت من اومد و با دیدن چشمای بازم با ن اعتراض داشت باھاش دعوا میکرد اما مھرداد بی توجھ بھ

 دستمو گرفت و گفت
  .باز کردی چشماتو_

 دل نگرون گفتم
 بچم؟_

  کلافھ دستی بھ موھاش کشید و گفت
_ خوبی مگھ نھ؟… انقدر فکرم درگیر تو بود از بچھ نپرسیدم… نمی دونم   

 دستمو از دستش کشیدم بیرون و سرد گفتم
  . برو بیرون_

م پشت سرم با عصبانیت بھ مھرداد گفتپرستار ھ   
  .اقا مگھ نمیگم برو بیرون؟ملاقات ممنوعھ مگر بستگان نزدیک_

 مھرداد بی توجھ بھ پرستار با غم بھ من خیره شد رومو ازش برگردوندم و با لحن سردی گفتم
 این اقا رو بفرستید بیرون نمی خوام اینجا باشھ_

 پرستار با عصبانیت گفت
_ خانم چی گفتن بفرمایید بیرون تا حراست خبر نکردمشنیدید کھ   .  

  مھرداد ھمون طوری کھ عقب عقب می رفت با حال خرابی گفت
_ یقھ ترانھ من تنھات نذاشتم.پشت این در می شینم فکر نکن تنھایی خوب؟ یھ ھفتھ ھم بستری بشی ھر دق

 …باھاتم
  . پوزخندی زدم . شاه دامادو باش

چرا این کارو می کرد؟ مگھ الان نباید پیش زنش باشھ پس چرا … بغضم شکستاز اتاق کھ بیرون رفت 
  .اینجاست؟با این کارات می خوای منو دق بدی مھرداد . فقط می خوای منو دق بدی

د و قرار ساعت نزدیک پنج صبح بو… دکتر اومد خداروشکر بچم سالم بود اما گفت خیلی باید مراقب خودم باشم
نشد نھ  ن سرمم مرخص بشم اما از چیزی کھ دلم گرفت نبودن مھرداد بود دیگھ ازش خبریبود بعد از تموم شد

فتماز این تنھایی خودم بغضم گرفت .. پرستار کھ سرم رو از رگم جدا کرد گ …مھرداد بود و نھ یزدان  
  کجا باید حساب کنم؟_

  پذیرش توی ھمین طبقھ ست_
برداشتن کیفم از اتاق بیرون رفتم سری تکون دادم و بعد از صاف کردن مانتوم و ھرداد با برخلاف تصورم م …

  .فاصلھ از اتاق روی صندلی نشستھ بود و سرش رو بین دستاش گرفتھ بود
ق پرید بھ بی توجھ بھ حضورش بھ آھستگی قدم برداشتم کھ برای یھ لحظھ سرشو بلند کرد و با دیدن من مثل بر

 سمتم اومد و بازومو گرفت
مو از دستش کشیدم و گفتمبا سردی بازو  

_ ی کھ بھ اگھ دستت بھ من بخوره قسم می خورم خودمو از بالای این ساختمون بندازم پایین حسرت این بچھ ا
  . خاطرش جلز ولز می کنی بھ دلت بمونھ

 با کلافگی نگاھم کرد و گفت
 گور بابای بچھ نفھمیدی درد من تویی؟_
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نبالم اومد و دوباره بازومو گرفت و کنار گوشم گفتپوزخندی زدم و بھ راھم ادامھ دادم کھ د  
_ اون بچھ  اگھ حرف اضافھ بزنی خودم اون بچھ ی تو شکمتو می کشم تا بفھمی پاش بیوفتھ از خدا ھم می گذرم

  .کھ سھلھ
 با سرزنش نگاھش کردم کھ بازومو کشید

 . ولم کن می خوام برم پذیرش_
شیدبی توجھ بھ حرفم دستم رو بھ سمت خروجی ک  

 
  .دلم نمی خواست سوار ماشینش بشم.دلم نمی خواست یھ بار دیگھ بازیچھ ی دستش بشم

ایستاد نگاھم کرد کھ گفتم… ایستادم  
  تشنمھ میشھ برام آب بخری؟_

  چند ثانیھ عمیق نگام کرد و گفت
_ اما بیا بشین تو ماشین سر پا نمون…باشھ  

رد شد تا آب  و باز کرد و کمکم کرد بشینم خودش ھم از خیابونناچارا سر تکون دادم و دنبالش رفتم در ماشین ر
  .بخره

لند کردم ببھ محض دور شدنش پیاده شدم و در ماشینو بستم بھ سمت خیابون دویدم و دستمو برای اولین تاکسی 
 و قبل از این کھ مھرداد منو ببینھ پریدم توی تاکسی و گفتم

  برو آقا_
نداخت و ماشینو حرکت داد گفتپیرمرده نگاھی بھ سر و وضعم ا  

  کجا باید برم؟_
و رفتم من توی فکر فر .. خواستم آدرس خونھ رو بدم اما مطمئن بودم مھرداد اولین جایی کھ می گرده اونجاست

مغموم بھ روبھ رو خیره شدم کھ یاد یھ نفری افتادم کھ می تونست کمکم کنھ…. کھ جایی و نداشتم  . 
 

* 
ھ در کن نگھ داشت حساب کردم و پیاده شدم .زنگ طبقھ ی چھارم و زدم طولی نکشید تاکسی جلوی یھ ساختمو

ده بود و باز شد بھ سمت آسانسور رفتم. و دکمھ ی چھار و فشار دادم توی آینھ بھ خودم خیره شدم رنگم پری
 . ھیچی از آرایشم باقی نمونده بود

ر زدم کھ گفتواحدش رو باز گذاشتھ بود چند تقھ بھ دآسانسور کھ نگھ داشت پیاده شدم نیازی بھ گشتن نبود در   
  .بیا داخل_

  . وارد کھ شدم دیدمش پشت پیانوش نشستھ بود و داشت با کلید ھاش ور می رفت
  سلامی کردم کھ گفت

  .معلومھ عروسی خوش نگذشتھ_
 بی حوصلھ کیفمو پرت کردم و روی مبل نشستم

_ تان میاممگھ قرار بود خوش بگذره؟دارم از بیمارس  .  
  خندید

 لابد از دست مھرداد ھم فرار کردی؟_
 . دقیقا_

  خوب چھ فایده؟فردا می بینیش دیگھ استاد دانشگاھتھ مثلا_
 پوزخندی زدم

 آره اتفاقا شنبھ کلاس اولم با خودشھ_
 خندید

  خوب پس فرار کردنت چیھ؟_
 شالمو از سرم کندم

_ بست نشستھ پشت در اتاق بیمارستانخستم کرده مثلا امشب شب عروسیشھ … نمی دونم   
  برگشت نگاھم کرد

  شاید دوستت داره_
  :پوزخندی زدم
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 آره از عشق زیادیشم ازدواج کرده_
 
 

  خندید از پشت پیانو بلند شد و بھ سمتم اومد . کنارم نشست و دستمو گرفت و گفت
  ھمیشھ اون طوری نیست کھ تو فکر می کنی.شاید مجبور شده_

کشیدم و گفتم کلافھ دستمو  
  چھ اجباری آرمان؟ مگھ بچھ ست کھ بھ زور زنش داده باشن؟_

  خندید و شونھ بالا انداخت
  حالا بھ مھرداد نگم اینجایی ؟_

 با تھدید نگاش کردم
 . نھ نگو_

 . از نگرانی می میره ھا بره ببینھ خونتون نیستی یھ سکتھ ی کامل و رد می کنھ_
 از جام بلند شدم و گفتم

_ میره خونشون زنش آرومش می کنھ جوش اونو نزن کن میرم بخوابم بیدارم نکننھ،  .  
و خیال  با پرویی تمام بھ سمت اتاقش رفتم و خودمو روی تخت پرت کردم اینقدر خستھ بودم کھ بی خیال فکر

  خوابم برد
**** 

ک بار بھش یان بودم مھرداد توی لیوان برای خودم و آرمان آبمیوه ریختم امروز روز دومی بود کھ خونھ ی آرم
  .زنگ زد و سراغ منو گرفت آرمان ھم گفت بی خبرم

  لیوان ھا رو توی سینی گذاشتم و از آشپزخونھ بیرون رفتم کھ زنگ آیفون بھ صدا در اومد
 بھ سمت آیفون رفتم و با دیدن تصویر مھرداد سینی رو روی میز گذاشتم و با ترس گفتم

   .آرمان مھرداد اومده_
ز جاش پرید و بھ سمتم اومد با دیدن مھرداد توی صفحھ ی آیفون دکمھ رو زد و گفتا   

  . برو توی اتاق سر و صدا ھم نکن_
 . سری تکون دادم و بھ سمت اتاق رفتم و درو نیمھ باز گذاشتم تا بتونم ببینمشون

 . چند دقیقھ بعد در توسط آرمان باز شد با شیفتگی بھ مھرداد نگاه کردم
ضع نا نمیشد ھمون بلوز دیروز تنش بود مھردادی کھ روزی سھ دست لباس عوض می کرد. حالا با یھ و باورم

 . مرتب جلوی چشمم بود
 آرمان با دیدنش گفت

 چھ بھ روزت اومده رفیق از جنگ برگشتی؟_
  اومد داخل و خودشو روی مبل انداخت سرشو بین دستاش گرفت و کلافھ گفت

_ لش خونھ نرفتھ کل شھرو گشتم نیست کھ نیست با اون حا… دارم دیوونھ میشم دارم دیوونھ میشم آرمان
ا انقدر آخھ این دختر چر… معلوم نیست کجا رفتھ. از شب عروسی خونھ نرفتم غذا نخوردم حال و روزمو ببین

  احمقھ ؟
 

 حرصم گرفت و زیر لب گفتم
  .احمق خودتی بیشعور_

  بھ موھای بھم ریختھ ش چنگ زد و گفت
_ مھ اومده م مونده از دست این سر بھ تیمارستان بذارم. باورت میشھ ؟ توی عروسی با اون پسره ی حروم لقک

ھ بنگاش کنھ . رفتم توی باغ می خواست … از لج من دست تو دست باھاش می رقصھ اجازه میده لمسش کنھ
  …زور

 
 قیافھ ش کبود شده بود با خشم ادامھ داد

_ ع می شارلاتان و می کشتم آرمان.دستایی کھ بھ تن ترانھ خورده رو خودم قطاگھ جلومو نمی گرفتن اون 
 .کردم.ریده شد توی اون عروسی کوفتی رسما وسط مجلس ول کردم اومدم. توف تو این زندگی سگی
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  آرمان زیر زیرکی نگاھی بھ من انداخت و گفت

  یعنی انقدر روش غیرت داری؟_
  مھرداد خیره نگاش کرد و گفت

_ گاه کردی واسھ ی چی دارم اینجا آتیش می گیرم ؟تو میگی غیرت؟من می خوام چشمای اونی کھ بھش ن فکر
زم می کنھ رو در بیارم میگی غیرت؟ دو روز گم و گور شده می خوام ھمھ رو بکشم میگی غیرت؟اگھ امرو

  پیداش نشھ اگھ فردا ھم دانشگاه نیاد چی کار کنم؟
 

  آرمان موزمار خندید و گفت
_ یچی بھ خوبی و خوشی بھ زندگی با زنت ادامھ بدهھ  . 

  .با این حرف مھراد چنان نگاھی بھش انداخت کھ آرمان بدبخت از ترس خفھ شد
این سمت  سر مھرداد بھ .. خندم گرفت،خواستم از پشت در کنار برم کھ بلوزم گیر کرد بھ دستگیره و صدا داد

ذاشتم؟ یعنی دید منو؟برگشت ،سریع کنار رفتم و دستم و روی قلبم گ  
ودھمون لحظھ در اتاق با ضرب باز شد تکونی خوردم مھرداد با چھره ی کبود شده جلوی روم ایستاده ب .  

 صاف ایستادم و سعی کردم خودم و نبازم. آرمان ھم وارد شد و سرفھ ی مصلحتی کرد و بامزه گفت
 عھ؟ ترانھ تو اینجا بودی؟_

رد بدی دسمتم ھجوم آورد یقھ م رو توی مشتش گرفت و کوبوندم بھ دیوار  مھرداد بی توجھ بھ حرف آرمان بھ
 توی کمرم پیچید با عصبانیت گفتم

  چتھ وحشی کمرم شکست ؟_
 

  از لابھ لای دندون ھاش غرید
 .کمرت کھ چیزی نیست_

انقدر محکم کھ آخم بلند شد آرمان بھ سمتون اومد و نگران گفت… بازومو توی مشتش گرفت و فشرد   
  .مھرداد چی کار می کنی؟ کشتیش_

  مھرداد نگاه بدی بھ آرمان انداخت و گفت
  . تو دخالت نکن_

  رو کرد بھ من و با فکی قفل شده گفت
 کارت بھ جایی رسیده منو قال می ذاری؟_

  محکم تر بازومو فشار داد
 با اون تولھ ی تو شکمت فرار می کنی اونم از دست من؟_

شدرفتھ رفتھ عصبی تر می   
 دعا بھ جون بچھ ی توی شکمت کن کھ زنده ای ترانھ_

 با وجود درد دستم باز خودمو نباختم و گفتم
  . کاری نکن سقطش کنم_

  …بھ حرفم خندید
  .جرئتشو نداری_

  چرا بھ این کارات ادامھ بدی سقطش می کنم. ھر چیزی کھ منو بھ تو وصل کنھ رو از بین می برم_
ونده بود روی د دستشو با خشونت بالا برد نگاھم نا باور روی دستی خیره موند کھ کم مھنوز حرفم تموم نشده بو

  .صورتم فرود بیاد
  چند ثانیھ نگاھم کرد و بعد دستش مشت شد و کنار صورتم روی دیوار کوبیده شد

  یک بار دو بار سھ بار محکم بھ دیوار کوبید و عربده کشید کھ آرمان بازوشو گرفت
_ کنی پسر ؟چی کار می    

نم چی شده نگاھم با نگرانی بھ دستش کھ خون مرده شده بود خیره موند دلم می خواست برم دستشو بگیرم و ببی
 . اما جلوی خودمو گرفتم
 بھ سمتم برگشت و گفت

 بپوش میریم_
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 : عصبی خندیدم

  .باشھ دیگھ چی؟من ھیچ جا با تو نمیام مھرداد از اینجا برو_
  نمیای؟_

 : محکم گفتم
 . نھ نمیام_

ی سرم بھ مانتو و شالم کھ سر چوب لباسی آویزون بود چنگ زد و بھ سمتم اومد و شالو رو… سری تکون داد
 انداخت .داد زدم

  چی کار می کنی روانی؟آرمان جلوی اینو بگیر_
  آرمان با خنده دستشو بالا برد و گفت

  .من از پسش بر نمیام_
رسما زده  و بی توجھ بھ تقلا ھام منو روی کولش انداخت.خدای من این پسرمھرداد بھ زور مانتوم و تنم کرد 

  ..بود بھ سرش
  :بھ شونھ ش مشت کوبیدم و داد زدم

  .منو بذار زمین مھرداد بدجوری تلافی می کنم ھر جا ھم ببری منو فرار می کنم_
  صدای عصبیش بھ گوشم رسید

 . دھنتو ببند ترانھ حوصلھ ندارم_
رفت حتی  در خونھ رو باز کرد و بی توجھ بھ جیغ و دادام بھ سمت پلھ ھا… ویی این بشر گرد شدچشمام از پر

  واینستاد تا آسانسور بیاد
مبھ خاطر ھمسایھ ھای آرمان نمی تونستم جیغ و داد کنم برای ھمین زیر گوش مھرداد تھدیدش می کرد .  

_ ی مخستم کردی آخھ دردت چیھ؟کجا داوی منو اگھ منو نذاری زمین ھم خودمو می کشم ھم تو رو مھرداد 
  بری؟ لابد خونت منم بشم عضو حرمسرات ھا؟

 : با پرویی جواب داد
 .نھ الناز ناراحت میشھ تو رو یھ جای دیگھ می برم عزیزممم_

 . عصبانیتم بھ اوج رسید ھر کاری می کردم نمی تونستم از دستش خلاص بشم
ت و صندلی درو باز کردم کھ با عجلھ نشست دستمو کشید و درو بسبھ سمت ماشینش رفت و منو نشوند روی 

  .قفل مرکزی و زد
برگشتم بھ سمتش و شمرده شمرده گفتم… با حرص چند لحظھ چشمامو بستم  

  چی از جونم میخوای؟_
 ماشین و روشن کرد و بدون اینکھ نگام کنھ گفت

_ گم.حالا سابق نیست ھر غلطی کردی ھیچی بھت ن فقط می خوام آدمت کنم یاد بگیری منو قال نذاری.نترس مثل
  .کھ پا رو من گذاشتی باید منتظر عواقبشم باشی

 عصبی داد کشیدم
   !تو کی باشی ھا؟آبروتو تو کل دانشگاه می برم حالا ببین_

_ ھ دانشجو ھر غلطی دلت می خواد بکن با این کارات فکر کردی چی از من مونده ھان؟نھ اون دانشگاه کوفتی ن
ا ھیچکی برام مھم نی حالیتھ؟ زده بھ سرم رد دادمھ .  

 خیره بھ صورت عصبانیش گفتم
_ ذاشتی گمقصر خودتی مھرداد بھ خاطر یھ اشتباه من ببین چی کار کردی؟حالا کھ ازدواج کردی و پا رو من 

ت رف اونی کھ… دیگھ چتھ؟برو ور دل زنت چی از جون من می خوای؟ دردت بچتھ؟نگران نباش مواظبش ھستم
  …تو بودی اونی کھ ازدواج کرد تو بودی اون وقت

 : حرفم با عربده ای کھ زد قطع شد
_ بھ خاطر توعھ عوضی مجبور شدم من… مجــــبور شدم لعنتی . 
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خستھ  می خواستم بگم آره نھ کھ ھجده سالتھ مجبورت کردن.اما ھیچی نگفتم… تمسخر آمیز خندیدم
طلبکار باشھ شدم از اینکھ ھر چی بگم و مھرداد .  

ارک کرد سرمو ساکت نشستم تا ببینم باز چھ بازی می خواد سرم در بیاره.چند دقیقھ ای گذشت تا اینکھ ماشینو پ
ت مردی کھ لباس بلند کردم و با دیدن یھ ھتل پنج ستاره ابروھام بالا پرید. مھرداد پیاده شد و سوئیچ رو بھ دس

گرفت و بھ  و درو باز کرد. بھت زده نگاھش می کردم .بی توجھ دستموفرم پوشیده بود داد .. بھ سمت من اومد 
  .سمت ھتل کشوند

 ناباور گفتم
  زده بھ سرت؟_

 عصبی گفت
_ صدات در نیاد… ھیششش  . 

می گفت تو  از پرویی این بشر داشتم دیوونھ میشدم انگار نھ انگار من آدمم.ھر کار می خواست می کرد و تازه
 . دخالت نکن

تم گوش ھ دستمو ول کنھ بھ سمت پذیرش رفت و دو تا اتاق روبھ روی ھم گرفت ھر چقدر ھم بھش گفبدون اینک
  .نکرد حتی فشار دستشو کم نمی کرد نامرد

تاقامونو داد انگار صاحب ھتل رفیق فابریک مھرداد بود کھ حتی نگفت شناسنامھ ھاتونو بدین و خیلی زود کلید ا
رو گرفت. دستمو کشید بھ سمت آسانسور و دکمھ ی ھشت رو زدمھرداد ھم بعد از تشکر کلید ھا  .  

 با حرص گفتم
  الان یعنی چی؟ خونھ ی آرمان می موندم چرا منو آوردی اینجا؟_

  چپ چپ نگام کرد و گفت
 .بھ خاطر ھمون یک شبی کھ زیر سقف یھ مرد دیگھ خوابیدی حسابی قراره تنبیھ بشی ترانھ_

_ آرمان بود ھا… وا …  
_ یزم؟؟برو خداروشکر کن داداش نداری وگرنھ داداشتم دستتو می گرفت دستشو قطع می کردم اوکی عزآرمان   

  :پوزخند زدم
_ رو ھم بھ  ھھ...آره.کاش اونقدر غیرت داشتی کھ راه بھ راه خودتم خیانت نکنی.تو از بس ھوس بازی کھ بقیھ

 . ھمون چشم می بینی
سمت اتاق  م . آسانسور ایستاد. دستمو کشید و با عصبانیت منو بھچنان بد نگاھم کرد کھ از حرفم پشیمون شد

  .کشوند.در رو با کلید باز کرد و تقریبا پرتم کرد داخل
 بدون اینکھ بیاد داخل با عصبانیت گفت

  .امشبھ رو بی مزاحمت بخواب کھ چوب خطم پره.فردا جواب ھمھ ی حرفا و کاراتو می گیری_
قفلش کردبعد از حرفش درو بست و روم  .  

  .نا باور بھ در بستھ خیره موندم . احمق،رسما زندونیم کرد
داشت. نگاھی بھ اطراف انداختم و نیشم شل شد ولی خدایی خوب جایی زندانی شده بودم.این ھتل ھیچی کم ن
ا خر ھم بمھرداد ھم عجیب رفیقایی داشت و رو نمی کرد. بھ ھمھ جا سرک کشیدم و ھر لحظھ بیشتر کفم برید آ

 لبخند روی تخت گرم و نرم ھتل خوابم برد
**** 

اس با صدای باز شدن چشمامو باز کردم.مھرداد با سر و وضع مرتب و شیک در حالی کھ توی دستش ساک لب
  .ھام دستش بود اومد داخل

 خواب آلود چشمامو مالیدم و گفتم
  .بد نبود یھ در بزنی_

اق گذاشتنیم نگاھی بھم انداخت و لباس ھامو گوشھ ی ات  
_ رانھ بھ برات صبحانھ سفارش دادم بخور یک ساعت دیگھ پایین آماده باش. پنج دقیقھ ھم منتظر نمی مونم ت

 . روش دیشب خودم آماده ت می کنم
 حرفش و زد و جلوی چشم ھای بھت زده ی من از اتاق بیرون رفت

 
  .لباسامو پوشیدم،چشمم بھ صبحانھ ی دست نخورده افتاد
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ودم یھ خیقھ از زمانی کھ مھرداد بھم داده بود گذشتھ اما نمی خواستم وقتو تلف کنم. برای ھنوز بیست دق
کف ساندویچ درست کردم و توی کیفم گذاشتم از اتاق بیرون رفتم و با آسانسور خودم رو بھ طبقھ ی ھم

خورد رومو  قھوه می با دیدن مھرداد کھ توی لابی پا روی پا انداختھ بود و .رسوندم.نگاھی بھ اطراف انداختم
 . برگردوندم

  .احمق ھمین ژست ھای دختر کشو می گرفت کھ ھمھ ی دخترا بھش زل زده بودن
  .با سری پایین افتاده بھ سمت در ھتل بھ راه افتادم و فقط خدا خدا کردم کھ مھرداد منو نبینھ

ای جی می رفت توی اتاق و از ھتل کھ بیرون رفتم لبخندی روی لبم نشست از تصور قیافھ ی عصبانیش وقت
  . خالیمو میدید لذت می بردم

ھ اتمام شروع کردم بھ قدم زدن نمی دونستم ایستگاه اتوبوس کجاست،پول اضافی ھم نداشتم.پس اندازمم رو ب
  . بود مجبور بودم صرفھ جویی کنم

د .. سر بھ گوشم خور بی ھدف برای خودم قدم می زدم و از تصور مھرداد لبخند می زدم کھ صدای بوق ماشینی
 برگردوندم و با دیدن مھرداد با تعجب نگاھش کردم.لبخند مکش مرگ مایی زد و گفت

  فکر کردی من از یھ لونھ مار دو بار گزیده میشم خانم کوچولو؟_
چطور منو دید؟… دھنم از این ھمھ تیز بینی این بشر باز موند   

  ! زیاد تو شوک نرو،سوار شو_
ھمین  تش رفتم اگھ سوار نمیشدم باز بھ زور می خواست دستمو بگیره و سوارم کنھ برایچشم غره ای بھ سم

  .ترجیح دادم مثل بچھ ی آدم بشینم
 با لبخند نگاھی بھم انداخت و گفت

 . نھ،خوشم اومد داری بزرگ میشی_
اد توی کل راه افتنفسی با حرص کشیدم و جواب ندادم...بھترین کار بی محلی بود. ماشینو روشن کرد و بی حرف 

  .مسیر فقط صدای ضعیف آھنگ بود کھ سکوت و می شکست
ستم کھ د… یک کوچھ بالاتر از دانشگاه ماشین و نگھ داشت.دلم می خواست بھش تیکھ بندازم اما چیزی نگفتم

یغی کشیدم و گفتمج  بھ سمت دستگیره رفت ناگھانی پاشو روی پدال گاز گذاشت.  
  چی کار می کنی دیوونھ؟_

  . جواب نداد و این بار ماشین رو درست روبھ روی دانشگاه پارک کرد
لبمو گزیدم و گفتم… چند تا از دانشجو ھا کھ مھرداد و میشناختن با تعجب بھ ما نگاه کردن  

  . تو زده بھ سرت_
  . تو روانیم کردی_

یدن الناز برگردوندم و با دپوزخندی زدم و خواستم جواب بدم کھ چند تقھ بھ پنجره ی مھرداد خورد .. سرمو 
ی حرف بھ ماشین و دور زد و نگاه بدی بھم انداخت طوری کھ از خودم خجالت کشیدم .ب… خجالت زده پیاده شدم

دم و مخفیانھ راه افتادم و زیر سنگینی نگاه بقیھ وارد دانشگاه شدم اما دلم طاقت نیاورد و کنج دیوار ایستا
انگار داشت یکی از ھمون دادھای … نگاھم بھ مھرداد افتاد… شستھ بودن حالا الناز جای من  نگاھشون کردم.

 خوشگلشو سر الناز می کشید ھمیشھ ی خدا ھم مقصر بود ھم طلبکار،بیچاره الناز شایدم بیچاره من
 

نیم   بی حوصلھ سر کلاس نشستم کھ یزدان وارد شد .. با دیدن صورت کبود شدش با ناراحتی بھش زل زدم.
انداخت و بی تفاوت ھمون ردیف ھای اول نشست .. یکی از پسرا با خنده گفت نگاھی بھم  

  یزدان کی کتکت زده؟_
  یزدان با عصبانیت غرید

  .ببند دھنتو_
  یکی دیگھ از پسرا با تمسخر گفت

  . خوب راست میگھ دیگھ پسر طرف بد زده آش و لاشت کرده_
اد و پشت بندش الناز وارد شدنیزدان با عصبانیت از جا پرید کھ ھمون لحظھ مھرد مھ شروع با دیدنشون ھ . 

   ..کردن بھ دست زدن و ھر کی یھ جوری می خواست خودشیرینی کنھ
ا رو بده پاشا الناز ردیف اول نشست و مھرداد با اخمای درھم و قیافھ ی گرفتھ بدون اینکھ جواب تبریکای بچھ ھ

با پرویی گفتمیزش رفت اما پوریا کھ ھیچ وقت از رو نمی رفت    
_ خون خونمو می خورد  خوب استاد یھ شیرینی خواستیم انقدر ترش می کنید،شام عروسیم کھ بھمون ندادین. .  
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  مھرداد سر کیفش رو باز کرد و با جدیت گفت
 . آقای اسماعیلی نظم کلاسو بھم نزنید وگرنھ مجبورم اخراجتون کنم_

ھمون جدیت درس رو شروع کرد اون درس می داد و من پوریا بدبخت وا رفتھ سر جاش نشست.مھرداد با 
  .دستمو زیر چونھ م زده بودم و مات و مبھوت نگاش می کردم

  . برای یھ لحظھ سرشو بر گردوند و با دیدن من رشتھ ی کلام از دستش در رفت
دوباره شروع کرد اما معلوم بود اون تمرکز قبلی رو نداره… نگاھمو ازش نگرفتم . 

تی بود کلاس تموم شد . زودتر از ھمھ بلند شدم و وسایلمو جمع کردمبا ھر بدبخ مھرداد بھ  زیر نگاه سنگین …
ھمبسرم پایین بود و داشتم می رفتم کھ ھمون لحظھ یکی با عجلھ وارد شد و محکم خورد … سمت در رفتم  . 

دجوری بن نشم اما کتفم ھمھ ی جزوه ھام پخش زمین شد خودمم بھ سختی تونستم تعادلمو حفظ کنم و پخش زمی
   .درد گرفت

 با عصبانیت گفتم
  چرا مثل یابو میای تو ؟_
 پسره انگار بھش برخورد

  خودت چی؟ کوری منو ندیدی ؟_
  از این پروییش صدام رفت بالا

   .معلوم بود کی کوره،مثل وحشی ھا پریدی تو کلاس حالیتم نیست آدم داره رد میشھ_
و با تمسخر گفتنگاھی بھ سر تاپام انداخت    

   .زیادی ریزی خانم کوچولو_
 .خون خونمو میخورد مخصوصا اینکھ ھمھ بھ من زل زده بودن

  :عصبی جواب دادم
  .اگھ ریزم حداقل با آمپول ھیکل گنده نکردم_

  :نگاھی بھ ابروھاش انداختم و با تمسخر ادامھ دادم
  .این ابروھاتم کھ از من نازک تر برداشتی داداچ_

با تھدید تکون   شلیک خنده بھ ھوا رفت. کارد می زدی خون پسره در نمیومد.بھم نزدیک شد دستشو صدای
  گفت

_ یارم کھمببین با بد کسی در افتادی،اگھ ھمین الان معذرت خواھی کردی کھ کردی اگھ نکردی بلایی بھ سرت  ... 
. اونم  مھرداد لبخندی رو لبم نشستھنوز حرفش تموم نشده بود یکی مچ دستش رو گرفت. بر گشتم و با دیدن 

 پوزخندی بھ پسره زد و گفت
  تو کیو داری تھدید می کنی؟_

خاک تو سرش با اون ھیکل آمپولیش… پسره ساکت شد .  
 مھرداد نگاھی بھ سرتاپاش انداخت و گفت

  کدوم رشتھ درس می خونی؟_
  .پزشکی_

  سر تکون داد و گفت
  ….پزشکی خوبھ اما_

ه برد و آھستھ گفتسرشو نزدیک پسر  
 اگھ ھمین الان از خانم عذرخواھی نکنی مجبوری باھاش خداحافظی کنی_

 
نیم   بی حوصلھ سر کلاس نشستم کھ یزدان وارد شد .. با دیدن صورت کبود شدش با ناراحتی بھش زل زدم.

 نگاھی بھم انداخت و بی تفاوت ھمون ردیف ھای اول نشست .. یکی از پسرا با خنده گفت
_ دان کی کتکت زده؟یز   

  یزدان با عصبانیت غرید
  .ببند دھنتو_

  یکی دیگھ از پسرا با تمسخر گفت
  . خوب راست میگھ دیگھ پسر طرف بد زده آش و لاشت کرده_
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مھ شروع با دیدنشون ھ . یزدان با عصبانیت از جا پرید کھ ھمون لحظھ مھرداد و پشت بندش الناز وارد شدن
کی یھ جوری می خواست خودشیرینی کنھکردن بھ دست زدن و ھر  ..   

ا رو بده پاشا الناز ردیف اول نشست و مھرداد با اخمای درھم و قیافھ ی گرفتھ بدون اینکھ جواب تبریکای بچھ ھ
  میزش رفت اما پوریا کھ ھیچ وقت از رو نمی رفت با پرویی گفت

_ خون خونمو می خورد  کھ بھمون ندادین.خوب استاد یھ شیرینی خواستیم انقدر ترش می کنید،شام عروسیم  .  
  مھرداد سر کیفش رو باز کرد و با جدیت گفت

 . آقای اسماعیلی نظم کلاسو بھم نزنید وگرنھ مجبورم اخراجتون کنم_
پوریا بدبخت وا رفتھ سر جاش نشست.مھرداد با ھمون جدیت درس رو شروع کرد اون درس می داد و من 

و مات و مبھوت نگاش می کردمدستمو زیر چونھ م زده بودم  .  
  . برای یھ لحظھ سرشو بر گردوند و با دیدن من رشتھ ی کلام از دستش در رفت

دوباره شروع کرد اما معلوم بود اون تمرکز قبلی رو نداره… نگاھمو ازش نگرفتم . 
ھرداد بھ مسنگین  زیر نگاه …با ھر بدبختی بود کلاس تموم شد . زودتر از ھمھ بلند شدم و وسایلمو جمع کردم

ھمبسرم پایین بود و داشتم می رفتم کھ ھمون لحظھ یکی با عجلھ وارد شد و محکم خورد … سمت در رفتم  . 
دجوری بھمھ ی جزوه ھام پخش زمین شد خودمم بھ سختی تونستم تعادلمو حفظ کنم و پخش زمین نشم اما کتفم 

   .درد گرفت
 با عصبانیت گفتم

_ ؟چرا مثل یابو میای تو    
 پسره انگار بھش برخورد

  خودت چی؟ کوری منو ندیدی ؟_
  از این پروییش صدام رفت بالا

   .معلوم بود کی کوره،مثل وحشی ھا پریدی تو کلاس حالیتم نیست آدم داره رد میشھ_
  نگاھی بھ سر تاپام انداخت و با تمسخر گفت

   .زیادی ریزی خانم کوچولو_
ھمھ بھ من زل زده بودن خون خونمو میخورد مخصوصا اینکھ . 

  :عصبی جواب دادم
  .اگھ ریزم حداقل با آمپول ھیکل گنده نکردم_

  :نگاھی بھ ابروھاش انداختم و با تمسخر ادامھ دادم
  .این ابروھاتم کھ از من نازک تر برداشتی داداچ_

ا تھدید تکون ب  صدای شلیک خنده بھ ھوا رفت. کارد می زدی خون پسره در نمیومد.بھم نزدیک شد دستشو
  گفت

_ یارم کھمببین با بد کسی در افتادی،اگھ ھمین الان معذرت خواھی کردی کھ کردی اگھ نکردی بلایی بھ سرت  ... 
. اونم  ھنوز حرفش تموم نشده بود یکی مچ دستش رو گرفت. بر گشتم و با دیدن مھرداد لبخندی رو لبم نشست

 پوزخندی بھ پسره زد و گفت
_ ھدید می کنی؟تو کیو داری ت   

خاک تو سرش با اون ھیکل آمپولیش… پسره ساکت شد .  
 مھرداد نگاھی بھ سرتاپاش انداخت و گفت

  کدوم رشتھ درس می خونی؟_
  .پزشکی_

  سر تکون داد و گفت
  ….پزشکی خوبھ اما_

 سرشو نزدیک پسره برد و آھستھ گفت
_ افظی کنیاگھ ھمین الان از خانم عذرخواھی نکنی مجبوری باھاش خداح  

 
 طوری با جدیت گفت کھ پسره خفھ شد.ناچارا سری تکون داد و گفت

  .معذرت میخوام_
 ذوق کردم از اینکھ این طوری ضایع شد. مغرور نگاھش کردم و گفتم
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 . جزوه ھایی کھ ریختی زمین و جمع کن بده دستم_
بھ  کاغذ ھا رو جمع کرد و طوری نگاھم کرد انگار دلش میخواست ھمون جا منو بکشھ اما خم شد و ھمھ ی

  . دستم داد
مھرداد ھم نیم نگاه معناداری بھم … با تھدید نگاھم کرد و از کلاس بیرون زد… سری تکون دادم

  :انداخت.خواست از کلاس بیرون بره کھ صدای پچ پچ یھ دختره اومد
  این استاده واسھ چی تو کف این دخترست مگ زن نکرده؟_

مھرداد بی  و بھ سمت اون دو تا دختر برگردوند.الناز با قھر از کلاس بیرون رفت امامھرداد متوقف شد و سرش
 اعتنا رو بھ دختره گفت

  .زندگی خصوصی بقیھ ربطی بھ شما نداره_
 این دختر و می شناختم یگانھ بود و تو کل دانشگاه بھ زبون درازش معروف بود. کم نیاورد و گفت

_ ستاد سماوات اایی ولی شایعت ھر روز با یھ دختر تو دانشگاه می پیچھ.یھ بار آخھ استاد شما ماشا� الگوی م
ھ ما زندگی خصوصی بقیھ ربطی ب… یھ بار شایعھ ی بوسیدن دانشجو یھ بار ازدواج با دانشجوی تازه وارد

  .نداره اما تا زمانی کھ مثل بمب منفجر نشھ
بی نداشتھ ا ببینن جواب مھرداد چیھ.حق ھم داشت جواخجالت زده بھ مھرداد نگاه کردم.بقیھ ھم منتظر بودن ت

 باشھ . اخمم در ھم رفت.ھمون لحظھ یزدان دفتر دستکش و جمع کرد و با پوزخند گفت
 . یگانھ بھتره سوال نپرسی،یھ عده از مردا ماشا� ھمھ رو با ھم می خوان_

د در نمیومد بعد ھم با ھمون پوزخند از کلاس بیرون رفت . کارد می زدی خون مھردا گاھش کردم با دلخوری ن ..
 . و پشت سر یزدان از کلاس بیرون زدم

دلخور نگام کرد کھ گفتم… صداش زدم کھ واینستاد پریدم جلوش  
  .من متاسفم یزدان.نمی خواستم این طوری بشھ_

  :معلوم بود عصبیھ چون با لحن خشنی گفت
_ ی د ازدواج کنیم؟چرا ھر بار می گم پشت گوش مترانھ متاسف نباش یھ کم بھ خودت بیا.مگھ قرار نبو

ن نداشتھ ندازی؟گفتی بلھ پس باش! نترس و با من بیا.بذار بھ ھمھ جار بزنم مال منی تا کسی جرئت گھ خورد
  .باشھ

 درمونده گفتم
  .نمی تونم یزدان نمی تونم تو رو ھم بدبخت کنم_

_ افیھ تو ککنم اون بچھ رو ھم خوشبخت می کنم.فقط  ترانھ من کنار تو خوشبختم.مطمئنم تو رو ھم خوشبخت می
 .یھ کم سعی کنی تا از دست اون استاد قلابی نجات پیدا کنی اون وقت من واست ھمھ کار می کنم

 . بذار بازم فکر کنم_
  کلافھ نفسشو فوت کرد و گفت

_ و نمی وری بھ پای تاوکی من کھ این ھمھ صبر کردم بازم روش اما یادت نره ترانھ ھیچ کس مثل من این ط
ر دو تامون از یھ بار با قلبت جلو رفتی تکلیفت این شد بھ بارم با عقلت جلو بیا و بذا… مونھ.مھرداد کھ اصلا

  قول میدی این طوری بھش فکر کنی؟ . این عذاب خلاص شیم
 خیره نگاھش کردم و سری تکون دادم. بھ خودم کھ نمی تونستم دروغ بگم حق با یزدان بود

 
خارج  پول… ھفتھ از روزی کھ با یزدان حرف زدم گذشت تو این یک ھفتھ خیلی فکر کردم من حاملھ بودمیک 

ی بھتر از یزدان؟رفتن نداشتم اینجا ھم نمی تونستم بمونم بھ خاطر بچمم شده باید با یھ نفر ازدواج می کردم و ک   
تموم شدن کلاسم بھ  زدواج ھم پام وایمیستاد بعد ازآدمی کھ با وجود این ھمھ اتفاق پام وایستاده بود مطمئنا بعد ا

 سمتش رفتم و گفتم
 باید صحبت کنیم_

م روبھ ھعمیق نگاھم کرد و سر تکون داد.کلاس تقریبا خالی شده بود روی یکی از صندلی ھا نشستم و یزدان 
 روم نشست و گفت

  خوب؟فکراتو کردی؟_
 سرمو تکون دادم و بعد از نفس عمیقی گفتم

_ می کنمقبول   .  
  ناباور نگاھم کرد ادامھ دادم
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_ ھر کی ھر  ببین یزدان تو شرایط منو می دونی اگھ دارم باھات ازدواج می کنم بیشتر بھ خاطر بچمھ نمیخوام
ودی نتونم دوم اینکھ می دونی من دلم ھنوز با مھرداده شاید بھ این ز… حرفی از دھنش در اومد بھ بچم بزنھ

نم بھم مھلت ھمین میخوام بھم فرصت بدی و بعد از ازدواج تا وقتی اونو کامل فراموش کباھاش کنار بیام برای 
ھمھبدی. ..سوم اینکھ من عروسی نمی خوام یھ عقد ساده ھم کافیھ تا اون روزم نمی خوام کسی چیزی بف .   

 
 لبخندی زد و بی مکث گفت

_ بگیریمھمش قبولھ. اما وقتو تلف نکنیم باشھ؟ ھر چی زودتر وقت محضر  .  
 سری تکون دادم کھ ھیجان زده از جاش بلند شد و گفت

_ ن رفتھمھ چیز خیلی خوب میشھ بھت قول میدم. لبخند زورکی زدم کھ چشمکی حوالھ م کرد و از کلاس بیرو .  
خواست سرمو روی میز گذاشتم و شروع کردم بھ گریھ کردن من دلم بابای بچمو می… اون کھ رفت بغضم ترکید

اما مجبور بودم ھم بھ خاطر خودم ھم بھ خاطر بچم نھ یزدانو  .  
بلند  سرمو .. نمی دونم چقدر گذشت کھ توی کلاس اشک ریختم کھ صدای نگران و مردونھ ای اسمم رو صدا زد

  .کردم و با دیدن مھرداد دستپاچھ اشکامو پاک کردم
گفتدر کلاس رو بست و با نگرانی بھ سمتم اومد .بی تعارف کنارم نشست و   

  چرا گریھ می کنی؟_
 اینو کھ گفت گریم شدت گرفت و بغض دار گفتم

 . من خیلی بدبختم_
 با تحکم بھم تشر زد

  .ھیششش تا من ھستم تو بدبخت نیستی_
  . اتفاقا تو بدبختم کردی_

  مثل قدیم بھم نزدیک شد و اشک ھای روی گونمو پاک کرد و مھربون گفت
_ ھمھ  درست میشھ اون وقت منم کھ یھ دنیا حرف باھات دارم قول می دم کم کم داره ھمھ چیز… درست میشھ

 . ی این روزای سختو فراموش کنی قول میدم
ا چشمای بمی خواستم بگم دیگھ دیره اما نباید می گفتم چون مطمئنم باز با زورگویی می خواست مانعم بشھ. 

 اشکی نگاھش کردم کھ بی طاقت بغلم کرد و زمزمھ وار گفت
_ ون جفعھ بھت نگفتم نریز اون اشکای لامصبتو؟فکر کردی چیزی عوض شده؟ من ھنوزم با دیدن اشکات صد د

 میدم
 
 

 : خواستم خودمو از بغلش بیرون بکشم کھ محکم تر فشارم داد
 .دلم برات تنگ شده_

  .سرشو توی گردنم برد و عمیق بو کشید
 نالیدم

_ زدواج کردینکن مھرداد،الان یکی میاد انگار فراموش کردی ا !   
  انگار حرفامو نمی شنید ھر لحظھ حلقھ ی دستش تنگ تر می شد،بی قرار گفت

 امشب منم بیام اتاقت؟_
م و خودش ھم یاد این یک ھفتھ افتادم کھ ھامون اجازه نداد بھ خونم برگردم خونم و مجبورم کرد توی ھتل بمون

و زندگی دارهدرست اتاق روبھ رویی من موندگار شد انگار نھ انگار زن   . 
سکوتم و کھ دید گفت… از حرفش جا خوردم   

  .دست بھت نمی زنم قول میدم،فقط مثل گذشتھ برام غذا بپز_
  خندم گرفت

  من کی غذا پختن بلد بودم؟_
  یادت رفتھ یھ بار اون ماکارانی کھ درست کردی؟_

   .اونو کھ نتونستی بخوری_
  . عوضش موقع پختنش یھ دل سیر نگات کردم_

 خواستم بخندم و باز با یادآوری الناز و یزدان داغ کردم و گفتم
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 . ولم کن مھرداد با این کارات فقط جفتمونو عذاب میدی_
  با اکراه ازم جدا شد. خواستم بلند بشم کھ مچ دستمو گرفت برگشتم کھ گفت

  کسی حرفی زد کھ داشتی گریھ می کردی؟_
  …چشمام ازش دزدیدم

_ ھ می کردمنھ ھمین طوری گری .   
  . اگھ کسی اذیتت کرد بگو_

  .تو اذیتم می کنی_
دستم و از دستش بیرون کشیدم،داشتم بھ سمت در کلاس می رفتم کھ گفت… دلخور نگام کرد   

  . وایستا با ھم بریم_
 ھ النازکاز دانشگاه بیرون زدم کھ چشمم بھ ماشین مھرداد افتاد … بی اعتنا بھ حرفش از اتاق بیرون رفتم

 کنارش ایستاده بود. پوزخندی زدم چند نفرو برای ماشینش وعده می گرفت؟
ادش رفتھ از دانشگاه بیرون اومد و با ابرو بھ ماشینش اشاره کرد رومو ازش گرفت مطمئنا از الناز جونش ی

  .بود
فتگو  با صدای بوق ماشینی سرمو بلند کردم و با دیدن یزدان لبخند مصنوعی زدم . شیشھ رو پایین داد   

  .سوار شو عزیزم_
  …سر تکون دادم و سوار شدم

  ماشینو راه انداخت و با لبخند گفت
_ تھا من گفتم یکی از دوستای بابام محضر داره بھش گفتم گفت ھر وقت بخوایم می تونھ کارمونو راه بندازه. من

 .. دو روز دیگھ تا تو کاراتو ردیف کنی
جاش پرسیدم ترس بھ دلم افتاد اما چیزی نگفتم بھ  

  خانوادت چی؟_
_ ھم  تو… مامانمو میشناسم بفھمھ مجبورمون می کنھ بساط عروسی و راه بندازیم… لازم نیست بھشون بگم

  . کھ گفتی نمیخوای عروسی بگیری برای ھمین خودمون عقد می کنیم بعد یواش یواش بھشون می گیم
  سری تکون دادم

  . ھمھ چی خیلی خوب میشھ مطمئن باش_
ونھ بخند مصنوعی زدم،داشت بھ سمت خونھ می رفت کھ آدرس ھتل رو دادم و در جواب سوالاش فقط گفتم خل

  . رو دادم بنایی کنن برای ھمین ھتل می مونم
 .ماشین رو کھ جلوی ھتل نگھ داشت تشکر کردم و بی خداحافظی پیاده شدم

ن طوری گاز ومد .. انگار ھدفش من بودم کھ ایداشتم بھ سمت ھتل می رفتم کھ ماشینی با سرعت زیاد بھ سمتم ا
سر جام خشکم زد ھر لحظھ نزدیک تر شد و توی یک قدمیم بھ طرز ماھرانھ ای راھشو کج کرد… می داد  

 
 

د بشم با ربا ترس دستمو روی قلبم گذاشتم،من مطمئنم ھدف این ماشین من بودم.چون تا من خواستم از خیابون 
سمت من اومد سرعت خیلی زیادی مستقیم بھ . 

خورد و  انقدر شوک زده شده بودم کھ نمی تونستم قدم از قدم بر دارم.دستمو روی شکمم گذاشتم،اگھ بھم می
  …بلایی سر بچم میومد

  .نفسم قطع شد ،خدایا کی با من انقدر دشمنی داره کھ بخواد منو بکشھ
ستمرای ھمین ھمون جا توی لابی نشبا قدم ھای سست بھ سمت ھتل رفتم،توان رفتن تا بالا رو نداشتم ب .  

  .خیلی سرعت داشت و اگھ لحظھ ی آخر راھشو کج نمی کرد قطعا می مردم
ور می ده دقیقھ ای ھمون جا ھاج و واج نشستھ بودم کھ مھرداد وارد ھتل شد،با عجلھ داشت بھ سمت آسانس

ھامو گرفتم اومد و کنارم نشست.بازورفت کھ چشمش بھ من افتاد.بھت زده نگاھم کرد و بعد با نگرانی بھ سمت   
  خوبی ترانھ؟_

 گنگ گفتم
  ھان؟_

 طوریت کھ نشد؟خیلی ترسیدی؟_
 بھ خودم اومدم و اشکم در اومد،با گریھ گفتم



Nabroman.ir 
 

 . خیلی ترسیدم_
  برای دومین بار توی امروز سفت بغلم کرد و کنار گوشم گفت

  .ھیششش،تموم شد دیگھ ھمچین چیزی پیش نمیاد.من پیشتم_
  …می خواست منو بکشھ مھرداد،من بھ درک بچمون_

 فشار دستاش بیشتر شد
 . بھش فکر نکن_

 چطور فکر نکنم؟اونا کی بودن؟چی از جون من می خواستن؟_
 سکوت کرد،تازه متوجھ شدم. خودمو از بغلش بیرون کشیدم و گفتم

 تو از کجا فھمیدی؟نگران بودی،پرسیدی خوبی،این یعنی تو می دونستی؟_
با عصبانیت گفتم… ت کردسکو  

 حرف بزن مھرداد اونا کی بودن؟_
  . ترانھ مسئول ھتل بھ من خبر داد_

  :عصبانی تر شدم
_ م اینو ھداری دروغ میگی مھرداد،داری دروغ میگی.من مطمئنم اون ماشین بھ قصد جون من بھ سمتم اومد تو 

  .می دونستی
رفتتوی چشمام نگاه کرد و کلافھ سرش رو بین دستاش گ .  

  نمی خوای حرف بزنی؟_
 سرش رو بلند کرد و با تردید گفت

  .اونا آدمای بابام بودن ترانھ_
  .بھت زده نگاھش کردم،پس این عوضی ھنوز دست از سر من برنداشتھ بود

  :نالیدم
 چی از جون من می خواد؟_

  کلافھ نفسشو فوت کرد و گفت
  …از جون تو نھ،از جون من_

 سردرگم گفتم
_ چی؟یعنی    

  از جاش بلند شد و گفت
  .بھتره بری اتاقت استراحت کنی_

  :عصبی بلند شدم. گفتم
 .. اون می خواست منو بکشھ اون وقت تو حاضر نیستی بگی چرا؟جون من انقدر بی ارزشھ کھ_

  وسط حرفم پرید
 .ھیششش ترانھ،ساکت.قول می دم دیگھ ھمچین اتفاقی نیوفتھ،بھت قول میدم_

 
 

ش کردم و راھمو کشیدم رفتم.نفسشو صدادار بیرون فرستاد و اسممو صدا زدبا اخم نگاھ :  
  …ترانھ_

کمھ ی حتی برنگشتم تا نگاھش کنم،دکمھ ی آسانسورو زدم و منتظر موندم.بھ محض باز شدن در رفتم تو و د
  . طبقھ ی خودمو زد. در آسانسور داشت بستھ میشد کھ مھرداد نگھش داشت و خودشم اومد تو

فھ نفسمو فوت کردم و رومو ازش برگردوندم. در مونده گفتکلا   
  .حس بدی دارم وقتی این طوری نگاه تو ازم می دزدی_

 پوزخندی زدم کھ بازوم اسیر دستش شد،خصمانھ نگاھش کردم کھ باز گفت
  .بھت قول دادم ھمچین اتفاقی دیگھ نیوفتھ،قول دادم ترانھ باشھ؟دیگھ اخماتو باز کن_

_ رس بلایی سر بچم میومد چی؟اگھ از ت   
 دستم و کشید بھ سمت خودش .. دقیقا روبھ روش ایستادم.لبخند محوی زد و گفت

  . اون بچھ مگھ جرئت داره بلایی سرش بیاد_
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گیرم کھ بدلم می خواست از این زورگوییش دھنمو باز کنم و ھر چی لایقشھ رو بارش کنم ،خواستم ازش فاصلھ 
رد و بدون فرصت صورتش و خم کرد و گونھ م رو عمیق بوسیددستشو دور کمرم حلقھ ک  . 

دنبالش  برق گرفتھ نگاھش کردم،ھمون لحظھ آسانسور ایستاد.چشمکی حوالھ م کرد و از آسانسور بیرون رفت..
 رفتم و گفتم

  . خیلی پستی_
  خونسردانھ گفت

  . نظر لطفتھ عزیزم_
  .تو یھ بیشعور بھ تمام معنایی_

_ مفدای تو عزیز  . 
 با حرص زدم بھ کتفش و گفتم

  چرا بھ من نزدیک میشی مھرداد؟_
ھ غیر با عصبانیت ھمون جا ایستاده بودم ک… جلوی اتاق خودش ایستاد.کارت زد و درو باز کرد. رفت داخل

 . منتظره دستم و کشید و آورد توی خونھ و قبل از اینکھ بھ خودم بیام در رو پشت سرم بست
 با عصبانیت گفتم

_ یکار می کنی؟چ   
 درو قفل کرد،شونھ بالا انداخت و گفت

  ..قرار بود برام غذا درست کنی_
   .اما ما کھ ھمچین قراری نذاشتیم_

 کتش رو در آورد و گفت
_ ھمن گذاشتم تو ھم باید درست کنی خودتم زیاد خستھ نکن در قفلھ،حرف منم کھ میدونی ؟دو تا نمیش .  

ت این بشر بکشم .. با حرص گفتمخدایا دلم میخواد موھامو از دس  
  مگھ من آشپزتم؟_

  :با جوابی کھ داد خشکم زد
_ تو زندگیمی… نھ  . 

  ھاج و واج نگاھش کردم،چشمکی زد و روی مبل نشست
  .خوب حالا کھ حالتو خوب کردم تو ھم یھ غذای با عشق بپز_

  لبخندی زدم و گفتم
 . باشھ عزیزم،تو جون بخواه_

پریدیھ تای ابروش بالا   . 
  :بھ سمت آشپزخونھ رفتم و زیر لب غریدم

 حالا وایستا،یھ آشی بپزم یھ وجب روغن روش باشھ_
 
 

 

کھ  نمی دونستم چی باید بپزم،زیاد مھمم نبود. ھمون وسط ایستاده بودم… رفتم توی آشپزخونھ
  مھرداد وارد شد.روی یکی از صندلی ھای ناھار خوری لم داد و گفت

_ ا قورمھ سبزی درست کنیمی تونی فسنجون ی .   
 چپ چپ نگاھش کردم و گفتم

  .بلد نیستم_
  برنج و مرغ چی؟ یا زرشک پلو؟_

 طوطی وار گفتم
  .بلد نیستم_

  :متفکر گفت
  کبابی کتلتی؟کوکویی؟_

  .بلد نیستم_
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  نفسشو فوت کرد و گفت
  پس تو غذا چی می خوری تو خونتون؟_

  .ھر چی ھمسایمون بیاره_
_ سایتون نیاره چی؟خوب اگھ ھم   

  .میرم ساندویچی_
  چپ چپ نگاھم کرد
  .چقدر تنبلی ترانھ_
 با حاضر جوابی گفتم

 مشکلی داری؟_
 توی سکوت نگاھم کرد.چشامو ازش گرفتم و گفتم

  …یھ سرچ بزن تو اینترنت ببین کتلت چطوری درست می کنن_
 با این حرفم از تھ دل خندید و میون خنده گفت

_ و اینترنت دنبال دستور پخت کتلت باشمھمینم مونده ت .  
  .وقتی از من کار می کشی باید فکر این چیزا رو ھم بکنی_

 خندشو جمع کرد و گفت
 . من مثل تو تنبل نیستم،بھت یاد میدم انجام بده_

  چرا خودت انجام نمیدی اون وقت؟_
 با دلخوری ساختگی گفت

_ گھ.من میگم تو انجام بدهای بابا یھ بار خواستی یھ ناھار بھ ما بدی دی .  
 دستامو مشت کردم و با غیض بھش خیره شدم در حالی کھ سعی می کردم آروم باشم گفتم

 . باشھ ،بگو_
گاه می کردنبھم دستور پخت داد و منم بی دقت گوش دادم و مشغول شدم.اونم با یھ لبخند ریز تمام مدت بھ من  .  

بخند لگم می کردم و یھ چیزی از دستم میوفتاد و باعث میشد انقدر نگاھش خیره بود کھ ھمش دست و پامو 
  .مھرداد پررنگ تر بشھ

ھ بھش زدم مواد کتلت رو کھ آماده کردم دور از چشم مھرداد سھ قاشق پر فلفل توش ریختم و کلی ھم نمک اضاف
آخر ھم یھ وا رفتن.و با یھ لبخند شیطانی مشغول سرخ کردم شدم کھ بماند بلد نبودم بھشون شکل بدم و ھمشون 

  .چیز عجیب غریب سر سفره گذاشتم و گوجھ ھم کنارش
 لبخندی زدم و گفتم

 .اینم ناھار شما استاد_
 یھ نگاه بھ من و یھ نگاه بھ بشقاب انداخت.لبخند زورکی زد و گفت

  .ممنون ظاھرش کھ خیلی خوبھ_
ھرداد کھ کی از صندلی ھا نشستم و بھ ماز خنده در حال منفجر شدن بودم اما ظاھر خودمو حفظ کردم و روی ی

 داشت دست دست می کرد گفتم
  چرا نمی خوری؟_

  .میخورم_
ھ گفتمبا ھزار سختی یھ لقمھ خورد. با اشتیاق بھش خیره شدم.کم کم قیافش سرخ شد سرفھ ی کوتاھی کرد ک  

  چی شد خوشت نیومد؟ _
ی گفتمعلوم بود نمی تونست لقمھ رو قورت بده.با صدای دو رگھ ا  

_ فقط یھ خورده تند شده… چرا،چرا .  
 یھ خورده؟_

  .آره یھ خورده_
 بھ ھزار بدبختی لقمھ رو قورت داد و یھ لیوان آب پشتش خورد.معلوم بود خیلی خودشو کنترل کرده

 
 لبخند حرصی زدم و گفتم

 .خوب اینم ناھارت درو باز کن من برم_
  بشقاب و پس زد و گفت
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  عمدا تندش کردی نھ؟_
  .مگھ نگفتی من ھر چی بپزم می خوری؟بفرما پختم بخور_

  من بگم تو باید شیشھ ی فلفل و بریزی تو غذا؟_
  کلافھ از جام بلند شدم و گفتم

  . کلید و بده مھرداد_
  با خونسردی لم داد و گفت

 . نمیدم_
ت باشھ گفتمتوی جیب اون کسرکی بھ بیرون کشیدم.کتش روی مبل بود و از اونجایی کھ احتمال می دادم کلید ھم   

  .خودم پیدا می کنم_
 .بھ سمت کتش رفتم کھ پشت سرم اومد

 . دست بھ جیب من زدی نزدیا_
د و از دستم برو بابایی نثارش کردم و کتش رو برداشتم،ھمین کھ دستم بھ کلید رسید مھرداد دستمو گرفت و کلی

  . کشید و با شیطنت بالا نگھش داشت
می تونستم نستش جیغ بزنم.قد بلندی کردم تا کلید و از دستش بگیرم اما ھر کاری می کردم دلم می خواست از د

د گیر دستشو گرفتم کھ کلید و توی دست دیگش گرفت و برد پشتش.اومدم برم پشت سرش کھ پام بھ پای مھردا
نھ و در کمال کدلشو حفظ کرد داشتم میوفتم کھ دستم و بند یقھ ی مھرداد کردم اونم کھ انتظار نداشت نتونست تعا

ی مبل  بدبختی با وضع بعدی افتادم روی مبل و مھرداد ھم افتاد روی من اما لحظھ ی آخر دستش رو بھ لبھ
  . گرفت

  .آخھ مرد ھم انقدر سست؟من شل و ولم اون کھ باید بتونھ خودشو نگھ داره
  .خواستم یھ چیزی بارش کنم کھ متوجھ ی فاصلھ ی کممون شدم

دن مھرداد رو بتمام تنم داغ شد وقتی …رداد عوض شده بود.یاد گذشتھ ھا افتادم،یاد شبی کھ با ھم بودیمنگاه مھ
  .انقدر نزدیک بھ خودم حس کردم

  …چشمای نیمھ بازش رو بھ لب ھام دوخت و سرش رو آروم نزدیک کرد
ھلھ و منم قراره نداخت این مرد متاقلبم با بی قراری می تبید بین دو حس گیر کرده بودم.یھ حس کھ مدام یادم می 

دان پس فردا متاھل بشم یھ حس سرکشی ھم می گفت برای آخرین بار فقط آخرین بار ببوسمش.بعد کھ با یز
 . ازدواج کردم حتی قید دانشگاه و می زنم تا دیگھ مھرداد و نبینم
  .صورتش ھر لحظھ نزدیک تر میومد و من ھنوز سر درگم بودم

دیک لبام شد.مسخ شده نگاھش می کردم.توی چشمام نگاه کرد و زمزمھ کردلب ھاش کاملا نز :  
_ بار فردا دیگھ توی زندگیت نیستم ترانھ.امروز برای آخرین بار می خوام حس کنم مال منی.برای آخرین  . 

 .حتی نذاشت فکر کنم حرفش چھ معنایی داره و با قدرت لب ھاش و قفل لب ھام کرد و بوسید
ھ خودش بر ولتی بھم وصل کردن. پسش زدم خمار نگاھم کرد.مجبورش کردم بلند بشھ. یھ کم کھ انگار برق ھزا

دمو نگھ انقدر تند دویدم کھ پام سکندری خورد اما خو .. تکون داد شتاب زده بلند شدم و بھ سمت در رفتم
  .داشتم

اه کنم کھ دستی ور تو چشم مھرداد نگبا دیدن در قفل شده آه از نھادم بلند شد،داشتم بھ این فکر می کردم کھ چط
  .از پشت سرم کارت زد و در باز شد

  .مثل زندانی از قفس آزاد شده بدون اینکھ برگردم از اتاقش بیرون رفتم و وارد اتاقم شدم
وی ھم ریختھ رقلبم تند تند می زد.دستمو روی لبام گذاشتم .حس یھ آدم پست فطرت و داشتم کھ با یھ مرد متاھل 

و داشت زندگی یھ نفر دیگھ رو خراب می کردبود  .  
  .با حال خراب ھمون جا نشستم و دستمو روی صورتم گرفتم و از تھ دل اشک ریختم

دیگھ این عشق ناممکن کافیھ… خدایا دیگھ وقتشھ از قلبم بیرونش کنم  
 

ند چشدم،توی ھر  بی حوصلھ وارد ساختمون دانشگاه شدم،از ھمون اول متوجھ ی پچ پچ بعضی از دانشجو ھا
 .قدم چند نفر ایستاده بودن و از یھ موضوع حرف می زدند

یعنی … د داشتم رد میشدم کھ از زبون یکیشون اسم استاد آریافر رو شنیدم.قلبم بی قرار شروع بھ تپیدن کر
  اتفاقی برای مھرداد افتاده بود ؟
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ھ ھمین کھ ھمچین چیزی نیست.از اون گذشتاگھ آره اینا انقدر خونسرد حرف نمی زدن.بھ خودم دلداری دادم 
 .ساعت با مھرداد کلاس داشتم

ره شدم.چند قدمامو تند تر کردم و وارد کلاس شدم،ھنوز نیومده بود .مثل ھمیشھ صندلی آخر نشستم و بھ در خی
  .دقیقھ بعد یھ مرد حدودا سی سالھ ی ناآشنا وارد شد و در کمال تعجب بھ سمت میز مھرداد رفت

بچھ ھا پرسید یکی از :  
 شما کی باشی؟_

  مرد لبخندی زد و گفت
  .صبور باشید خودتون می فھمید_

رو بھ کل کلاس با صدای رسایی شروع کرد بھ حرف زدن…کیفش رو روی میز گذاشت :  
_ ر از من،مھدی مھدوی ھستم،جایگزین استاد آریافر.ھمون طوری کھ شنیدید ایشون برای رفتن بھ خارج کشو

عفا دادن.از اینکارشون است …  
رفت ودیگھ صداش رو نشنیدم.مھرداد رفتھ بود ؟؟خدای من مھرداد رفتھ بود؟ ھم منو ھم بچمون و ول کرد  …  

رهچطور می تونست ول کنھ بره؟دیروز برای ھمین گفت برای آخرین بار چون می خواست ب… اشکم در اومد .  
کردم گوشیمو برداشتم و رفتم توی پیامام.با اشک براش تایپ :  

_ متنفر… ازت متنفرم مھرداد  !  
 : گوشیو لای کتابم پرت کردم،فکر نمیکردم اما جواب اس ام اسم اومد

   !منو ببخش و منتظر باش_
 دندونامو روی ھم فشار دادم،منتظر باشم تا ھر وقت از زنت خستھ شدی بیای سراغ من؟

درست  دمش مھرداد برام پیداش کرد و بعد ازگوشیمو خاموش کردم.بعد از اینکھ بھ دیوار کوبی… لعنت بھت
 . کردنش اورد اما اون لحظھ واقعا دلم میخواست دوباره بھ دیوار بکوبمش

یک راست  وکیفمو برداشتم و بی توجھ بھ زر زدن ھای استاد جدید از کلاس زدم بیرون.از دانشگاه بیرون زدم 
ی رفتم کھ ا از اونجا برم.داشتم بھ سمت آسانسور متاکسی گرفتم و رفتم ھتل.می خواستم وسایلامو جمع کنم ت

 : مسئول پذیرش صدام زد
  خانم زند ؟_

کھ اشاره کرد بھ سمتش برم… برگشتم .  
  نزدیکش کھ شدم یھ پاکت روی میز گذاشت و گفت

  . این برای شماست_
  از طرف کی ؟_

  .از طرف آقای آریا فر_
شتمخشکم زد،دستم رو دراز کردم و پاکت رو بردا .  

ازش کنم اما ببدون اینکھ برم طبقھ ی بالا ھمون جا روی مبل ھای لابی نشستم و بھ پاکت خیره شدم.دلم می گفت 
  عقلم اجازه نمیداد

 .آخر ھم تسلیم شدم و با گریھ پاکت رو باز کردم
 

کنھ؟ یھ عکس دونفره کھ قبلا گرفتھ بودیم.نمی فھمم این عکس رو فرستاده بود تا داغ دلم رو تازه  
  :عکسو برگردوندم و نوشتھ ی پشتش رو خوندم

  .اگھ ھیچ وقت منو ندیدی این عکس و نگھ دار،نمی خوام از یادت برم_
  بغضم ترکید.آخھ این چھ کارایی بود کھ می کرد

  توی اون پاکت یھ نامھ و یھ کلید ھم بود.نامھ رو باز کردم و بازم دست خط خودش رو دیدم
_ م رو ن متنفری ولی اگھ دلیلم رو بدونی بھم حق میدی.خونھ،ماشین،ھر چیزی کھ داشتمی دونم الان از م

یدم.یک نفر ھم سپردم بھ وکیل تا بھ اسم تو و بچمون بزنھ.لجبازی نکن.اون کلید ،کلید خونھ ایھ کھ برای تو خر
گم.اگھ موفق ینمت می جنھر روز میاد تا ھر چیزی کھ احتیاج داشتی برات تھیھ کنھ.من بھ امید اینکت دوباره بب

 . نشدم بدون دوستت دارم
آخر این  با عصبانیت کاغذ رو مچالھ کردم.دوست داشتن چھ فایده وقتی ترکم کرد؟آدم کھ میخواد بره لحظھ ی

  حرفا رو نمی زنھ مھرداد
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بھ  تمھم کاغذ رو ھم کلید و عکس رو برگردوندم توی پاکت و پاکت رو توی سطل آشغال انداختم.حتی نخواس
  .ادرسی کھ مھرداد نوشتھ برم

  :گوشیمو برداشتم و شماره ی یزدان رو گرفتم،بعد سھ بوق جواب داد
 جانم عزیزم؟_

نلرزه گفتم اون چھ گناھی کرده بود کھ ھمیشھ منو در حال نالھ و گریھ ببینھ؟ در حالی کھ سعی می کردم صدام  
  چھ خبر از کارای عقد ؟_

_ یھ بلھ ی عروس خانم،ببینم لباس داری با بیام دنبالت بخریم؟ ھمھ چیز آمادست فقط منتظر  
وز عقدمون.انقدر ذھنم بھ گذشتھ ھا پر کشید،یھ مانتوی بلند سفید با کفش سفید کھ با مھرداد خریده بودیم برای ر

 قدمونعخوشگل بود کھ چشممو گرفت و مھردادم فھمید و خیلی زود برام خریدش و کنار گوشم گفت :اینو روز 
  بپوش

 نمی دونم چرا ولی بی اراده گفتم
 . دارم،فردا ساعت دوازده بیا جلوی خونھ ی خودمون دنبالم_

  مگھ ھتل نبودی ؟_
 .الان می خوام برگردم_

  .پس میام دنبالت ھمون طرفام_
فتم بیرون ادم.ردباشھ ای گفتم و تماس و قطع کردم.رفتم بالا و بی انگیزه لباسام رو جمع کردم و کلید رو تحویل 

 و ھمون لحظھ ماشین یزدان از دور پیدا شد.جلوی پام پارک کرد.پیاده شد و چمدونم رو گرفت و گفت
  .سلام عـــروس خانم_

  .لبخند مصنوعی زدم و جوابش رو دادم
  .چمدون رو توی صندوق عقب گذاشت و در رو برای من باز کرد. سوار شدم و خودشم سوار شد

  بھ محض نشستن گفت
_ نگار خستھ ایا !   

   !آره،یھ کم_
  با لبخند گفت

 . امروز خوب استراحت کن کھ فردا مثل امروز خواب آلود نباشی_
زنھ بلبخند محوی زدم من تو چھ فکری بودم اون تو چھ فکری. انگار برعکس من اون زیاد دوست داشت حرف 

 کھ گفت
_ تت ھستراستی حلقھ ھامونو خریدم توی داشبورتھ ببین اندازه ی دس  . 

 . بی حوصلھ در داشبورت رو باز کردم،جعبھ ی سورمھ ای رنگ رو برداشتم
باشھ توی دو تا حلقھ بود یکی تک نگین یکی ھم مردونھ. خدایا این حلقھ ھا می تونست برای منو مھرداد   

  .دستت کن اگھ اندازه نبود عوض کنم_
غیر از مھرداد  دا باید برای ھمیشھ تعھد بدم و با یکیحلقھ رو برداشتم و توی انگشتم کردم.با فکر اینکھ من فر

 ازدواج کنم اشک تو چشمام جمع شد
 خدایا خودت بھم صبر بده

 
 بالاخره اون مسیر طی شد،ماشین رو جلوی خونم پارک کرد،تشکری کردم و خواستم پیاده بشم کھ صدام

 زد.برگشتم کھ با لبخند گفت
  .خیلی خوشبختت می کنم_

زدم و بی حرف پیاده شدم لبخند اجباری .  
یی از پشت کلیدم رو از کیفم در آوردم،خواستم در رو باز کنم کھ صدای نا آشنا… دستی برام تکون داد و رفت

  :سرم اومد
  خانم زند؟_

 برگشتم و بھ مرد غریبھ نگاه کردم،با اخم گفتم
  . خودمم_

_ نمتون منزلن جا بمونید،لطفا با من بیاید برسومن از طرف آقای آریافر اینجا ھستم،بھم گفتن اجازه ندم ای .  
  :پوزخندی زدم
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  خودش کجاست؟_
 فقط نگام کرد و لال شد .. با حرص گفتم

_ ی ازش برو بھش بگو نیازی بھ صدقھ ی تو ندارم،فردا ھم دارم ازدواج می کنم نمی خوام دیگھ رد و نشون
  . اینجا باشھ

 : مرده ساکت شد اما برای چند لحظھ
_ من دستور دارم مراقبتون باشم ولی .  

مدستم رو بھ علامت برو بابا تکون دادم،درو باز کردم و بی توجھ بھ حرف زدناش در رو بھ روش بست .  
ای حتی نمی خواستم بھ مھرداد فکر کنم،فردا روز عقدم بود و تنھا چیزی کھ مھمھ عقدمھ نھ چیز دیگھ   

** 
آشوب بود و پام جلو نمی رفتنگاھی بھ تابلوی سر در انداختم،تھ دلم  .  

 ھاج و واج ایستاده بودم کھ یزدان دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت
 .برو عزیزم_

  …برای اینکھ ازش فاصلھ بگیرم سر تکون دادم و رفتم داخل
یلی زود پشت سرم اومد،حس می کردم توی کابوسم نھ چشمام می دید و نھ گوشام می شنید. فقط فھمیدم عاقد خ

یدمد کرد،نشستم کنار یزدان و چشم بھ آینھ دوختم و توی آینھ چشمای سیاه و دلخور مھرداد رو دتایی .  
 . عاقد داشت می خوند و من نمی شنیدم چی می گھ حتی نمی دونستم مھریھ م چقدره

  بخون عاقد
  یک بار نھ،صد بار بخون

  .صد بار ھم بگم بلھ،باز دلم پیش اونھ
ن رو دستم گیج سرم رو بلند کردم. لبخندی زد و گفتبا قرار گرفتن دست یزدا  

  .منتظر جواب توییم عزیزم_
یھ دلم می گفت بلند شم و فرار کنم یھ دلم می گفت بلھ رو بگم مھرداد رو فراموش کنم… ساکت شدم …  

 …لب ھام تکون خورد،قبل از اینکھ صدایی ازم در بیاد در محضر باز شد
 

نمکدوختم.انگار منتظر مھرداد بودم کھ ھر لحظھ بیاد و نذاره ازدواج  نگاھم رو با بی قراری بھ در .  
 .با دیدن ھمون مردی کھ مھرداد بھ عنوان بادیگارد برام گذاشتھ بود چشمام پر از نفرت شد

  .حتی امروزم نیومد تا نجاتم بده.مرد در حالی کھ گوشیش کنار گوشش بود معنادار بھ من نگاه کرد
ن بار واضح شنیدمصدای عاقد رو ای :  

  برای بار چھارم عرض می کنم بنده وکیلم؟_
  .نگاه مرد ھشدار دھنده بھ من دوختھ شد،سرش رو بھ علامت منفی تکون داد

ش ندارمنگاھم و ازش گرفتم،اگھ مھرداد میومد شاید بیخیال گذشتھ میشدم اما وقتی نیومد یعنی ارزشی برا  . 
ایین افتاده گفتمنگاھم رو از مرد گرفتم و با سر پ   

  .بلھ_
 . ھمزمان با گفتن این بلھ اشکی از چشمم جاری شد،سرمو پایین انداختم و لبم رو گزیدم

 . دست یزدان کھ روی دستم نشست تمام وجودم رو ترس فرا گرفت
 .بلند شد و من ھم بھ اجبار بلند شدم،دستشو زیر چونھ م گذاشت و سرم رو بلند کرد

زدیک آورد و پیشونیم رو بوسید و زمزمھ کردبا لبخند صورتش رو ن :  
_ شیمی دونستم یھ روز مال من می .  
سرم رو برگردوندم. خبری از اون مرد نبود…چیزی نگفتم،دستم رو محکم گرفت .  

از محضر بیرون اومدیم و سوار ماشین یزدان شدیم… آھی کشیدم،بالاخره کارھای عقد ھم تموم شد .  
کیفم بردم تا بھ وقت بھ سرش نزنھ باز دستم رو بگیره توی ماشین دستام رو زیر .  

پاک نشده  باید راجع بھ این مسئلھ ھم باھاش حرف می زدم،من نمی خواستم تا زمانی کھ مھرداد کامل از قلبم
  .رابطھ ای بینمون باشھ

  :ماشین رو جلوی خونھ ی ناآشنایی پارک کرد،پرسیدم
  …این جا_
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_ ھ ببقیھ رو ھم تو … دستی بھ سر و روش بکشن،بعضی وسایلا رو ھم عوض کردمخونھ ی مجردیم بود،دادم 
 . سلیقھ ی خودت عوض کن

  مگھ با مادر پدرت زندگی نمی کردی؟_
  خیلی علنی نگاھشو ازم گرفت و گفت

  .نھ_
ھ می ھ باشدیگھ سوالی نپرسیدم،پیاده شدیم.برام عجیب بود آدمی مثل یزدان چرا باید یھ خونھ ی دربست داشت

 . تونست بره توی آپارتمان
مین طور زیاد زیاد کنجکاوی نکردم،در رو کھ با کلید باز کرد وارد شدم. یھ حیاط نھ چندان بزرگ .. داخل ھم ھ

 . بزرگ نبود
 .وارد شدم و یزدان ھم پشت سرم اومد.داشتم اطراف و از نظر می گذروندم کھ متوجھ شدم در قفل شد

 متعجب گفتم
_ می کنی یزدان؟چرا درو قفل    

  لبخندی زد کھ اصلا بھ دلم ننشست. لحنش ھزار درجھ فرق کرد
_ ھ؟چیز مھمی نیست.این در چھ قفل باشھ چھ نباشھ خلوت زناشویی ما بھم نمی خوره مگھ ن…نترس عزیزم  

 
 ترسیدم و یھ قدم رفتم عقب با تتھ پتھ گفتم

 منظورت چیھ یزدان؟قرارمون کھ یادت نرفتھ؟_
کنارم رد شد و گفتبی توجھ از   

  .نھ یادم نرفتھ ولی تو ھم یادت نرفتھ کھ ؟ من دیگھ شوھرتم_
  :روی مبل نشست.از این تغییر رفتارش اعصابم خورد شد و داد زدم

  اما می دونی من عاشق مھردادم دیگھ مگھ نھ؟_
زد با شنیدن این حرف مثل برق از جاش پرید بھ سمت من ھجوم آورد و سیلی محکمی بھ گوشم .  

  ناباور دستم رو روی گونھ م گذاشتم. خدایا این جا چھ خبر بود؟
اشکم در اومد اما اون بی توجھ توی صورتم غرید… موھام رو توی مشتش گرفت و کشید :  

_ قتم فکر کردی اون قدر عاش… فکر کردی من می خوامت کھ عقدت کردم؟یھ زن ج.نده رو می خوام چیکار؟ھھ
دین و پس گھ دارم.اگھ الان این جایی واسھ اینھ کھ تقاص تمام کارایی کھ باھام کرکھ تولھ ی توی شکمتو ن

اون تو  اندازه ی تمام گھ خوریای… بدین.اون مھرداد لاشخور باید بفھمھ عاقبت دست بلند کردن رو من چیھ
  .قراره کتک بخوری

ش بھ سمت کمربندش رفتپرتم کرد روی زمین .. دستمو روی شکمم گذاشتم و با ترس نگاھش کردم.دست . 
  …جیغی کشیدم و از جام پریدم

  .رفتم توی اتاق،خواستم در رو ببندم کھ پاشو لای در گذاشت
سط اتاق وبا ترس عقب عقب رفت بھ سمتم اومد اما از کنارم رد شد،از بغل کمد یھ دوربین و پایھ برداشت و 

  .تنظیمش کرد
 گریھ م گرفت و با ھق ھق گفتم

_ کار کنی؟می خوای چی    
  :پوزخندی زد

  .می خوام اون استاد بی ھمھ چیز ھم ببینھ چطوری مثل سگ کتکت می زنم_
 ترسم بیشتر شد،با گریھ گفتم

  . خیلی پستی،منِ احمق باورت کردم_
_ هتو ھمھ رو باور می کنی.ولی من امروز بھت یاد میدم دیگھ بھ کسی اعتماد نکنی،ھر چند خیلی دیر .  

با گریھ گفتمبھ سمتم اومد.   
 .بھ بچھ م آسیب میرسھ_

  با بی رحمی گفت
  …یھ حروم زاده بھتره کھ بمیره_

.. خدایا من  باورم نمیشد این یزدانھ،انگار کھ ماسکش رو برداشتھ بود و حالا داشت روی واقعیشو نشونم میداد
  .چقدر احمق بودم
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ی تخت گیر کرد و روی تخت افتادم با کمربند بھ سمتم اومد،عقب عقب رفتم تا این کھ پام بھ لبھ   
 پوزخندی زد و دستش رو بالا برد سریع برگشتم و اولین ضربھ ی کمربندش روی کمرم فرود اومد

  :با داد اسم مھرداد رو صدا زدم کھ عصبی شد و فریاد زد
_ نھ  ده؟اون احمق ولت کرده تو ھنوز داری صداش می زنی؟فکر کردی الان مثل سوپر منا میاد و نجاتت می

ا یھو از این رو یھ تحقیق نکردی ببینی استاد دل باختھ چر… عزیزم. این جا فقط منم و تو .. اما تو ھم احمقی ھا
 …بھ اون رو شد

 
 

فھ بی رحم ضربھ ی دوم کمربند رو زد.صدای جیغم رو توی بالش خ… از درد کمربند نفسم بریده شده بود
ن کار و می کرد؟کردم.مگھ من چھ گناھی داشتم کھ با من ای   

 .ھر چند من خریت کردم بھ ادمی اعتماد کردم کھ می دونستم چقدر لاشخوره
  .انقدر کتکم زد کھ خودش خستھ شد و در نھایت از اتاق بیرون رفت

** 
 . صدای بستھ شدن در کھ اومد چشمام رو باز کردم

  .دیروز بعد از کتک زدنم از اتاق بیرون نیومدم اونم سراغم و نگرفت
منم انقدر درد داشتم کھ نخواستم بیشتر بھ پر و پاش بپیچم… بی شک اجازه نمی داد دانشگاه برم  . 

داد رو گرفتم و با از جام بلند شدم و بھ سمت کیفم رفتم،موبایلم رو برداشتم ھر چند ناامید بودم اما شماره ی مھر
 . شنیدن صدای ضبط شده ی زن نا امید اشکم در اومد

رج کشور با ھمین خطش نمیرهمعلومھ کھ خا  . 
 . خواستم گوشی رو پرت کنم تھ کیفم کھ نگاھم بھ تماسا افتاد

 . دیشب یک تماس نا موفق از یھ شماره ی ناشناس داشتم
یددستم روی شماره لغزید و زنگ زدم.بعد از پنج بوق با شنیدن صدای گرفتھ ی مھرداد ھوش از سرم پر   

 . بلھ_
ھ گفتمچشمام پر اشک شد،با گری  

 …مھرداد_
 صدای سردش رو کھ شنیدم دلم بیشتر گرفت

  چی می خوای؟_
 با مظلومیت گفتم

 . مھرداد من خیلی پشیمونم_
 : عصبانی شد

_ اج کردی؟ حتی از چی؟ از این کھ یھ روزم منتظرم نموندی؟ از این کھ یھ روز بعد رفتنم با اون شارلاتان ازدو
. این بود عشقت؟یھ ماھم واینستادی ترانھ حتی یھ ماه   

 گریھ م شدید تر شد ھق زدم
_ ر بچم میارهسمھرداد بیا نجاتمون بده،ھم منو ھم بچمونو.کتکم زد.دیروز منو با کمربند زد مھرداد یھ بلایی   

 
 

  :صداش پر شد از نگرانی
 

 چی داری می گی ترانھ؟_
 

_ دنم فیلم گرفتانگار انتقام چشمش و کور کرده.مھرداد من خیلی می ترسم.ازم کتک خور  .  
 بھت زده گفت

 
  …پس اون سی دی_
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پس یزدان ساکت شد و از صدای پشت تلفن فھمیدم کھ بلند شده و چند دقیقھ بعد صدای جیغ و داد ھای من بود.
 .اون سی دی رو برای مھرداد فرستاده و حدس می زدم مھرداد ھم دیدنش رو پشت گوش انداختھ

 
و بعد از اون عربده ی بلند مھرداد توی گوشم پیچید طولی نکشید کھ صدای مھیب شکستن ;  

 
 . می کشــــــــــــــمت کثـــــــافت_

 
 نفس بریده و با خشم گفت

  کجایی الان؟_
 با ھق ھق گفتم

 
_ من دقت نکردم… نمی دونم… ن …  

 از صدای نفس زدناش فھمیدم کھ داره می دوه
 .پیدات می کنم فقط گریھ نکن_

 با دلی پر گفتم
 

  چطوری گریھ نکنم؟ من خیلی ازش می ترسم،اگھ تو نمی رفتی اگھ ولم نمی کردی وضعم این نبود_
 

  :فھمیدم کھ سوار ماشینش شده.ھمزمان با صدای استارت صدای داد بلندش رو ھم شنیدم
 

_ ند و گاون مرتیکھ ی عوضی تو رو با جون من تھدید کرد.مجبور شدم منم ت… مجبور بودم می فھمی ؟ مجبور
اسلحھ ش  کاریاش شریک بشم و اون دختره ی ھرزه رو عقد کنم تا بتونن گنداشونو لاپوشونی کنن.می فھمی لنز

فیلم برام فرستاد چھ حالی شدم؟می فھمی تا مرز مرگ رفتم و بھ امید تو برگشتم؟ اینا رو نفھمیدی و     رو تو بود
 …رفتی عقد یھ سگ سفت لاشخور شدی

 
. انگار از داد و بیدادش پشیمون شد کھ لحنش رو آروم تر کردصدای ھق ھقم اوج گرفت :  

 
  .گریھ نکن ترانھ،مرگ مھرداد گریھ نکن.از خونھ بیا بیرون ببین کجایی بگردم پیدات کنم_

 
  .درو قفل کرده_

 
 با عصبانیت نفس کشید و گفت

 
_ ل میدمباشھ،خودم پیدات می کنم.ھمھ چی تموم میشھ،سھ نفری خوشبخت میشیم،بھت قو .  

 . میون گریھ خندیدم ،تا خواستم حرف بزنم گوشی از دستم کشیده شد
 

 
 . با ترس سرمو بلند کردم و با دیدن یزدان رنگ از رخم پرید

 
  :تلفن رو پرت کرد و از موھام گرفت و بلندم کرد.عصبی توی صورتم غرید

 
  داشتی چھ گھی می خوردی؟_

 
و عربده زد چیزی نگفتم کھ بیش تر موھام رو کشید  : 

 
 چھ غلطی می کردی ھان ؟_
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 . از ترس لال شده بودم،پرتم کرد و بھ سمت موبایلم رفت.کوبیدش بھ زمین و زیر پا لھش کرد

 
 با عصبانیت گفت

 
 بدبختت می کنم ترانھ حالا دیگھ منو دور می زنی؟_

 
م تار شددوباره بھ سمتم ھجوم آورد و موھامو کشید.سیلی محکمی بھ گوشم زد کھ چشما  . 

 
  نذاشت بیوفتم و با حرص گفت

 
_ کسی  زنگ زدی بھ اون آره ؟ فکر کردی میاد نجاتت میده؟ احمق جون تو زن منی زن من تا من طلاقت ندم

  .نمی تونھ ھیـچ کاری واست بکنھ.اما دیگھ تموم شد
توی این خونھ تا آخر عمرت زندانی می مونی… نھ تلفن در کار ھست نھ مھرداد  .  

 
ی توجھ بھ درد موھام داد زدمب :  

 
_ ونم ھمین منھ،مھرداد میاد و نجاتم میده تو ھم ھیچ غلطی نمی تونی بکنی یزدان. شنیدی؟من زندانی تو نمی 

  .امشب از شرت راحت میشم
 

  .عمیق نگاھم کرد و کم کم زد زیر خنده. چنان قھقھھ می زد کھ آدم ازش می ترسید
 

رتم کرد روی زمین و لگد محکمی بھ شکمم زدبا تعجب نگاھش می کردم کھ پ .  
 

  .درد بدی توی کل وجودم پیچید و از تھ دل داد زدم
 

  .خدایا بچم.داد و بیداد می کرد اما من نمی شنیدم فقط بھ فکر بچم بودم
 

 با حس جاری شدن خون از پاھام با درد گفتم
  .یزدان التماست می کنم نذار بچم بمیره_

 
 : پوزخندی زد

_ ون مھرداد ام خودت ھم بچھ توی این اتاق انقدر بمونید تا ببینی تھش این منم کھ باید التماسم کنی.برای ھ
  .ناچیزی ھم ارزش نداری

 
 . بعد از زدن حرفش از اتاق بیرون رفت و بی توجھ بھ التماس ھام در رو قفل کرد

 
یاد کتک زریھ چشمامو بستم.بھ خاطر درد دستمو روی شکمم گذاشتم،حس می کردم برای بچم اتفاقی افتاده،با گ

م کی توی ھایی کھ خوردم و از ھمھ بدتر درد شکمم نتونستم تحمل کنم،چشمام و بستم و بین نالھ ھام نفھمید
 . دنیای بیھوشی فرو رفتم

** 
دنبا صدای دعوا بھ سختی لای پلکم رو باز کردم،مھرداد و یک مردی با لباس فرم پلیس بالای سرم بو .  

یداد بی حضور مھرداد ھم برام مھم نبود،فقط می خواستم بدونم بچم چی شد اما صدای ضعیفم بین داد و حت
  مھرداد گم شد

_ ن نمیام.تا مگفتم کھ تا بھ ھوش نیاد ھیچ جا نمیام،می خوای می تونی دستم و بھ ھمین تخت دستبند بزنی اما 
گیرموقتی خوب نشھ یھ میلی متر ھم از این اتاق فاصلھ نمی  .  
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 مامور پلیس با کلافگی گفت

  .این طوری نمیشھ آقای محترم ما ھم ماموریم باید با ما بیاید کلانتری_
  . مھرداد با عصبانیت سرش رو چرخوند و با دیدن من نگاھش روم قفل شد

 : بھ سمتم اومد و نگران گفت
  خوبی؟_

م چھ خبرهنگاھم روی مامور پلیس مونده بود،گیج شده بودم و نمی دونست !   
  مھرداد رد نگاھم رو دنبال کرد و رو بھ اون مرد گفت

  .چند لحظھ بیرون تشریف داشتھ باشید،میام الان_
فتممرد ناچارا سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت . نگاھم رو بھ مھرداد دوختم و با صدای ضعیفی گ  

  بچھ م؟_
روی شونھ ھام گذاشت و اجازه نداد ساکت شد،ترس برم داشت. خواستم بلند بشم کھ دستشو . 

  .بلند نشو ترانھ.بچھ خوبھ_
 نمی دونم چرا توی چشمام نگاه نمی کرد.با گریھ گفتم

  دروغ میگی بچم و از دست دادم مگھ نھ؟_
 نگاھم کرد و گفت

   !نھ.گفتم کھ_
باری  شدم،از آخرینبا این کھ نگاھش این رو نمی گفت اما حرفش رو باور کردم. تازه متوجھ ی سر و وضعش 

  .کھ دیده بودمش تا الان خیلی عوض شده بود،موھاش رو کم کرده بود و ریش در آورده بود
 یاد یزدان افتادم و گفتم

  چھ طوری منو نجات دادی؟ یزدان کجاست ؟_
 دستم و گرفت و گفت

  بھ این چیزا فکر نکن باشھ؟_
  اون داشت منو می کشت چطور فکر نکنم؟_

موھام رو از صورتم کنار زد و زمزمھ کرد با دست دیگش  : 
 .تموم شد،دیگھ بھش فکر نکن،چون دیگھ دستش بھت نمی رسھ_

 
 

 متعجب گفتم
  منظورت چیھ مھرداد ؟ چرا درست حرف نمی زنی؟من چرا اینجام؟ یزدان کجاست ؟_

 کلافھ نفسشو فوت کرد و گفت
 . تو اول خوب شو،بعد حرف می زنیم_

دم و سوزن سرم رو از دستم کشیدم. مھرداد با نگرانی گفتعصبی از جام بلند ش  
  چی کار می کنی ترانھ؟_

 بھ سختی از تخت پایین اومدم و ھمون طور کھ بھ سمت در می رفتم گفتم
  .حالا کھ تو نمی گی خودم می فھمم_

  .پرید جلومو روبھ روم ایستاد.نگاھم بھ چشمای قرمز و تب دارش افتاد
ردمناخودآگاه زمزمھ ک  

 این چھ حالیھ مھرداد ؟؟_
 .لب ھاش تکون خوردن،جوابی نداد و بھ جاش بغلم کرد.متعجب از کارش خشکم زده بود

 . کم کم داشتم می ترسیدم ،یھ اتفاقی افتاده بود کھ بھ من نمی گفت
 ازش فاصلھ گرفتم و نگران گفتم

   !خواھش می کنم بگو چی شده_
گفت بگھ در اتاق باز شد و پرستاری داخل اومد.با دیدن من متعجببھ چشمام زل زد قبل از اینکھ چیزی   

  .چرا ایستادی عزیزم؟باید استراحت کنی. ھنوز دو ساعتم از سقط بچھ ت نمی گذره_
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  نفسم بند اومد ناباور بھ پرستار نگاه کردم،مھرداد با نگرانی بازومو گرفت و گفت
_ اغون ترم می کننترانھ،خواھش می کنم آروم باش.بھ خدا اشکات د  

 
 : انگار صداش رو نمی شنیدم .. روی زانو خم شدم و صورتم پر از اشک شد . نالیدم

 . بچم_
 دستاش دورم پیچیده شد و صداش کنار گوشم زمزمھ کرد

  . گریھ نکن ترانھ،اون بی شرف جزای کارش رو می کشھ فقط گریھ نکن_
گفتماز بغلش بیرون اومدم. یقھ ش رو گرفتم و با گریھ   

_ ه ھمش تقصیر توعھ مھرداد ھمھ چی تقصیر توعھ،اگھ نمی رفتی اگھ ولم نمی کردی بچھ ی من الان زند
ولی الان مرده،تنھا امیدم بود من دیگھ خیلی تنھا شدم،خیلی بی کس شدم… بود  .  

 
  اشک تو چشماش جمع شده بود با خشونت در آغوشم کشید و گفت

_ خورم ھر چی بشھ دستتو ول نمی کنمدیگھ ولت نمی کنم ترانھ قسم می    
 بی رمق تر از اون بودم کھ پسش بزنم اما با گریھ گفتم

  . ھیچ وقت نمی بخشمت مھرداد ھیچ وقت_
  حلقھ ی دستش دورم تنگ تر شد و کنار گوشم گفت

  .منم ھیچ وقت ولت نمی کنم_
مھرداد گفت دیگھ حس می کردم نفسم بالا نمیاد،انگار پرستار حالم رو فھمید کھ بھ  

 .آقای محترم اجازه بدید مریضمون استراحت کنن_
خوش بود یھ  مھرداد بھ ناچار ولم کرد،پرستار کمکم کرد روی تخت دراز بکشم،با ملافھ چشمام رو پوشوندم. دلم

  . بچھ دارم کھ تنھاییم رو پر می کنھ اما اونم از دستم رفت . اونو ھم از دست دادم
م تزریق کرد کھ بین غم و غصھ تقریبا بی ھوش شدمنمی دونم پرستار چی بھ .  

 
  .چشمام رو بھ سختی باز کردم،ھوا تاریک شده بود و توی اتاق فقط خودم بودم

داشتم،بلند گنگ نگاھم رو بھ اطراف گردوندم،با یادآوری بچم اشک دوباره بھ چشمم ھجوم آورد.طاقت خوابیدن ن
باسام کھ آویزون بود رفتم و بھ سختی عوضشون کردمشدمو و سرم رو از دستم کشیدم .بھ سمت ل  .  

ر اتاقم بود کھ دکلاه پالتوم رو توی سرم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم،خبری از مھرداد نبود ،فقط یھ پلیس جلوی 
  . از شانس خوبم داشت با تلفنش ور می رفت

 . کلاه رو بیشتر روی سرم کشیدم و از بیمارستان بیرون زدم
ودم حتی خاز ھمھ چی خستھ شده بودم،از این زندگی از … وری سرد بود،لرزم گرفت اما بی اھمیت رفتمھوا بدج

  . از مھرداد
ن و میرنانقدر رفتم کھ گذرم رو بھ یھ خیابون شلوغ دیدم .. نگاھم بھ ماشین ھایی افتاد کھ با سرعت میا  . 

شدا من زده بود. ھمون بھتر کھ تموم میقدمی بھ جلو برداشتم ،این زندگی تا الان فقط ساز مخالف ب  . 
ھ یزدان با نیک قدم دیگھ برداشتم ،من حتی لایق مادر شدن ھم نبودم،نھ مھرداد با اون ھمھ عاشقی منو خواست 

 . اون ھمھ ادعا
ون یک قدم دیگھ برداشتم،حالا درست وسط خیابون بودم،ماشینی بھ سرعت بھ سمتم میومد.بدون اینکھ تک

جا ایستادم و بھ صدای بوق ممتدش گوش کردم بخورم ھمون  .  
 . چشمامو بستم و ھر لحظھ آماده ی مردن بودم کھ صدای ترمز وحشتناکی اومد

 : ماشین درست توی یک قدمیم نگھ داشت . مردی با عصبانیت پیاده شد و داد زد
_ می  بون ایستادی اگھمی خوای خودتو بکشی برو یھ جای دیگھ بکش می خواستی ما رو بدبخت کنی؟وسط خیا

 زدم بھت بدبخت می شدم.مریضی؟ از تیمارستان فرار کردی؟
و آروم از صدای داد و فریادش ھمھ دورمون جمع شدن،یھ زن بازوم رو کشید و بقیھ ھم سعی کردن اون مرد ر

  کنن
 کنار پیاده رو کھ رفتیم زن با مھربونی گفت

  خوبی؟_
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ست . بی پناه کشیدم و بھ راھم ادامھ دادم . حتی مرگ ھم منو نمی خوا بدون اینکھ جواب بدم بازوم رو از دستش
ھ سیم آخر بتر از ھمھ جا رفتم توی پارک بزرگ اونجا و روی صندلی نشستم،ھیچ جایی برای رفتن نداشتم.انگار 

قط دعا کردم کھ از شدت سرما بمیرمف  زده بودم،چشمام رو بستم و روی نیمکت دراز کشیدم. .  
*** 

س نوازش دستی چشمام رو باز کردم،با دیدن مھرداد لبخند محوی روی لبم نشستبا ح .  
 
 

  .با حس نوازش دستی چشمام رو باز کردم،با دیدن مھرداد لبخند محوی روی لبم نشست
  :با دیدن چشمای بازم زمزمھ کرد

  .صبحت بخیر خانمم_
رو روی گونھ م گذاشت و گفتیھ لحظھ حس کردم دارم رویا می بینم. چشمام رو مالیدم،دستش   

  می دونی دیشب چقدر منو ترسوندی؟_
  .تازه یاد دیشب افتادم. نگاھم رو بھ اطراف انداختم و با دیدن خونھ ی مھرداد مثل برق نشستم

   .رو بھ روم نشست و بازوھام و گرفت
 نگاھم و ازش دزدیدم و گفتم

  …ولم کن مھرداد من کھ بھت گفتم_
م بعد از مدت ھا طع… نشده بود لب ھاش با قدرت روی لب ھام نشست . نفسم حبس شد ھنوز جملھ م تموم

  . آشنای لب ھاش رو می چشیدم و این برای دل تنگم زیادی بود
 . حریصانھ لب ھاش رو روی لب ھام حرکت می داد ..می خواستم جلوش رو بگیرم اما توانش رو نداشتم

و توی بھ بالا حرکت داد.لباش رو از روی لبام برداشت و سرش ر دستش رو از زیر لباسم روی شکمم کشید و
  . گردنم فرو برد

 : نالیدم
  معلومھ داری چی کار می کنی؟_

 : خش دار جواب داد
  .فقط دنبال آرامشمم_

  نفس عمیقی کشید و ادامھ داد
  . من انقدر دلم تنگتھ کھ نمی دونم باید چی کار کنم تا دلتنگیم از بین بره_

ت گردنم رو بین لب ھاش گرفت و فشار دادپوس  . 
 صدام در اومد

 نکن مھرداد،حالیت نیست من ازدواج کردم؟_
  با صدای خفھ ای گفت

   .اون عوضی مرد_
  ناباور گفتم

 چی؟؟؟_
  سرش رو بلند کرد و چشمای تب دارش رو بھ چشمام دوخت و زمزمھ کرد

_ رو ازم بگیره رو می بخشم؟فکر کسی کھ دست رو تو بلند کنھ و بخواد بچھ م    
 توی شوک رفتم ،با تتھ پتھ گفتم

 کشتیش؟_
 
 

 کلافھ نفسش رو بیرون داد و گفت
  …اگھ بمیره_

 گیج گفتم
منظورت چیھ؟ چرا درست حرف نمی زنی مھرداد؟ نھ از ازدواجت می گی نھ از رفتن یھوییت نھ از _

؟برگشتنت،حتی نمی گی چطوری پیدام کردی،چطوری نجاتم دادی   
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 بی توجھ بھ سوالم دوباره سرش رو توی گردنم فرو برد و زمزمھ کرد
  .ترانھ من انقدر دلم تنگتھ کھ نمی خوام بھ ھیچی فکر کنم_

 
  . برعکس ھمیشھ دلم این نزدیکی و نمی خواست ،تن گرمش روی تنم بود اما راضی نبودم

 پسش زدم و گفتم
  .نکن_

لافھ دستم رو روی سینھ ش گذاشتم و گفتمک  برد.بی اعتنا بھ حرفم سرش رو بین موھام   
  …نکن مھرداد_

 خودش رو کنارم روی تخت پرت کرد و گفت
 . باشھ_

  بلند شدم،خواستم بھ سمت در اتاق برم کھ پرید جلوم و گفت
  کجا؟_

 با عصبانیت گفتم
  .برو کنار مھرداد،این سری میرم یھ جایی کھ دستت تا ابد بھم نرسھ_

مرم حلقھ کرد و گفتدستشو دور ک   
  واقعا فکر می کنی یھ بار دیگھ ولت می کنم؟_

 مثل خودش جواب دادم
_ مون از بین واقعا فکر می کنی یھ بار دیگھ بھت اعتماد می کنم؟تو ازدواج کردی مھرداد،منم ازدواج کردم.بچ

  رفت می فھمی؟
 تو چشماش زل زدم و گفتم

   .دیگھ دوستت ندارم_
یلی خوب متوجھ شدم. ناباور نگام کرد و گفتحبس شدن نفسش رو خ   

  . دروغ میگی،وقتی اون حروم زاده اذیتت کرد بھ من زنگ زدی_
_ اونم دیگھ نیست حالیتھ؟… زنگ زدم چون یھ چیز مشترکی بینمون بود،اون بچھ   

 دستش رو دور کمرم سفت تر کرد و گفت
  .من ولت نمی کنم ترانھ_

د و گفتخیره نگاھش کردم،لبخند محوی ز   
  .دلم برای بغل کردن دانشجوی کوچولوم تنگ شده بود_

 دلخور گفتم
  چرا از دانشگاه رفتی؟_

  لبخندش از بین رفت،سرم رو روی سینھ ش گذاشت و گفت
 .برای محافظت از تو مجبور شدم برم_

 
  :زمزمھ کردم

  یعنی چی؟_
  اشاره ای بھ تخت کرد و گفت

  .بشین توضیح بدم_
کردم و ناچارا سر تکون دادم و نشستممردد نگاھش   . 

 :کنارم نشست و شروع کرد
وقتی فھمیدم بھم دروغ گفتی واقعا از خودم متنفر شدم کھ بھت اعتماد کردم،خواستم برای ھمیشھ از زندگیم _
پاکت کنم،برای ھمین سراغ تو نگرفتم اما بابام مصمم بود تو رو بکشھ چون تو حرفاشو شنیده بودی،از اون 

شتھ قصد جونش رو کردیگذ فکر می کردم از ایران میره اما نرفت.یک ھفتھ بعد از اون شب آدم ھاشو فرستاد  .
جلوی خونت تا بکشنت،خواست خدا بود کھ فھمیدم و بھ موقع خودم و رسوندم و سگاشو از جلوی خونت جمع 

بیشتر ھدفش از کشتن تو این بود  کردم،رفتم یقھ ی بابام رو گرفتم،تھدیدش کردم اما حرفش ھمون بود. می دونی
کھ من دوباره سمتت نیام. این قانون بابام بود کھ باید یا پولدار تر از خودت بپری. وقتی بھش گفتم با ترانھ کاری 



Nabroman.ir 
 

نداشتھ باش اسلحھ رو دستم داد و گفت،یا باید بکشیش یا از زندگیت بندازیش بیرون،بھش گفتم من دیگھ با 
ضی نشد و گفت باید ازدواج کنیترانھ کار ندارم اما را .  

 
  :پوزخندی زدم

  تو ھم قبول کردی؟_
_ ز روی نھ،قبول نکردم اما شبش برام یھ فیلم فرستاد،چھار طرف خونت چھار نفر آدم مسلح بودن،یکیشون ا

حرفش  پشت بوم داشت فیلم می گرفت. تو توی حیاط بودی و لنز اسلحھ درست روی سرت! بابام آدمی نبود کھ
وقتی لنز اون اسلحھ رو روی تو دیدم… تا بشھ،آسون ترین کار براش آدم کشتن بوددو  …  

 
 . سکوت کرد،از یادآوری اون روزا چھره ش قرمز شده بود

  :ادامھ داد
_ دنمن اون روز دیوونھ شدم ترانھ،داشت سر جون تو برام شمارش معکوس می کرد،ناچار شدم بھ قبول کر .  

 
رنگ و بوی صداقت داشت،ادامھ داد سکوت کردم،حرفاش بدجوری  : 

_ ھ از کشور الناز معشوقھ ی بابام بود،برای پوشوندن گند کاریاش خواستن وانمود کنن زن منھ تا با من بتون
کھ درگیر  خارج بشھ،من بھ پلیس ھمھ چیزو گفتم اما باید باھاشون می رفتم تا شک نکنن.خودم می دونستم کسی

ھ برای ھمین د ھر لحظھ منتظر مرگ باشھ،منم مطمئن نبودم سفرم برگشتی داشتھ باشکثافت کاریای بابام بشھ بای
ی،اما روز دوم تو رو امیدوار نکردم و رفتم.رفتم ولی ھمھ چیزو بھ نامت زدم تا اگھ برنگشتم کمبود نداشتھ باش

  .بھم خبر رسید داری ازدواج می کنی
 

کبود میشد .. با فکی قفل شده گفت رگ ھای گردنش بیرون زده بود و چھره ش رفتھ رفتھ  
_ موقتی من داشتم می جنگیدم تا برگردم و با تو باشم تو ازدواج کردی.با شنیدن این خبر داغون شد  . 

 
 داشتم نگاھش می کردم کھ در کمال تعجب اشکی از گوشھ ی چشمش چکید،سریع پاکش کرد و گفت

_ یر گلولھ تت،دیگھ برام مھم نبود بمیرم.خودم رو زیر فکر این کھ اون کثافت با دستاش لمست می کنھ منو کش
  …انداختم اما بھم نخورد.دقیقا وقتی داشتیم قاچاقی از کشور می رفتیم پلیس ھا سر رسیدن

 
 

  :پرسیدم
  بابات چی شد ؟_

  سرش رو بین دستاش گرفت و گفت
  . وقتی داشت فرار می کرد مرد،الناز ھم دستگیر شد_

س بالاخره اون لاشخور بھ سزای کارش رسیدناباور نگاھش کردم،پ  .  
 : ھر دو مون سکوت کرده بودیم تا اینکھ پرسیدم

  چطوری پیدام کردی؟_
  . آدرس خونھ ی یزدان و از دانشگاه گرفتم_

  الان کجاست؟_
  عمیق نگاھم کرد و گفت

 . تو کما_
 ناباور دستمو جلوی دھنم گذاشتم کھ گفت

_ ی پرت شد کدم دیوونھ شدم،انگار چشمم چیزیو نمیدید،اون قدر زدمش کھ نفھمیدم وقتی تو رو توی اون حال دی
ش و آسرش خورد بھ سنگ بازم دست برنداشتم فقط وقتی بھ خودم اومدم کھ آمبولانس رسیده بود و یھ جسم 

  .لاش ھم زیر دستم بود
 

  …از تعجب حتی نمی تونستم پلک بزنم
  اگھ بمیره؟_
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 : لبخند تلخی زد
_ زندان میرم  

 ترس برم داشت،تند تند سرمو تکون دادم و گفتم
_ نباید بری زندان مھرداد تو نمی تونی بری زندان… نھ… نھ… نھ  .  

 
  لبخندش پر رنگ تر شد،دستشو دورم حلقھ کرد و گفت

  .چطور توقع داری نخورمت وقتی انقدر مظلومی_
چسبوندم،کنار گوشم زمزمھ کرد این بار بدون ھیچ مانعی بغلش کردم و با دلتنگی خودمو بھش  

 .خیلی دوستت دارم_
 لبخند روی لبم نشست و گفتم

  . منم دوستت دارم_
  کی بود ده دقیقھ پیش گفت دیگھ دوستت ندارم ؟_

 با مظلومیت گفتم
   .خوب اون موقع دوستت نداشتم الان دارم،اگھ اذیتم کنی دیگھ دوستت ندارم_

 
ار گفتحلقھ ی دستش دورم محکم شد و خش د   

  .دلبریت زیادی شده_
  دستشو زیر چونھ م گذاشت و سرمو بالا گرفت و زمزمھ کرد

  یھ ناخنک بھت بزنم خانم کوچولو؟_
  با لبخند رضایتم رو اعلام کردم و بعد از مدت ھا من موندم و مھرداد عاشق

 
 

 ❌❌❌ صحنھ ھای این قسمت بھ خاطر ماه محرم حذف شد
 

کرد. بلند شدم،خودش رو روی تخت پرت کرد و خش دار گفت پسش زدم،نفس بریده نگاھم  
  .ضد حال زدی_

 چپ چپ نگاھش کردم و گفتم
  .خیلی نفھمی_
بالش رو روی تنش کوبیدم و با حرص گفتم… با خماری خندید  

_ از اون گذشتھ من یھ بچھ سقط کردم حالیتھ مھرداد؟…منم وادار می کنی گناه کنم   
 

  دستم رو کشید و گفت
_ شھ،فقط بخواب.ھوم ؟با   

 
 نذاشتم یھ بار دیگھ پیشروی کنھ،بلند شدم و گفتم

 می خوام برم خونم.باید برم حموم_
  .اینجا خونتھ_

 
 معنادار نگاھش کردم و گفتم

  خونھ ای کھ یھ زن دیگھ توش بوده؟_
 

 زده بود بھ بی خیالی کھ ھر چی می گفتم می خندید. بین خنده ھاش گفت
_ رس این جا رو ھم بھ الناز ندادم.زن؟چھ زنی وقتی دستشم نگرفتمحسود خانم من آد .  

 
 تھ دلم مالش رفت اما بھ روی خودم نیاوردم،گفتم

 . برام یھ تاکسی خبر کن_
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  :بازم خندید

  .نمیشھ.برو ھمین جا حموم،لباساتم مثل سابق تو کمده،فقط با یکی دوتاش من شبا خوابیدم_
 

 لبخند محوی زدم و گفتم
_ ھنمیش …  

 : کلافھ بلند شد و گفت
  .مجبورم کردی بھ زور متوسل بشم_

  .بھ سمتم اومد و قبل از اینکھ بفھمم چیکار می خواد بکنھ کولم کرد و بھ سمت حموم رفت
     

 با جیغ گفتم
  چی کار می کنی دیوونھ؟_

 داخل حموم گذاشتتم و درو قفل کرد و بی توجھ بھ سر و صداھام گفت
_ بگو درو باز کنمکارت تموم شد   .  

  با عصبانیت بھ در کوبیدم و زیر لب گفتم
 خودخواه_

 
 

 

ستمناچارا لباس ھامو در آوردم. یھ دوش طولانی مدت بیشترین چیزی بود کھ اون لحظھ می خوا  . 
  .نیم ساعتھ دوش گرفتم نگاھی بھ اطراف انداختم،خبری از حولھ نبود

  :ناچارا در زدم کھ صداش با تاخیر اومد
  تموم شد ؟_

  . حولھ ندارم_
فتمگسکوت کرد و چند لحظھ بعد قفل و باز کرد. کنار رفتم دستم و دراز کردم و حولھ رو ازش گرفتم و   

  .برو بیرون بیام لباس عوض کنم_
  چیزی نگفت با مکث بیرون اومدم .. خبری ازش نبود

ملباس ھایی کھ اینجا داشتم و پوشیدم و حولھ رو دور سرم پیچید .  
نگاھی بھ خودم توی آینھ انداختم و گفتم… چند تقھ بھ در خورد  

  . بیا تو_
  . در باز شد و قامت مھرداد توی دیدم اومد

 
   .با دیدنم لبخند محوی زد،حس کردم صورتش گرفتھ ست

  :پرسیدم
  چی شده؟_

 در و بست و گفت
   .یزدان بھ ھوش اومد_

 نفس راحتی کشیدم و گفتم
  .خداروشکر_

خماش در ھم رفت و گفتا  
  .کاش می مرد_

  حواست ھست چی می گی مھرداد؟ اگھ می مرد تو چی می شدی؟_
_ یگھ دنمی ذارم … حاضر بودم تو زندان بمونم اما اون عوضی دیگھ نفس نکنھ. وای غمت نباشھ… مھم نبود

  .توی این کشور بمونھ
 

  .انقدر مصمم حرف می زد کھ ازش می ترسیدم
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_ رده؟ازت شکایت ک   
  .نکرده_

  .وقتی یزدان شکایت نکرده یعنی نقشھ ھای دیگھ ای داره
 زمزمھ کردم

 .اون دست از سرم بر نمیداره_
 تک خنده ای کرد و بھ سمتم اومد .. دستشو روی گونھ م گذاشت و گفت

  فکر کردی جرئتش و داره؟_
 خندم گرفت

  . فکر نکنم.آخھ یھ جوری زدیش کھ رفت تو کما_
د و با نفرت گفتفکش قفل ش  

 بیشتر از اینا حقش بود لاشخور_
 
  

  چیزی نگفتم.توی صورتم کنکاش کرد و گفت
  .خوشگل شدی_

 لبخند کم جونی زدم و گفتم
  برمیگردی دانشگاه ؟_

   .برمی گردم،ولی روی تو یھ نفر سختگیریم زیاد میشھ_
 خندیدم

  باید بترسم؟_
  . بترس چون ھیچ ارفاقی در کار نیست_

ده م شدید شد و گفتمخن  
 . بھ ھمھ میگم_

  معنی دار نگاھم کرد و گفت
  چیو؟_

  .سکوت کردم
 سرش و نزدیک آورد و خمار گفت

  اینکھ دیوونتم؟_
  …نفسم از این ھمھ نزدیکی گرفت،در این حالی کھ دلم براش تنگ بود اما کنارش معذب بودم

 انگار حسم رو درک کرد کھ ازم فاصلھ گرفت و گفت
_ وز و استراحت می کنی از فردا فقط درس،باشھ؟امر   

 سری تکون دادم کھ گفت
  . الانم یھ صبحانھ ی مفصل انتظار شما رو می کشھ خانم کوچولو_

 . دستم رو کشید و بھ سمت در اتاق برد . شاید این ھم شروع دوباره ی منو مھرداد بود
* * * * * *  

د داشت از حد نرمال خارج میشدداد و بیداد مھردا… سرم و بین دستام گرفتم .   
  گھ خورده مرتیکھ ی حروم لقمھ کھ طلاق نده.فکر کرده من اجازه میدم رنگ ترانھ رو ببینھ؟_

 
ریاد فمی دونستم یزدان بھ این راحتی ھا دست بردار نیست،اصلا ممکن نبود. نمی دونم وکیل چی میگھ کھ 

  مھرداد کل خونھ رو می لرزونھ
_ رون نمیرهھر گھی کھ میخواد بخوره.ترانھ تو خونھ ی منھ تا من نخوام پاش از این خونھ بیبره شکایت کنھ، . 

 
 نگاھش کردم،قیافھ ی کبود شدش منو می ترسوند. حس می کردم ھر لحظھ ممکنھ سکتھ کنھ

 : بلند شدم خواستم بھ سمتش برم کھ گلدون روی میز پرت کرد و فریاد کشید
_ ھ سقف از خونھ ی من ببره؟فکر کردی می ذارم یھ دقیقھ با اون حرومی زیر یکدوم ماموری می تونھ اونو 

 باشھ؟
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یعنی ممکن بود یزدان منو ببره؟… ترسیدم   
   .نمی دونم وکیل چی گفت کھ مھرداد با عصبانیت تلفن و قطع کرد و کوبیدش بھ زمین

 
 دستش رو با کلافگی لای موھاش فرستاد.با نگرانی گفتم

  چی شد؟_
 

فکی قفل شده گفتبا    
_ ملھ بودی اون عقد چون تو حاملھ بودی و نگفتی باطلھ اما منِ خر نمی تونم سینھ سپر کنم و بگم از من حا

  .چون صنمی با ھم نداشتیم.مدرکی نیست.اون حروم لقمھ ھم ھمھ جا گفتھ بچھ مال خودش بوده
 
 

 لبمو گزیدم با اینکھ خودم نگران بودم اما گفتم
_ فکرشو نکن… من نخوام کسی نمی تونھ منو بھ زور ببره.ببین دانشگاه ھم دیر شد آروم باش تا   

 
  .نگاھشو کلافھ بھ ساعت انداخت و دوباره بھ موھاش چنگ انداخت

 
  …بدون حرف کلید و موبایلش و برداشت. پشت سرش رفتم

 
  .داشتیم می رفتیم دانشگاه کھ وکیل زنگ زد و با حرفاش مھرداد و دیوونھ کرد

 
   .سوار ماشین شدیم،کل راه از عصبانیت فقط گاز می داد و منم از ترس جرئت حرف زدن نداشتم

  .بالاخره رسیدیم
 

 ماشین و پارک کرد نفس عمیقی کشید و گفت
  بھ ھیچی فکر نکن فقط روی درست تمرکز داشتھ باش.نمی خوام افت کنی_

 
.برگشتم،لبخندی زد و گفت سری تکون دادم. خواستم پیاده بشم کھ مچ دستمو گرفت  

  .با ھم می ریم_
 نگران گفتم

 
_ بگذره بعد الان نھ مھرداد.ھنوز پرونده ی یزدان بستھ نشده. بعدم تو تازه با الناز توی چشم بودی یھ مدت  .  

 
  .برای من مھم نیست_

 . برای من مھمھ،خواھش می کنم یھ مدت کوتاه_
 .. مردد نگام کرد اما در نھایت سر تکون داد

 
یلی خصدای پچ پچ ھا  …زودتر از مھرداد پیاده شدم و بھ سمت دانشگاه رفتم . می دونستم پشت سرم میاد

  …خوب بھ گوش میرسید ھمھ از اومدن استاد آریا فر خوشحال بودم
 

 . برای لحظھ ای سرم و برگردوندم اما با دیدن صحنھ ی رو بھ رو خون توی رگم جوشید
 

مھرداد رو گرفتھ بودن و ھر کدوم با لوندی چیزی می گفتنھفت ھشت تا دختر دور   
 

 نتونستم طاقت بیارم.بھ سمتش رفتم یکی از دخترا گفت



Nabroman.ir 
 

  رفتھ بودید ماه عسل استاد چرا برگشتید؟_
  .نگاه مھرداد بھ من افتاد

 خواست بھ سمتم بیاد کھ یکی دیگھ از دخترا گفت
  حلقتون کجاست؟_

ادبا این حرف بینشون ھمھمھ افت  . 
  ;مغموم خواستم برگردم کھ صدام زد

  .ترانھ_
  .مثل برق بھش نگاه کردم و با نگاه التماس کردم چیزی نگھ

  .ھمھ ی دخترا معنادار بھ من نگاه می کردن
 لبخند مصنوعی زدم و گفتم

 . بلھ استاد_
گیز بودانگار التماس نگاھم رو خوند کھ سکوت کرد اما ھمون صدا زدنش ھم برای ھمھ شک بران .  

 
  استاد خانمتون کجاست؟_

  مھرداد کلافھ جواب ھمھ رو داد
  . خانما لطفا! من عجلھ دارم_

 بھ ھزار بدبختی از بینشون اومد بیرون. پشت سرش رفتم و با صدای ضعیفی گفتم
  .خواھش می کنم کسی نفھمھ_

 
 با ھمون کلافگیش گفت

  بالاخره کھ چی؟_
_ بیوفتھباید یھ مدت آب ھا از آسیاب  .  

 
ود و ھمھ خواست حرفی بزنھ کھ بھ یکی از استادا برخورد کرد.استاد تھرانی کھ بھ خاطر ثروتش معروف شده ب

 .ی دخترا خودشونو کشتھ بودن تا این استاد گوشھ چشمی بھشون بندازه
فس ھر چند از چند نفر شنیدم سر و گوشش می جنبھ اما ھمیشھ ی خدا اخمو بود و سر کلاسش کسی حق ن

   .کشیدنم نداشت
 

 با دیدن مھرداد ابرو بالا انداخت و گفت
  !برگشتی پسر_

 مھرداد خندید و گفت
  .نرفتھ بودم_

 
  .بقیھ ی حرفاشونو نشنیدم چون از کنارشون رد شدم و بھ سمت کلاسم رفتم

سر کلاس  شھ چونامروز اولین کلاسم با استاد تھرانی بود و خدا خدا می کردم کھ صحبتشون با مھرداد طول بک
 اون کسی حق فکر کردن ھم نداشت و ھمھ باید شش دنگ حواسشونو بھ درس می دادن

 
عمول آرزوم برآورده نشد و استاد بعد از پنج دقیقھ با ھمون اخم و غضب ھمیشگیش وارد شد و ھمھ طبق م

 نفساشونم با احتیاط می کشیدن
 

رداد بی ھدف روی برگھ ی سفید حرکت دادم و بھ مھ ھر کاری می کردم حواسم پی حرفاش نمی رفت.مدادم رو
  .فکر کردم

 یعنی یزدان راضی بھ طلاق میشد؟ ممکن بود با زور منو بھ خونھ ش بفرستن؟
  اگھ شکایت کنھ و منو بھ زور بھ خونش ببره چی؟

  . از این فکرا لرز بھ تنم افتاد
نیدمش  اد تھرانی روداشتم با درموندگی بھ آینده فکر می کردم کھ صدای خشن است  
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  . خانم شما تشریف ببرید بیرون_
  سرمو بلند کردم و با دیدن نگاه تندش رو بھ خودم ھاج و واج نگاھش کردم و گفتم

  چرا؟_
_ نیدانگار فکرتون زیادی مشغولھ بفرمایید بیرون ھر وقت حواستون جمع بود می تونید تو کلاس شرکت ک  .  

 
   .اخمام از لحن تندش در ھم رفت

 بلند شدم و با عصبانیت وسایلمو جمع کردم و از کلاس بیرون زدم. با حرص قدم برداشتم و غریدم
  .عقده ای_

مشغول تدریس بود ولی در کلاس نیمھ باز بود و می تونستم   داشتم بھ سمت بیرون می رفتم کھ مھرداد و دیدم.
  . ببینمش

 
ی و ثروت حتی تھرانی با اون تیپ و قیافھ ی لاکچر… د بودلبخند محوی زدم.برای من جذاب ترین استاد مھردا

 . معروفش توی چشم من نمی تونست سر تر از مھرداد باشھ
 

شتھ ی کلام از دستش در رفتر  برای لحظھ ای سرش برگشت و نگاھش بھ من افتاد. بحث و … لبخندی زدم .. 
  …رفع و رجوع کرد و بھ بھانھ از کلاس بیرون اومد

نداخت و گفتنگاھی بھم ا   
  چیزی شده؟_

  سرمو بھ علامت منفی تکون دادم
 پس چرا اینجایی؟_

 مغموم گفتم
   .استاد از کلاس بیرونم کرد چون تو فکر بودم_

 متعجب گفت
  کی؟ آرمین؟_

 گیج گفتم
_ ھست  اسمشو نمیدونم فامیلش تھرانی گند دماغِ خودشیفتھ ست. اه با اون اعتماد بھ سقفش فکر کرده کی

نگ دو قرون پول صدقھ سر ارث باباش داره فکر کرده رئیس جمھورهالد .  
 

 لبخندی بھ غر زدنم زد و گفت
_ ھ بزود قضاوت نکن کوچولو اتفاقا تمام ثروتش از زحمت خودشھ.خیلی ھم آدم شوخ و باحالیھ ولی خوب 

  دانشجو جماعت نباید رو بدی
 

  چشمکی زد کھ چشم غره ای بھش رفتم
تبا ھمون خنده گف   

 . عیب نداره برو توی بوفھ یھ چیزی بخور منم برم تا اینا کلاسو رو سرشون نذاشتن_
 

  .سری تکون دادم. خواستم برم کھ صدام زد
 برگشتم.با لبخند محوی گفت

  .مواظب خودت باش_
 .پلکامو روی ھم گذاشتم و بی حرف ازش دور شدم

 
یادن بار تمام سعیمو کردم کھ خوب از آب در بنگاھی بھ کتلت سرخ شده انداختم،بھ جبران بار قبل ای  .  

بخندی روی لبم لفکر کنم بھتر از بار قبل شده بود،با یاد آوری اون روز کھ سھ قاشق فلفل بھ خورد مھرداد دادم 
  .نشست

خورد  ھمون لحظھ دستی دور شکمم حلقھ شد. ترسیده ماھیچھ ھای تنم و منقبض کردم.نفس ھاش بھ کنار گوشم
و زمزمھ وار شنیدمو صداش   
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  چی کار کردی تو ؟با دستای خوشگلت برا من غذا درست کردی؟_
 

 لبخندی زدم و گفتم
  . فکر کنم دیگھ بھ دست پخت من اعتماد نکنی ولی این بار سعی کردم تندش نکنم_

 
ممنو بھ سمت خودش برگردوند و دستشو دور کمرم حلقھ کرد .. نگاھی بھ موھای خیسش انداختم و گفت  

 چرا موھاتو خشک نکردی؟_
  . آخھ دلم برات تنگ شد_

 خندیدم
  تو ھمین فاصلھ ؟_

   .مثل پسر بچھ ھای مظلوم سر تکون داد
  .روی پنجھ ی پا بلند شدم و زیر گلوشو عمیق بوسیدم

 . عطر نداشت و من قسم میخورم بوی تنش از ھر عطری بھتر و مست کننده تر بود
 

بھم نگاه کرد و گفت ازش فاصلھ گرفتم.با لبخند   
  . خیلی دلبری می کنی_

  .ریز خندیدم و خودمو توی بغلش انداختم
  .حلقھ ی دستشو تنگ تر کرد

 با آرامش چشمامو بستم و گفتم
 .دوستت دارم_

 نفس عمیقی کشید و خش دار گفت
 .من می میرم برات_

  ھیچ وقت تنھام نذار باشھ؟_
_ ز نفھمیدی ھمھ جون منی؟معلومھ کھ تنھات نمی ذارم ترانھ،ھنو   

خواستم حرفی بزنم کھ صدای زنگ در اومد… لبخندم پررنگ تر شد .  
 متعجب از بغل مھرداد بیرون اومدم و گفتم

  منتظر کسی بودی؟_
  جواب داد

_ نمی دونم کیھ کھ نگھبان تا بالا راھش داده… نھ   
  .بھ سمت در رفت .پشت سرش رفتم و از پشت دیوار نگاه کردم

و باز کرد. با دیدن پلیس ھا رنگ از رخم پریددر ر  .  
  صدای جدی مھرداد رو شنیدم کھ گفت

  .بفرمایید_
  پلیس گفت

  مھرداد آریا فر شما ھستید ؟_
_ امرتون؟… خودمم   

 باید با ما تشریف بیارید کلانتری ازتون بھ جرم آدم ربایی شکایت شده_
 

لوی درخشکم زد،سریع یھ روسری سرم انداختم و رفتم ج .  
 با استرس گفتم

  کی شکایت کرده؟_
  :بھ جای مامور مھرداد جواب داد

  .معلومھ کی شکایت کرده_
 پلیس نگاھی بھ من انداخت و گفت

  شما ترانھ زند ھستین؟_
 سر تکون دادم و گفتم
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  .آره منم ولی با میل خودم اینجام کسی منو ندزدیده_
ا تشریف بیارید کلانتریشوھرتون از این اطلاع دارن؟ باید با م _ .  

  :مھرداد عصبی غرید
  بھ اون چی کار دارید؟_

اگھ ثابت بشھ بھ جرم خیانت بھ ھمسر .. ایشون حق ندارن بدون اجازه ی شوھرشون تو خونھ ی شما  _
  باشن.نسبتی با ھم دارید؟؟

 
  :دو تامون ساکت شدیم.اما مھرداد با عصبانیت گفت

ردی کھ شکایت کرده یھ لاشخوره کھ این دخترو تا حد مرگ زدهاون ھیچ جا نمیاد اون نام _ .  
 

  مامور با کلافگی گفت
  . ھمھ ی اینا توی کلانتری مشخص میشھ لطفا مجبورمون نکنید دستبند بھتون بزنید_

 
. با م کھ اومد .با درموندگی نگاھی بھ مھرداد عصبانی انداختم و ناچارا بھ اتاق رفتم. داشتم مانتومو می پوشید

  عصبانیت طول و عرض اتاق رو طی کردو کلافھ گفت
  .من باید اینو می کشتم_

 با اینکھ خودم استرس داشتم اما بھ سمتش رفتم و گفتم
 . چیزی نمیشھ مھرداد من بھشون میگم با من چیکار کرد نمی تونن بھ زور منو با اون بفرستن_

 
  پوست لبش و کند و گفت

_ ه دھنشو عوضی بھ تو بیوفتھ حالیتھ؟بھ خدا از زندان نمی ترسم گھ اضافھ بخور من حتی نمی خوام چشم اون
 .صاف می کنم

 
 لبخندی زدم و گفتم

  . بریم ھامون_
 سری تکون داد. بھ کتش چنگ زد و پوشید. بی ھیچ ترسی دست منو کشید و درو باز کرد

 .جلوی اون پلیس ھا معذب بودم اما مھرداد دستمو ول نمی کرد
ت فرمون کھ رفتیم مھرداد در کمال یک دندگی با پلیس دھن بھ دھن گذاشتو آخر ھم با قدرت کلامش پشپایین 

 . ماشین خودش نشست و پاشو روی گاز فشار داد
 

است بھ مھرداد خو… جلوی کلانتری ماشین رو پارک کرد. تمام مدت پلیس ھا پشت سرمون میومدن. پیاده شدیم
ین توی دردسر ازش بھ راه افتادم مبادا باز دستمو بگیره. نمی خواستم بیشتر از سمتم بیاد کھ ناشیانھ جلوتر ا

  .بیوفتیم
 

زدان رو با فھمید و اخم بین ابروھاش پررنگ تر شد.داخل دنبال مامور پلیس رفتیم،توی راھرو پیچید.از دور ی
  .سری بستھ شده و صورتی کبود دیدم.ھنوز زخماش خوب نشده بود

 
شمش بھ نفرت وجودمو پر کرد..اونم چ… برم و ھمون جا خشکم زد،یاد کتکاش افتادم،یاد بچمنتونستم جلوتر 

  …من افتاد و بھم خیره شد
 

  :مھرداد با عصبانیت بھ سمتش رفت و بی ملاحظھ داد کشید
  انگار کم زدمت کھ ھنوز دمت قطع نشده.مرتیکھ تو چھ آدمی ھستی آخھ؟چھ حروم زاده ای ھستی؟_

 
حملھ می کرد کھ دو نفر جلوش و گرفتن.عصبانی تر داد زدداشت بھش  :  

 .پشیمونت می کنم عوضی.مثل سگ از گھ خوریات پشیمون میشی_
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  .یزدان بدون اینکھ حرفی بزنھ بھ من خیره شده بود و ھمین عصبانیت مھرداد و بیشتر تر کرد
 ھمون لحظھ در اتاق باز شد و پلیسی با عصبانیت گفت

_ ؟چھ خبره اینجا   
 یکی از سربازا احترام نظامی گذاشت و گفت

 .این آقا داد و ھوار راه انداختھ سرگرد_
 سرگرد نگاھی بھ مھرداد انداخت و جدی گفت

 . بفرمایین داخل_
 رو کرد بھ یزدان و گفت

  .شما منتظر باش_
ھ یزدان بید نگاھی مھرداد نگاھی بھ من انداخت و با ابرو اشاره کرد کھ برم بیرون. سری تکون دادم،با تھد

  .انداخت و وارد اتاق شد
  . در کھ بستھ شد بر خلاف خواستھ ی مھرداد بھ سمت یزدان رفتم

 
 نگاھی با نفرت بھش انداختم.لبخندی زد و گفت

  ھمسر عزیزم چطوره؟_
 :عصبانی غریدم

  ببند دھنتو یزدان،چرا این کارو می کنی؟_
  …برای پس گرفتن خانوم خوشگلم از یھ دزد_

 حرفاش داشت عصبانی ترم می کرد. بھ زور جلوی فریادم و گرفتم و گفتم
_ ازت متنفرم…خفھ شو .  

 لبخندی زد و گفت
 ولی من ھنوز دوستت دارم عزیزم،محالھ ولت کنم_

 
ماش می خون خونمو می خورد باور نمی کردم یزدان تا این حد وقیح باشھ،می گفت دوستت دارم اما من از چش

لھ می میگھ. توی چشماش چیزی بود کھ من و می ترسوند. انگار آتیش انتقام توی وجودش شع خوندم کھ دروغ
  کشید

طعا این بار منو می کشتق  اگھ مجبور می شدم بھ خونھ ی این آدم برم .  
ردانگار ترسم و فھمید کھ قدمی بھم نزدیک شد.بازومو گرفت و سرشو نزدیک آورد. کنار گوشم زمزمھ ک   

_ مسر کارا مونده کھ با ھم نکردیم.من ولت نمی کنم،داغ اون استاد قلابی بھ دلت میمونھ ھھنوز خیلی 
  .عزیزززمم

 
چند تا نفس  لرز بھ تنم افتاد . ازش فاصلھ گرفتم و زیر نگاه سنگینش از کلانتری بیرون رفتم.توی ھوای آزاد

  عمیق کشیدم.. خدایا عاقبت چی میشد ؟ قرار بود چھ اتفاقی بیوفتھ؟
نمی دونم چقدر گذشت کھ حضور یھ نفرو کنارم حس کردم…روی صندلی نشستم .  

  . برگشتم.مھرداد بود کھ کلافگی از سر و روش می بارید
 

 نگران گفتم
  چی شد ؟_

 ھر دو دستش رو لای موھاش فرو برد و جواب نداد . نگران تر دستمو روی شونھ ش گذاشتم و گفتم
  مھرداد با توعم چی شد ؟_

متم برگشت. با دیدن چشماش سکوت کردم.چشماش قرمز شده بود و نم اشک داشتبھ س  .  
  

  با صدای خش داری گفت
  .میخوان تو رو ازم بگیرن_

 
 رنگم پرید. با تتھ پتھ گفتم
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  یعنی چی؟_
_ شو کرده اون حروم لقمھ گفتھ من با تو رابطھ ی نامشروع داشتم.بھشون گفتم سگ کتکت زده اما از قبل فکر

و بھ اون  ود .منکر نشده کھ کتک زده اما میگھ چون فھمیدم زنم با یکی دیگھ رابطھ داره زدمش.اونا ھم حقب
بیای خونھ ی  ولی خوب تحقیقات ادامھ داره،قراره کھ دادگاه تشکیل بشھ اما تا روز دادگاه تو نمی تونی… دادن

  . من
 

 اشکم در اومد و گفتم
_ با یزدان برمچیکار کنم؟ مھرداد من نمی خوام   .  

  دستمو فشرد و گفت
   .نمیذارم با اون لاشخور بری ترانھ،قول میدم_

 
 

 
 

 نگاھی بھ چشمای ترسیده م انداخت و گفت
  …الان منتظر توعن. برو و ھمھ ی لاشخوری ھای اون عوضی و بگو_

  . سری تکون دادم و بلند شدم
یز بد از مھرداد اصلا نگاھم نکرد معلوم بود با وجود ھمھ چمھرداد ھم ھمراھم اومد و جالب اینکھ یزدان این بار 

 .حساب می بره
ی داشتم یا نھ.منم بھ اتاق سرگرد رفتم و نشستم.ازم پرسید کھ چرا با یزدان ازدواج کردم و آیا با مھرداد رابطھ ا

کتک ھای  ونداشتم بھش گفتم کھ برای دوری از مھرداد با یزدان ازدواج کردم ولی با ھیچ کدوم ھیچ رابطھ ای 
  . یزدان از ھمون روز اول بوده و من فرصت بیرون رفتنم نداشتم

 
کھ بھ زور منو  انگار قانع شد اما گفت کھ تا زمان تشکیل دادگاه نمی تونم خونھ ی مھرداد بمونم بازم خداروشکر

  . خونھ ی یزدان نفرستاد
 

براش مختصر   ھرداد با کلافگی از جاش بلند شد.م  از اتاق بازجویی کھ بیرون اومدم خبری از یزدان نبود.
فتن بھ خونھ رتوضیح دادم کھ چی شده.انگار آروم گرفت کھ حداقل با یزدان نمیرم اما خوب تا تشکیل دادگاه حق 

 . ی مھرداد رو نداشتم
 
 

* * * * *  
  یعنی چی استاد؟شما ھنوز سھ جلسھ ھم نمیشھ کھ برگشتید می خواید امتحان بگیرید؟_

 مھرداد با اخم گفت
  . جلسھ ی پیش گفتم _

ن از اخم و تخمش مطمئن بودم اگھ کسی حرفی بزنھ فاتحش خوندس،راستش جلسھ ی قبل مھرداد گفت امتحا
 . داریم اما قطعی نگفت و یھ جورایی گفت اماده باشید

  . من کھ می دونستم برگھ ی سفید میدم برای ھمین زیاد حرفی نزدم
 

خترا گفتیکی دیگھ از د   
  … استاد حالا چی میشھ جلسھ ی بعد بگیرید بھ خدا ما_

  حرفش با فریاد بلند مھرداد قطع شد
_ مرتب پس شما سر کلاس چھ غلطی می کنید کھ مثل بچھ ھای راھنمایی عرضھ ی یھ امتحان ساده رو ندارید؟

  .بشینید برگھ ھا رو بدم نمره ھم تاثیر مستقیم تو قبولی تون داره
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ودم رفتم و بار رسما ھمھ لال شدن.منم ترسیدم از طرفی نگرانش بودم. دیشب بعد از کلانتری بھ خونھ ی خاین 
 بھش زنگ زدم اما جواب نداد امروز ھم انقدر عصبانی بود کھ جرئت نزدیک شدن بھش رو نداشتم

 
ون پریده بودکسی جرئت تقلب نداشت برای ھمین رنگ از روش… برگھ ھا رو کھ پخش کرد ھمھ ساکت شدن  .  

ودبنگاھی بھ سوالات انداختم،واقعا ھیچی بلد نبودم،اون لحظھ ھم ذھنم تماما درگیر یزدان و آینده   .  
  .سرمو روی میز گذاشتم و چشمامو بستم،فوقش برگھ رو سفید میدادم

چھار  بینمشداشتم بھ این فکر می کردم کھ یزدان چقدر آدم خطرناکی بوده،ھنوز ھم ھست.ھنوز ھم وقتی می 
  .ستون بدنم می لرزه

 
ودبغرق افکارم بودم کھ دستی روی کمرم نشست.سرم و بلند کردم و اولین چیزی کھ دیدم چشمای مھرداد  .  

  .مثل ھمیشھ آخر کلاس نشستھ بودم ولی اگھ یھ نفر سرش رو بر میگردوند بدبخت میشدم
 

چشم ھام بودبا التماس نگاھش کردم کھ دست برداره اما اون خیره بھ   . 
  دستم رو کھ روی میز بود گرفت و بھ سمت لب ھاش برد .چشماشو بست و عمیق دستم رو بوسید

ھمھ روی برگھ ھاشون خیمھ زده بودن… با ترس نگاھی بھ کل کلاس انداختم .   
 .دستم و از دستش کشیدم.معنادار نگاھم کرد و ھمون جا ایستاد

ه کھ دیشب درواقع تمام فکرم پیش مھرداد بود. فکر می کردم باھام قھربھ ظاھر حواسم رو بھ برگھ دادم اما 
  …جوابم رو نداد و امروز ھم بھم نگاه نکرد.اما الان

 
  .متوجھ ی دو سھ میز جلوتر از خودم شدم کھ دختری بھ طرز ماھرانھ ای داشت تقلب می کرد

دموه میومد تصمیم گرفتم کھ لوش باز اونجایی کھ این دختر کسی بود کھ راه بھ راه برای مھرداد عش .  
 

  . سرم و بلند کردم و بھ مھرداد نگاه کردم.نگاھش با خونسردی روی ھمون دختر بود
  معلوم بود مھرداد تیز تر از این حرفاست کھ کسی سر کلاسش تقلب کنھ

 . بھ سمتش رفت و برگھ رو از زیر دستش کشید
ش رو روی بینیش گذاشت و بھ در کلاس اشاره کردصدای دختره بلند شد کھ مھرداد با تحکم دست …  

  . دختره ناچار از جاش بلند شد و از کلاس بیرون رفت
  .مھرداد دوباره بھ سمتم اومد

متعجب نگاھش کردم کھ چشمکی زد و محو خندید… برگھ ی تقلب دختره رو روی میزم گذاشت .  
  …چشمم بھ برگھ ی تقلب افتاد

 
شتم و یھ تومار تقلب می نوشتمیھ زمانی منم وقت می ذا  .  

دختره رو رو  گل از گلم شکفت،گاھی وقتا پارتی بازی ھم بد نبود .. با خوشی روی برگھ م خیمھ زدم و تقلب ھای
 نویسی کردم

 
چھار پنج نفر دیگھ مونده بودن منتظر   ھمھ برگھ ھاشونو تحویل دادن و یکی یکی بیرون رفتن،توی کلاس فقط

رن ولی انگار قصد بلند شدن نداشتنموندم تا ھمھ ب .  
 . بالاخره مھرداد اعلام کرد کھ تایمشون تموم شده

  آخرین نفر برگھ ی منو گرفت. ھمھ کھ از کلاس بیرون رفتن درو بست،با نگرانی گفتم
   !خوبی؟ چرا دیشب تلفن تو جواب ندادی؟امروزم انقدر عصبی بودی_

  بی حوصلھ گفت
_ نبود.سرم داره می ترکھ بخوامم نمی تونم خوش اخلاق باشم دیشب و ول کن حالم خوش .  

 
  حدس می زدم،از رگھ ھای قرمز چشمش معلوم بود . گفتم

  . برو خونھ استراحت کن_
  عمیق نگاھم کرد و گفت
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 . تو نباشی اون خونھ برام جھنمھ_
  لبخندی زدم.با دلتنگی بغلم کرد و گفت

_ ری بی خوابم کردتف بھ ذات اون حروم زاده کھ این طو  .  
  دستامو دور شونھ ھاش حلقھ کردم و گفتم

  .غصھ نخور دیگھ_
  ازم فاصلھ گرفت ،عمیق پیشونی مو بوسید و گفت

  ..مواظب خودت باش،شبا رو تو بپوشون،غذاتم کامل بخور_
ھ م کسر تکون دادم،خواست چیزی بگھ کھ موبایلش زنگ خورد.نگاھی بھ صفحھ انداخت،با فضولی سرک کشید

  .دیدم روش اسم آرمین زدم.ناخودآگاه یھ قدم عقب رفتم ،ھمیشھ از این بشر می ترسیدم
  .مھرداد جواب داد و انگار استاد بھش گفت توی اتاقشھ کھ مھردادم گفت الان میام

  تلفن و کھ قطع کرد و گفتم
 تو با استاد تھرانی رفیقی؟_

  سری تکون داد و گفت
  خیلی وقتھ چطور مگھ؟_

دامو آروم کردم و گفتمص   
  .خلاف کاره؟آخھ خیلی پولداره ھر روز سوار یھ ماشین میشھ. خودشم ترسناکھ_

 چشم غره ای بھ سمتم رفت و گفت
  اینا دلیل بر این میشھ کھ اون خلافکاره_

 ریز خندیدم و گفتم
 .نھ ولی خدایی خیلی ترسناکھ_

فتمدیدم ھمچنان بھم زل زده،قیافھ ی متفکری گرفتم و گ  
  …اما خیلی خوشتیپھ،مخصوصا ھیکلش کھ_
  با یھ دستش گونھ ھامو گرفت و با جدیت گفت

  .غیر از من بھ کسی نگاه کنی چشماتو در میارم ترانھ_
لی کھ بھ انقدر جدی گفت کھ یھ لحظھ دست و پامو گم کردم اما لبخندی زدم حسودی از قیافش می بارید.در حا

مزور جلوی خندمو می گرفتم گفت  
  خوب استادمھ چطور نگاھش نکنم؟_

  گونم و ول کرد و ھمون طور کھ بھ سمت در می رفت گفت
  .منم از این بھ بعد ھر چی دانشجوی خوشکل دیدم بھ ھیکلشون زل می زنم بالاخره دانشجومن دیگھ_

 از کلاس بیرون رفت و بھ صدای بلند پر از حرصم گوش نداد
 

گاه می کرد نھ م زدن کردم.از امروز ظھر با مھرداد قھر بودیم،نھ اون بھ من نبا سری پایین افتاده شروع بھ قد
   .من بھ اون

نداره چون  ھر دوتامونم سر یھ موضوع کوچیک کھ حق با من بود.حالا من بھ ھیکل استاد تھرانی نگاه کنم عیبی
  .اون مرده،اما اگھ اون بھ ھیکل دانشجوھاش نگاه کنھ خیلی نامردیھ

چین کاری نمی کردی ولی خوب نباید بھ منم می گفتھر چند ھم .   
  توی عالم خودم بودم کھ صدای بوق ماشینی رو کنارم شنیدم

  .برگشتم و با دیدن یزدان خشکم زد
  چشمکی زد و گفت

  سوار نمی شی خانمم؟_
بھ راه  ی شروعنمی دونم چرا تا این حد ازش می ترسیدم. بدون اینکھ بھ حرفش توجھ کنم با قدم ھای تند تر

فتصداشو شنیدم کھ می گ  رفتن کردم..  : 
_ ھ برگردی ببین این طوری فرار می کنی ولی یھ روز دوباره بھ اون خونھ برمی گردی. دعا کن برگردی چون اگ

یھو  خوشبختی چون اون طوری حرصم و سر تو خالی می کنم اما اگھ نیای اون استاد قلابی تقاص پس میده.
مھرداد پر… می بینی یھ ماشین بھش زد وبھت زنگ می زنن   .  
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  خشکم زد،یعنی ممکن بود آسیبی بھ مھرداد برسونھ ؟ انگار ترسم و فھمید کھ گفت
  .سوار شو .قبل از اینکھ یھ بلایی سر عشقت بیاد با من راه بیا_

 
  .بھ سمتش برگشتم

حدس زدم  ینکھ شیشھ ھاش دودی بود اماخواستم حرفی بزنم کھ ماشین مدل بالایی جلوی یزدان نگھ داشت. با ا
  . استاد تھرانی باشھ چون اون بود کھ ھر روز سوار یکی از این ماشین ھا میشد

  .حدسم درست بود. از ماشین پیاده شد و با اخم نگاھی بھ یزدان انداخت کھ من بھ جای اون ترسیدم
 

  بھ من نگاه کرد و گفت
  مشکلی پیش اومده خانم زند ؟_

زیدم و گفتملبمو گ  
_ یعنی راستش آره… نھ .  

  انگار در جریان ھمھ چیز بود،نگاه بدی بھ یزدان انداخت و گفت
  . گورتو کم کن تا خودتو و لگنتو نفرستادم ھوا_

ت اما با یزدان ساکت شد چون می دونست تھرانی می تونھ با سھ سوت از دانشگاه اخراجش کنھ.دعوا راه ننداخ
  مکث گفت

_ ر زنمم ندارم؟زنمھ اختیا   
  . پوزخندی روی لب تھرانی نشست

  دستش رو روی سقف ماشین یزدان گذاشت و با لحنی متفاوت گفت
_ متو می دبرو اینارو بھ کسی بگو کھ حروم زاده ھایی مثل تو رو نشناسھ. طلاقت و کھ میگیری ھیچ،مثل سگ 

.مفھوم شد؟ سی کھ پا رو دم رفقای ما بذارهذاری رو کولت و از این مملکت فرار می کنی. ھنو مادر نزاییده ک
  . حالا راه بنداز این ابوتیاره رو

 
 .یزدان نگاھی با خشم و تھدید بھ من انداخت و با عصبانیت پاشو روی گاز فشار داد

 
ار ماشین شد و با خجالت بھ استاد تھرانی نگاه کردم،نیم نگاھی با اخم بھم انداخت و بدون اینکھ حرفی بزنھ سو

شو روی پدال گاز فشار دادپا  .  
بکنھ؟ حرصم گرفت،حالا من نمی خواستم سوار بشم ولی اون کھ انقدر دم از رفاقت می زنھ نباید یھ تعارف  

 . چپ چپ بھ مسیر رفتنش نگاه کردم و با حرص بھ راھم ادامھ دادم
 

* * * * * * *  
یھالان کلا یادم رفتھ بود چی بھ چ توی اتاقم داشتم درس می خوندم،این مدت انقدر نخونده بودم کھ !   

م بلد نبودم. نگاھم و روی اعداد و ارقام لعنتی انداختم و سعی کردم کھ ازش سر در بیارم اما ھر کاری می کرد
 . داشتم زیر لب بھ ھر چی درس و کتابھ فحش می دادم کھ کسی بھ پنجره م کوبید

ل بود یکی از کوچھ سنگ انداختھ باشھبا ترس بلند شدم. پنجره ی من توی حیاط بود و محا …  
  وحشت زده داشتم نگاه می کردم کھ صدایی از پشت سرم گفت

  . اینجام کوچولو_
 بر ترس برگشتم و با دیدن مھرداد نفس حبس شدم آزاد شد . با عصبانیت بھ بازوش زدم و گفتم

 مریضی نصف شب این طوری میای تو؟_
ددستشو دور کمرم انداخت و زمزمھ کر   

 . اومدم آشتی کنیم_
 با اخم رو بر گردوندم و گفتم

  . از آشتی خبری نیست برو با ھمون دانشجوھای دلبرت بپر_
  لبخند محوی زد و گفت

 .دانشجوی سوگلی من تویی وگرنھ من بھ کسی جز تو تقلب نمی رسونم_
 داشت خنده م می گرفت اما خودمو کنترل کردم و گفتم
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  .وظیفتھ_
لب ھام سر داد و زمزمھ داد نگاھش رو روی  : 

  وظیفھ ی تو چیھ ؟_
 منظورش و فھمیدم و گفتم

  آدم در برابر شوھرش یھ وظایفی داری مگھ تو چکارمی؟_
.لبخند روی لبش ماسید تازه متوجھ ی حرفم شدم خاک تو سرت ترانھ با این حرفای مسخرت  شوھر  یزدان ھنوز

یدممن بود و من الان اینو توی سر مھرداد کوب  .  
 

فتمگبا نگرانی   دستش از زیر کمرم شل شد.  
   .مھرداد من منظورم بھ اون نبود_

 روی صندلی اتاقم نشست.دستشو لای موھاش برد و گفت
  .بھ اندازه ی کافی واسھ خودم سخت ھست کھ اسم اون رو تو باشھ،سخت ترش نکن _

ی زدم و گفتمبھ سمتش رفتم دستشو گرفتم ،مجبوری سرش رو بلند کرد. لبخند  
  ببخشید .. اصلا منم می بخشمت یر بھ یر می شیم.حالا آشتی؟_

 
و با  لبخند محوی زد،دستم و کشید.روی پاش نشستم دستشو دور کمرم انداخت و سرش رو توی گردنم فرو برد

 نفس عمیقی کھ کشید گفت
_ خیلی تنگ شده… دلم برات تنگ شده . 

 
 پسش زدم و گفتم

_ ن تو این مدت رفت و آمدی با من نداشتھ باشی؟می خوای شرایط و سخت کنی؟مھرداد مگھ بھت نگفت   
 

 با اون چشمای خمارش بھم نگاه کرد و گفت
  .کسی ندید نگران نباش.شاھدم دارم کھ بگھ من امشب خونھ ی خودمم نھ اینجا_

 
 چپ چپ نگاھش کردم.لبخند جذابی زد و دوباره سرش رو توی گردنم فرو برد و کشدار گفت

 کی زن من میشی؟؟_
 

 ریز خندیدم و گفتم
  .ھیچ وقت،من قصد ازدواج ندارم میخوام ادامھ تحصیل بدم_
 . بیخود از شر این یارو راحت بشیم بھ زور عقدت می کنم_

 خنده م گرفت سرش رو بلند کرد و گفت
  بھ چی می خندی؟_

  :خندم شدت گرفت و جواب دادم
_ ی می کنی. اگھ عقد کنیم می خوای چیکار کنی؟بھ این کھ ھنوز عقد نکردیم اینجور   

 
 اونم لبخند محوی زد و گفت

 . اون وقت نمی ذارم یھ نفس راحت بکشی،الان اوضاعت خیلی بھتره_
 

 برای یھ لحظھ دلم براش ضعف رفت .. دستمو دور گردنش حلقھ کردم و گفتم
_ خیلی خیلی خیلی خیلی… خیلی دوستت دارم …  

_ ی می کنی ؟حواست ھست خیلی دلبر   
 با خنده ازش فاصلھ گرفتم کھ چشمم بھ جزوه م افتاد با یاد فردا از ترس پریدم و گفتم

  . وای من ھیچی نخوندم.بلند شو مھرداد بخدا باید این ترم و ببوسم بذارم کنار_
 

  نگاھی بھ جزوه م انداخت و گفت
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_ نھ؟شرط می بندم داشتی بھ دانشگاه بد و بیراه می گفتی من اومدم   
 نیشم شل شد و گفتم

  . آره_
  با خنده گفت

  .بیا بشین من برات توضیح میدم_
 نگاھی بھ مھرداد کھ روی صندلی نشستھ بود انداختم و گفتم

  دقیقا کجا بشینم؟_
  رو پاش زد و گفت

  .اینجا_
 با حرص گفتم

  بھ نظرت من اون مدلی درس حالیم میشھ؟_
  شیطنت چشمھاشو پر کرد

_ حواس تو پرت می کنم؟یعنی میگی    
ھ بچپ چپ نگاھش کردم. با خنده جزوه مو برداشت و روی تخت گذاشت،خودشم پایین تخت نشست و این بار 

  کنارش اشاره کرد و گفت
  اگھ مشکلی نداری بشین_

دم و دستمو زیر چونم ز . سر تکون دادم و نشستم مداد با یھ کاغذ جلوش گذاشت و مشغول توضیح دادن شد
سط واما با چشم غره ای کھ بھم رفت مجبور شدم حواسم رو بھ درس بدم. چند بار ھم کھ … یره شدمبھش خ

بگم  اونقدری کھ می تونستم… حرفاش مزه پرونی کردم با تشر ساکتم کرد . جذبھ ش موقع درس ستودنی بود
 در نظر من بھترین استاد دنیاست

 
ھ طور راضی ھرداد کلی برام توضیح داد اما بازم نتونستم ببی حوصلھ از کلاس بیرون اومدم. با اینکھ دیشب م

  . کننده ای امتحان بدم
هاین ترم ھم تموم بشھ و من با خیال راحت کل تابستون رو استراحت کنم البتھ اگھ یزدان اجازه بد .   

  :داشتم بھ سمت سلف می رفتم کھ صدای چند تا دختر توجھمو جلب کرد
_ یشھ مومده تازه طلبکارم ھست من کھ می دونم چی کارست دیگھ.صیغھ ی استادا چقدر ھم پروعھ،عکسش در ا

ه و لابد بعدشم می و ازشون میچاپھ این تھرانی رو ھم گیر آورده.فردا ھم لابد نوبت استاد آریافر و استاد سرافراز
د کی گفتمره ببینیخواد بره تو کار استاد ھای مسن تر اول ھم می چسبھ بھ استاد یزدی چون از ھمھ پولدار ت .  

 
  :دستی سر شونھ ی دختره زدم و پرسیدم

 کیو میگی؟_
  اشاره ای کرد و گفت

_  ھمون دختره کھ سرش تو موبایلشھ،چند وقت پیش تو دانشگاه پخش شد کھ صیغھ ی استادا میشھ و پول
   .میگیره الانم با استاد تھرانی می پره

 
داشت و یھ باشھ اما نمیومد اون کاره باشھ چون ظاھر آنچنانی ن متعجب بھ دختره نگاه کردم،بھش میومد وحشی

  . آرایش کمرنگ روی صورتش بود
کنارش ایستادم و گفت… از اونجایی کھ بوی بدی بھ مشامم میخورد بھ سمتش رفتم   

 . سلام_
  سرش و بلند کرد و با لحن نھ چندان دوستانھ ای گفت

_ فرمایش؟… علیک سلام   
 گفتم

یی شنیدم،اون جا داشتن می گفتن کھ تومن یھ چیزا _ …  
  :وسط حرفم پرید و گفت

  من چی؟ خرابم؟_
 از حاضر جوابیش خوشم اومد . لبخندی زدم و دستم و بھ سمتش دراز کردم و گفتم
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   ..من ترانھ زندم دانشجوی ترم دو_
  با تردید باھام دست داد و گفت

_ ببینم واسھ جاسوسی اومدی؟… ھانا مجد   
و گفتمخندیدم   

  ! نھ ولی از اونجایی کھ گفتن تو سراغ ھمھ ی استادا میری اومدم ببینم ھمچین دختری ھستی یا نھ_
  تک خنده ای کرد و گفت

  فرضا کھ باشم،گلوت پیش کدوم استاد گیر کرده کھ ترسیدی ازت بقاپمش؟_
دن بودن بھ زحالی کھ مشغول حرف خواستم جواب بدم کھ نگاھم بھ تھ سالن افتاد .. مھرداد و استاد تھرانی در 

  این سمت میومدن. ھانا رد نگاھم و دنبال کرد و گفت
  نکنھ خاطر خواه آرمینی آره؟اون چی؟ اونم خاطرخواھتھ؟_

  گیج گفتم
  آرمین کیھ ؟_

بازم  مشکوک نگاھم کرد کھ تازه فھمیدم منظورش استاد تھرانیھ. پس راستھ کھ باھاش سر و سری داره ولی
ھ می قضاوت کرد.مگھ من و مھرداد عاشق ھم نبودیم؟شاید اونو استاد تھرانی ھم عاشق بودن کسی چنمیشد 
 دونست

 
  :خواستم جواب بدم کھ مھرداد صدام زد

  .خانم زند_
فتنگاھش کردم کھ اشاره کرد بھ اون سمت برم،بھ سمتش رفتم و استاد تھرانی ھم گویا بھ سمت ھانا ر . 

رای ھمین فاصلھ مو باھاش حفظ کردم و گفتمنگاه بعضیا بھ ما بود ب :  
  بلھ؟_

  کلاسات تموم شد ؟_
  . آره،اما منتظرم یکی از دوستام کلاسش تموم بشھ و جزوه شو بھم بده_

  سری تکون داد و گفت
_ و بیخیال شو! برو دم در قراره کھ چھار نفری بریم ناھارر  جزوه .  

  متعجب گفتم
  چھار نفری با کیا؟_

ی بھ استاد تھرانی کرد و گفتاشاره ا   
  .با آرمین و نامزدش_
 تعجبم بیشتر شد و گفتم

  مگھ ھانا نامزد آرمینھ؟_
  مشکوک نگاھم کرد و گفت

  ھانا رو میشناسی؟_
 سری تکون دادم

  . آره الان باھاش آشنا شدم_
  .زیر لب با خودم گفتم پس ھمھ چی شایعھ بوده و ھانا نامزد استاد تھرانی بوده

.خطاب بھ ر دو شون بھ سمتمون اومدن،ھانا بھ نظر بی میل میومد،استاد ھم کھ طبق معمول اخماش در ھم بودھ
  مھرداد گفت

  بریم داداش؟_
  …مھرداد بھ من نگاه کرد کھ سری تکون دادم

  اون دو تا جلو راه افتادن و منو ھانا ھم با فاصلھ ازشون رفتیم. ھانا با غیظ گفت
جای ناھار ..آخھ این آدمھ کھ باھاش برم سیزده بھ در؟ کوفت بخورم من _   

  متعجب نگاھش کردم،مگھ نامزدش نبود پس چرا اینقدر ازش کینھ بھ دل داشت؟
کھ  کوچھ ی بعد از دانشگاه مھرداد و استاد تھرانی توی ماشین منتظر ما بودن.اون طور… فضولی نکردم

آدم  ھر چند اون ھر روز یھ ماشین سوار میشد و… ن داشتفھمیدم ماشین استاد تھرانی فقط جای دو سرنشی
 . نمی تونست تشخیص بده امروز با کدوم ماشینش اومده
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 من و ھانا عقب نشستیم،کمی از مسیر رو کھ طی کردیم آرمین گفت

_ اینا  این یارو منفگی،باباشم قال گذاشتھ،ولی من دادم سابقھ ی جد و آبادش و در بیارن می دونی چیھ؟
ی و برات وادتن روانین. مادرش کھ توی تیمارستانھ خودشم کھ پرونده ی روانی داره ولی غمت نباشھ وکیلخان

  رو کردم کھ با خاک یکسانش کنھ
 

مھرداد سری تکون داد و گفت… حدس می زدم یزدان و میگھ   
 . من مطمئنم،این یارو تنش بدجور میخاره،قبلا ھم ادبش کردم اما از رو نرفتھ_

گفت تھرانی  
 .تو نگران نباش این بار دیگھ جرئت نمی کنھ تو ایران بمونھ_

 
ا سبک لبخندی زدم. الحق کھ این دو تا مکمل ھم بودن،ھر دوشون ھم قلدر بودن ولی استاد تھرانی سبکش ب
طرف رو  مھرداد فرق می کرد. مھرداد می خواست طرف و با کتک زدن آدم کنھ اما تھرانی پول میداد و زندگی

ل می کردمخت  
 

 بالاخره مھرداد جلوی یھ رستوران لوکس نگھ داشت.ھانا گفت
  .من باید یھ چیزی بگیم_

 من و آرمین بھش نگاه کردیم،با کمی من و من گفت
_ ر و ھم می فمن اصلا نمیدونم اینجا قضیھ چیھ؟ شماھا کی ھستین؟فقط می دونم این ترانھ ست خوب استاد آریا 

دخلی بھ ھم داریم کھ الان با ھم اومد پیک نیک؟ شناسم ولی نمی دونم ما چھ  
 

 آرمین چشم غره ی بدی بھ سمت ھانا رفت و گفت
  .فضولی نکنی بھتره_

 فضولی نیست،حقمھ بدونم دورم چھ خبره.این بابایی کھ ازش حرف می زنین کیھ؟_
 مغموم گفتم

  بھ ظاھر شوھر من_
گفت اخمای در ھم رفتھ ی مھرداد و دیدم. ھانا با تمسخر  

  اینجا علیھ شوھر تو نقشھ می کشن و تو عارت نمیاد ؟_
 این بار مھرداد جواب داد

 .خانم مجد،ترانھ مال منھ،اون ازدواجم بھ خاطر یھ سری مشکلات بود کھ قراره تموم بشھ_
 

  مال شماست ؟_
 .رخم پرید سرمو برگردوندم و با دیدن مامور پلیس رنگ از … تا خواست جواب بده کسی بھ شیشھ کوبید
 مھرداد پنجره رو پایین داد و با اخم گفت

 .بفرمایید_
 پلیس نگاھی بھ من و ھانا انداخت و گفت

  خانم زند کدومتونھ؟_
 با تتھ پتھ گفتم

 . منم _
  گفت

نشوھرتون ازتون شکایت کردن،گفتن کھ شما بدون رضایت ایشون با آقای آریافر قرار ملاقات میذاری _ .   
با عصبانیت از ماشین پیاده شدن با ترس نگاھشون کردم مھرداد و آرمین .  

  ھانا گفت
  چھ خبره؟_

 . جوابی ندادم.مھرداد ھر لحظھ عصبانی تر میشد
رفت ونمیدونم آرمین بھ کی زنگ زد کھ موبایل و داد بھ مامور و اون ھم بعد از کمی حرف زدن قطع کرد   .  
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یت بھ این سمت نگاه می کردچشمم بھ یزدان افتاد کھ دور از ما با عصبان  .  
 این بار من پیاده شدم و بھ سمت ماشینش رفتم در ماشینش و باز کردم و داد زدم

 چقدر تو آدم پست و عوضی ھستی آخھ؟_
یزدان پوزخندی زد و گفت… انگار آرمین و مھرداد ھم متوجھ شدن  

 پست؟ چرا؟ چون نخواستم زنم با مرد غریبھ باشھ؟_
و گفتم خونم بھ جوش اومد  

  من طلاقمو ازت می گیرم یزدان بازیچھ ی دست تو نمیشم _
_ می سپارمتو رو دست یکی دیگھ ن  منم …  

  خواستم جوابشو بدم کھ مھرداد بازوشو کشید و گفت
 تو باز تنت می خاره_

 

 

 با ترس جلوش پریدم و گفتم
  جون من نکن مھرداد_

ونو محکم بھ ماشین کوبید و غریدبا چشمای بھ خون نشستھ یقھ ی یزدان و گرفت و ا  
  بی ھمھ چیز ھنوز حالیت نشده کھ دستت بھ ترانھ نمی رسھ؟_

  یزدان با پوزخند گفت
_ جا می کاز کجا می دونی نرسیده؟بھت یادآوری کنم کھ اون زن منھ،ھر چند کم توی خونھ ی من بوده.تو از 

  …دونی کھ من بھ زنم دست نزدم؟ کھ لمسش نکردم
 

ت یزدان ھ مھرداد نگاه کردم،از اونی کھ فکر می کردم عصبانی تر شده بود،با قدرت مشتی بھ صوربا وحشت ب
لند بشھ. زد کھ از ترس جیغ کشیدم. می تونم قسم بخورم کھ مشتش اینقدر محکم بود کھ امید نداشتم یزدان ب

  خواست دوباره بھش حملھ کنھ کھ آرمین جلوش پرید و گفت
   .بسھ مھرداد_

بود اونم فھمیده اگھ مھرداد و ول کنھ یھ بلایی سرش میاره معلوم .  
  با ترس ایستاده بودم کھ عربده ی بلندش رو شنیدم

  .من تو رو می کشم عوضی شنیدی؟ می کشمت_
ی داشت بلند آرمین اون رو بھ سمت ماشین برد اما مھرداد ھمچنان داشت تھدید می کرد . نگاھی بھ یزدان کھ سع

و دنبالشون رفتم .آرمین مھرداد و روی صندلی کمک راننده نشوند و رو بھ من پرسیدبشھ انداختم   
  رانندگی بلدین؟_

 با گیجی سر تکون دادم کھ گفت
 . خیلھ خوب بشینید پشت فرمون_

  ھانا با دھن باز مونده بھ ما نگاه میکرد،ناچارا سوار شدم کھ آرمین گفت
_ ل مکیل ا رو سر جاش می شونم،نگران دادگاه ھم نباشید،دیگھ وکیھر جایی دلتون میخواد برید،من این باب

  .جواب نمیده اینو باید از یھ راه دیگھ آدمش کرد شما برید من ھستم
 

ھرداد ھم ممھرداد سری تکون داد .. تشکر کردم و استارت ماشینو زدم و بھ راه افتادم،نمی دونستم کجا برم 
پیاده  اشتم برای ھمین بھ سمت خونش روندم و ماشین و پارک کردم.چیزی نمی گفت منم کھ جرئت حرف زدن ند

 . .شدیم،ھیچ حرفی نمی زد حتی توی آسانسور نگاھمم نکرد
 کلید انداخت،وارد کھ شدیم طاقت نیاوردم و پرسیدم

  مھرداد خوبی؟_
 بدون اینکھ جوابمو بده خودشو روی مبل پرت کرد،کنارش نشستم و باز گفتم

_ نمی کنی؟ من اشتباھی کردم کھ چرا بھ من نگاه …  
 یھو وسط حرفم داد زد
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_ ن آره اشتباه کردی،اشتباه کردی کھ رفتی بھ اون لاشخور ازدواج کردی.تو حتی یھ ھفتھ ھم منتظر م
ونم خاطرتو نبودی.باور کنم عاشقمی؟ نیستی د اگھ بودی وقتی من داشتم بال بال می زدم کھ با چشام بھت بفھم

عتماد می کنی؟خریت نمی زدی و بری بھ یھ حروم لقمھ ازدواج کنی. بار چندمتھ بھ این بابا ا می خوام خودتو بھ   
ز کجا معلوم سری قبل من با حولھ تو خونش دیدمت فکر کردی یادم میره؟الان ھم از کجا معلوم اون راست نگھ؟ ا

ھ با اون تونی ازم مخفی کنی کوقتی تو خونش بودی کاری باھات نکرده باشھ؟ تو کھ دیگھ دختر نیستی پس می 
 …سگ صفت خوابیدی

 
 نتونستم طاقت بیارم دستمو بالا بردم و سیلی محکمی بھ گوشش زدم

 
 ھر دو با خشم بھم زل زده بودیم،با عصبانیت گفتم

 . حق نداری با من این طوری حرف بزنی _
_ ؟چرا؟ سوال حق پرسیدم جواب میخوام،اون بھت دست زد؟ ھوم؟ خوابیدی باھاش  

 
 دلم می خواست گلدون روی میز و توی سرش بزنم اما اون طوری دلم آروم نمیشد بلند شدم و گفتم

 . من یھ لحظھ ھم این جا نمی مونم_
ازش کنم دستش و روی در گذاشت و غریدب  کیفمو برداشتم و بھ سمت در قبل از اینکھ  

  تا من نخوام ھیچ گوری نمیری_
_ ھ منو ور نداری و با یک کلمھ ی یزدان انقدر بھ من شک می کنی.انگار کول کن درو مھرداد تو انقدر شع

من ھمچنین چیزی و تحمل نمی کنم الانم بکش کنار… نمیشناسی  .  
  بھ چشمام زل زد و گفت

  . معذرت میخوام_
 پوزخند زدم

_ ی یقھ ی می خواحرفتو زدی پس فردا یھ نفر جلوت سبز بشھ بگھ من با این خانم کناریتون رابطھ داشتم … ھھ
  منو بگیری آره؟

 
  با کلافگی گفت
 .بس کن ترانھ_

  بس نمی کنم درو باز کن مھرداد می خوام برم_
  . نمی ذارم بری_

  …چھ بذاری چھ نذاری من میرم چھ فکری پیش خودت کردی؟اینکھ ھر وقت خواستی ھر_
 

  .صدام با نشستن لب ھاش روی لب ھام خفھ شد
گفت پسش زدم و با عصبانیت  

 . نکن مھرداد من عصبانیم_
ا نتونم ھلش تبی توجھ بھ حرفم دوباره لب ھاشو روی لبھام گذاشت و این بار دستامو با یھ دست بالا نگھ داشت 

  .بدم
  . خواستم با پام ضربھ فنیش کنم کھ فھمید و بدنشو کامل بھم چسبوند

 دیگھ داشتم نفس کم میاوردم کھ جدا شد . با حرص غریدم
_ ی خریخیل .   

  خنده ی ریزی کرد،دست انداخت و با یھ حرکت بلندم کرد کھ صدای جیغم بلند شد
  . مریضی ؟ می خوام برم_

تھ پتھ تبی توجھ بھ حرفم بھ سمت اتاق خواب رفت .منو روی تخت خوابوند و کت و بلوزش رو در آورد .. با 
 گفتم

  میخوای چی کار کنی؟_
  روی تخت کنارم دراز کشید و گفت
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_ ن متو صیغھ ی من بودی،از اون گذشتھ حاملھ بودی و بی رضایت من ازدواج کردی پس اون عقد باطلھ و 
   !اینو توی دادگاه ثابت می کنم. ولی قبلش می خوام بھ تو ثابت کنم شوھرت کیھ

 
کمھ ھای شالم و از سرم کشید و دوباره لب ھاش،لب ھام و شکار کرد و بی توجھ بھ اعتراضتم دستش بھ سمت د

 …مانتوم رفت
 

ده روی شلبخندی زدم و موھای ریختھ …از این پھلو بھ اون پھلو شدم و بھ مھرداد نگاه کردم.غرق خواب بود
  .پیشونیش رو کنار زدم

شم چی؟ ھر بدلم شور می زد اگھ نمی تونستم از یزدان جدا … فردا روز دادگاه بود و معلوم نیست چی پیش میاد
چون صیغھ ی اون بودم و باردار عقد باطلھچند مھرداد می گفت  … 

 
 : دستم رو نوازش گرانھ روی بازوی برھنھ ش کشیدم کھ صداش در اومد

  نکن بچھ_
 لبخند کمرنگی زدم و گفتم

  .مھرداد من خیلی نگرانم_
  بھ زحمت چشمش و باز کرد و گفت

  چرا؟_
  …برای فردا،یعنی اتفاقی کھ_

کنم با ھمون صدای خواب آلودش گفت بغلم کرد و نذاشت جملھ مو تموم   
  .بھ این چیزا فکر نکن،راحت بخواب بی شیطنت وگرنھ اگھ بیدار بشم یھ لقمھ ت می کنم_

 
 با خنده گفتم

  .نھ کھ نکردی_
  نفس کشداری کشید و گفت

  .ھر روزم خوشمزه تر میشی.آدم ازت سیر نمیشھ _
_ ی کھ بھ زور پرتم کنی رو تختتو ھم ھر روز وحشی تر میشی قبلا این طوری نبود . 

 آخھ مجبور بودم یھ جوری ساکتت کنم کھ در نری_
 با دلخوری گفتم

  فکر نکن بخشیدمت_
  .حالا بعدا راجع بھش حرف می زنیم_

 بی حوصلھ پوفی کردم و گفتم
  . دستاتو شل کن می خوام برم خوابم نمیاد_

_ ی چند شبھ نخوابیدم؟بیخود،ھمینجا می مونی تا وقتی کھ بیدار بشم می دون  
ت مھرداد از دستش کلافھ شدم،چاره ای نداشتم انگار .. چشمم بھ موبایلش افتاد .برش داشتم،رمزش اثر انگش

خورهبود،انگشتشو گرفتم و روی موبایل چسبوندم و خیلی راحت رمز باز شد بدون اینکھ آب از آب تکون ب .  
اره دنبال شماره ی مشکوکی گشتم کھ البتھ ھمھ ی شم با فضولی چرخی توی گالری و مخاطبانش زدم و فقط

ی پرسیدن ھاش مشکوک بود . توی موبایلش شماره ی خیلی از دخترای دانشگاه ذخیره بود. می دونستم اونا برا
  سوال ھاشون دادن ولی چھ معنی داره مھرداد اونا رو ذخیره کنھ؟

شمام گرد تلگرامش رفتم و با دیدن اون ھمھ پیام چھمھ رو از دم توی لیست سیاه گذاشتم و پاکشون کردم.بھ 
دوم رو باز خیلی از دانشجو ھا با پروفایل ھای آنچنانی بھ بھانھ ی درس بھش پیام داده بودن اما ھیچ ک… شد

 . نکرده بود
وندمشخبا حرص یھ متن نوشتم و بھ ھمشون از دم ارسال کردم.وقتی نگاھی بھ متن خودم انداختم و با لذت   

_ رای چی م لطفا پیام نفرستید آخھ مگھ خانواده ندارین بیان جمعتون کنن؟اون دانشگاه خراب شده رو بسلا
ین مخ گذاشتن؟ برای اینکھ اونجا بھ درس گوش بدید ھر چند من می دونم قصدتون درس کھ نیست فقط می خوا

رتون می کنم بھ گھ پیام بدین بیچابزنین واستون متاسفم کھ لقمھ ی بزرگ تر از دھنتون بر میدارین.اگت با خط دی
 ..خدا تمام گیس ھاتونو می کشم
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جاش گذاشتماز خنده رو بھ انفجار بودم ھمھ رو بلاک کردم مبادا پیام بدن و بعد با خیال راحت موبایل و سر  

 
 

 با چھره ای مات از دادگاه بیرون اومدم،نگاھی بھ مھرداد انداختم و گفتم
  .باورم نمیشھ_

نمی … ستزد و چیزی نگفت.یزدان بھ جلسھ نیومد و گفت کھ ھیچ شکایتی نداره و برای طلاق آماد لبخند محوی
 . دونم چی شد کھ نظرش برگشت اما این بار واقعا حس می کردم ھمھ چیز درست شده

 ناباور گفتم
  یعنی ھمھ چی تموم شد ؟؟_
 با ھمون لبخند محوش گفت

_ مصبت بیاد تو شناسناممآره تموم شد،چیزی نمونده تا اون اسم لا .  
 خنده م گرفت. سوار ماشین کھ شدیم نگاھی بھ ساعت انداخت و گفت

 . خیلی دیر کردیم،از کار و زندگی انداختمون_
  .ماشین و روشن کرد،توی پوست خودم نمی گنجیدم کھ قراره از یزدان طلاق بگیرم

م گذاشت و گفتتوی ھمین فکرا بودم کھ دستم گرم شد،مھرداد بوسھ ای روی دست  
نھ ترانھ موافقی بھ جای دانشگاه کلاس آشپزی ثبت نامت کنم؟آخھ از الان نگرانم وقتی رفتیم سر خو _

  .زندگیمون من باید زخم معده بگیرم
 

  .مگھ تا الان چی می خوردی؟ بعد ازدواجم ھمونو می خوری _
  ای بابا،پس ازدواج بھ چھ دردی می خوره؟ _

گفتمچپ چپ نگاھش کردم و   
  .می تونی یھ خدمتکار بگیری صبح و شب برات غذا بپزه _

 : یھ تای ابروش بالاپرید
  اون وقت تو چی کار می کنی؟_

  …خوب معلومھ خانومی_
  خندید و گفت

  .خانم خونھ اینو بدون کھ من ھیچ کسیو بھ خلوت خودم و زنم راه نمیدم_
دست پخت منو دوست داری من نیمرو بلدمپس می تونی با رستوران قرارداد بیندی،یا خیلی  _  . 

 
  معلوم بود دل خوشی از دست پختم نداره کھ سریع گفت

 .نھ دیگھ ھمون رستوران قرارداد ببندیم بھتره_
 : خندیدم،ماشین و جلوی دانشگاه پارک کرد.خواستم پیاده بشم کھ گفت

  .صبر کن_
  پیاده شد و ماشین و دور زد ،در سمت منو باز کرد و گفت

 حالا دستتو بده بھ من مثل دختر خوب پیاده شو_
 با ترس نگاھی بھ اطراف انداختم و گفتم

 مھرداد می خوای چیکار کنی؟_
 

 با لبخند گفت
  .دیگھ وقتشھ ھمھ بفھمن مال منی_

 خودمو عقب کشیدم و گفتم
  نھ تو رو خدا بذار اول از یزدان طلاق بگیرم بعد اصلا چھ لزومی داره بقیھ بفھمن؟_

دستشو پس کشید و گفت… اخماش در ھم رفت   
_ ریت خفکر کردی حالیم نیست چند تا از پسرای دانشگاه روت زومن؟ منو بی غیرت فرض کردی یا خودتو بھ 

  زدی؟ شایدم می خوای ھواخواھات از دستت نرن؟
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  ناباور نگاھش کردم.با ھمون اخمش گفت

  .پیاده شو_
می فھمیدمپیاده شدم اصلا دلیل رفتارش رو ن  . 

 ومن حتی متوجھ نشدم کسی چشمش بھ من باشھ اون وقت مھرداد چھ فکری می کرد؟ خودش کم دانشجو دور 
  اطرافش بود؟

 
منگاه خصمانھ ای بھش انداختم و با حرص وارد دانشگاه شدم و زیر لب ھر چی فحش بلد بودم بھش داد  . 

توجھمو جلب کرد یکیشون گفت سر کلاسم کھ نشستم ناخواستھ صحبتای دخترای جلو روم   
اورم نمیشد بعدم بواقعا کھ از استاد آریافر بدم اومد فکر کرده ما بی خانواده ایم؟ دیشب یھ پیام داده بود کھ  _

یامم بدی این بلاکم کرد نذاشت جوابشو بدم من فقط یھ سوال درسی داشتم. تو دانشگاه کھ جواب نمیده اون وقت پ
س جلوی ھمھ آبروشو می برمطوری بذار بیاد سر کلا  .  

 
مسئلھ حرف  لبخند موذیانھ ای روی لبم نشست .. بقیھ ھم حرفش و تایید کردن تقریبا ھمھ داشتن راجع بھ ھمین

  می زدن کھ مھرداد وارد کلاس شد و ھمھ لال شدن
  یکی از دخترا کھ از ھمھ جسور تر بود از جاش بلند شد و گفت

_ ید من یھ انتقادی از شما داشتماستاد قبل از اینکھ درس بد  .  
  مھرداد با اخم ریزی گفت

  . می شنوم _
_ ما نیست شما استاد شما تدریستون عالیھ می تونم بگم تو دانشگاه بھترینید اما واقعا این رفتار شایستھ ی ش

طاب می کنید ه خخودتون شماره تونو میدید تا ما سوالی داشتیم براتون بفرستیم اون وقت شاگرداتونو بی خانواد
 . و بعدم بلاک می کنید زنگم می زنیم قطع می کنید

 
  مھرداد با ناباوری گفت

  چھ پیامکی؟_
  . ھمون پیامکی کھ دیشب بھ اکثر دخترای کلاس فرستادید_

  مھرداد با کلافگی گفت_
  …من پیامی برای کسی نفرستادم مگھ_
  نگاھش بھ من افتاد و حرفش و قطع کرد

خندمو گرفتھ بودم بھ زور جلوی   
  مھرداد با صورتی کبود شده نگاھشو از من گرفت و گفت

_ ھ نفر باید یحتما اشتباھی شده،من چنین کاری نکردم ولی اینجا از ھمتون عذر می خوام چون کھ نمی دونم چرا 
  .ھمچین شوخی بیجایی بکنھ

 
 یکی از پسرا با صدایی بھ ظاھر آھستھ گفت

_ رستادهشک ندارم دوست دخترش ف .  
  . ھمھ ریز خندیدن.مھرداد ھم شنید اما این بار چیزی نگفت و فقط نگاه تندی بھ پسره انداخت

 منم بھ ظاھر آھستھ گفتم
  .واقعا کھ زشتھ،بالاخره مھ از گوشی خودش فرستاده شده یھ توھین بزرگھ_

 
نداختچند تا از دخترا سری با تاسف تکون دادن و مھرداد ھم نگاه وحشتناکی بھم ا  

 
… راب شدهاعتنایی نکردم و سرمو پایین انداختم و ریز خندیدم.خیلی خوشحال بودم کھ تصور ھمھ از مھرداد خ

  اصلا چھ معنا داشت کسی دوستش داشتھ باشھ؟
  …تنھا دختری کھ توی این کره ی زمین باید مھرداد و دوست داشتھ باشھ فقط منم

ده شدمتا تموم شدن کلا فقط ریز خندیدم و ذوق ز .  
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لم منت کشی کلاس کھ تموم شد عمدا طولش دادم تا ھمھ برن،ھر چند با مھرداد قھر بودم اما نھ اون قدری کھ د
  . شو نخواد

  …خودمو مشغول حرف زدن با دختر جلو رویی کردم و طوری وانمود کردم کھ اون منو بھ حرف گرفتھ
و برای یکی از دانشجو ھا توضیح میدادکل کلاس خالی شد و فقط مھرداد بود کھ داشت یھ چیزی   .  

لا فقط دختره خداحافظی کرد و رفت. مھرداد ھم کھ حواسش بھ ما بود بحثش رو جمع کرد و پسره ھم رفت. حا
   .من بودم و مھرداد

 کولھ مو روی دوشم انداختم و گفتم
 . جناب استاد واقعا زشتھ کھ ھمچین پیامی بھ دخترا بدید_

غرید با خشم درو بست و  
 این چھ کاری بود کردی؟واقعا موقعیت من توی این دانشگاه برای تو مھم نیست؟ _

 شونھ بالا انداختم و با خونسردی گفتم
  از کجا می دونی کار منھ؟ _

  تیز نگاھم کرد و گفت
 . منو دست ننداز ترانھ،بار اخرت باشھ با موقعیت من توی دانشگاه بازی می کنی_

دانشجوھای کشتھ مرده ت رو از دست بدی؟چیھ نکنھ می ترسی  _  
  کلافھ چنگی بھ موھاش زد و گفت

_ ھ نیازی متوجھی این دانشگاه ارث بابام نیست؟مورد اخلاقی گزارش بشھ دیگھ نمی تونم تدریس کنم.درستھ ک
وجھ ھم ت بھ این کار ندارم اما من عاشق شغلمم.امیدوارم دفعھ ی بعد وقتی خواستی حماقت کنی بھ این چیزا

  داشتھ باشی
 

اولین بار بود مھرداد این حرفا رو بھم زد… حرفش و زد و از کلاس بیرون رفت.وا رفتم …  
  . مغموم خواستم از کلاس بیرون برم کھ کسی وارد شد و در رو بست

  با دیدن یزدان نفسم بند اومد.دستشو توی جیب شلوارش فرو برد و با لبخند گفت
 .سلام_

م و گفتمیھ قدم بھ عقب رفت   
  تو اینجا چیکار می کنی؟_

_ م بھ ھخواستم یھ عرض ادبی … ھیچی تصمیم گرفتم این بار درسم و جدی بگیرم،دوباره بھ دانشگاه برگشتم
  . تو بکنم

 
  خدایا من چقدر از این نگاھش می ترسیدم؟

 با تتھ پتھ گفتم
_ بھ خدا بد می بینی…سر راه من سبز نشو  .  

 با پوزخند گفت
_ فکر کردی  این تویی کھ داری بد می بینی،فکر کردی با تھدید من بھ کجا می رسی؟فرضا کھ طلاق گرفتیمفعلا 

در میارم  من تو و اون استاد تقلبی رو بھ حال خودتون می ذارم؟من تلافی تک تک کارھایی کھ کردین و سرتون
ق خوشحال نباشپس زیاد از این طلا… تک بھ تک حساب کاراتونو ازتون پس می گیرم… ترانھ  

 
 

 ترسیدم اما خودمو نباختم و گفتم
  .نمی تونی ھیچ غلطی بکنی_

 با ھمون پوزخندش گفت
_ بودم،یا اصلا چرا  آسونترین کاری کھ می تونم بکنم اینھ کھ داغ مھرداد و تا ابد بھ دلت بذارم،قبلا ھم بھت گفتھ

ریع فرار سابون راه می رفتی یھ نفر سبز شد مھرداد؟از خودت شروع کنم ھوم؟ مثلا اگھ یھ روز داشتی توی خی
اشتھ کن،چون ممکنھ چیزی بھ صورتت پاشیده بشھ کھ مھرداد حتی یھ ثانیھ ھم رغبت نگاه کردن بھت رو ند

  .باشھ
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  . زبونم بند اومد،از این دیوونھ ھیچ چیزی بعید نبود

 با تتھ پتھ گفتم
  …بھ پلیس میگم _
 قھقھھ ای زد و گفت

_ خوان  بھ پلیس بگو ھم بھ مھرداد ھم بھ اون رفیق قلدرش واقعا می خوام ببینم کدومشون می خوب بگو،ھم
کار سختی ھم ازت نمی خوام… تنھا کسی کھ می تونھ جلوی منو بگیره تویی ترانھ… چھ غلطی بکنن  .  

 
  از من چی می خوای؟ _

خمار بھم زل زد و گفتبھ سمتم اومد و روبھ روم ایستاد،دستشو زیر چونھ م زد و با نگاھی   
_ س نتونی اگھ می خوای برای ھمیشھ از دستم راحت بشی،دیگھ نھ دلواپس استاد قلابی باشی و نھ خودت از تر

 . تو خیابونا راه بری چاره ش برآورده کردن یھ خواستھ ی کوچولوی منھ
 

  یھ قدم بھ عقب رفتم کھ اون جلو اومد و خیره بھ لبام گفت
_ ھمین فکر نکنم تمکین یک شبھ برای شوھرت … باید توی تخت شوھرت و راضی کنی یھ شب قبل از طلاق

 . خواستھ ی زیادی باشھ
 

شت لرز بدی بھ معنای واقعی کلمھ زبونم بند اومده بود،با فکر خواستھ ای کھ یزدان دا… ھاج واج نگاھش کردم
  …بھ تنم افتاده بود

رد و بی مقدمھ لبھامو بوسیدبا انگشت گونھ م رو نوازش کرد و سرش رو جلو آو .  
زدان و یمثل مجرم ھا … ھمون لحظھ در کلاس باز شد و از اونجایی کھ من روبھ روی در بودم مھرداد و دیدم

  پس زدم و یھ قدم بھ عقب برداشتم
 

 یزدان سرش رو برگردوند و با دیدن مھرداد با لحن طعنھ آمیزی گفت
_ ھ ھر باھی کردیم ولی زن و شوھر کھ این حرفا حالیشون نیست.بمی دونم کار اشت… سلام جناب استاد… بھ

 .حال،شما ھم بد موقع رسیدین
 

رو بھ  نگاه مھرداد بھ من افتاد،یھ لحظھ از دیدن نگاه غریبھ ش بھ خودم لرزیدم،چشمای بھ خون نشستھ ش
شده گفتقدمی بھ سمت یزدان برداشت و با فکی قفل … یزدان دوخت.داخل کلاس اومد و در رو بست   

_ نم دلم بھ حالت نامردم اگھ بذارم فردا صبح طلوع آفتاب و ببینی.حالا کھ پات و از گلیمت دراز تر کردی دیگھ م
 نمی سوزه.از سگ کمترم اگھ بذارم زنده بمونی

 
 یزدان با پوزخند مسخره ای گفت

_ تان قاتل خره خون یھ شارلاالبتھ غیر ممکن نیست بالا…تھدید الکی نکن استاد.تو ھیچ کاری نمی تونی بکنی
  …توی رگھاتھ

 
می دونستم اگھ خودش و کنترل می کنھ فقط بھ خاطر اینھ کھ توی دانشگاھیم… فک مھرداد قفل شد  .  

 یزدان با خونسردی بھ سمت در رفت و گفت
شیدر ضمن یادت نره کھ ترانھ ھنوز زن منھ،امیدوارم اونقدر مرد باشی کھ بھ یھ زن متاھل نزدیک ن _ .  

 
 از کلاس بیرون رفت،مھرداد با صورتی کبود بھ من زل زد،با تتھ پتھ گفتم

  …بھ خدا قسم من نخواستم یھ لحظھ_
ش رو ھر لحظھ منتظر بودم طعم سیلی دردناک… در کلاس رو بست و بھ سمتم اومد،با ترس یک قدم عقب رفتم

ت و روبھ روم ایستادبچشم اما اون با خشونت چند برگ دستمال کاغذی از روی میز برداش  
 . دستش رو دور کمرم انداخت و دستمال رو با قدرت روی لبم کشید

 دستم و روی لبم گذاشتم و با صورتی در ھم رفتھ گفتم
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  دردم گرفت مھرداد این چھ کاریھ؟_
  دوباره دستمال و روی لبم کشید و با صدایی دو رگھ از خشم گفت

 .بھ قران بیچارش می کنم_
 با ترس گفتم

  می خوای چیکار کنی مھرداد؟_
   !می خوام بکشمش_

  .طوری مسمم گفت کھ مات موندم،انگار واقعا قصد کشتنش رو داشت
   .این کارو نمی کنی مھرداد_

  چرا نکنم؟مگھ سری قبل بھ قصد کشت نزدمش؟ این سری ولی بھش رحم نمی کنم_
  میوفتی زندان کشتن اون بھ چھ قیمتی؟_

و بی توجھ بھ سوالم گفت معنادار نگاھم کرد  
  چرا وقتی اون عوضی بوسیدت کاری نکردی؟چرا پسش نزدی ؟_

 
 ساکت موندم،منتظر بھم نگاه می کرد. لب ھامو با زبون تر کردم و گفتم

 …من شوکھ شده بودم_
  .چیزی نگفت اما نگاھش بھم می گفت کھ بدجوری دلخوره.انگار حرفم و باور نکرد

  سری تکون داد و گفت
  . امشب آماده باش!بھ یھ مھمونی دعوتیم کھ باید ھر دو تامون اون جا باشیم_

  . توی لحنش دلخوری و شک بی داد می کرد،نگاھش و ازم گرفت و از کلاس بیرون رفت
  !خدایا مھرداد فکر کرد من با میل خودم اجازه دادم یزدان منو ببوسھ

ر یکی میاورد سیزدان میاورد چی؟ یا برعکس اگھ یزدان بلایی  دلھره تمام وجودم رو پر کرد،اگھ واقعا بلایی سر
 اون وقت چی؟

 
خبری ازش  برای بار ھزارم بھش زنگ زدم اما جواب نمیداد.دیگھ کم کم اشکم داشت در میومد. بعد از دانشگاه

   !نشد تا الان کھ نھ شبھ
  . گفت آماده باش اما من یک ساعتھ کھ منتظرم و خبری ازش نیست

کفش  سریع مانتوم رو روی پیراھنم پوشیدم و… ونم چقدر با حرص پوست لبم و کندم کھ صدای در اومدنمید
  .ھای پاشنھ بلندم و پام کردم.. شالی روی سرم انداختم و از خونھ بیرون رفتم

ستم بھ د وناباور بھ مھرداد نگاه کردم. با لبخند گل … در رو کھ باز کردم گل قرمزی جلوی صورتم گرفتھ شد
ازش گرفتم… داد … 

خند بھ من بعد از حرف ھای ظھرش فکر می کردم تا چند روز باید اخم و تخم کردن ھاشو ببینم اما الان با لب 
   .نگاه می کرد

 
 دستم و گرفت و گفت

  سلام،آماده ای؟_
  بھت زده سر تکون دادم کھ گفت

  نمی خوای حرفی بزنی؟مثلا نمی خوای بگی چقدر خوشتیپ شدم؟_
ی توجھ بھ سوالش گفتمب  

  تو کھ بلایی سر یزدان نیاوردی نھ؟_
  لبخندی با اجبار زد و گفت

_ اگھ آماده ای بریم دیر شده… نھ نیاوردم  .  
د طوری سوار ماشین کھ شدیم تمام راه فکرم مشغول بود اما مھرداد مدام حرف می ز… ناچارا سر تکون دادم

  .کھ انگار ھیچ اتفاقی نیوفتاده
داد بود روبھ روی یھ باغ بزرگ نگھ داشت. اون طوری کھ فھمیده بودم مھمونی یکی از دوست ھای مھر در اخر

 معلوم بود وضع دوستش خوبھ چون مھمونی خیلی …کھ بھ مناسبت برگشتنش از خارج از کشور گرفتھ بود
  . بزرگی بود و کلی آدم پولدار دعوت شده بودن
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رداد افتاد و بھ سمتمون اومدوارد کھ شدیم،پسر جوونی چشمش بھ مھ .  
  .اون طوری کھ ھمو بغل کردن فھمیدم کھ این ھمون دوستشھ

 نگاھی بھ من انداخت و گفت
  معرفی نمی کنی مھرداد؟ _

  مھرداد سر تکون داد و گفت
  .ترانھ دوست دخترم،اینم شایان دوست نزدیکم_

 شایان با خنده گفت
  نگو کھ دانشجوتھ؟_
تکون داد مھرداد با خنده سر .  

 شایان گفت
ی کنی قول می واقعا کھ استاد بودن برازندتھ،ولی اگھ چھار پنج تا از اون تیکھ ھای دانشگاھتونو بھ من معرف _

  ..دم بھ عنوان استاد نمونھ معرفیت کنم
  مھرداد با خنده گفت

 .شرمنده،من جز ترانھ بھ کسی چشم ندارم_
 

 

 
 

  :شایان گفت
_ وم میگی!اوکی بعدا حرف میزنیمآھا اینارو جلوی خان .  

د گفتمتنھامون کھ گذاشت بھ مھردا… مھرداد خندید و سر تکون داد،با راھنمایی شایان سر یھ میز نشستیم  
  .مھرداد باید باھم حرف بزنیم _

 با خونسردی گفت
 . حرف بزنیم. تا صبحم حرف بزنیم فقط خواھشا بحث تکراری اون حروم زاده رو جلوی من نیار_

 با ترس گفتم
  تو کھ بلایی سرش نیاوردی مگھ نھ؟_

 بھ چشمام نگاه کرد و جواب داد
  ترانھ بھ نظرت من قاتلم؟_

 …آخھ اون لحظھ خیلی مسمم گفتی از اون گذشتھ خونسردی الانت_
  با تحکم گفت

   !من قاتل نیستم ترانھ،این بحث و تموم کن_
ص بدمخیره نگاھش کردم تا راست و دروغ حرفش رو تشخی .  

  .اما توی صورتش چیزی جز خونسردی ندیدم
دشنگاھم رو بھ جمعیت در حال رقص دوختم،دست داغی روی دستم نشست و صدای مھرداد کنار گوشم شنیده    

   !خوشگل شدی _
  بی حوصلھ نگاھش کردم کھ گفت

   !امشب بیا خونم_
 با ھمون بی حوصلگی گفتم

  .نمیام درس دارم_
نیم،بیابا ھم کار می ک _ !  

 چشمای خمارش رو از نظر گذروندم و گفتم
  !نمیام مھرداد_

 انگار ناراحت شد،صاف نشست و گفت
 !باشھ_

  . باید از دلش در میاوردم اما ترجیح دادم سکوت کنم
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  شایان دست تو دست دختری بھ سمتمون اومد و خطاب بھ مھرداد گفت
  .ایشونم کھ معرف حضور ھستن،عشق اول و آخر من _

دختر خوشگلی بود،با خنده سرش رو پس کشید و رو بھ من گفت… و بوسھ ای بھ گردن دختر زد  
  .من آنا ھستم،خوشبختم_
 باھاش دست دادم و گفتم

  .ھمچنین_
  رو کرد بھ مھرداد و دستش رو بھ سمتش دراز کرد،مھرداد کوتاه باھاش دست داد و گفت

  .از آخرین باری کھ دیدمت ھیچ تغییری نکردی_
 دختر با ناز خندید و گفت

  مرسی،انتظار نداشتی کھ پیر بشم؟_
  شایان با خنده گفت

_  راستی شما چرا مثل زوج ھای پیر سی سالھ یھ گوشھ نشستید؟چرا نمی رید…مگھ من می ذارم پیر بشھ
  وسط؟

  مھرداد گفت
  .می دونی کھ اھل رقص نیستم_

  شایان گفت
_ ذارم،من و عشقمم ھمراھیتون می کنیم پس بھ افتخار تو یھ آھنگ لایت می  . 

و پر ربعد حرفش اجازه ی مخالفتی نداد و بھ سمت دی جی رفت و طولی نکشید کھ موزیک آرومی فضای اونجا 
 کرد

 
 

یی کھ شایان اون لحظھ واقعا دلم نمی خواست برقصم،مھرداد ھم از قیافھ ش معلوم بود کھ دلخوره اما از اونجا
ه بود دستم رو گرفت با خودش وسط بردمنتظر بھ ما خیره شد .  

 
کمرم  شایان و آنا ھم عاشقانھ بھ ھم چسبیدن و مشغول رقص شدن،با لبخند بھشون نگاه کردم کھ دستی دور

 حلقھ شد و صدای حریص مھرداد کنار گوشم گفت
  .خیلی میخوامت _

ابش شدمتردم و خیره بھ نگاه بی از این حرف غیر منتظره ش تنم بھ لرزه افتاد. دستم و دور گردنش حلقھ ک .  
 با ھمون لحن کشدار کنار گوشم زمزمھ کرد

  .اخمتو باز کن!بھ خدا بد دلتنگتم_
 لبخندی روی لبم نشست،خم شد و کوتاه بوسھ ای روی گونھ م زد و گفت

  .حتی خودتم نمی دونی حاضرم واسھ خاطرت چھ کارایی بکنم _
 لبخندم پر رنگ تر شد و گفتم

_ ی بگم می کنی؟ھر کار   
 مصمم گفت

  …برای بھ دست آوردنت ھر کاری کھ غیر ممکن باشھ میکنم_
  .پس از شغلت انصراف بده _

اون می تونست شرکت بزنھ خیلی بھتر از تدریس بود… جا خورد،خیلی وقت بود می خواستم بھش بگم .  
 اخم ریزی کرد و گفت

 چرا؟_
_ نمی خوام اونا…گاه دانشجوھا رو روی تو می بینمچون نمی خوام قضیھ ی مینا تکرار بشھ،من ن …  

 
  وسط حرفم پرید

 بس کن ترانھ آخھ این چھ مزخرفیھ؟؟دانشجوھای دیگھ بھ من چھ؟_
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ی کنم نباید ماخمام در ھم رفت،منم اون دانشگاه و بدون مھرداد نمی خواستم اما وقتی میگھ ھر کاری بھ خاطرت 
  .انقدر زود جا بزنھ

نگاھم رو بھ سمت دیگھ ای چرخوندمچیزی نگفتم و  .  
ا یھ ببا دیدن استاد تھرانی متعجب نگاھش کردم.. پس اونم این جا بود.سیگاری گوشھ ی لبش بود و داشت 

  .پسری صحبت می کرد
 داشتم بھ تیپ خفنش نگاه می کردم کھ مھرداد چونھ مو گرفت و با حسادت آشکاری گفت

  تو واقعا از آرمین خوشت اومده؟_
نده م گرفت و گفتمخ  

_ اگھ تو نبودی حتما مخش و می زدم…آره ...خیلی خوشتیپھ  
 .با دیدن اخمش،نتونستم خودم و کنترل کنم و بلند زدم زیر خنده

 دلم برای حسادتش ضعف رفت سرم رو بھ سینھ ش چسبوندم و گفتم
 .من تو رو با دنیا ھم عوض نمی کنم این استاد بداخلاق کھ جای خودش رو داره_

  . منم تو رو با دنیا عوض نمی کنم پس دیگھ اسم دانشجو ھای دیگھ رو نیار _
سرش رو پایین آورد و کنار گوشم زمزمھ کرد… با عشق نگاھش کردم   

_ درساتم ھمونجا می خونی…امشب میای خونھ ی من  !  
 با لبخند سر تکون دادم،با عشق نگاھم کرد و گردنم رو عمیق بوسید

 
 

ام گفتکینگ پارک کرد و پیاده شد،در سمت منو باز کرد و دستش رو جلوم گرفت و با احترماشین و توی پار  
 . افتخار دادید_

  …با لبخند دستم و توی دستش گذاشتم و پیاده شدم
 بھ… بھ محض بستھ شدن در مھرداد دستش رو روی شکمم گذاشت و بھ عقب ھلم داد… سوار آسانسور شدیم

گفتم دیواره ی آسانسور چسبیدم و  
  چیکار می کنی دیوونھ؟_

د و جایی دکمھ ی اول مانتوم رو باز کرد و دستش رو نوازش گرانھ روی گردنم کشید و خمار سرش رو پایین بر
 . بین گردن و شونم رو بوسید

 نفسم بند اومد و گفتم
  …نکن_

ھول شده مھرداد و کنار زدم و یقھ م رو صاف کردم… ھمزمان آسانسور ایستاد .  
مردی با دو بچھ ی کوچیک سوار شدن و اونا می خواستن برن طبقھ ی پایین زن و . 

اپام رو از تتا زمانی کھ آسانسور بھ بالا برسھ مھرداد تکیھ ش رو بھ دیواره ی آسانسور داد و خمار شده سر 
  .نظر گذروند

  .نگاه خاصش بدجوری گرمم کرده بود
  ...معذب بودم و بھ محض رسیدن آسانسور پیاده شدم

ر رو پشت دمھرداد ھم در و پیاده شد. در واحدش رو باز کرد و منتظر موند من داخل بشم...بھ محض وارد شدن 
  …سرم بست و بی ھوا بغلم کرد کھ جیغم در اومد

  گفت
   .امشب بد دلم می خوادت کوچولو پس جیغات اثر نداره_

 با اعتراض گفتم
_ باھام درس کار کنیتو چھ جور استادی ھستی مثلا می خواستی   .  

خم شد روم و تب دار گفت…پرتم کرد روی تخت   
 . فعلا تمرکزم رو توئھ درس باشھ برای بعد _

  .پشت بند این حرفش لب ھاش و با عطش روی لب ھام گذاشت
* * * * * * *  

  اه ترانھ بار سومھ دارم برات میگم حواست کجاست؟ _
 با خمیازه گفتم
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_ نیم شبھ و خوابم میاد.از اون گذشتھ خستم نمی کشم مھردادببخشید کھ ساعت دو و   .  
  معنادار نگاھم کرد و گفت

  خستھ ت کردم؟_
 بی تعارف گفتم

  !خیلی _
  نگاھشو ازم گرفت و گفت

   !حالا اینو توجھ کن بعد میری می خوابی_
داد اما  اد دوباره توضیحمھرد… خواب آلود نگاھی بھ صفحھ انداختم اما ھر کاری می کردم حواسم جمع نمیشد

چشمام داشت می رفت کھ با صدای عصبانی مھرداد تکونی خوردم… حتی یک کلمھ ھم نفھمیدم  
 
 

  .نخواب ترانھ _
  :کلافھ غر زدم

  .تو رو خدا بخوابیم مھرداد مخم کشش نداره_
 مداد و گذاشت و گفت

 .اوکی ولی من می ندازمت_
 با چشمای گرد شده گفتم

_ سمون شفیعیھ نھ تو خیلی ھم مھربونھ عمرا کسیو بندازهاستاد این در .  
  با طعنھ گفت

 …ھمین شفیعی از ھمھ ھفت خط تره مجبورت می کنھ اون واحدو حذف کنی حالا ببین_
 .نھ خیرم،اصلانم بدجنس نیست تازه می دونی ترم قبل چی بھم گفت؟ گفت خیلی باھوشم_

 
 قھقھھ ای زد و گفت

_ بھ ھمھ ی دانشجوھاش ھمینو میگھ تو ھم باور کردی؟ اون .  
 با حرص بھ بازوش کوبیدم و گفتم

_ فقط بھ من گفت…نھ خیرم  . 
 یعنی چون باھوشی نمی خوای درس گوش بدی دیگ؟_

 نالیدم
  . بھ خدا خوابم میاد_

  :نفسش و فوت کرد و گفت
  .باشھ بلند شو ولی ھر چی شد من پا درمیونی نمی کنم کھ قبولت کنھ_

خوابم  استھ بلند شدم و بھ اتاق رفتم،خودم رو روی تخت پرت کردم و ھنوز سرم بھ بالش نرسیدهاز خدا خو
  برد،فقط فھمیدم پتویی روم کشیده شد و بوسھ ی گرمی روی پیشونیم نشست

* * * * * * * 
 .با قیافھ ی آویزونی از کلاس بیرون اومدم.دلم می خواست مھرداد و بکشم

ره نگیرن باید وز تاثیر مستقیم روی نمره ی پایانی داره و کسایی کھ این امتحان و نمشفیعی گفت کھ امتحان امر
  .درسش و حذف کنن منم مطمئن بودم صفر می گیرم یا شاید ھم پنج بگیرم یا ھفت اما مطمئنم میوفتم

 
 . چشمم بھ مھرداد افتاد کھ از کلاسش بیرون اومد و طبق معمول دورش پر از دانشجو بود

ھ سوالی رو برای یکی از دانشجو ھا توضیح میدادداشت ی  .  
  خدایا چی میشد اگھ الان با ناخونام چشمھاشو از کاسھ در میاوردم؟

  . با حرص برگشتم کھ بھ بابک برخوردم،رفیق گرمابھ و گلستان یزدان
  با اخم نگاھش کردم کھ گفت

_ شما از یزدان خبر دارید ؟…سلام   
 بی اھمیت گفتم

_ کجا باید بدونم؟نھ من از   
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_ ود راستش دیشب خونھ ش نبود،بھ خانوادشم زنگ زدم خبری ازش نداشتن،قرار ب…آخھ ھنوز طلاق نگرفتین
  .امروز بیاد دانشگاه

 
 شونھ بالا انداختم و گفتم

_ الانم اگھ اجازه بدین مرخص بشم… خبر ندارم .  
 از کنارش رد شدم و با حرص زیر لب غر زدم

_ ضی نیست؟ایشالا بره بھ درکبھ من چھ کھ اون عو  
 
 
 

* * * *  
  …قھقھھ ش کل فضای ماشین و پر کرد. ..خدایا من داشتم از حرص می مردم این بشر می خندید

  …یھ لحظھ برگشت سمتم و با دیدن قیافھ م خنده ش شدت گرفت
 

 ماشین و کنار زد تا راحت تر بخنده.با عصبانیت نگاھش کردم و گفتم
_ عوریبھ خدا خیلی بی ش … 

 
 میون خنده بریده بریده گفت

  بھ خدا نمی تونم جلوی خودم و بگیرم آخھ تو چرا انقدر با نمکی؟_
 

 محکم بھ بازوش کوبیدم و گفتم
  من می گم باید واحدمو حذف کنم تو می خندی؟_

  .من کھ گفتم درست و بخون_
 چپ چپ نگاھش کردم و گفتم

_ و ببری باھام درس کار کنیساعت سھ نصف شب؟تو دیشب بھم قول دادی من . 
 

 دستی بھ صورت قرمزش کشید و گفت
  …کار کردم دیگھ_

 از حرص فقط می خواستم جیغ بزنم.خواستم پیاده بشم کھ مچ دستمو گرفت و گفت
_ ھت بقھر نکن تو کھ نمی دونی چقدر بامزه شدی با این حرصت،ولی متاسفم کھ دلم واست نمی سوزه دیشب 

دتگفتم ھر چی شد پای خو .  
 

ی ھام شماره ی یکی از ھمکلاس… ناباور نگاھش کردم،ھمون لحظھ موبایلم زنگ خورد.از جیبم بیرون آوردمش
باید منم  فکر شیطانی بھ سرم زد،منم از حرص خوردن مھرداد لذت می بردم پس حالا کھ اون انقدر خندید….بود

  …تلافی کنم
  .تماس و وصل کردم و بھ طرز مشکوکی بلھ گفتم

ا از اون طرف خط حرف می زد اما من شیش دنگ حواسم بھ مھرداد بودپری …  
  .سعی کردم خودم و دستپاچھ نشون بدم و آخر ھم از ماشین پیاده شدم

  می دونستم از روی فضولیشم شده پیاده میشھ تا ببینھ چھ خبره اما با خونسردی زل زد بھم
م ولی مھرداد انگار نھ انگاراز عمد ھمون طور کھ جواب دوستمو می دادم می خندید  ..  

دای شلیک صآخر ھم خستھ از این تلاش بیھوده تماس و قطع کردم و نشستم و با تمام توان درو بھم کوبیدم کھ 
  .خنده دوباره فضای ماشین و پر کرد

 دیگھ اشکم داشت از عصبانیت در میومد.مھرداد در حالی کھ نفسش از خنده بالا نمیومد گفت
_ یزی می گم دفعھ ی بعد خواستی منو حرص بدی یھ کم طبیعی باش اولا من اسم پریا رو ببین یھ چ

بعدشم آخھ مال این حرفا نیستی کھ نقش بازی می کنی…دیدم .  
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 لبخند محوی زدم و گفتم
_ دیگھ سیو  از کجا میدونی؟ما دخترا ھمھ ی بی اف ھامونو با اسم عسل و پریا و نگار و ھزار و یک اسم دختر

نیممی ک . 
 

 نگاه تند و تیزی بھم کرد و گفت
  …دیگھ پرو نشو_
 صاف نشستم و گفتم

  .تو ھم انقدر نخند منو برسون خونم_
اره سری تکون داد و بی حرف ماشین و راه انداخت،بعد از ده دقیقھ فھمیدم کھ مسیر خونھ ی خودش رو د

  .میره
ن درس دارم؟خیر سرش استاد بود نمی فھمید م… رنگ قرمز بھ خودم گرفتم  

 

 
 

  :نیم نگاھی بھم انداخت و گفت
  .خشن نشو،خودم تا آخر شب نمیام با خیال راحت درستو بخون ببینم چیکار می کنی _

  :خون خونمو می خورد،گفتم
  …می خوام برم خونھ ی خودم_

  خوب منم دارم می برمت خونھ ی خودت،مگھ تو خانوم خونھ ی من نیستی؟_
شین و جلوی آپارتمانش پارک کرد و گفتچپ چپ نگاھش کردم،ما   

   !فرار نکنی کھ آمارتو دارم_
 چپ چپ نگاھش کردم،خواستم پیاده بشم کھ مچ دستم و گرفت و گفت

  خانم بداخلاق نمی خوای عشقتو یھ بوس ناقابل بکنی بعد بری؟ _
 مچ دستمو کشیدم و گفتم

یشمنھ نمی خوام شب ھر چقدر دیر تر بیای بیشتر ممنونت م _ .  
مت سپیاده شدم و درو محکم بھ ھم کوبیدم،ھمچنان لبخندش روی لبش بود.چشم غره ای مھمونش کردم و بھ 

  …آپارتمان رفتم
* * * * * * 

 با صدای زنگ پی در پی کلافھ بلند شدم،یکی نیست بھش بگھ تو کھ کلید داری مریضی زنگ می زنی؟
کھ نگاھم  عجب نگاھی بھ اطراف انداختم و خواستم درو ببندمبا حرص در و باز کردم اما کسی پشت در نبود،مت

  .بھ پاکتی افتاد
ھیچ اسمی نداشت… برش داشتم،درو بستم و نگاھی بھ پاکت انداختم . 

 
و و اون تاول نگاھم بھ یھ کاغذ افتاد کھ نوشتھ بود:فکر نکن …خواستم باز نکنم اما نتونستم و بازش کردم

بھ زودی گند ھمھ ی کاراتونو رو می کنم…بکنید از چشم ھمھ بھ دورهاستاد تھرانی عزیز ھر غلطی  .  
 

 کاغذ رو پس زدم و با دیدن عکس رو بھ روم نفسم برید
  .عکس یزدان بود کھ دستاش بھ زنجیر وصل شده بود و صورتش غرق در خون بود

یزدورق زدم،توی عکس بعدی استاد تھرانی ھم بود کھ داشت با دو مرد قوی ھیکل حرف م …  
   .عکس بعدی باز ھم از یزدان غرق در خون بود

 با ترس عکس ھا رو انداختم،خدایا مھرداد چنین آدمی بود؟؟؟
 
 

  کنار دیوار سر خوردم،درست کھ یزدان آدم خوبی نبود اما این ھمھ شکنجھ حقش بود؟
ندازه خطرناکھاون منو کتک زد اما الان آش و لاش و غرق در خون بود،یعنی مھرداد ھم بھ ھمون ا …  
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  من با چھ آدمی زندگی می کردم؟یھ آدم بی رحم؟
ونھ ی مھرداد از جا پریدم و بھ اتاق رفتم،مانتو و شالم رو پوشیدم و تمام وسایلم رو توی کیفم ریختم و از خ

  .بیرون زدم
ھ یا نھز ایراندفعھ قبل بھ خونھ ی آرمان رفتم اما معلوم نبود اون ھنو…واقعا نمی دونستم کجا باید برم …  

مھربون  یکل راه فقط بھ اون عکس ھا فکر کردم و قیافھ …تاکسی گرفتم و ناچارا آدرس خونھ ی خودم رو دادم
  …مھرداد

  …بھ خونھ کھ رسیدم ھم زمان موبایلم ھم زنگ خورد
بود شتھرد تماس دادم و خواستم گوشی و خاموش کنم کھ پیامکی از مھرداد روی گوشیم اومد.بازش کردم،نو :  

 .جواب بده ترانھ،بھت توضیح میدم _
 

  :خودم بھش زنگ زدم،با اولین بوق جواب داد
  کجا رفتی؟_

 صدام از ترس می لرزید،گفتم
  …اون شب بھت گفتم کاری با یزدان کردی یا نھ،تو چشمام نگاه کردی و بھم دروغ گفتی_

 تند گفت
 خوب بذار توضیح بدم _

  :عصبی داد زدم
_ اون می  تو ھم داری جا پای…بدی؟مھرداد تو چھ فرقی با بابات داری؟این کارا رو اونم می کرد چیو توضیح

  …ذاری،خیلی راحت دروغ گفتی
 

  :صدای عربده ش باعث شد گوشی و از گوشم فاصلھ بدم
چون سختمھ یادم بیاد چجوری با لب ھای …قسم خوردم اون بی شرف و بکشم…آره اصلا من عوضیم _

ری کھ نمی ختو رو می بوسید حالا راحت شدی ؟ اگھ من قاتلم بشم بھ خاطر توئھ ترانھ اما انقدر  کثیفش داشت
  …فھمی

 
  با عصبانیت گفتم

_ ن طوری منت سرم می ذاری؟من حالم از آدمایی کھ بھ بقیھ آسیب می زنن بھم میخوره چون بابای خودمم ھمی
  . مرد

 
  کلافھ نفسش رو فوت کرد و گفت

  کجایی؟_
ھ دروغ گفتمب  

  .خونھ ی یکی از دوستامم،علی الحساب نمی خوام حرفی باھات بزنم مھرداد قطع می کنم_
 

 .صداش رو شنیدم کھ گفت قطع نکن اما تماس و قطع کردم و موبایلم و خاموش کردم
 

  نگران یزدان بودم،نکنھ مرده باشھ؟اگھ خانوادش بفھمن چی؟
بفھمی عزیز ترینت بھ دست کسی کشتھ شده کنار دیوار سر خوردم،خیلی بده یھ روز . .. 

 
در بیاره یھ حسی می گفت ھمش زیر سر استاد تھرانیھ وگرنھ مھرداد ھر چی کھ بود آدمی نبود کھ مافیا بازی .  

 ولی من باید جلوشونو می گرفتم،نباید اجازه میدادم یزدان بمیره
 
 

دادم ممکن بود  مھرداد توی دردسر میوفتاد،اگھ خبر نمی از جا پریدم و از خونھ بیرون زدم،اگھ پلیس خبر میدادم
  …یزدان بمیره
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توی  فقط خدا خدا می کردم کھ ھنوز… با عجلھ تاکسی گرفتم… سردرگم بودم کھ یاد استاد تھرانی افتادم
  …دانشگاه باشھ

 
تاد شمم بھ اسبھ محض اینکھ تاکسی نگھ داشت حساب کردم و پیاده شدم،خواستم بھ سمت ساختمون برم کھ چ

  افتاد کھ داشت سوار ماشینش می شد
  .بھ سمتش دویدم و قبل از اینکھ راه بیوفتھ خودمو جلوی ماشینش انداختم

 
با لحن خشکی پرسید…با اخم نگاھم کرد و پیاده شد   

  چی شده؟_
 نفس بریده گفتم

  یزدان کجاست؟_
  با لحن خشکی گفت

  متوجھ نشدم؟_
  عصبانی صدام بالا رفت

_ ،من خیلیم خوب فھمیدی چی گفتم،گفتم یزدان کجاست؟ می دونم دزدیدینش خودم دیدم صورتش غرق خون بود
  …نمی خوام اون بمیره استاد لطفا بھم بگید کجاست

 
  انگار براش روضھ خوندم،ھیچ واکنشی نشون نداد،بھ سمت ماشینش رفت و گفت

  .ممنون میشم از جلوی ماشین برید کنار _
ج و واج نگاھش کردمسوار شد،ھا .  

بھت  وطرف کھ نمیاد دو دستی آدرس یزدان … یعنی حاضر نبود بھم کمکی بکنھ؟معلومھ کھ نھ ترانھ ی احمق
  …بده

  …از جلوی ماشینش کنار رفتم و اونم پاشو روی گاز فشار داد و رفت
 

خدایا یزدان نباید بمیره… درمونده بھ رفتنش نگاه کردم … 
غ مھرداد،حداقل اون مثل استاد تھرانی بی رحم نبودتصمیم گرفتم برم سرا .  

یدم مھرداد ددوباره تاکسی گرفتم و خودم و بھ آپارتمان مھرداد رسوندم،سوار آسانسور شدم و وقتی پیاده شدم 
 .. ھم ھمزمان از خونھ ش بیرون اومد

 با دیدن من اخمی کرد و گفت
  اومدی حرفای سنگینتو بارم کنی؟_

و گفتم نفسمو فوت کردم  
  …اومدم حرف بزنیم_

وارد شدم و روی مبل نشستم،کنارم نشست و گفت… سری تکون داد و بھ داخل اشاره کرد  
 خوب؟_

 با نگرانی گفتم
  یزدان کجاست مھرداد؟_

 اخماش در ھم رفت و گفت
  نگرانشی ؟_

  .نباید باشم؟ پای جون یھ آدم در میونھ_
 کلافھ نفسش رو فوت کرد و گفت

فتی سراغ ستم یزدان و بکشم،وقتی ھم این حالتو دیدم گفتم بندازنش جلوی بیمارستان ولی تو چرا رمن نخوا _
 آرمین ؟

 
 

 تند نگاھش کردم و گفتم
  …اون یھ آدم عوضیھ کھ داره تو رو مثل خودش می کنھ _
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 عصبی شد و غرید
  .حرف دھنتو بفھم ترانھ_

_ داشتھ باشی دروغھ؟نمی خوام دیگھ با استاد تھرانی رابطھ ای .  
  حرصی گفت

_ المھ ترانھیعنی من مثل یھ نوجوان چھارده سالھ با ھر کی بخوام بگردم رو تو باید تایید کنی آره؟من سی س .  
 

  .اون عکسا کاملا نشون از یھ باند خلافکار بزرگ بود،تو کھ ھمچین تشکیلاتی نداری _
  از کجا می دونی آرمین داره؟_

 حرصی گفتم
_ کھ عکسش بوداز اونجایی  …  

ش و لاش آاون عکسی کھ من دیدم آرمین بود و دو تا مرد انقدر بقیھ رو گناھکار نکن.اونی کھ یزدان و …ھھ _
انھ،ھر وضع ھمینھ تر…کرده منم پشیمونم نیستم بره خداروشکر کنھ نکشتمش.اینم بشھ درس عبرتی واسھ بقیھ

 . کی نگاه چپ بھت بکنھ رو بھ حال خودش نمی ذارم
 

_ خھ اینجوری؟آ   
  جواب داد

_ مشکلی داری ؟…دقیقا ھمین جوری   
  فقط تیز نگاھش کردم،از جاش بلند شدو گفت

  …دیدی اگھ منم نباشم تو درس نمی خونی پس بلند شد بیا یھ خورده ماساژم بده کھ اعصابم داغونھ_
 

 پوزخندی زدمو گفتم
_ پرو نشو…ھنوز نبخشیدمت .  

فتبا خونسردی توی اتاقش رفت و گ  
_ مآخر ترمھ،بخوام نمره ھاتو جمع ببندم مجبوری واحدتو حذف کنی پس با دلم راه بیا کھ تلافی نکن ..  

 
 . توی اتاقش رفت

 کلافھ نفسم رو فوت کردم و گفتم
  .خیلی بیشعوری_

رم بیرون از جا بلند شدم و بھ سمت در رفتم،خواستم ب… اونقدر عصبانی بودم کھ حتی بھ نمره ھم فکر نکردم
  کھ صداش اومد

 مگھ من اجازه دادم بری؟_
 برگشتم و با اخم گفتم

_ وقت یر  کسی ازت اجازه نخواست،می تونی بندازی ولی با مدرک ثابت می کنم کھ چقدر بھم تقلب رسوندی اون
حالا خداحافظ… بھ یر می شیم …  

 
  …نموندم جوابی ازش بشنوم و درو محکم بھم کوبیدم

اری بخواد باید انجام بدمپرو فکر کرده بود من ھر ک  
 
 

یان یک ھفتھ ی سختی رو پشت سر گذاشتھ بودم،بھ خاطر جر… از دادگاه بیرون اومدم و نفس راحتی کشیدم
  .یزدان با مھرداد سرسنگین بودم و خونش نمی رفتم

 
گاه دخودش نیومد و بھ جاش وکیلش با وکالت تام توی دا…بالاخره امروز روزی بود کھ از یزدان جدا شدم

 . حاضر شد و بالاخره این کابوس وحشتناک تموم شد
 

  …حس می کردم دنیا یھ جور دیگھ قشنگ شده
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ود و نمی سوار تاکسی شدم و آدرس دانشگاه رو دادم،مھرداد خبر نداشت امروز دادگاه دارم باھام سرسنگین ب
  .دونستم اگھ بھش بگم چھ واکنشی نشون میده

 
افتاده بودم اما می تونستم بھ کلاس دومم برسم بھ خاطر دادگاه از کلاس اولم …  

اشت بھ وارد ساختمون کھ شدم نگاھم بھ مھرداد افتاد کھ د… تاکسی کھ جلوی دانشگاه نگھ داشت پیاده شدم
  …سمت کلاس میرفت

برای چند لحظھ بھ صورت شادم نگاه کرد و بعد سر تکون داد… پا تند کردم،چشمش بھ من افتاد  . 
م و تکون دادم و وارد کلاس شدممثل خودش سر …  

  …برعکس ھمیشھ ردیف اول نشستم مھرداد کھ وارد شد مثل ھمیشھ بدون حرف اضافھ شروع بھ تدریس کرد
  جزوه م رو بیرون آوردم و روی یھ صفحھ ی سفید با ژر قرمزم نوشتم

  .از یزدان جدا شدم _
مشطوری کھ انگار دارم می خون… جزوه رو یھ کم بالا گرفتم …  

  …برای یھ لحظھ سرش رو برگردوند و نگاھش رو بھ نوشتھ ی روی کاغذ دوخت
  …رشتھ ی کلام از دستش در رفت و مات و مبھوت بھ من نگاه کرد
  …سرمو انداختم پایین و سرفھ ی مصلحتی کردم کھ بھ خودش اومد

  …دست و پاشو گم کرده بود و معلوم بود بھ کل یادش رفتھ چھ درسی میداده
  ریز خندیدم

 : یھ کاغذ دیگھ برداشتم و نوشتم
  .می خوام باھات ازدواج کنم _

 
مت کنھ و با اینکھ نگاھشو ازم می دزدید اما نتونست مقاو… دوباره کاغذ رو طوری کھ کسی نفھمھ صاف گرفتم

 . چشمش بھ نوشتھ افتاد
 
 

ی کوکی بھ من و مھرداد نگاه مھمھ بھ طرز مش… نفسش حبس شد و دوباره رشتھ ی کلام از دستش در رفت
  . کردن

ر دست کتش رو در آورد و گره ی کروباتش رو شل کرد و روشو ازم برگردوند و بھ سختی رشتھ ی کلامش رو د
  …گرفت ھر چند کاملا معلوم بود حواسش پرتھ

  …بھ سختی جلوی خندمو گرفتم
تمام سردی ھاش رو در بیارمپا روی پا انداختم و بھ مھرداد خیره شدم،دلم می خواست تلافی  …  

از بھر چقدر تلاش می کرد نگاھش رو ازم بدزده اما … پا روی پا انداختم و با نگاھی خاص بھش زل زدم
  …چشماش روم زوم می شد و دستپاچھ میشد

 
  …آخر ھم ده دقیقھ زودتر درس رو تموم کرد

وق مرگ بودماز اینکھ این طوری روی استاد مغرور دانشگاه تاثیر می ذاشتم ذ  .. 
 

  .ھمھ ی بچھ ھا با پچ پچ بھ من و مھرداد و نگاه می کردن و یکی یکی بیرون می رفتن
  . دیگھ برام مھم نبود اگھ کسی ھم بفھمھ کھ بین من و مھرداد چیزی ھست

 
 پیامک ھمون طوری کھ وسایلم و جمع می کردم نگاھم بھ… یھ عده انگار قصد رفتن نداشتن،از جام بلند شدم

  . مھرداد افتاد
  :نوشتھ بود

  .برو توی آخرین کلاس،این ساعت خالیھ _
تند تند وسایلمو جمع کردم و بھ سمت آخر راھرو رفتم… لبخندی روی لبم اومد …  

مھرداد  ھمون طوری کھ مھرداد گفتھ بود کلاس خالی بود،چند دقیقھ ای منتظر موندم تا اینکھ در باز شد و
   .اومد
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کھ روی صندلی نشستھ بودم انداخت و با اخم گفتنگاھی بھ من   

  این چھ کاری بود سر کلاس ترانھ؟_
 چشمکی زدم و گفتم

  حواست پرت شد آره؟_
_ سط کلاس ومعلومھ کھ پرت میشھ،بھ اندازه کافی دلم تنگت بود با اون دلبریات بھ زور جلوی خودم و گرفتم 

  …خودم و لو ندم
 

 خندیدم و گفتم
_ یھ جوری یقھ تو باز کردی ھمھ فھمیدن گرمت شده …لو دادی دیگھ  .  

 
  دستشو روی میز گذاشت و بھ سمتم خم شد،نگاھش رو بھ لب ھام دوخت و گفت

_ ریاتھ؟تو ھمیشھ گرمم می کنی،حالا بگو ببینم اون حرفایی کھ نوشتی واقعیت بود؟ یا اونم جزئی از دلب   
 

 سرم و بھ علامت منفی تکون دادم و گفتم
_ خدا مھرداد امروز از یزدان جدا شدم نھ بھ …  

  چشماش برق زد و گفت
 واقعا ؟_

 
 

 
 

  .سرمو بھ علامت مثبت تکون دادم
  صاف ایستاد،ناباور دستش و جلوی صورتش گرفت و گفت

 
  دیگھ می تونیم ازدواج کنیم؟_

 
  :ابرو بالا انداختم

 .نمیشھ_
  :با اخم ساختگی گفت

  .بیخود،ھمین فردا عقدت می کنم_
 

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم
 

_ من دلم یھ خواستگاری درست حسابی می خواد…خیلی بیشعوری مھرداد  . 
 خیلی زود گفت

 خوب امشب با دستھ گل می رسم خدمتتون دیگھ؟_
 ابرو بالا انداختم و گفتم

  …نمیشھ،من از اون سوپرایز ھای دیوونھ کننده می خوام مثل تو فیلما_
 

  کلافھ گفت
 

_ ل بردار ترانھ،من ھمینجوریشم روز شماری اون روزی و می کنم کھ تو زنم بشی اون وقت تو دنبادست 
  خواستگاری می گردی؟
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_ ف کنم وا مھرداد خوب منم دلم می خواد یھ خاطره ای داشتھ باشم کھ دو روز دیگھ برای نوه ھامون تعری
ی درست و این سھ ماه اگھ بتونی یھ خاستگار توی …بعدشم،باید سھ ماه از طلاقم بگذره تا بتونیم عقد کنیم

  .حسابی تدارک ببینی کھ راضی بشم بلھ رو میدم وگرنھ تا یک سال دیگھ ھم خبری از ازدواج نیست
 

 ناباور نالید
  .ترانھ من بلد نیست_

 بلند شدم و گفتم
 

امون ھدارم و بھ نوه یاد میگیری،فقط وقتی خواستی سوپرایز کنی بھ یکی بگو فیلم بگیره می خوام نگھ  _
 نشون بدم استاد مغرور دانشگاه رو بھ چھ روزی انداختم

 
روز  چشمکی بھ قیافھ ی مات بردش زدم و از کلاس بیرون رفتم،از کارم راضی بودم،در کل می تونستم بگم

 خیلی خوبی بود
 
 

باھاش  ی این مدت فقطیک ھفتھ از روزی کھ با مھرداد حرف زدم می گذشت و تو…خواب آلود از جام بلند شدم
  …تلفنی حرف زدم و توی دانشگاه دیدمش

ن رابطھ ی بارھا اصرار کرد بھ خونش برم اما نرفتم،دلم می خواست یھ کم فاصلھ بندازم تا بعد از ازدواجمو
  …بینمون تازگی داشتھ باشھ

ارک می بینھاز اون گذشتھ واقعا کنجکاو بودم ببینم مھرداد چھ سوپرایزی برای خواستگاری من تد . 
  …حاضر شدم و بعد از پوشیدن کفش ھام بھ سمت در حیاط رفتم

  . بھ محض باز شدن در دستھ گلی جلوم قرار گرفت
 

از پشت دست گل چشمم بھ مھرداد افتاد… یک تای ابروم بالا پرید …  
تھبراش سخ کت شلوار پوشیده بود و قیافش بیداد می کرد چقدر این کارا…گل و گرفتم و بھش نگاه کردم .  

  . نگاھم بھ یھ پسر جوون افتاد کھ با یھ دوربین داشت ازمون فیلم می گرفت
ھ کرددر جعبھ رو باز کرد و خیره بھ چشمام زمزم… مھرداد دست توی جیب کتش کرد و جعبھ رو بیرون آورد   

_ با من ازدواج می کنی؟… ترانھ   
انگار کمدی ترین فیلم سال رو دیدم نگاھش کردم و بعد پقی زدم زیر خنده،طوری می خندیدم …  

 .شرط می بندم ساعت ھا با خودش فکر کرده و آخر ھمچین فکری بھ ذھنش رسیده
 

 بریده بریده گفتم
  خیلی بامزه ای مھرداد_

 
 بھ تندی نگاھم کرد،سری بھ طرفین تکون دادم و گفتم

  …متاسفانھ غافلگیر نشدم،سوپرایزت اصلا اونی کھ مد نظرم بود نیست_
 رسما وا رفت و گفت

  مگھ ھمھ جا ھمین طوری خواستگاری نمی کنن؟ _
  .سری بھ علامت منفی تکون دادم

 
دستمو گرفت و گفت… ھلم داد داخل و درو بست… دستش و روی قفسھ ی سینم گذاشت  

  عشقم ببین چھ حلقھ ای برات خریدم.فیلمم کھ ازمون گرفتن برات گلم کھ خریدم دیگھ چی می خوای؟_
 

 نیشم شل شد و گفتم
  .سوپرایزی کھ نفسم و بند بیاره_

 .وقتی دید از موضعم کوتاه نیومدم فقط نگاه چپ چپی بھم انداخت و چیزی نگفت
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باھاش  خواب آلود از جام بلند شدم...یک ھفتھ از روزیکھ با مھرداد حرف زدم میگذشت و توی این مدت فقط
 ...تلفنی حرف زدم و تویھ دانشگاه دیدمش
 .بارھا اصرار کرد بھ خونش برم اما نرفتم

 دلم میخواست یکم فاصلھ بندازم کھ بعد از ازدواجمون رابطیھ بیمون تازگی داشتھ باشھ
 .از اون گذشتھ واقعا کنجکاو بودم ببینم مھرداد چھ سوپرایزی برایھ خواستگاری من تدارک میبینھ

محاضرشدم و بعد از پوشیدن کفشام بھ سمت در حیاط رفت . 
 .بھ محض باز شدن در دستھ گلی جلوم قرار گرفت

 ...یک تای ابروم بالا پرید...از پشت دست گل چشمم بھ مھرداد افتاد
ختھسگل و گرفتم و بھش نگاه کردم...کت و شلوار پوشیده بود و قیافش بیداد میکرد چقد اینکارا براش  . 

یلم میگرفتنگاھم بھ پسر جوونی افتاد کھ با یھ دوربین داشت ازمون ف  
زمھ کردمھرداد دست تویھ جیب کتش کرد و جعبھ رو بیرون اورد...در جعبھ رو باز کرد و خیره بھ چشمام زم  

 ترانھ... با من ازدواج میکنی.؟
 .نگاھش کردم و بعد پقی زدم زیرخنده،طوری میخندیدم انگار کمدی ترین فیلم سال رو دیدم

و آخر ھمچین فکری بھ ذھنش رسیده شرط میبندم کھ ساعت ھا با خودش فکر کرده  
 بریده بریده گفتم

 خیلی بامزه ای مھرداد_
 

 بھ تندی نگاھم کرد،سری بھ طرفین تکون دادم و گفتم
 ...متاسفانھ غافلگیر نشدم،سوپرایزت اصلا اونی کھ مد نظرم بود نیست

 رسما وا رفت و گفت
 مگھ ھمھ جا ھمینطوری خواستگاری نمیکنن؟_

فی تکون دادمسری بھ علامت من . 
 ...دستش رو رویھ قفسھ سینم گذاشت

 ھلم داد داخل و درو بست...دستمو گرفت و گفت
 عشقم ببین چھ حلقھ ای برات خریدم.فیلمم کھ ازمون گرفتن گلم کھ برات خریدم دیگھ چی میخوای؟_

 نیشم شل شد و گفتم
 .سوپرایزی کھ نفسم و بند بیاره_

فقط نگاه چپ چپی بھم انداخت و چیزی نگفتوقتی دید از موضعم کوتاه نیومدم  ***** 
 خوب شام امشب بھ چھ مناسبتھ؟

 دستمو تویھ دستش گرفت و بوسید...گفت
 مگھ باید مناسبتی داشتھ باشھ؟خواستم عشقم و بیارم شام بیرون موردی داره؟

 
 پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .بلھ داره...من درس دارم آخر ترمھ_
 خیره بھ چشمام گفت

 ...حالا یک شبم برایھ من وقت بزاری چی میشھ؟بخاطر این شرط و شروط سختت جفتمونو از ھم دور کردی_
 چشم غره ای بھ سمتش رفتم و گفتم

 ...بھ من چھ کھ تو بلد نیستی یک سوپرایز درست حسابی بکنی_
 نفسش رو فوت کرد و گفت

_ یلم فو میگیرم و ازت خواستگاری میکنم و دیگھ باید چیکار میکردم کھ نکردم؟یک ماھھ ھر روز سر راھت
 ... میگیرم ولی باز تو غاقل گیر نمیشی

گل  خونت شده باغ گل اخھ من تاحالا واسھ کسی یک شاخھ گلم گرفتم؟نگرفتم دیگھ اما برایھ تو ھر روز
ھ راضی بشی؟کدیگھ چیکار کنم   میفرستم  
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گاری کرد وانت گل اومد درخونمون و دوباره خواستبھ یاد این چند وقت لبخندی زدم...یک روز مھرداد با یک 
 اما بازم من قبول نکردم

چھ ھایھ بفردایھ اون روز وقتی از دانشگاه میومدم یھ پسر بچھ یھ دستھ گل بھم داد و ھرچی جلوتر میرفتم 
 ...زیادی بھم گل میدادن...آخر سر رسیدم بھ مھرداد و دوباره خواستگاری کرد

یکی از فیلم  ود کھ من میخواستم...این چرخھ ادامھ داشت تا امشب کھ مطمن بودم از رویھاما اینم اون چیزی نب
 ...ھا ایده گرفتھ تا باز خواستگاری کنھ

و من بگم نھ ولی می   از این تقلاھاش خوشم میومد...دلم میخواست تا یک سال دیگھ ھم خواستگاری کنھ
خواستیمترسیدم کھ یھو قاط بزنھ و بگھ گور بابات اصلا ن ... 

 انقدر توی فکر بودم کھ وقتی گارسون غذا رو جلومون گذاشت بھ خودم اومدم
 . مھرداد خیره نگاھم کرد و گفت

_ ر خونھ توفکر نباش،اینو بھت بگم اگھ غافلگیرت کردم یھ لحظھ ھم صبر نمی کنم دستتو میگیرم و میبرم س
  زندگیمون

 ... خندیدم و چیزی نگفتم
درباری ه دانشگاه و درس و استادھا گذروندیمشام رو با حرف زدن  ... 

ھرداد میخواد چی کار کنھم  ھر لحظھ منتظر بودم تا ببینم این بار ... 
 چون خیلی خوب فھمیدم با چشم و ابرو اومدنش بھ گارسون یھ نقشھ ای داره

 بی طاقت گفتم
_ فیلما تو کیک انگشتر بزاری؟قشت چیھ ؟تو کھ نمی خوای مثل ن  مھرداد واقعا کنجکاوم ببینم این بار  

اه زد رقیافش وا رفت...بھ زور جلوی خندمو گرفتم...حدس می زدم نقشش ھمینھ...خیلی واضح خودشو بھ اون 
 و گفت

 معلومھ کھ نھ عزیزم آخھ این چھ فکریھ کھ تو میکنی؟؟_
  سر تکون دادم و گفتم

_ تکراری رو برایھ خواستگاری در  صلا مگھ ممکنھ بخوای ھمچین سوپرایزا  آره فکر بیخودی کردم
 .نظربگیری؟حتی فکرشم بده

 
 

زیر خنده نزنم   بھ سختی خودمو کنترل کردم تا ... 
 ...واقعا قیافش خنده دار بود

وایم...بریمگارسون کھ دسر رو آورد مھرداد از جاش بلند شد،بھ سمتم اومد و دستمو گرفت و تند گفت دسر نمیخ  
ری راه ه میکرد،لابد پیش خودش فکر میکرد مگھ قرار نبود اینجا یھ خواستگاگارسون ھاج و واج بھ ما نگا

 بیفتھ؟
  حتی نذاشت کسی حرفی بزنھ دستم و دنبال خودش کشید و از رستوران بیرون رفتیم

 سوار ماشین کھ شدیم گفتم
 یک ماه دیگھ این ترمم تموم میشھ...بھ نظرت ترم تابستونھ وردارم؟_

فتابرو بالا انداخت و گ  
 .نھ،میریم ماه عسل_

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم
 .اگھ تا اون موقع بتونی بلھ رو بگیری_

 سری تکون داد و استارت زد
 .میگیرم نگران نباش،فوقشم نگرفتم بھ زور عقدت میکنم چون تحمل منم حدی داره_

 .عقد زورکی؟نمیشھ من واسھ خودم یک آرزوھایی دارم_
_ رزوھاتو برآورده میکنم خوبھ؟تو زن من بشو،من ھر روز آ  

  با نیش باز سری تکون دادم و گفتم
_ فسم بند بیادن  آره خوبھ ولی قبلشم یک جوری خواستگاری کن ... 

 نگاھی انداخت بھم و گفت
 بریم خونھ ی من؟فقط بغلت میکنم،آره عشقم بریم؟_
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 ابرو بالا انداختم و گفتم
 .نھ_

 با کلافگی گفت
 ...خیلی بی رحمی_

و دیگھ چیزی نگفتم خندیدم * * * * 
ونشخیک ھفتھ بود کھ مھرداد نھ خواستگاری میکرد نھ حرفی میزد .دیگھ ھیچ اصراری ھم نمیکرد کھ برم  ... 

د پیامک توی دانشگاه منو میدید و فقط یک لبخند کوتاه بھم میزد.کل حرفامون خلاصھ شده بود توی ھمون چن
 . اخرشب

بیخیال شده؟ یھ حس بدی تو ی دلم می گفت نکنھ  
ھ بھ ھمین راحتی بیخیال نشھک  اما یھ حس دیگھ می گفت مھرداد انقد دوستت داره ... 

 ... امتحانات آخر ترم بود و امروزم یھ روز مزخرف دیگھ
ردادم مثل قبل مثل ھمیشھ آخرین نفر برگھ مو دادم و بیرون اومدم...کاری توی دانشگاه نداشتم.حتی رابطم با مھ

تا نپریده بلھ رو بگم و  یخیال خواستگاری بشمب  اشت بھ سرم میزدنبود.دیگھ د ... 
ھ یکی از پشت صدام زدک  داشتم از در ساختمون بیرون می رفتم   

 .برگشتم،یھ دختر ناآشنا بود
 نفس بریده بھم نزدیک شد و گفت

 شما خانم زند ھستین؟_
  سری تکون دادم کھ گفت

_ یان زمان کلاسا منتظرشون بمونیداستاد آریافر گفتن بھتون بگم تا پا . 
 
 

  یھ تای ابروم بالا پرید و گفتم
 چرا؟_

 ...شونھ بالا انداخت و رفت
ودم کھ نفسم و فوت کردم و راه رفتھ رو برگشتم،روی صندلی نشستم و با موبایلم سرگرم شدم...غرق بازی ب

 :صدایی تویی بلندگو گفت
_ طمھ نزده د محترم،امیدوارم خستگی این روزھا بھ حال دلتان لسلام خدمت ھمھ ی دانشجو ھایھ عزیز و اساتی

 . باشھ
شنیدم کھ بھ من   و ممکنھ کھ منو بشناسید.از گوشھ و کنار  کلاس داشتم  من استاد آریافر ھستم،با خیلیاتون

استادی  د ھیچمیگن استاد مغرور دانشگاه...حالا من بھ عنوان استاد مغرور دانشگاه امروز کاری و بکنم کھ شای
 .نکرده باشھ

اشھ حتی بمن خاطرخواه یکی از دانشجو ھایھ خودم شدم ،میدونم حق این کار و نداشتم ولی وقتی پای دل وسط 
اری کنممن مغرور ھم کم میارم.من قلبمو باختم و اینجا در حضور ھمھ می خوام از خانم ترانھ زند خواستگ . 

ازت جواب بلھ رو بگیرم یا نھنم میتو  ترانھ عزیزم،نمی دونم این بار دیگھ   
خوای حاضرم تا ھروقتی کھ تو بخوای ازت خواستگاری کنمب  ولی اینو بدون اگھ  . 

و بھ بقیھ نشونم میدادن  ببخشید اگھ وقتتونو گرفتم...صدای دست و سوت بلند شد...بعضیا کھ منو میشناختن ... 
 ... از ھر طرف صدای پچ پچ میومد اما من فقط مات مونده بودم

گرفتچشمم بھ ھمون پسری کھ ھمیشھ فیلم میگرفت افتاد...با خنده دوربین بھ دست گرفتھ بود و فیلم می ... 
 ...حتی بھ عقلمم نمی رسید مھرداد این کار رو بکنھ

 .با دھنی باز مونده فقط اطرافم و نگاه می کردم
یگفتن و اونم با مت میاد،اکثرن بھش تبریک مانگار مغزم قفل کرده بود...مھرداد و دیدم کھ از تھ راھرو بھ این س

 .لبخند جواب ھمھ رو میداد
 روبھ روم ایستاد،چشمکی زد و گفت

 عقل از سرت پرید؟_
ری تکون دادمس  درحالی کھ تو چشمام اشک جمع شده بود   

 .جعبھ ی حلقھ رو برای ھزارمین بار از جیبش در اورد
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  روبھ روم زانو زدو گفت
_ می کنی ؟ حالا با من ازدواج  

 
 

بلند شد  صدای سوت و دست کر کننده ... 
 ...ھمھ داشتن با موبایلشون فیلم می گرفتن...اشک از چشمامم جاری شد و سر تکون دادم

تم جا خوش لبخندی زد،بلند شد و حلقھ رو از جعبھ در آورد.دستم و جلو بردم و بالاخره اون حلقھ تویھ انگش
 ...کرد

بلند شد دوباره صدای دست و سوت ھا ... 
 سرش و خم کرد و کنار گوشم گفت

 .دیدی بلھ رو گرفتم_
گفتم کھ چشمکی حوالم کرد با خنده دیونھ ای بھش . 

 با این کارش رسما روی ابر ھا راه می رفتم ،این فراتر از اون چیزی بود کھ من میخواستم
* * * * * * * 

 :داد زدم
_ نمیشمواقعا کھ مھرداد،بھ خدا اگھ منو بندازی زنت  . 

 خندید و گفت
 .بھ من چھ؟این مدت کھ خونھ ی منم نمیای پس باید قبول بشی_

 .آخھ من درسایی کھ باتو داشتم و نخوندم تمرکزمو گذاشتم رو بقیھ ی واحدام_
_ بھت میدم کھ حقتھ تا یاد بگیری درس خوندن بھ پارتی بازی   خوب دیگھ پس منم ھمون نمره ای

ھ میدونن ما با ھمیم دیگھ ھر نمره ی اضافی کھ بدم ھمھ می فھمننیست...مخصوصا الان کھ ھم ... 
 دیگھ داشت اشکم در میومد،گفتم

 .حداقل منو ننداز،یا دوتا از سوال ھا رو سر امتحان برام جوابشو بفرست_
 ابرو بالا انداخت و گفت
 .نمیشھ عسلم،نمیشھ_

  رومو برگردوندم و گفتم
 .دیگھ با من حرف نزن_

روی دستم نشست و گفتگرمای دستش   
 .فدای قھر کردناتون،بھ جا این حرفا بگو ببینم عروسیمون کجا بریم_

 با اخم گفتم
 .من با تو عروسی نمی کنم،ھدف از اون نمره گرفتن بود کھ تو نمیدی_

 قھقھ ای زد و گفت
 پس برای نمره قبول کردی کھ زنم بشی؟_

_ م؟آره چی فکر کردی پس؟فکر کردی عاشق سینھ چاکت  
_ نپرونم و  حیف شد،پس منم دانشجو ھایی کھ خاطرخواھمن . 

بھ سمتش رفتم و گفتم  چشم غره ای  
 .روی سگمو بالا نیار_

 چیشد؟تو کھ واسھ نمره بلھ دادی،پس چرا حسودیت شد؟_
 بھ سمتش برگشتم و گفتم

 
 

_ ط میکن ری.اونا ھم غلواسھ خاطر نمره ھم کھ باشھ، مال منی.پس غلط می کنی اسم دانشجوھای دیگھ رو بیا
کدوم از  چشمشون دنبال تو باشھ. از ایت بھ بعدم با سر پایین افتاده درس میدی..خارج از کلاسم جواب ھیچ

 دخترا رو نمیدی
 قھقھ ای زد و گفت

 چشم ھرچی شما امرکنید.منم زن ذلیلم قبول میکنم_
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 :ماشین و پارک کرد،گفتم

_ ن میز آھر می شینم راحت می تونی بھم برسونیببین مھرداد سر جلسھ منو تنھا نزار،م . 
...باھم وارد دانشگاه شدیم،اون بھ سمت دفتر اساتید رفت منم رفتم با لبخند موذیانھ سر تکون داد و چیزی نگفت

 ...توی کلاسم
م تیکھ ...بعضیا تبریک می گفتن و بعضی ھا ھمثل این چند روز بھ محض وارد شدنم ھرکسی یھ چیزی می گفت

 ...می پروندن
یر بیاد اما دصندلی آخر نشستم و لای جزومو باز کردم و تند تند شروع بھ خوندن کردم خدا خدا میکردم مھرداد 

 ...ھنوز پنج دقیقھ نگذشتھ بود سر و کلھ ش پیدا شد
کھ  ای اول حضور غیاب کرد و بعد برگھ ھا رو داد کھ یھ نفر پخش کنھ،نگاھب بھ موسوی دختر ریزه میزه

 :ھمیشھ اول می شست انداخت و گفت
 .شما برو دو ردیف بالاتر بشین_

 دختر چشمی گفت و وسایلاشو جمع کرد...این بار مھرداد بھ من نگاھی کرد و گفت
 .خانم زند شما تشریق بیارید جلو بشینید_

 ...وا رفتم
 .تو چشماش برق پیروزی رو می دیدم با حرص بلند شدم و رفتم جلو نشستم

می کرد نمتحان کھ شروع شد.تمام حواسم رو دادم روی سوالات،ھمھ حواسشون بھ ما بود و مھرداد حتی جرئت ا
 .تا نگاھم کنھ

دم کھ کنار تھ دلم ھرچی فحش بلد بودم نثارش کردم.بعضی سوالات رو بلد بودم اما بعضیا رو نھ.فقط شانس آور
نصف دیگھ ی سوالات رو از روش بنویسمکسی نشستم کھ از بھترین ھا بود و تونستم با زیرکی   

 ...نگاھی بھ برگھ م انداختم،میشھ گفت راضی بودم...حداقل قبول میشدم
 ...بلندشدم و بعد از تحویل برگھ م از کلاس بیرون رفتم

 :ھمون لحظھ اس ام اس مھرداد روی گوشیم اومد
 ...جایی نری منتظرم بمون_

 گوشی و توی جیبم گذاشتم و با حرص گفتم
 ...بھ ھمین خیال باش_

 .خواستم از در دانشگاه بیرون برم کھ کسی اسمم و صدا زد...برگشتم،باز ھم یھ دختره ی غریبھ بود
 با کمی من و من گفت

 شما با استاد آریافر نامزد کردین؟_
 سر تکون دادم کھ گفت

 ...راستش من_
 

 

 
 

 اشکش جاری شد،متعجب نگاھش کردم چرا گریھ میکرد؟
تبا بغض گف  

ودمن زھره سماواتم.خواھرم مینا سماوات...ھمون طوری کھ می دونید خواھرمم اینجا استاد دانشگاه ب . 
 

 اخمام در ھم رفت،گفتم
 خوب؟_

 اشکاشو پاک کرد و گفت
 .خواھر من بھ خاطر نامزد شما دوبار خودکشی کرد.حتی بچھ شو از دست داد_

 اخمام بیشار درھم رفت.با لحن ناملایمی گفتم
_ ب؟خو  
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ن بارم خودشو اون افسروه شده،فقط بھ امید استاد آریا فر ھست کھ نفس می کشھ.اگھ بفھمع استاد نامزد کرده ای
 .می کشھ

 کلافھ گفتم
 خوب این چھ ربطی بھ من داره؟_

 در کمال پرورویی گفت
_  ز خودمن حاضرم ھرچقدر پول میخواین بھتون بدم.ما خانواده ی ثروتمندی ھستیم خیلی ثروتمند تر ا

 ...استاد...ھر مبلغی کھ بگید قبول می کنیم فقط
 .وسط حرفش پریدم

 فقط از زندگی مھرداد برم بیرون آره؟_
 سری تکون داد...با حرص خندیدم و گفتم
 برو خدا روزی تو جای دیگھ حوالھ کنھ_

  خواستم برم کھ با التملس بازوم و گرفت و گفت
_ خواھرم و از دستت بدمخواھش می کنم ترانھ خانم من نمی خوام   

 .خواستم جواب بدم کھ چشمم بھ مھرداد افتاد...با اخم ھایی در ھم بھ ما نگاه میکرد
 نگاھم و کھ دید بھ این سمت اومد و با جدیت پرسید

 چی شده؟_
 زھره بھ تتھ پتھ افتاد و گفت

 ھیچی من یھ سوال درسی از خانم زند داشتم_
 در کمال بدجنسی گفتم

_ نھاد پول میداد کھ کنار بکشم تا راه واسھ خواھرشون باز بشھداشت بھم پیش . 
 پوزخندی روی لب ھای مھرداد نشست و گفت

 جدا؟_
 رو بھ زھره گفت

برو بھ اون خواھرت کھ خودشو بھ مریضی زده بگو پول کھ سھلھ.خودشو بکشھ ھم من از نامزدم جدا _
 .نمیشم.حالا برو

با ترس سر تکون داد و رفتانگار خیلی از مھرداد حساب می برد کھ   
 مھرداد نگاھی بھم انداخت و گفت

 بمون تا بیام.بریم لباس عروستو بخریم_
 چشمام برق زد و گفتم

 واقعا؟_
 سری تکون داد و گفت

  * * * * * *بمون تا بیام_
ی  ونھتوی دو ھفتھ کل خرید ھایھ عروسیمون رو کردیم.طبق خواستھ ی خودم یھ مراسم کوچیک داشتیم توی خ

 ...مھرداد
 چوت ما زیاد فامیل نداشتیم از اون گذشتھ

 .خواستگاریم اون قدر مفصل بود کھ شوقی برای عروسی نداشتم
 .با صدای آرایشگر بھ خودم اومدم

 .مطمنی کھ آرایشت رو دوست داری؟آخھ برای یھ عروس خانم کمھ
 
 

کشیدپیراھنم مدل ساده و بدون پفی بود کھ اندامم رو کاملا بھ رخ می   . 
 ...موھامم فر درشت شده بود و ھمش رو بھ یک طرف ریختھ بود

 ...خودم ھمیشھ سادگی رو بیشتز می پسندیدم تا لباس ھای زرق و برق دار و آرایش ھای آنچنانی
 .پیامکی روی گوشیم اومد.بازش کردم...مھرداد بود

_ می خوام نمیشھ بیخیال عروسی بشی بریم ماه عسل؟تحمل مھمونا رو ندارم،زنمو . 
 خندم گرفت و نوشتم
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 ...غر نزن بیا دنبالم_
 طولی نکشید کھ نوشت

 .پشت درم_
و معجزه می شنلم و روی سرم انداختم...بالاخره امروز صبح با مھرداد عقر کردیم فقط می تونم بگم این عقد ر

 .دونستم
رداد مال ھم خره امروز من و مھبعد از این ھمھ اتفاق ھا و دوری ھا،بعد از این ھمھ قھر ھا و توطئھ ھا بالا

 .شدیم
 .بماند کھ بعد از عقد مھرداد خواست منو بھ خونش ببره اما من با شیطنت از دستش فرار کردن

  ...با اینکھ اولین بارم نیست اما مثل بار اول از دیدنش ھیجان زدم
 ...پول آرایشگر رو کھ مھرداد حساب کرده بود

شگاه بیرون اومدمباھاشون خدافظی کردم و از آرای . 
 

 ...با دیدن مھرداد چشمام برق زد.ماشینش و عوض کرده بود و الان یھ شاسی بلند سفید داشت
 .خودش ھم کت شلوار کرم پوشیده بود کھ حسابی بھش میومد

فت و گفتبا دیدنم بھ سمتم اومد،خم شد و بھ صورتم نگاه کرد... منتظر مات موندش بودم کھ اخماش در ھم ر  
_ این شکلیت کردن؟چرا   
 وا رفتم،حیرت زده گفتم

 زشت شدم؟_
 متفکر چشماھشو ریز کرد و گفت

_ قیھ کھ بآره بھ نظرم با این قیافھ توی جمع حاضر نشو...حالا من دوستت دارم ھرشکلی کھ باشی می خوامت 
 .دوستت ندارن...برای ھمین امشب خودمون دو تا باشیم بھتره

مخصمانھ بھ شونھ ش کوبیدم و گفت  
 .خیلی نفھمی،واقعا کھ یک جملھ ی محبت آمیزم بلد نیستی_

 دستم و بالا برد و چندین بار پشت دستم رو بوسیر و گفت
 ...بریم تو ماشین ببین چقد جملھ ی محبت آمیز بھت بگم_

 
 .خندیدم...این شخصیت مھربون مھرداد برام جذابیت داشت

 سوار ماشین کھ شدیم گفت
 ...ببینمت_

طرفش برگردوندمسرم رو بھ  ... 
 دستش رو روی گونم گذاشت و با نگاه خاصی بھم خیره شد...این بار جدی شد و گفت

 .خوشحالم کھ مال منی_
 ...لبخندی روی لبم نشست،سرش و نزدیک آورد و عمیق پیشونیم و بوسید

 با لذت چشمامو بستم...پیشونیش رو بھ پیشونیم چسبوند و گفت
 

_ ی کھ فقط من می تونم نگاھت کنمولی ھنوز دانشجوی زشت من . 
 

 با حرص سرم و عقب کشیدم و گفتم
 ...خیلی بیشعوری

 قھقھ ای زد و گفت
 ...خوب حالا،اینم یھ نوع محبتھ_

 استارت زد کھ گفتم
 ...تو سرت بخوره_

 صدای خندش اومدو گفت
 تو مگھ خودت بلدی احساسی حرف بزنی کھ از من توقع داری؟
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فتمچپ چپ نگاھش کردم و گ  

 ...تو مردی اما من زنم_
 .خوب منم گاھی دلم میخواد بشنوم،تو کھ ھر بار میگی بھ خاطر نمره زنم شدی_

 ھھ ھھ نھ کھ خیلیم نمره میدی؟_
 ...قبولت کردم دیگھ_

 ...باز دوباره گفتم تو سرت بخوره
 با حرص گفت

 ...دیگھ چرا؟ھر چی ھم ما میگیم تو میگی تو سرت بخوره_
_ زن تو شدم مھرداد؟ واقعا من چرا  

 خندید و گفت
 ...عاشقم شدی_

 ...نھ خیرم بس احمقم
 ...جا واسھ پشیمونی نیست خوشگلھ_

 ...فقط بھش چشم غره ای رفتم و چیزی نگفتم
 ...تا رسیدن بھ آپارتمانش کلی حرف زد تا بالاخره خندیدم

ا کمکش پیاده شدم کھ گفتماشین رو توی پارکینگ پارک کرد.پیاده شد و در سمت من رو باز کرد...ب  
  ...ببین اگھ بخوای مھمونا رو بپیچونم من پایھ ما_

 ...چپ چپ نگاھش کردم...بھ سمت اسانسور رفتیم .در کھ باز شد اول من وارد شدم پشت سرم اومد
 زیر چشمی نگاھم کرد کھ با تھدید گفتم

 .بھ خدا اگھ سمت من بیای جیغ می زنم...آرایشم خراب شھ_
ھ علامت تسلیم بالا برد و گفتدستاشو ب  

 باشھ بابا کاریت ندارم_
 ...آسانسور ایستاد.با ھیجان بھ سمت واحد مھرداد رفتم

 در رو با کلید باز کرد و گفت
 ..بفرمایید خانم خونھ_

 ...لبخندی زدم و وارد شدم...ھمھ جا تزئین شده بود و برای مھمونی امشب آماده بود
و انقد خوشگل دیزاین کرده؟برگشتم تا بپرسم کی اینجا ر  

 برگشتم اما لب ھای گرمی کھ روی لب ھام نشست اجازه نداد تا حرفی بزنم
م خراب بشھ شوکھ زده موندم.ھم بعد از مدت ھا طعم بوسھ ی مھرداد رو می چشیدم.ھم از اینکھ قرار بود آرایش

 .شاکی بودم
 .حریصانھ لب ھامو بوسید و شنلم رو از سرم کشید

لای سرم ی سینھ ش گذاشتم تا پسش بزنم اما دست ھام و گرفت...بھ دیوار چسبوندم و دست ھامو بادستم و رو
 .قفل کرد

 .این مدت دوری زیادی حریصش کرده بود
 برای ثانیھ ای لب ھاش و از روی لب ھام برداشت نفس بریده گفتن

 .خیلی بیشعوری_
 ...خندید...ولم کرد و توی اتاقش رفت

یھ کاغذ اچار و یھ ماژیک اومد چند دقیقھ بعد با . 
 .روی کاغذ چیزی نوشت و چسبی بھش وصل کرد

 .در اپارتمان و باز کرد و کاغذ و بھ اون طرف در چسبوند و بعد ھم در رو قفل کرد
 متعجب نگاھش کردم،با شیطنت گفت

 .این عروسی در شان تو نیست.بعدا یھ دونھ بھترشو برات میگیرم_
م بھ سمتم اومد و با یھ حرکت بغلم کرد.کھ جیغم بھ ھوا رفتقبل از اینکھ حرف بزنی  
 دیونھ چیکار می کنی؟_

 با اخم مصنوعی گفت
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_ م نموند این ھمھ مدت منو دنبال خودت کشوندی.بھ ھزار روش ازت خواستگاری کردم جلوت زانو زدم آبرو برا
 فکر کردی بھ حال خودت می ذارمت؟

 .عروسی امشب در کار نیست_
 
 

ی پس لازم نیست بھ بقیھ چیزیو ثابت کنیمعروس من . 
 روی تخت گذاشتتم و بھ سمت کامپیوتر اتاقش رفت

 .آھنگی رو از توی کامپیوتر پلی کرد و بھ سمت منی کھ شوک زده مونده بودم اومد
 :دستم رو گرفت و وسط اتاق ایستاد...دستاش رو دور کمرم حلقھ کرد و زمزمھ وار گفت

ھایی کھ تنھایی میخوان جشن بگیرن؟ بشیم اولین عروس داماد  
 خواستم حرفی بزنم اما دیدم حق با معرداده،ما بھ ھم رسیده بودیم.بقیھ چھ اھمیتی داشتن؟

 .دستامو دور گردنش حلقھ کردم و خودم رو بھش چسبوندم
 محکم تر بھ خودش فشارم داد و کنار گوشم گفت

 .خیلی دوستت دارم_
کرد.بدون حرف فقط گوش دادم.با ھمون صدای تب دارش گفت قلبم دیوانھ وار شروع بھ تپیدن  

 .جون منی،عزیزمی،خانم خودمی_
ھ ازش غرق شادی شدم...این مھرداد بود کھ داشت این حرفا رو میزد ...ھمون استاد مغرور دانشگاه کھ ھم

 ...حساب می بردن
 ساکت موندم تا ادامھ بده...نفس عمیقی کشید و گفت

 بگو مال منی ترانھ_
 لبخندی رو لبم اومد و گفتم

 مال تو ھم مھرداد،برای ھمیشھ_
 لالھ ی گوشم رو بوسید و با ھمون صدای حریصش گفت

 .بخدا دیونتم،خیلی میخوامت_
 ...سرم رو ازش فاصلھ دادم

 .با لبخند گفتم
 مھرداد یھ اعترافی بکنم؟_

 سری تکون داد کھ گفتم
_ انشگاه در تو رو ندونستم اما وقتی برای اولین بار توی دوقتی توی دبیرستانم باھم دوست بودیم زیاد ق

 .دیدمت،با ھمون بار اول عاشق شدم
 لبخندی زد،با خنده گونھ ش رو بھ صورتم چسبوند و گفت

 ولی من از ھمون روزایی کھ دبیرستان بودی_
 ...دوستت داشتم.وقتی رفتی داغون شدم،ھیچ وقت فکر نمی کردم یھ روز برسھ کھ تو مال من بشی

 ...ترانھ تو از اولشم تقدیر من بودی
 .متاسفم مھرداد من خیلی اذیتت کردم،بھ خاطر انتقام از بابات تو رو بازی ندادم_

 .ھیس حرفش و نزن_
 ھنوز از دستم عصبانی؟

 گفت
_ یم.وقت آره عصبانیم.ولی نھ سر جریان انتقامت،از ازدواجت با اون حروجی عصبانیم اما الان حرفش و نزن

مجازات زیاده ھرچی باشھ مال ھمیم برای . 
 با خنده سرم رو بھ سینش چسبوندم و گفتم_

 راستی چی روی در چسبوندی؟_
 نوشتم زوج مورد نظر فعلا بھ تنھایی بیشتر احتیاج دارن_

 بلند خندیدم و گفتم
 واقعا خجالت نکشیدی؟_
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_ اراحت ازم حال منو می فھمن پس ننھ از چی؟بالاخره یا عاشقن و حال منو می فھمن،یا از عشق شنیدن و ب
 ...نمیشن

 دیونھ ای نثارش وردم آھنگ تموم شد کھ گفتم
 یعنی یھ عکسم نگیریم؟

 
 

 از جیبش موبایل رو در آورد و گفت
_ ی ھم بھتر میگیره.حالا عکسمونم متفاوت باشھ مثل عشقمون،ھوم؟د  این از دوربین فول اچ  

 ...خندیدم
 موبایل و بالا برد گفت

_ لا بخندخوب حا ... 
 .از تھ دل خندیدم کھ عکس گرفت

 گونھ شو جلو آورد و گفت
 ...حالا بوسم کن_

ش روی  لب ھامو بھ گونھ ش نزدیک کردم کھ ثانیھ ی آخر سرش رو برگردوند و باعث شد لب ھام بھ جای گونھ
 .لب ھای گرمش بشینن و ھمزمان صدای فلش عکس اومد

کرد موبایل رو پایین آورد و روی تخت پراش . 
 پیشونیشو بھ پیشونیم چسوند و گفت

 ...دلم برات تنگ شده بود چشم آھویی_
 با لذت بھ حرفاش گوش میدادم

ھ م رو بھ سمت تخت ھدایتم کرد...نشستم،کنارم نشست و موھام رو از روی گردنم کنار زد.خم شد و زیر چون
 .عمیق بوسید

 ...با لذت چشمام رو بستم
لباسم برد،درحالی کھ زیپ رو باز می کرد تب دار گفت و بھ سمت زیپ روی بازوھام کشید  دستش رو  

 .تکراریھ امھ می خوام دوباره بگم_
 نفس عمیقی توی موھام کشید و گفت

 .خیلی دوستت دارم_
تم خم شد لبخند محوی زدم و دستم رو بھ سمت کتش بردم و از تنش در آوردم...روی تخت دراز کشیدم کھ بھ سم

 و بی قرار گعت
  * * * * *...قراره زندگی مال ما بشھ_
 ...بھ بھ می بینم کھ بوی سوختنی میاد_

 ...مثل برق از جام پریدم و بھ سمت اجاق گاز رفتم
 .ھمھ جا رو دود برداشتھ بود

 با عصبانیت گاز رو خاموش کردم و گفتم
 . اه حواسم پرت شد_

 مھرداد خندید...کیفش رو روی میز گذاشت و گفت
_ خانومم ما عادت داریم عیب نداره . 

 چپ چپ نگاھش کردم و گفتم
 چی میشد یھ کم زودتر میومدی؟_

_ اول  والا خبر نداشتم سر اجاق غذاعھ وگرنھ حتما بھت زنگ می زدم...آخھ خیلی عجیبھ توی این ھفتھ ی
 ...زندگیمون ما پنج روز غذا نداشتیم و دو روز دیگھ غذا سوختھ بود

تم و گفتمقابلمھ رو توی سینک انداخ . 
 .اصلا کوفت بخوریم ھمینم نمی پزم الکی فقط بھم استرس وارد میشھ_

 با خنده بھ سمتم اومد و گفت
_ بکنھ؟ باشھ عزیزم،با رستوران سر کوچھ قرارداد می بندیم،فقط صبحانھ بلدی؟یا بگم بھ فکری برای اونم  
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 موھامو از صورتم کنار زدم و گفتم
_ رست کنتو سحرخیزی خودت بلند شو و د . 

 چشمم امر دیگھ؟_
 اومم بھ خدمتکار بگیریم؟_

 سری بھ طرفین تکون داد و گفت
_ وام کسی تو خلوتمون باشھخ  نمی شھ گلم...من نمی . 

 .خواستم جواب بدم کھ صدای در اومد
 اخمام در ھم رفت و گفتم

 کیھ؟_
 .شونھ بالا انداخت و از اشپزخونھ بیرون رفت

و شنیدمدر رو باز کرد،صدای یھ مرد ر  
 
 

 .شالی روی سرم انداختم و سرک کشیدم
گفتم با دیدن کسی کھ پشت در بود،نفسم برای لحظھ ای بند اومد...یعنی باز ھم یھ ماجرای تازه؟با ترس . 

 چی شده؟_
 مھرداد نگاھی بھم انداخت و گفت

 .نمی دونم_
دیده بودمش طلاقم این اواخر زیاد ھر دو بھ وکیل نگاه کردیم...وکیل خانوادگی مھرداد کھ بھ خاطر پرونده ی . 

شده؟  نکنھ باز سر و کلھ ی یزدان پیدا  
گفت نگاھی بھ جفتمون انداخت و  

 ممکنھ بیام تو؟_
 .مھرداد از جلوی در کنار رفت...وارد شد و انگار بوی سوختنی بھ دماغش خورد کھ خندش گرفت

اسب پوشیدمشستن...منم بھ اتاق رفتم و لباس منچشم غره ای بھ سمتش رفتم کھ ندید...ھمراه مھرداد رو مبل ن . 
 .برگشتم و کنار مھرداد نشستم و منتظر بھ وکیل نگاه کردم

 از توی یھ پوشھ چندبار برگھ در آورد و گفت
_ تا ما بھ  این وصیت نامھ ی پدرتون بھ ھمراه سند ھای اموالشون ھست...اگھ بخواین می تونین تشریف بیارید

 .اسمتون بزنیم
اد با اخم گفتمھرد  

 نمی خوام_
 وکیل سر تکون داد و گفت

 .می خوام بگم می تونید بھ خیریھ ببخشید اما این وسط وارث دیگھ ای ھم در کاره_
 اخم ھای مھرداد در ھم رفت و گفت

 یعنی چی؟_
 ...یعنی اینکھ آقای آریا فر پدرتون یک فرزند دیگھ ھم دارن_

ھمون اخم ھاش بھ وکیل زل زده بود .ادامھ داد متعجب بھ مھرداد نگاه کردم اما اون با  
_ .اما اون زن بعد از زایمانش توی سال ھفتادو ھفت پدرتون صاحب یھ فرزند شده.از زنی کھ دوستش داشتھ..

استن بھ بیمارستان بھ قتل رسیده...خوب پدرتون دشمن زیاد داشت،خیلی ھا بھ خاطر دعوا ھای ناموسی می خو
 .پدرتون ضربھ بزنن

ن اون ای ھمین عشقش رو کشتن و قصد داشتن دخترش رو بکشن.شما رابطھ ای با پدرتون نداشتید برای ھمیبر
 .میخواست کھ بھ ھر قیمتی شده دخترش رو نگھ داره

ن توی بیمارستان اسم و مشخصات اون دختر رو عوض کردن و بھ طور امانت دادن بھ زن و شوھری کھ ھمو
 .شب بچھ شون مرده بھ دنیا اومد

 ...توی سال ھشتاد بود کھ خبر رسید اون بچھ مرده
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ین رو پدرتون باور نکرد و با یک تحقیق جزعی فھمید کھ اون دختر نمرده بلکھ اون زن و شوھر بھ دروغ ا
ل رسیدن و گفتن تا پدرتون اون بچھ رو ازشون نگیره ولی خوب طبق دستور آقای آریا فر ھر دوی اون ھا بھ قت

نفھمید اون بچھ کجاستکسی تا بھ امروز  . 
 ...ولی خوب توی وصیت پدرتون اومده کھ باید اون دختر رو پیدا کنید و ارثش رو بھش بدید

واھر ممکنھ اون الان تو شرایط بدی باشھ،بھ ھر حال خواستم بھتون بگم بھ عنوان برادر شاید بخواین خ
 .گمشدتونو پیدا کنید

ی چی؟یعنی مھرداد یھ خواھر داشت؟با دھنی باز مونده بھ وکیل نگاه کردم،یعن  
مت مھرداد چرخوندم صورتش گرفتھ بود و رگ ھاش برجستھ شده بودس  نگاھمو . 

 وکیل چندتا کاغذ روی میز گذاشت و گفت
_ ین این نشونھ ھای کوچیکیھ کھ پدرتون از اون دختر پیدا کرد اما خوب عمرش کفاف نداد...اگھ خواست

ردتون میخورهخواھرتون رو پیدا کنید اینا بد . 
  کیفش رو جمع کرد و بلند شد و رو بھ دوتامون گفت

 .منتظر خبرتون ھستم روز بخیر_
 . ھیچ کدوم جوابشو ندادیم و اونم بی ھیچ حرف دیگھ ای رفت

  نگاھم رو بھ مھرداد انداختم و گفتم
 می خوای چیکار کنی؟_

رو بین دستاش فشار داد و نالیدسرش  
 .نمیدونم_

کردم و گفتممتاسف نگاھش   
 .بھ نظرم پیداش کن_

 با چشمای قرمزش بھم نگا کرد و گفت
 
 

  نگاھی بھ سرپام انداخت گفت
 خوشگل شدی اما...خبریھ؟_

 .دستش رو گرفتم و دنبال خودم بھ سمت مبل کشوندم
 شروی مبل نشست،روی پاش نشستم و با ناز دستم رو دور گردنش حلقھ کردم و ھمون طوری کھ روی سینھ 

ط فرضی میکشیدم بھش گفتمخطو  
 قبول داری چھ آدم بی ملاحظھ ای ھستی؟_

 یھ تای ابروش بالا پرید،گفتم
 .بھم قول ماه عسل دادی قول عروسی دادی اما کاری کردی کھ ھیچ کدومشون محقق نشھ_

 متعجب گفت
 یعنی چی؟_

 .تقلب کھ نمی رسونی،بھ این فکر نمی کنی من درس دارم فقط بھ فکر خودتی_
_ شھ بگی از چی حرف میزنیمی . 

 ...دستش رو گرفتم و روی شکمم گذاشتم
  گفتم

 .از اینی کھ قراره بشھ عزیز دل باباش_
 چند لحظھ ای طول کشید تا منظورم رو بفھمھ...با ناباوری گفت

 حاملھ ای؟_
 ...با لخند سرتکون دادم...دھنش باز مونده بود
م رو گرفت...با خوشحالی گفتانگار کم کم ھضم کرد کھ از جا بلند شد و دست  

 دروغ کھ نیست مگھ نھ؟_
 با خنده سرتکون دادم کھ گفت

 دارم بابا میشم؟_
  بازم سر تکون دادم کھ با خوشحالی بیشتری گفت
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 .باورم نمیشھ...الھی من قربونت برم کھ قراره مامان بشی_
و گفت روی شکمم کشید  خندیدم...دستش رو  

_ ماری می کنماز الان برای اومدنش لحظھ ش . 
  دستم رو توی دستش گذاشتم و گفتم

 .منم ھمین طور_
 با عشق نگاھم کرد و گفت

 ...باورم نمیشھ،این منم کھ تورو دارم_
 کنارم نشست،سرم رو توی اغوشش کشیدم و گفتم

 تونستی ردی از خواھرت پیدا کنی؟_
 آھی کشید و گفت

 .نھ ولی بھ ھر قیمتی شده پیداش می کنم_
یدم و گفتمبھ سمتش خز  

 ...باشھ ولی حواست بھ ما ھم باشھ دیگھ بابایی...چند وقت ھمش بیرونی_
  محکم تر بھ خودش فشارم داد و گفت

 . از این بھ بعد دربست نوکرتم_
 سرم و بلند کردم و گردنش رو بوسیدم،گفتم

 .دوستت دارم استاد مغرور من_
 بینی شو بھ بینیم کشید و گفت

_ ولویھ منمن بیشتر دانشجوی کوچ  
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